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 مترجم ي مقدمه

خوشبختی و سعادت، مطلوب و مقصود هر انسانی است و تلاش و کوشش هر فردی در زندگی  

 رساند؟ ن مقصود مییا هر تلاش و کوششی انسان را به این مهم است؛ اما آیدن به ایرس

. فی وابسته است که هر فرد از آن داردیابی به خوشبختی، به تعرین است که دست یت ایواقع 

ک دانشجو سعادت خود را در کسب یداند.  جوان، سعادت خود را در ازدواج با معشوق خود می

شتر پول یشتر و بیک تاجر سعادت و خوشبختی خود را در به دست آوردن بیمدارج عالی علمی و 

ر دن به مقام بالا و بالاتیز، سعادت را در رسیند. آن که در چارچوب جاه و مقام قرار گرفته نیب می

 ... داند و می

 سعادت و خوشبختی در رسیست؟ آیقت چیاما حق 
ً
ا یدن به مواردی است که ذکر شد؟ آیا واقعا

 افته است؟ید، به سعادت و خوشبختی دست ین که انسان به معشوق خود رسیهم

زی است که مرحوم مغفور ینه، همان چین زمیگر در ایها سؤال د ن سؤال اساسی و دهیجواب ا 

ن نوار کاست به آن پرداخته و پس از یی شصت، در چند ل دههی، در اوا/  ر سبحانیاستاد ناص

 است. لمانه، استادانه به آن پاسخ دادههای عا موشکافی

دانم و آن دوران را  ادماندنی در زندگی خود مییها و روزهای به  ی شصت را سال اواخر دهه 

ی آن  ندهین که گوین مباحث، بدون این نوار ایدن نخستیهرگز فراموش نخواهم کرد؛ دورانی که با شن

ع وصف ناپذیرا بشناسم و حتی نامش را شن
َ
کردم  ر، مباحث را دنبال مییده باشم، با چه شوق و وَل

 دن به آن کجاست.یست و راه رسیشود و خوشبختی واقعی چ نم سرانجام به کجا ختم مییتا بب

لومتر از روستا به ید حدود هفت کیهر روز با م.یرستان بودیبود. سال دوم دب ٦٨-٦٧های  سال 

 م.یگشت م و برمییآمد شهر می

که مشغول خوردن صبحانه و  م ساعتی قبل از آمدنم به شهر، در حالییی هر هفته، مادرم ن شنبه 

به عنوان  -ی خود، صد و پنجاه تومانی  دهای مهربانانهیزد و با تهد آماده شدن بودم، مرا صدا می
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ر، تا آخر هفته یگفت: مواظب باش ولخرجی نکنی. بگ گذاشت و می در دستم می -ی بی هفتگیتوج

گذاشتم و به  ب مییگرفتم و آن را در ج ست. من هم پول را محکمِ محکم مییگر از پول خبری نید

اش زده باشد تا با او  روی به کله ادهیکی از دوستان هوای پیخواستم  میراه افتاده و خدا خدا کنان، 

شان پول چندانی به یها ا خانوادهیادی بودند که پولی نداشتند یه به مدرسه بروم. البته دوستان زادیپ

 اده به مدرسه رفته و برگردند.یداد و هر روز مجبور بودند پ ها نمی آن

ب با خود زمزمه می اده به مدرسه مییهر روز که پ 
ّ
کردم و حساب و کتاب  رفتم، در راه، مرت

ن یز به ایها ن ن مباحث را ضبط کنم؟ شبیم چند نوار بخرم و ایبیتوانم با پول توج یا میکردم که آ می

ر ید که بتوانم نوار کاستی، هر چند کهنه، گین امیرفتم به ا کان، مییجا و آن جا، نزد اقوام و نزد

ن یبه دست آوردم و مباحث را ضبط کردم که ا صوتین ماه تعدادی نوار یخره پس از چنداورم. بالآیب

 هم خود داستان مفصلی دارد.
 ... گری بودینوارها ضبط شد؛ اما داشتن ضبط صوت مشکل د 

دم. برادرم واکمنش را آن قدر یک دوچرخه داشتم. آن را فروختم و با پولش واکمن برادرم را خری 

 ندازم.یم نگاهی هم به آن بیدوست داشت که حتّی حاضر نبود ن

ن احساس یتر کشد، بدون کوچ دادم و هر نواری که تمام می گری گوشیکی پس از دینوارها را  

 خستگی، به دنبال فرصتی بودم تا نوار بعدی را گوش دهم.

 ها کردم. ک بار گوش دادن شروع به نوشتن آنیبه حدی از مباحث لذت بردم که پس از  

ته شدم، رفیت معلم، در مرکز استان کرمانشاه، پذیچند سال بعد که به عنوان دانشجوی ترب 

داند که چند بار مطالب را  کردم. تنها خدا می ها استفاده می ها را صحافی کرده و مرتب از آن نوشته

 ام. ها را باز گفته های متعدد آن خوانده و در کلاس

ز بتوانند از آن ین مباحث به صورت کتاب چاپ شوند، تا عموم مردم نیکردم، روزی ا آرزو می 

ردی ین که سال گذشته ایفتاد تا ایزی اتفاق نین چیفانه چناستفاده کنند؛ اما متأس
ُ
ن مباحث به زبان ک

می و یهای قد راستاری نوشتهیق من شد که به فکر وین امر باعث تشویدر کردستان عراق چاپ شد. ا

ی اریرا بسیاند، بلکه با زبان فارسی؛ ز فتم؛ اما نه با زبانی که استاد مباحث را ارائه دادهیها ب چاپ آن

ردی آشنای
ُ
 .)١(شان مشکل استین زبانی برایا خواندن مطالب با چنیی ندارند یا با زبان ک

ردی نشده ادآوری است که استفادهیلازم به  -١
ُ
 از نوارها گرفته و یو مطالب دق ای از کتاب چاپ شده به زبان ک

ً
قا

 ام. ام به متن اضافه کرده ز با توجه به فهمی که از مطالب استاد داشتهیترجمه شده است. فهرست مطالب ن
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با  -را قلم استاد یار مشکل؛ زی، کاری است بس/ راستاری آثار استادین که، ویگر ایی د نکته 

مکتوب بانه است و یار عالمانه و ادیقلمی بس -شان به جای مانده است یتوجه به آثار مکتوبی که از ا

ن آثار، مکتوب و ید روزی ایست. بایاما چاره چ  ار سخت استیشان کاری بسیکردن آثار گفتاری ا

م یدوارین کار کرده و امیش، شروع به ایز با اندک بضاعت علمی خویبه چاپ برسند. ما ن

خدا در د یب نکنند، تا به امینص ی خود بی شنهادها و انتقادات سازندهیز، ما را از پیخوانندگان عز

 م.یریها را به کار گ ، آن/ گر استادیا آثار دین اثر یهای بعدی ا چاپ

 »خرم دل« استاد »ر نوریتفس« اتی که در پاورقی ذکر شده با استفاده ازیی آ در ضمن ترجمه 

 ست.ین / شات استادینوشته شده و از فرما

ق مییا! اگر در ایخدا 
ّ

توست که بر من ارزانی  شود، از فضل و کرم ن تلاش سود و نفعی محق

رِ�دُ  إنِۡ ﴿ کند: ت مییم نزدت کفایتم برایای، وگرنه ن داشته
ُ
 �يِِ�ٓ توَۡ  وَمَا تُۚ تَطَعۡ سۡ ٱ مَا حَ َ�ٰ صۡ ۡ�ِ ٱ إِ�َّ  أ

ِ  إِ�َّ  ِۚ ٱب ۡ  هِ عَليَۡ  �َّ �يِبُ  هِ �َ�ۡ  تُ توََ�َّ
ُ
 ].٨٨[هود:  ﴾أ

 گییر ولدبیجهانگ

١٣٨٦/٢/٣٠ 
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    امبر خاتمیم را سزاست، و درود و صلوات خدا بر پیان، خدای رحمانِ رحیپا حمد و سپاس بی 

 ز و محترم. یروانش، و سلام خدا بر شما خوانندگان عزیاران و پیو 

   امبر خدایی کتاب خدا و سنّت پ ی مطالعه و مدارسه جهیشِ روی مبارکتان است، نتیچه پ آن 

رد، استاد ناصر سبحانییرگ و انداست که محقق بز
ُ
 ١٣، آن را در /   شمند توانا و خداشناس ک

 اند. ان کردهیک ساعته بی صوتینوار 

شِ روی دارد و یقی است که هر انسانی پیها و حقا تیای از واقع شود، خلاصه ان مییچه ب آن 

گاهی و اطلاع از آن، بر او لازم و ضروری است.  آ

و اصحاب   امبر خدایره و سنت پاک پیق که از قرآن و سیهمی عم، با ف/  استاد سبحانی 

 -رحمهم الله  -و سلف صالح امت اسلامی  -ن یهم اجمعیرضوان الله تعالی عل -بزرگوارش 

 ببرند.  و بهرهنموده ها استفاده  ان کرده تا عموم مردم از آنین مباحث را با زبانی ساده بیاند، ا داشته

ردی گفته استاد، مطالب را با 
ُ
ن مطالب بارها و بارها توسط افراد متعدد به صورت یاند و ا زبان ک

اده شده است و در سال گذشته با همان زبان اصلی، در کردستان عراق، دو بار به چاپ یشخصی پ

ردی(ن زبان یاری با اید؛ اما چون بسیرس
ُ
م یی خواندن آن را ندارند، بر آن شدیا توانایستند یآشنا ن )ک

های کوتاه و  امیز با ارسال پیاری نین راستا بسین مطالب به زبان فارسی ترجمه شود و در همیکه ا

 ی را مطرح کردند.یشنهاد و تقاضاین پیهای مکرر چن تلفن

س یاده کرده و بارها و بارها آن را تدریی شصت پ کی از برادرانی که مطالب را در اواخر دههی 

ار داشتند، برادر محبوب یصورت منسجم و صحافی شده در اختها آن را به  کرده و از همان سال

ث است که پس از یی علوم قرآن و حد گی کارشناس ارشد رشتهیر ولدبیارمان جناب آقای جهانگید

 راستاری آن کردند.یم، شروع به ترجمه و ویی که با هم داشتیها مشورت
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منّت  ی دهیشان را به دیا ریناپذ ی سبحانی، زحمات خستگی بنده از طرف خود و خانواده 

شان و یب ایا و آخرت را نصیم که سعادت و خوشبختی دنیرفته و از خداوند بزرگ خواهانیپذ

 شان گرداند. ی گرامی خانواده

شنهادها و یاده شده، ما را از پین مطالبِ پیی ا م، پس از مطالعهیز خواهانیاز خوانندگان محترم ن 

گاه کنند، تا بهیانتقادات خو ها را در کارهای بعدی استاد، به کار گرفته و آن گونه که  د خدا آنیام ش آ

 اده و چاپ شوند.یسته است، مطالب استاد، پیسته و بایشا

 / مختصرى از شرح حال استاد
، از توابع شهرستان »سانیدور«.ش. در روستای ـه ١٣٣٠، در مهرماه /  استاد ناصر سبحانی 

 ده به جهان گشود.یش دیآلا ن و بییک خانواده متدیر کرمانشاه، د /ولایتپاوه، استان

تازه  / مکتب ابتدائین دبستانیشش بهاری که از عمر مبارکش سپری شد، توسط پدر وارد اوّل 

د؛ اما بعد از اندکی، به علت یی زادگاهش شد و در کلاس اول دبستان ثبت نام گرد س شدهیتأس

م دلیشان و به پیاستعداد شگرف ا
ّ
 سوزش، در کلاس دوّم دبستان ثبت نام شد.شنهاد معل

 سالگی، با از دست دادن مادرش، از لطف و مهر مادری محروم شد. ١٠استاد، در سن  

.ش. ـه ١٣٤٤لاتش، در سال یسال وقفه در تحص ٢زهوش و با استعداد، پس از ین نوجوان تیا 

های خود، با  کلاسی ان همیم رستان شهرستان پاوه، ثبت نام به عمل آورد و هر سال دریدر تنها دب

کل اوّل و ینامه سیبه اخذ گواه ١٣٤٧شود. سرانجام در سال  نمرات عالی، شاگرد اوّل شناخته می

شان با وجود یافت. ایزهوشی و نبوغ شهرت یو در سراسر منطقه به ت )١(دیل گردیی ممتاز نا رتبه

ی  رستان، مبنی بر ادامهیاء دبیان و اولیی محترم و مربیرغم اصرار پدر و دا استعدای که داشت و علی

ن ینی شد و چنی، راهی مدارس علوم د)کرمانشاه(رستان در مرکز استان یل در سطح دوّم دبیتحص

 د.ید ش مییدن به آرزوهایر رسیانتخابی را مس

ز همان ییصبرانه در پا ، پس از ختم قرآن در مدت چهل روز، در مسجد زادگاهش، بی/ استاد 

ش شهرها و روستاهای یآلا های ساده و بی و در حجرهپیوست مدارس علوم به  ).شـه١٣٤٧سال (

ن انتخابی را از او یه روح پرداخت. وقتی دوستان علت چنیاستان کردستان، به طلب علم و تزک

ن سؤال است که چرا و با چه هدفی یافتن به پاسخ اید: دست یگو شان در جواب مییپرسند، ا می

 رای انسان نازل کرده است؟خداوند قرآن را ب

 باشد. م مییشود مربوط به نظام آموزشی قد ان مییچه ب آن -١
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نی ید مدارس علوم دی.ش. پس از شش سال تلمّذ در محضر اساتـه ١٣٥٣استاد، در سال  

د و پس از کسب اجازه از محضر استادانش، یان رسانیلات را در سطح عالی به پایکردستان، تحص

 ی و ارشاد مردم شد.یکی از عالمان منطقه، مشغول راهنمایبه عنوان 

 / تی استادیاخلاقی و شخص های ژگییو 
ار متواضع یی آرام داشت و در راه رفتن بسیکرد. صدا ، با متانت و نرمی صحبت می/ استاد 

ا تلاوت قرآن یق بود یا مشغول مطالعه و تحقیروز  کرد. شبانه ش را جمع مییبود. هنگام نشستن پاها

شد. هرگز  شان هرگز عصبانی نمییاش ارزش قائل بود. ا ی زندگی س. او برای لحظه لحظهیا تدریو 

ار یی در سخن، بسیگو خورد، باور نداشت. از مبالغه ار سوگند مییخورد و به فردی که بس سوگند نمی

م و یکرد. اوقات شب و روز خود را تقس ش پا افتاده، سرگرم نمییل پیز داشت. خود را به مسایپره

ها  فانش احترام قائل بود و مؤمنانه با آنکرد. برای همه کس حتّی مخال زی مییر برای آن برنامه

وان، یی مر ان منطقهیی وی با جمعی از ماموستا ازده ساعتهیکرد. مناظره و گفتگوی  برخورد می

ار یاش، بس ان نظراتش است. با برادران و خواهرانش و با نامادرییشان در بیای از متانت ا نمونه

داشت. با همسر و فرزندانش، اخلاقی قرآنی  میار دوست یها را بس می بود و آنیمهربان و صم

کرد و هنگام  کرد. با فرزندانش بازی می داشت. گاه گاهی در کارهای منزل به همسرش کمک می

مانه امر یار حکیت دلسوزی و بسیرفتند. به آرامی و در نها مطالعه اغلب سر بر زانوی او به خواب می

مان بود. نه به کسی ظلم روا یتیخوار فقرا و  می و غمشان حایکرد. ا به معروف و نهی از منکر می

 را بود.یداشت و نه از کسی ظلمی پذ می

 / اسی استادینی و سیهای د تیفعال
، پس از کسب اجازه از بزرگان و عالمان و استادانش، به عنوان عالمی توانا به / استاد 

گوی  غول ارشاد مردم و پاسخجا به عنوان امام جمعه و جماعات، مش زادگاهش بازگشت و در آن

 ها بود. مشکلات و سؤالات شرعی آن

را شد و با ینی را پذیسان، طلاب مشتاقِ علوم دینی دوریی علوم د س مدرسهیشان با تأسیا 

 اسلوبی نو، تحوّلی شگرف در نظام درسی آن زمان مدارس سنّتی به وجود آورد.

 ر داشت.یگ ز حضوری چشمیاعی مردم نل اجتمینی، در مسایهای د تیاستاد، در کنار فعال 

اب و روشنگرانه، مبنی بر ظلم و ستم نظام  راد خطبهی.ش. نظر به اـه١٣٥٥در سال  
ّ

های جذ

، به خدمت سربازی اعزام و دو سال عمر مبارکش را در »کساوا«شاهنشاهی بر ملت مظلوم، از سوی 
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 در سنگر مسجد زادگاهش  .ش.ـه١٣٥٧ص در بهار سال یشان پس از ترخیجا سپری کرد. ا آن
ً
مجددا

ادی، به مقام علمی و یج اسلام پرداخت و خوشبختانه جوانان و روشنفکران زیبه روشنگری و ترو

 زدند. وار گِرد او حلقه می و پروانهشده شان، مُعجب و علاقمند یر اینظ شجاعت و مجاهدت بی

ب  شنهاد و همکاری جمع یبا پ نی شهر پاوه،یی علوم د ن مدرسهیس اولیشان با تأسیت ایمحبو

 شد. شتر مییشتر و بینی منطقه، روز به روز بیری از عالمان دیکث

راد ین، با ایران زمیشاهی در مناطق مختلف ا ه نظام ستمیاستاد، با شروع اعتراضات مردمی عل 

 ون و طلاب را به اعتصابات ویان و روحانیان و بازاریان و فرهنگیهای مختلف، دانشجو سخنرانی

 کرد. ق مییکتاتوری پهلوی، تشویه نظام دیتظاهرات عل

ن یدر ا ١٣٦١روزی انقلاب، به شهر پاوه رفت و تا تابستان ی، چند ماهی بعد از پ١٣٥٨در سال  

با مرحوم  »شورای مرکزی اهل سنت«ل یشهر و اطراف آن به کار دعوت اسلامی مشغول و در تشک

 رگوار همکاری تنگاتنگی داشت.ر عالمان بزیو سا /  کاک احمد مفتی زاده

استاد، سه بار به خارج از کشور سفر کرد. دو بار راهی کشور پاکستان شد. در سفر دوم مدت  

ف و کار دعوت مشغول شد و با حضور در کنفرانس یق و تألیجا ماند و به تحق ک سال در آنی

ای یبررسی مشکلات دن ی جهان اسلام و به منظور اسلامی پاکستان که با شرکت عالمان برجسته

 راد سخنرانی پرداخت.یل شد، به ایاسلام تشک

های خود با  گفت و در ملاقات ی به زبان عربی سخن مییبایاستاد، در همان دوران طلبگی به ز 

راد فرمود، یای که در کنفرانس مذکور در پاکستان ا ز در سخنرانییهای اسلامی عربی و ن تیشخص

 ژه عالمان عرب زبان بود.یگران و به وین امر باعث تعجب دیرد که اح عربی صحبت کیبا زبان فص

رد که از سوی چند ه شد و در گنگرهین سفر خود راهی ترکیاستاد، در سوم 
ُ
ن یی خاص ملت ک

ی  رابطه«شنهاد استاد، ین کنگره بنا به پیل شده بود، شرکت کرد و در همیت اسلامی تشکیشخص

رد
ُ
 د.یس گردیتأس »اسلامی ک

ادی را ملاقات کرده یی اسلامی ز های برجسته تیتاد، در خلال سفرهای خارجی شخصاس 

 است.

را در زندگی  / د حسن البناءیو شه /   ی چون امام ابوالاعلی مودودییها تیاستاد، شخص 

 د.ید ها می ون آنیشه خود را مدیدانست و هم ار مؤثر مییفکری و روحی خود بس
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 / ر مکتوب استادیآثار غ
م سپری نمییای از عمر مبارکش را بدون تعل ستاد سبحانی، لحظها 

ّ
ها تا پاسی  کرد. شب م و تعل

پرداخت و چه بسا شب  راث سلف صالحش مییها و م از شب، چون خلفی صالح، به مطالعه کتاب

نهاد، تا  ن مییها سر بر زم ا در کنار کتابیرساند  به صبح می» ن بالأسحاریمستغفر«را چون 

ات یس بپردازد، تا زکات علمش را به باقید و روز به تدریاسایروح مبارکش از قالب تن ب لحظاتی

ن جهد و یند. حاصل ایبچ» وم الحسابی«وه و ثمر آن را در یگونه م نید و ایل نمایصالحات تبد

ده، یث، عقیر، علوم قرآن و حدیهای مختلفِ تفس نهیتلاش، نوارهای متعددی است که در زم

 ادگار مانده است.یشان به یگر، از ایها موضوع د ه، اصول فقه، احکام و دهیاخلاق، تزک

 / آثار مکتوب استاد
ز مقالاتی با زبان عربی و فارسی نوشته یگری نیهای د نهیچه گفته شد، در زم رغم آن استاد، علی 

توان  راستا مین یاند. در ا های داخلی ارسال کرده ها را برای چاپ به مجلات خارجی و روزنامه و آن

بعد از انقلاب، اشاره کرد که در  »س قانون اساسییش نویی پ هیاصلاح«شان در مورد یی ا به مقاله

 د.یبه چاپ رس »هانیک«ر الانتشار یی کث روزنامه

ن راستا ید که در ایح نمایای نو، تنق وهیان صالحش را، به شینیشیراث پیاستاد، مصمّم بود که م 

 /  امام شاطبی »الاعتصام«و  /  میابن ق »نیمدارج السالک«های  ابص کتیتوان به تلخ می
 اشاره کرد.

اند و  ث، آثار مکتوبی از خود به جای گذاشتهیر، علوم حدیهای مختلفِ تفس نهیاستاد، در زم 

شان به یی ا کی از آثار جاودانهیتوان  میرا شان به دو زبان عربی و فارسی یا »مامةة والإیالولا«اثر 

کی از شاهکارهای ادبی معاصر نامبرد یتوان  شان را مییا »رسالة الآلام«ب آورد. اثر مکتوب حسا

رد اشاره کرده است.یی حلبچه نوشته و در آن به مظلومیایمیکه آن را پس از بمباران ش
ُ
 ت ملت ک

 سرانجام

شان در یود که ان بیم بر ایر خالقِ حکیشان ناتمام ماند، و تقدیاری از آثار ایبا کمال تأسف، بس 

اطلاعی  پس از نه ماه و نه روز بی ١٣٦٨/١٢/٢٨م دوری از زادگاهش، در یتداوم هفت سال و ن

 د و به ملکوت أعلی پرواز کند.یشان، دارفانی را وداع گویخانواده از ا

شان در یم که مکان ایم؛ اما مطمئن هستیچ اطلاعی نداریشان هیت نه ماه و نه روز ایما از وضع 

 ها دارد. شان، خاطرهین قرآن ایحز های طولانی و قرائت دل هدت، از رکوع و سجدن میا
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 ، از توابع استان کردستان، قرار دارد.»قروه«ن استاد فرزانه در شهرستان یقبر مبارک ا 

 ودـباغبان سروهای باغ ب
 

 ودــهای داغ ب مهربان لحظه 
 

 باغبان باکوله بار درد و آه
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 :بخش اول
 بندگى خدا و حقیقت خوشبختى

 پیشگفتار
 ی مهربان ندهیبه نام خداوند بخشا

بِّ ا  دُ اللهَِِّ رَ َمْ عالالحْ بَرـَلْ لَواتُ االلهَِّ وَ صَ لى آلِهِ  َمينَ وَ عَ دٍ وَ َمَّ ولِهِ محُ سُ رَ هِ وَ بْدِ لى عَ هُ عَ وصحبه كاتُ

َعينَ   .أَجمْ

دۡ  رَّبِّ ﴿
َ
خۡ  قٖ صِدۡ  خَلَ مُدۡ  ِ� خِلۡ أ

َ
نكَ  مِن ّ�ِ  عَلجۡ ٱوَ  قٖ صِدۡ  رَجَ ُ�ۡ  ِ� رجِۡ وَأ ُ  انٗ َ�ٰ سُلۡ  �َّ

 .]٨٠الإسراء: [ ﴾�نَّصِ�ٗ 
عبادت «ده است. یآفر »عبادت و بندگی«م که خداوند متعال، ما را برای یدان می[مسلمانان]  ما 

ای باشد که آن ذات  رو برنامهیابد که انسان، تابع و پی گونه تحقق می نیز ای[خداوند] ن »و بندگی

س برا
ّ

 ش مقرّر کرده است. یمقد

بر مطالب کتاب خدا  رد، بر اوست که [نخست]یر بندگی خدا قرار گیاگر انسان بخواهد در مس 

گاهی پی  دا کند.یعنی قرآن، آ

ی ی، به زبان عربی است و تمام مردم استعداد و توانا)قرآن(ن که کتاب خدا یچه روشن است ا آن 

ن بر آنانی که ین زبان را ندارند تا از مطالب آن استفاده کرده و آن را فهم و درک کنند؛ بنابرایری ایادگی

اد گرفته و پس از آن که توانستند مطالب ذکر یرند، واجب است آن را خوب ن کاری را دایی چنیتوانا

گران یدرک کنند، آن را به زبان مردم برگردانده تا د -ت است یی هدا که همان برنامه -شده در قرآن را 

 ند.یز از آن بهره جوین

، برای آنان که خواهان نهین زمیمطالبی را در ا -در حد توان  -م یدان ن اساس، بر خود واجب مییبر ا 

 م.یها قرار ده د خدا چراغی فرا راه آنیم و به امیان کنیر بندگی خدا هستند، بیش گرفتن مسیدر پ
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ان یت دلسوزی بیکه در نها -ن مطالب، برای آنانی سودمند خواهد بود که به سخنان مایا 

 و باور داشته باشند.مان ی، ا-ز تنها روشن کردن راه خوشبختی است یشوند و هدف از آن ن می

ر بندگی خدا، لازم یمودن مسیشود، مجموعه مطالبی است که دانستن آن، برای پ ان مییچه ب آن 

ن یرد، به ایرش خداوند متعال قرار گیخواهد حرکتش مورد پذ و ضروری است و هر رهروی که می

 از مبرم دارد.یمطالب ن

 م.یا و آخرت شوی، خوشبخت دنی ما، به لطف و رحمت خداوند متعال د است همهیام 

ن وجود، برای هر فرد یاند؛ اما با ا ان شدهیی مردم ب هر چند مطالب به زبان ساده و برای عامه 

 نمییا مستقیا ندارد و ین مطالب را نداشته یری ایز که فرصت فراگیای ن کرده لیتحص
ً
تواند مطالب  ما

 ار سودمند خواهد بود.یکتاب خدا را دنبال کند، بس

ن یان ایداند که قصد و هدف ما از ب نان دارد و مییبر هر مسلمانی، که به دلسوزی ما اطم 

گاه کردن ی، در رسان-در حد توان  -دن به خوشبختی واقعی است، واجب است یمطالب رس دن و آ

ن مطالب یگران از مطالب ارائه شده تلاش کند. اگر هر فرد مسلمانی بتواند حداقل ده نفر را از اید

گاه کند، کار بس ه نزد خداوند متعال یآ
ّ
ار بزرگی انجام داده و به مردم خدمتی کرده که ان شاء الل

 مأجور خواهد بود.

ل به آن ید خدا، به تفصیم و سپس، به امیکن ان مییرا ب »بندگی«ی انخست به طور خلاصه معن 

 م پرداخت.یخواه

 به چه معناست؟ »بندگى خدا«
د یفرما چه او می خواهد؛ آن گونه باشد که خداوند می انسان در زندگی آن ن کهیعنی ای »بندگی خدا«

چه او را به  اورد. آنیمان بیرد و به آن ای، بپذ-ها  ستیها و ن و هست دهایدها و نبایاعم از با -

کند، دوری کند. اگر انسان در  چه او را از انجامش نهی می دهد، انجام دهد و آن انجامش دستور می

ی خدا  ن صورت بندهین صورت مشغول بندگی خداست [و او در ایگونه باشد، در ا نیازندگی 

خواهد  گونه نباشد که خداوند می ا آنین را دنبال کرد یری خلاف ای؛ اما اگر، مس]شود محسوب می

ست ین صورت مشغول بندگی خدا نیگر سرباز زد، در ایع برخی از اوامر خدا بود و از برخی دیا مطی

ن که اجلش فرا یباشد. اگر کسی، قبل از ا رش و قبول خداوند نمییبداند که اعمالش مورد پذ دیو با

رد یم بگیرسد، به اشتباه خود پی برد، بر اوست به سوی خدا برگشته و توبه کند و با عزم راسخ تصم

 ع اوامر خداوند متعال باشد.یاش مط که در تمامی مراحل زندگی
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گونه  نیز [خود را ایابد که انسان قبل از هر چی گونه تحقق می نیا گر، بندگی خدایانی دیبه ب 

ازمند است؛ در یبشناسد] که در تمامی مراحل زندگی به خدای خود که صاحب و مالک اوست، ن

 جلاله  -د از سوی اویدارد با هر قدمی که بر می
ّ

ش فراهم شود و موانعی از سر یامکاناتی برا -جل

ها را برندارد، هرگز قادر به حرکت نخواهد بود.  نات و موانعی که اگر او آنراهش برداشته شود؛ امکا

ازمند است. یاز و هم در بر داشتن موانع، به خداوند نین انسان هم در جلب امکانات مورد نیبنابرا

شناسد که آن ذات مقدس، قادر به  گونه می نیز این شناختی از خود، خداوند متعال را نیپس از چن

ن شناختی یباشند. با چن ازها و توانا در برداشتن موانعی است که سد راه حرکت او مییردن نفراهم ک

 جلاله  -د و رغبت به او یاز خدا، تمام وجود انسان مملوّ از ام
ّ

ای که در جلب  شود به گونه می -جل

 دوار خواهد بود.یامکانات و دفع موانع فقط به او ام

ده و یافریزی را بدون حکمت نیچ چیبداند که خداوند متعال ه زین را نین شناختی، ایپس از چن 

دهد حکمتی نهفته است؛  ای انجام نداده و نخواهد داد و در هر کاری که انجام می هودهیچ کار بیه

ا عدم آن، یای است که با انجام  دهیا به خاطر سود و فای )امر و نهی(دهد  هر فرمان و دستوری که می

کند. پس، چون  د مییا به خاطر ضرر و مانعی است که حرکت انسان را تهدیشود  د انسان مییعا

ا دفع موانع هرگز یدهد، جلب امکانات  چ کاری را بدون حکمت و هدف انجام نمییخداوند ه

ن راستا و در برابر خداوند ین، در ایبدون حکمت و هدف خاصی صورت نخواهد گرفت؛ بنابرا

 شود. ن میز متوجه انسایای ن فهیمتعال، وظ

وقتی خداوند بر خود واجب کرده است که تمامی امکانات لازم و ضروری را برای انسان فراهم  

 از او انجام کارهایگ ر رشد او قرار مییکند و تمامی موانعی که در مس
ً
ز یی را نیرند را بردارد، مطمئنا

ت ضروری و دفع موانع، عنی؛ جلب امکانایط مساعد یخواهد که از شرا خواهد. او از انسان می می

ری گام بردارد که او از انسان خواسته تا به سرانجامی برسد که خود یدرست کند و در مس ی استفاده

د بداند که خداوند روزی او را ین را بایش مقرر کرده است (خوشبختی واقعی). انسان ایبرا

ط فراهم یها و شرا ن نعمتیر ااش در براب رییگ پرسد که موضع د و از او میداخواهد قرار بازخواست 

 ر؟یا خیا آنگونه بوده که او خواسته یشده، چگونه بوده است. آ

مالک «رسد که خداوند  جه میین نتین شناختی از خود و زندگی و خدای خود، به ایانسان با چن 

ی و روزی است که در آن او را مورد بازخواست قرار خواهد داد. در آن روز، او را دادگاه »و صاحب

های خداوند  پرسد که از نعمت د؟ از او مییاش خواهد پرس کند و از چگونگی زندگی محاکمه می
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ا سزا و یی که انجام داده به جزا و پاداش یچگونه استفاده کرده است؟ و سرانجام، به تناسب کارها

 د.یعقاب خواهد رس

وست و راه فراری هم ندارد، ن که عاقبت و سرنوشتش در دست خدا و به سوی ایانسان با علم به ا 

اگر نسبت به خود دلسوز باشد و خود را به غفلت نزند، تمام وجودش مملوّ از ترس و احساس 

ی اساسی معطوف خواهد کرد که خود را  ن مسئلهیشود و تمامی سعی و تلاشش را به ا ت مییمسئول

امت) و در یی کند که در آن روز (قای زندگ ا به گونهیکند در دن برای چنان روزی آماده کند. او سعی می

 ب خود کند.ید و سعادت ابدی را نصیرون آیرد، موفق و سربلند بیگ ای که انجام می محاکمه

 )خداوند(ند که با مالک و صاحب خود یب ن نمیین شناختی، راهی جز ایانسان پس از چن 

کنی و  م فراهم مییاز دارم برایه نچ ا! آنید: خداین بگویچن نیمان بندگی ببندد و در مناجاتش با او ایپ

دانم که سرانجام (پس از مرگ) مورد  ن را هم مییداری و ا ر رشدم را برمییموانع موجود در مس

چ راه ین امکانات و دفع موانع از من سؤال خواهد شد و هیمحاکمه قرار خواهم گرفت و در مورد ا

دهی.  خواهی و مرا به آن فرمان می م که تو میگونه باش بندم آن ز ندارم، پس، با تو عهد مییفراری ن

هاست و نفع و  ز برای درست استفاده کردن از امکانات و نعمتیهی است اوامر خداوند متعال نیبد

 شود. انی متوجه خداوند متعال نمییچ سود و زیی آن به خود انسان برمی گردد و ه دهیفا

ز یاقف است که عبادت خداوند متعال نن امر هم ویعلاوه بر مطالب ذکر شده، انسان بر ا 

 جلاله  -اری او یگری، فقط با کمک و یچون هر کار د هم
ّ

رد و بدون کمک او یگ انجام می -جل

گاهی و شناختی و با ایست. پس با چنیز ممکن نیک قدم نیبرداشتن  ن هدف که بتواند در راه ین آ

ا! ید: خدایگو ی همان مناجات می ادامهکند و در  بندگی خدا قدم بردارد، از او درخواست کمک می

دانم که بدون کمک تو قادر به  ن را میین به بعد حاضرم هر چه امر کنی انجام دهم؛ اما ایمن از ا

خواهم  اری دهی. از تو مییر ین مسیخواهم که مرا در ا ستم، پس از تو مییک قدم هم نیبرداشتن 

ر را برداری. ین مسیم فراهم کنی و موانع موجود در ایاز دارم برایات ن ر بندگییچه را که در مس آن

ی کار در دست  ر است و ادامهین مسیمان بندگی و گام برداشتن در ایی من بستن پ فهیا! وظیخدا

ن راه موفق شوم وگرنه قادر به انجام بندگی تو یتوانم در ا اری دهی، مییی توست. اگر مرا  اراده

 مرا کمک کنی.خواهم  نخواهم بود. پس، از تو می

ی  خواهد بنده ی زندگی انسانی که می ی زندگی انسان از تولد تا مرگ است؛ خلاصه ن خلاصهیا 

 باشد. خدا
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د و ترس او را ین امیکند، ا دا میید و ترس پیشناسد، نسبت به او ام او [خود و] خدای خود را می 

ز او را یر نین مسیبندد و در ا می مان بندگییدهد، پس با او پ مان بندگی سوق مییبه بستن عهد و پ

 داند. شناسد و می ی خود می اری دهندهیتنها پناه و 

 »مسلمان«و » اسلام«معنای واقعی 

دهد که  ی نجات مییان شد، خود را از آفت و بلاهایگونه که ب ر بندگی خدا، آنیانسان با انتخاب مس 

ن یرا از نابودی محفوظ و سلامتی خود را تضمن انتخابی، خود یکنند. او با چن د مییزندگی او را تهد

» اسلام«شود.  گفته می» اسلام«رد یگ ش مییر بندگی خدا در پیای که انسان در مس کند. به برنامه می

 شوند.  ی که سبب نابودی انسان مییها و بلاها عنی سلامتی و محفوظ بودن از آفتی

 های (سبب نابودی انسان) عبارتند از: ن آفتیتر  مهم

 امید به غیر خدا -١

ر از خدا کسی و قدرتی وجود دارد که قادر است ین تصور کرد غیاگر انسان در زندگی چن 

شود و به  دوار مییا مانعی از سر راهش بردارد، به او امیش را برآورده کند و نفعی به او برساند یازهاین

 ی شده که نابودش خواهد کرد.یدی دچار آفت و بلاین امیسبب چن

 ترس از غیر خدا -٢ 

دا یر از خدا کسی و قدرتی قادر است بر او تسلط پین تصور کرد که غیاگر انسان در زندگی چن 

ی ین ترسی دچار آفت و بلایترسد و با چن ر دهد، پس از او میییکند و سرانجام و سرنوشتش را تغ

 شود که او را نابود خواهد کرد. می

 اطاعت از غیر خدا -٣ 

د یگری او را تهدید، در آن صورت، آفت دیر خدا ترسید داشت و از غیر خدا امیاگر کسی به غ 

کند؛ چون او را قادر به  ر خدا اطاعت مییر خداست. از غیرش فرمان و دستور غیکند و آن پذ می

ر سرنوشتش و مؤثر ییرا او را قادر بر تغیشود؛ ز ع وی مییشناسد. مط جلب امکانات و دفع موانع می

 کند. گری است که انسان را نابود مییر خدا آفت دیداند. اطاعت از غ ش میا در زندگی

 درخواست کمك از غیر خدا -٤ 

خواند و از  اد میید او را به فریاش مؤثر دانست، بدون ترد ر خدا را در زندگییوقتی که انسان غ 

شود که  تی میجه دچار آفیشناسد؛ در نت ادرس خود مییخواهد و او را به عنوان فر او کمک می

 شود. ا و آخرت او مییگر او را نابود خواهد کرد و سبب بدبختی دنیهای د چون آفت هم
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کنند. البته  د مییح زندگی انسان را تهدیر صحیی بودند که مسیها ان شد مجموعه آفتیچه ب آن 

ون: ی چیها کنند؛ آفت د مییز وجود دارند که جسم انسان را تهدیهای ظاهری و ملموسی ن آفت

ی که یها سه با آفتیها در مقا ن آفتیچنان که مشخص است، ا های جسمی؛ اما هم مارییانواع ب

چون  باشد و هم ار ساده و آسان میین بردنشان بسیستند و از بیذکر شد، چندان مهم و خطرناک ن

 شوند. ا و آخرت انسان نمییهای قبل، سبب بدبختی دن آفت

 دهد. های مذکور نجات می ی آن، خود را از آفت لهین به وسای است که انسا برنامه »اسلام« 

ت یی زندگی انتخاب کند و بر اساس آن، خود را ترب را به عنوان برنامه »اسلام«به کسی که  

 شود. گفته می »مسلمان«د، ینما

ی  اش جالب نفع و دفع کننده شود که تنها خدا را در زندگی به کسی گفته می »مسلمان«پس،  

دوار و یجه تنها به او امیشناسد، در نت اش می ر در زندگیییداند، تنها او را قادر به تغ ان مییزضرر و 

مانی که بسته است، تنها یت در پیبندد و به منظور موفق مان بندگی مییترسد، تنها با او پ تنها از او می

 خواند. اد مییکند و تنها او را به فر از او طلب کمک می

 ی زندگی ن مسئلهیتر  سیاسا »بندگی خدا«

ست که انسان بتواند به آسانی از کنار آن بگذرد و با یای ن ی او بودن، مسأله بندگی خدا و بنده 

ده گرفتن آن اتفاقی نخواهد ینظر کنم و با ناد توانم از آن صرف ست و مییز مهمی نید چیخود بگو

 کند. د نمییافتاد و خطری مرا تهد

ست که انسان به راحتی ین ... ن: تجارت، صنعت، کشاورزی ووی چویبندگی خدا امری دن 

ای است  د. بندگی خدا مسألهیان و ضرر آن را تحمل نمایا زیپوشی کند  بتواند از سود و نفع آن چشم

 ا و آخرت انسان مرتبط است.یکه به خوشبختی و بدبختی دن

تواند در  است، انسان میز قابل جبران یانشان نیست و زیشگی نیوی چون سودشان همیامور دن 

ت ندهد و با خود یها چندان اهم ها هرگونه که دوست داشته باشد برخورد کند و به آن برخورد با آن

ست تمامی ذکر و فکر را یسته نیانی هم شدم قابل جبران است؛ پس شاید اگر دچار ضرر و زیبگو

چ عاقلی به خود اجازه ی، ها و آخرت مطرح استیی خوشبختی دن متوجه آن کنم؛ اما وقتی مسأله

وی تلقی یچون امری دن توجه باشد و به آسانی از کنار آن بگذرد و آن را هم دهد نسبت به آن بی نمی

از آن  اش را ی زندگی ند که به کتاب خدا مراجعه کند و برنامهیب ن نمییای جز ا کند. فرد عاقل چاره

 رد.یبگ
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 »بندگی خدا«ت یشمول 

اری یع است. بسیان مردم شایست که در میندگی به معنا و مفهومی نن است که بیت ایواقع 

... مشغول بندگی خداست  ضی چون: نماز و روزه و حجّ ویکنند که انسان با انجام فرا ن فکر مییچن

تواند فرمانبردار و تابع هر  تواند هر گونه که خواست رفتار کند و می ل زندگی مییر مسایو در سا

قت یگری است. حقیز دیقت بندگی چین خدا باشد. اما حقیر از قوانیگر، غید ای قانون و برنامه

اسی، یا سیا خانوادگی، اجتماعی یل زندگی؛ شخصی ین است که انسان در تمام مسایبندگی ا

ای عمل کند که او  ع فرمان خدا باشد و به گونهیمط -د و شرط یبدون ق -...  اقتصادی و تجارت و

ی خداست و مشغول  ن صورت است که او بندهیور داده است. تنها در اخواهد و به آن دست می

ع اوامر خدا باشد و یل فرمانبردار و مطین صورت، اگر فردی در برخی از مسایر ایبندگی است. در غ

تواند باشد؛  ر خدا هم هر کسی میین غی[ا -روی کند یر خدا پیگونه نباشد و از غ گر آنیدر برخی د

ی خدا  شود و او هرگز بنده رفته نمییزی از وی پذین چی، چن-چون خود او]  هم ا فردییهوای نفس 

 باشد. شود و مشغول بندگی او نمی محسوب نمی

انسان در برخورد با خود، خانواده، همنوعانش، نظام حکومتی که با آن تعامل دارد و تمامی  

ش نازل یای برا ستور و برنامهده است، از سوی خداوند متعال دیی که خداوند به او بخشیها نعمت

ن صورت است ید در تمامی موارد ذکر شده، تابع و فرمانبردار خداوند باشد و تنها در ایشده و او با

ن صورت، یر ایابد، در غی ا و آخرت دست مییی خداست و به خوشبختی و سعادت دن که بنده

 بش نخواهد شد.یا و آخرت نصیزی جز شقاوت دنیچ

 ک شبههیردّ 

ا و دوری گرفتن از مردم و ی، به معنی ترک دن-کنند  گونه که برخی تصور می آن -دگی خدا بن 

ی عدم استفاده از ابندگی خدا به معنو هم چنین ست. یعباداتی چون: نماز و روزه ن اشتغال به

 ست.یی نیایهای دن نعمت

 ن همان -بندگی خدا  
ً
ی یها مکانات و نعمتن است که انسان از ای، ا-ز اشاره شدیطور که قبلا

 جلاله  -ده است، طبق دستور و فرمان او یارش قرار داده و به او بخشیکه خداوند در اخت
ّ

 -جل

 استفاده کند.

: فرد تاجری در عیکن چه گفته شد به ذکر مثالی بسنده می برای روشن شدن آن 
ً
ن حال که یم؛ مثلا

ی هوا و آرزوهای  عنی بندهیر خدا، یی غ هی خدا باشد و هم بند تواند هم بنده کند، می تجارت می

 طان.یع شینفسانی خود و مط
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ن حال که یت خدا و اوامر و نواهی او باشد، در عیاگر فرد تاجری هنگام تجارت در فکر رضا 

ن فردی کار را یست. چننیز ه ی است، مشغول عبادت و بندگی خدایایمشغول کسب و کار دن

ن یند، پس مشغول آن است، تا از ایب اد خود را در امر تجارت میداند و چون استعد ی خود می فهیوظ

ت ین فردی با هدف انجام مسؤولیی خود را به دست آورد. چن ق رزق و روزی خود و خانوادهیطر

ن فکر یست، پس همواره در ایاندوزی ن ش ثروت و مالیمشغول تجارت است و هدفش تنها افزا

دی ین دیزی نهی کرده، تا مطابق آن عمل کند و با چنیاز چه چاست که خدا چه فرمانی داده و او را 

 مشغول بندگی خداست. 

ن تاجر بر یتجارت است. ا و چون تاجر قبلی مشغول کار د که همیریگری را در نظر بگیتاجر د 

ن کار، ینگرد. هدف او از ا ت به کار تجارت نمییفه و ادای مسؤولیخلاف فرد قبلی، به عنوان وظ

ن که خدا چه یا نادرست بودن معاملاتش و ایجه به درست یشتر است، در نتیشتر و بیبکسب ثروت 

کند. او تنها در فکر اندوختن ثروت است  زار است، فکر نمییزی بیا از چه چیزی را دوست دارد یچ

ن راه ین که در ایشتری کسب کند. او از ایگردد که زودتر به ثروت برسد و مال ب و به دنبال راهی می

چ یگر بزند، هیی د لهیگران و هزاران هزار مکر و حیانت در مال دیدست به دزدی و رباخواری و خ

ت یچون فرد قبلی مشغول تجارت است؛ اما چون هدفش ادای مسؤول ن فرد همیی ندارد. ایابا

دارد، موجبات خشم و  ست بلکه با هر قدمی که بر میین نه تنها مشغول بندگی خدا نیست؛ بنابراین

ا و یرد و سرانجام بدبخت دنیگ ش از او فاصله مییش از پیکند و ب شتر خداوند را فراهم مییضب بغ

 شود. آخرت می

 مخالف: یگ ک کار هستند؛ اما با دو جهتین دو فرد مشغول انجام یا 
ً
کی مشغول یری کاملا

ب مال و ت خدا. فرد اول در تجارت هدفش کسیگری مشغول گناه و معصیبندگی و عبادت خدا و د

ای برای  لهیت است و تجارت را وسیفه و انجام مسؤولیثروت است؛ اما فرد دوم هدفش ادای وظ

گر یداند. فرد نخست هنگام معاملات مشغول عبادت است اما فرد د تی میین مسؤولیتحقق چن

 تی دارند.ین وضعیز چنیگر نیهای د ت خداست. شغلیهنگام معاملات مشغول انجام معص

ن مهم کند که یاد خدا باشد و فکرش را متمرکز ایا هر شغلی که دارد اگر در آن به هر فردی ب 

چه  زی شر است، تا آنیر و چه چیزی خیانجام چه کاری درست و انجام چه کاری نادرست، چه چ

ن فردی مشغول یزار است دوری کند، چنیچه که او از آن ب را که خدا دوست دارد، انجام دهد و از آن

 ش گرفته است.یر از بندگی خدا را در پین صورت راهی غیر ایاست. در غبندگی خد
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شتر باشد و به اوامر و نواهی یپزشکی که مشغول طبابت است، اگر هدفش کسب ثروت و پول ب 

شتر از خدا دور کرده و او هر روز یشتر و بیخدا توجه نکند، شغل و طبابتش، روز به روز او را ب

ز دچار بدبختی یشود و سرانجام ن ش موجب خشم و غضب خدا میت خداست و کاریمشغول معص

فه و یت و انجام وظین پزشک، اگر هدف از طبابتش ادای مسؤولیشود. اما هم ا و آخرت مییدن

ن حال که یخدمت به مردم باشد و در فکر انجام اوامر خدا و دوری گرفتن از نواهی او باشد، او در ع

عنی او بندگی ی...  دت خداست؛ عبادتی چون نماز و روزه ومشغول امر طبابت است مشغول عبا

 دهد. خدا را انجام می

شود و تنها  شود که بندگی خدا، محدود به اموری خاص نمی چه گفته شد روشن می با توجه به آن 

ات انسان اختصاص ندارد، بلکه بندگی خدا آن است که انسان در تمامی یا جوانبی از حیبه جنبه 

 ع خداوند باشد.یدهد، فرمانبردار و مط اش و در هر کاری که انجام می احل زندگیجوانب و مر

 له است نه هدفیا، وسیزندگی دن

د و از خود بپرسد: وقتی سرانجام بندگی و عدم بندگی یایجا لازم است که انسان به خود ب نیدر ا 

در گرو آن است، پس  ا و آخرت انسانیان شد و بدبختی و خوشبختی دنین گونه است که بیخدا ا

توجهی و بی مبالاتی به آن، خود را از  ت نداد و با بیین مهمی اهمیی به ا هید به قضیچرا با

 ا و آخرت کرد؟!یا و آخرت محروم و دچار بدبختی دنیخوشبختی دن

سته است یگونه که شا ن امر مهم غافل باشد و آنیشود که انسان از ا راستی چه عواملی باعث می 

 ت ندهد؟یاهمبه آن 

گاهی به عاقبت و سرانجامش، باز  به  راستی جای بسی تعجب است که انسان با وجود علم و آ

 طانی باشد.یرو اوامر شیع هوا و آرزوهای نفسانی و پیرد و مطیش نگیر بندگی خدا را در پیهم مس

 ن است که:یطور خلاصه ا ن سوال بهیجواب ا 

له]، باعث هر نوع گمراهی ی[به عنوان هدف نه وسا و انتخاب آن یدوست داشتن زندگی دن 

ر یا و آخرت سیا است که انسان به سوی بدبختی دنیاست. با دوست داشتن و انتخاب زندگی دن

ا به یشود. اگر انسان به زندگی دن کند و سرانجام گرفتار عذاب جهنم و خشم و غضب خداوند می می

، به سوی یست آوردن آن بود، در اعنوان هدف نگاه کرد و سعی و تلاشش تنها به د
ً
ن صورت، قطعا

ن است که انسان به عنوان هدف به یکند. پس تنها راه چاره و نجات ا ر مییعذاب و بدبختی ابدی س

 ت او باشد.یا ننگرد و تلاش و همّ و غمش تنها انجام اوامر خدا و جلب رضایزندگی دن
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ن معنا یشود به ا عث انحراف از راه خدا میا و دوست داشتن آن بایم زندگی دنییگو ن که مییا 

 هدرا پشت کید به زندگی دنیا و آخرت شود بایست که اگر انسان بخواهد سعادتمند و خوشبخت دنین

 ین نید. هرگز چنیی استفاده ننمایایهای دن و آن را رها کند و هرگز از امکانات و نعمت
ً
ست و اساسا

های  ا و امکانات و نعمتین است که زندگی دنیمنظور ا ست.یا، ترک آن نیی مقابل زندگی دن نقطه

ا، کسب ثروت و مال و یآن به خودی خود به عنوان هدف انتخاب نشوند. هدف انسان در زندگی دن

ا را برای ین فردی زندگی دنیم: چنییگو ن صورت میین شد در ای... نباشد. اگر چن مقام و شهرت و

شود؛ اما  ا و آخرت او میین محبتی باعث بدبختی دنیو چنخود انتخاب کرده و آن را دوست دارد 

طور که خداوند خود مقرر فرموده  ا) به عنوان هدف نگاه نشد و همانیها (زندگی دن ن نعمتیاگر به ا

ن راه مورد استفاده قرار یها نگاه شد و در ا ای برای انجام بندگی خدا به آن لهیاست، به عنوان وس

 ن بندگی انجام گرفته است.ینخواهد داشت، بلکه ع گرفتند، نه تنها مشکلی

 م:یکن برای روشن شدن مطلب مثالی را ذکر می 

ن خود را یک روز معیکند که همه در  ای به مردم اعلام می م حاکم و فرمانروای منطقهیفرض کن 

دار ید نیز از ایها ملاقات کند و آنان ن ابد و با آنیتخت رسانده تا او در جمعشان حضور یبه پا

ا که ملاقات با حُکام را افتخاری یبشان شود. درست همانند اهل دنیاستفاده ببرند و افتخاری نص

 اند. افتهیار بزرگی دست یکنند که به نعمت بس ن تصور مییبرای خود قلمداد کرده و چن

 افتند. هر کس با خود ن خبر، گروه گروه به سوی مرکز حکومت به راه مییدن ایمردم، با شن 

ی برای استراحت وجود دارد. یها دن به مرکز مکانیر رسیآورد. در مس مقداری توشه به همراه می

با و یها بعد از مدتی متوجه باغ ز کنند. آن ها توقف می ن مکانیکی از این مسافران در یگروهی از ا

ها  وهیدن میها وارد باغ شده و شروع به خوردن و چ شوند. آن های متنوع می وهیسرسبز و پر از م

کنند.  دا مییل به خوردن پیشتر، تمایشتر و بیها، ب وهین گروه با لذت بردن از میکنند. تعدادی از ا می

ن تعداد را چنان به یها، ا ها و مشغول شدن به خوردنشان و لذت بردن از آن های باغ و تنوع آن وهیم

جا  نیکنند که با چه هدفی در ا میکند که کم کم از توقفگاهشان دور شده و فراموش  خود سرگرم می

اند. در اثر  کنند که از همراهانشان عقب مانده ن تعداد فراموش مییتوقف کرده و عازم کجا هستند. ا

روند و از کاروان عقب  ق فرو مییاد به خواب عمیها خسته شده و از خستگی ز وهیاد میخوردن ز

ی باغ، به راه یبایوه و لذت بردن از زیمقداری م گران پس از اندک استراحت و خوردنیمانند؛ اما د می

 روند که به ملاقات پادشاه که هدف اصلی سفرشان است، برسند. خود ادامه داده و می
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وه یشوند و به حدی م شوند؛ گروهی وارد باغ شده و مشغول خوردن می پس مسافران دو دسته می

ست و در یکنند که هدف از سفرشان چ می روند و فراموش خورند که خسته شده و به خواب فرو می می

گر افرادی هستند که پس از استراحتی اندک ] و خوردن مقداری یاند. گروه د جا چرا توقف کرده نیا

دانند که به چه  ن گروه خوب مییافتند. ا ی حرکت شده و به سوی مقصدشان به راه می وه] آمادهیم

زی جز استراحتی اندک و خوردن مقداری مواد ین چن مکان توقف کرده و هدف از توقفشایمنظور در ا

ست، پس به راه خود ادامه یدانند که ماندنشان دائمی ن ها به خوبی می وه نبوده است. آنیی و میغذا

 کنند. تخت و ملاقات با فرمانرواست حرکت مییدهند و به سوی هدف خود که همان پا می

اند؛ اما  ز استفاده نمودهیاز ثمرات باغ ن ن دو گروه هر دو در آن مکان استراحت کرده ویا 

 ست.یکی نیدا است، یها، چنان که پ سرنوشت آن

گروه دوم بر خلاف گروه نخست، هرگز هدف خود را فراموش نکرده و از امکانات موجود در  

ها به حدی از  ز استفاده کرده اما نه در حدی که در آن غرق شوند و هدف را فراموش کنند. آنیجا ن آن

راه را ادامه داده و به هدفشان برسند، اما گروه نخست که  ی هیاند که بتوانند بق امکانات استفاده کرده

ک هدف در آمده است و کارشان یها به عنوان  دن برای آنیاند، خوردن و آشام هدف را فراموش کرده

 شناسند. ر از آن نمییزی غیص شده و چیشتر حریهای ب وهیده که بر خوردن میی رسیبه جا

 گونه است نیز این» بندگی کردن و بندگی نکردن خداوند متعال«

ی استفاده کند که او را در اجرای یایهای دن ای از نعمت آن است که انسان به گونه»بندگی خدا« 

عنی اطاعت از هوا و یز ین »عدم بندگی خدا«اری کنند. یاوامر خدا و اطاعت و عبادت او کمک و 

ها  ن که انسان از نعمتیعنی ای »عدم بندگی خدا«طانی. یع اوامر شیانی و مطهوس و آرزوهای نفس

ای در جهت  لهید وسیها که با روی از خداوند متعال استفاده نکند بلکه خود نعمتیر پیدر مس

 اطاعت از خدا باشند، هدف او شوند.

ز به معنای ی خدا بودن هرگ د گفت: مسلمان بودن و بندهیچه گفته شد با با توجه به آن 

هوا و هوس و  ی ی خدا و بنده ن بندهیست و تفاوت بیها و امکانات خداوندی ن ت از نعمتیمحروم

کند ولی  ها استفاده نمی ن نعمتیست که مسلمان از این نیر مسلمان در این مسلمان و غیب

ن تفاوت یند با اکن ها استفاده می ست. هر دو از نعمتین نیبرد. هرگز چن ها بهره می رمسلمان از آنیغ

ی خدا  ی خدا باشد) قبل از استفاده از هر نعمتی به برنامه خواهد بنده که مسلمان (کسی که می

ح استفاده از آن را طبق فرمان خداوند متعال بداند و بر اساس آن عمل یی صح رجوع کرده تا نحوه
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ست ین فکر نیت) در اطان اسیی هوا و آرزوهای نفسانی و ش رمسلمان (کسی که بندهیکند؛ ولی غ

چه برای او  ها داده است. آن ن نعمتیح از ایی صح که خداوند چه دستوری در خصوص استفاده

 ت از هوای نفس است.یمهم است، خواست و تبع

ن است یگر همیر خدا از طرف دیی غ ک طرف و بندهیی خدا و مسلمان بودن از  ن بندهیفرق ب 

ابد ی ا و آخرت دست مییی خدا به خوشبختی دن خواهد بود که بندهگونه  نیز ایجه نیان شد، و نتیکه ب

 شود. ا و آخرت مییر خدا دچار بدبختی دنیی غ و بنده

 رسد. حی در مورد خوشبختی و بدبختی واقعی، لازم و ضروری به نظرمییجا توض نیدر ا 

 واقعی» بدبختی«و » خوشبختی«

زی ید که: شما در زندگی به دنبال چه چن سؤال را بپرسیاگر خبرنگاری از تک تک مردم ا 

ا ید؟ یزی برسید به چه چیخواه د، و مییکن زی تلاش میید، و برای به دست آوردن چه چیهست

ها، هر چند ممکن  د؟ جوابید گرفتار آن شویترس د و مییزاریزی بیبپرسد: شما در زندگی از چه چ

 گوناگون باشند؛ اما همه
ً
دن به خوشبختی و یمشترکند و آن رس زیک چیها در  ی آن است ظاهرا

 زاری و تنفر از بدبختی است.یب

دن به خوشبختی و نجات از بدبختی یافت که هدفش رسیتوان  چ انسانی را در زندگی نمییه 

رسد و از  ست و انسان چگونه به خوشبختی میینباشد؛ اما راستی خوشبختی و بدبختی [واقعی] چ

 ابد؟ی بدبختی نجات می

ر واقعی را گم کرده یها راه و مس اری از آنیکه مردم گروه گروه و دسته دسته شده و بس جاست نیا 

 افت.ید به آن دست یست و از چه راهی بایدانند خوشبختی [واقعی] چ و نمی

ز یای ن افت. عدهیتوان در کسب ثروت و مال  ن است که خوشبختی را مییده برایاری را عقیبس 

ز یکنند. گروهی ن ن راه دنبال مییدانند و آن را در ا دن مقام و قدرت میخوشبختی را در به دست آور

چه  ها وقتی به آن نیی ا دانند؛ اما همه ا انتخاب همسر و... مییخوشبختی را در کسب شهرت 

ز یشوند که در اشتباه محض بوده و خوشبختی واقعی چ دند، متوجه مییخواستند و آرزو کردند، رس

 گری است.ید

شود که  داند، با به دست آوردنش متوجه می خوشبختی را در کسب مال و ثروت می کسی که 

ش از گذشته، از یست بلکه انسان با به دست آوردن ثروت، بیخوشبختی [واقعی] هرگز در ثروت ن

 رد.یگ خوشبختی فاصله می
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به آن،  دنیکند، با رس ق آن را دنبال میین طریند و از ایب کسی که خوشبختی را در مقام می 

ر موارد یرد و سایگ ش از گذشته، از خوشبختی فاصله مییشود که انسان با داشتن مقام، ب متوجه می

 گونه هستند. نیز این

کنند و همه از  دن به خوشبختی تلاش مییای که دارند]، برای رس دهیی مردم [با هر فکر و ا همه 

ست و انسان چگونه به ی[واقعی] چ زانند؛ اما راستی خوشبختی و بدبختییزار و گریبدبختی ب

 ابد؟ی ابد و از بدبختی نجات میی خوشبختی واقعی دست می

ل، یل مساین قبیگری از ایز دیچ چین که نه ثروت و نه مقام و نه هیبرای روشن شدن مطلب و ا 

 م:یپرداز رسانند، به ذکر چند مثال می انسان را به خوشبختی واقعی نمی

ت یچ مقام و موقعین شهر از هیکند. او در ا هر [کوچك] زندگی میک شیم فردی در یفرض کن 

کند که بخشدار [شهر] شود. او  ک فرد عادی است. روزی آرزو مییست و یخاصی برخوردار ن

م بعد از یت خوشبخت خواهد شد. [فرض کنین مقام و موقعیدن به ایکند که با رس ن تصور مییچن

ن یشود که چن ، وقتی بخشدار شد، پس از مدتی متوجه مین فردیرسد. [ا مدتی به آرزوی خود می

ش از ین آرزو بیکند. و ا تر از آن را می ار کوچک است، پس آرزوی مقامی بزرگیمقامی، مقامی بس

 آرزو داشت بخشدار شود. ا دهد [و به خود مشغول می آرزوی قبل، او را رنج می
ً
ن یکند]. او قبلا

ست یاد مشکل و سخت نیهای بالاتر، به دست آوردنش ز مقاممقام، مقام کوچکی است و نسبت به 

شود که در شهر  شود اما بعد از مدتی متوجه می ابد کمتر ناراحت مییو اگر انسان به آن هم دست ن

کند به آن مقام دست  او مقامی بالاتر از مقام او وجود دارد و آن جناب فرماندار است، پس آرزو می

رسد.]  م بعد از مدتی به آرزوی خود مییکند]. [فرض کن ز تلاش میین دن به آنیابد [و برای رسی

دن به آن مقام را یند که بالاتر از او جناب استاندار است، پس آرزوی رسیب وقتی فرماندار شد، می

م بعد از یطلبد. [فرض کن شتری مییدن به مقام استانداری تلاش بیکند. مشخص است که رس می

گری یند بالاتر از مقام او مقام دیب د، مییرسد.] وقتی به مقام استانداری رس مدتی به آرزوی خود می

کند که  گونه تصور می نین مقام هم برسد] و ایکند به ا وجود دارد. پس آرزو می »ریوز«به نام 

م بعد از مدتی به آرزوی خود یآورد]. [فرض کن ن مقام خوشبختی واقعی را به ارمغان مییدن به ایرس

س جمهوری و... وجود یری و رئیهای بالاتری از جمله مقام نخست وز ] اما باز هم مقامرسد؛ می

تر  است جمهوری کشور بزرگیک کشور، آرزوی ریاست جمهوری یدارند. پس از احراز پست ر

ن یی زم ی کرهیی که به فرمانروایابد تا جای ب سلسله مراتب ادامه میین ترتید و به همیآ ش مییپ

 افتد و.... ها می گر کرات و آسمانیز به فکر دیپس از آن نشد و یاند می
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کند.  ابد، آرزوی بالاتر از آن را مییای است که] هر چه به مقام بالاتری دست  عت بشری به گونهی[طب

شود و بالعکس هر چه مقام  شتر مییشتر و بیز بیپس هر چه مقام بالا و بالاتر رود، غم و اندوه و ترس ن

ش کمتر است، غم و ترسش ین کسی که آرزویباشد؛ بنابرا ز کمتر مییو اندوه و ترس ن کوچک باشد، غم

 کسی که بخشدار ن
ً
زی ندارد که از نبودش نگران و به خاطر از یست چیکمتر است و بالعکس... مثلا

ترسد که  می نیک طرف، از اید [شب و روز]، از یدست دادنش بترسد؛ اما وقتی به مقام بخشداری رس

ی ین آرزویر از او چنیگری غیرا ممکن است افراد دینش شود؛ زیرد و جانشین پست را از او بگیا فردی

دن به مقام بالاتر یگر، در فکر رسیچون او برای به دست آوردنش تلاش کنند. از طرف د بکنند و هم

ام فرماندار ن فردی وقتی به مقیبرد که مبادا به آن نرسد. چن شه در غم و اندوه به سر مییاست و هم

شود و  شتر مییشتر و بیرسد به تناسب آن که نسبت به مقام بخشدار، مقامی بالاتر است، ترسش ب می

عنی هر چه مقام بالاتر رود اندوه و یم دارد؛ یب... پس مقام با اندوه و ترس نسبت مستقین ترتیبه هم

 .)١(به خاطر از دست دادنش زیشود. اندوه در به دست آوردنش و ترس ن شتر مییشتر و بیز بیترس ن

 همیز دقیثروت ن
ً
 چون مقام است قا

دش یتومان سود عا صدکوچکی دارد که روزی  ی ی مغازهیک روستایم فردی در یفرض کن 

ای که دارد به همان  هیی سرما ن شخص به اندازهیتومان است. ا هزار١٠ز یی مغازه ن هیشود. سرما می

 به ین شخص بیی ا هی. حال اگر سرماز انتظار نفع و سود داردیاندازه ن
ً
تومان  هزار١٠٠شتر شود؛ مثلا

شود.  شتر مییز به همان اندازه بیای باز کند، انتظارش ن جا مغازه د و در آنیایبرسد و او به شهر ب

اد آن یخورد و با ازد ن فردی قبل از به دست آوردن ثروت برای به دست آوردنش غم و غصه مییچن

تومان  هزار ٥٠٠تومان به  هزار١٠٠شود؛ اگر ثروتش از  اد مییاش ز ، غم و غصهز به همان نسبتین

ابد. اگر ثروتش ی ش مییز افزایاش ن شتر شده و به همان اندازه غم و غصهیز بیش نیابد، آرزویش یافزا

ب و به تناسب یابد به همان ترتیش یارد افزایلیارد و چند میلیک میون و یلیون و چند میلیک میبه 

 شتر خواهد شد.یز بیاش ن گر غم و غصهیشتر و از طرف دیش بیک طرف آرزویاد ثروت، از یزدا

صد ه دارد به همان اندازه ترس از دست دادنش را دارد و فردی که یتومان سرماده هزار فردی که  

ه ون تومان داشته باشد، بیلیک میی صد هزار تومان و فردی که  تومان داشته باشد به اندازه هزار

 ... ون تومان ویلیک میی  اندازه

شان هدف است نه آنان که به یاا بریافرادی است که مقام و ثروت و خلاصه زندگی دن / البته منظور استاد -١

 نگرند. ت بندگی خدا مییله در جهت انجام مسئولیا به عنوان وسیزندگی دن
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ز یابد، غم و ترسش نی ش مییکسی که به عنوان هدف به ثروت بنگرد، هر چه ثروتش افزا 

 افت.یش خواهد یافزا

شتر یگر، بیسو و ترس از سوی د كیشتر شوند، غم و اندوه از یپس مقام و ثروت هر چه بالاتر و ب 

زی که به همراهش غم و اندوه و ترس باشد، یچ شود. و مشخص است لذت بردن از شتر مییو ب

ست. فرد ثروتمند وقتی در کنار ثروتش و به خاطر آن، غم و اندوه و ترس دارد، چگونه یممکن ن

 گونه است. نیز ایتواند از آن لذت ببرد. مقام ن می

 دن به آنیو راه رس» خوشبختی«قت یحق

م خواهان آن هستند، اما در به دست ن است که سعادت و خوشبختی واقعی، که مردیقت ایحق 

رد که در آن نه غم و اندوه و نه ترس داشته یطی قرار گین است که انسان در شرایآوردنش ناتوانند، ا

 افته و او فردی خوشبخت است.ید به خوشبختی دست ین حالتی رسیباشد. اگر انسان به چن

ن خوشبختی را به یتواند ا ت مین است که نه ثرویقت ایهای ذکر شده، حق با توجه به مثال 

 کنند. اپرستان دنبال مییگری که دنیز دیچ چیاورد و نه مقام و نه هیارمغان ب

ای برسانند که در آن  توانند انسان را به مرحله ... هرگز نمی ن است که ثروت و مقام ویت ایواقع 

 نه احساس ترس کند و نه غم و اندوهی داشته باشد.

ن یشبختی آن است که انسان غم و اندوه و ترس نداشته باشد، و احال که مشخص شد خو 

دن به یشود، پس خوشبختی واقعی کجاست و راه رس ا ثروت حاصل نمییخوشبختی با کسب مقام 

 ست؟یآن چ

ن است که یشه متوجه ایرد، همیگ ش مییر بندگی خدا را در پیطور خلاصه، کسی که مس به 

کند تا از آن  زی نهی مییخواهد تا آن را انجام دهد و او را از چه چ زی از او مییخداوند متعال چه چ

زی که اتفاق یداند هر چ را مییست که چه بوده و چه خواهد بود؛ زین فکر نین فرد در ایدوری کند. ا

ر است و بدون یفتد بدون اراده و خواست خداوند رخ نخواهد داد و خداوند هر چه را اراده کند خیب

ل را به صاحب و ین مسایر آن نابجا است. او ایفقط آن درست و بجا است و غست و یحکمت ن

ن فکر است که چه کار کند و چه کار نکند یسپارد. او تنها در ا عنی خداوند متعال مییمالک اصلی 

ست؟ او معتقد است هر چه رخ داده چون به اراده و خواست یت او در زندگی چیفه و مسئولیو وظ

فتاده که نادرست باشد پس هرگز غم و اندوهی یزی اتفاق نیمانه است و چیحکخدا بوده بجا و 

گونه  نیت ایز وضعینده نیشد. در آ شد و آن کار نمی ن کار میید: ای کاش ایگو ندارد و هرگز نمی
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رد و هر چه به دور از حکمت باشد، خداوند آن را یگ مانه باشد انجام مییعنی هر چه حکیاست؛ 

ترسد. هر چه اتفاق افتاده، اگر خوب بوده، جای نگرانی و ناراحتی  اد. پس هرگز نمیانجام نخواهد د

ن یتوان کرد ا گر گذشته و تنها کاری که مییانجام داده است، درا ست. اگر گناه و نافرمانی خدا ین

ده یای خط بطلان بر گناهانش کش ن توبهیای صادقانه و خالصانه. با چن است که از آن توبه کند؛ توبه

ن کار را انجام ید: چرا ایگو گر نمییماند و د گر جای غم و اندوهی نسبت به گذشته نمییشده و د

ز ینده نیدهد. او نسبت به آ اش را انجام می ی بندگی فهیگونه وظ نیدادم و آن کار را انجام ندادم؟ او ا

ی خود دچار کوتاهی  فهیت و وظیز در انجام مسئولیی خدا باشد و اگر فردی ن مصمم است که بنده

تی متوجه او ین مسؤولیر از ایشد، او را به انجام کارهای خوب امر و از کارهای بد نهی کند و غ

ترسد. او  نده میین شخصی نه نسبت به گذشته غم و اندوه دارد و نه نسبت به آین چنیست. بنابراین

می است. او از ته دل ین تصمیز گرفتن چنیی او ن فهیی خدا باشد و وظ نده بندهیمصمم است در آ

وار تم اسین عزم و تصمیز در دست خداوند متعال است و تا زمانی که بر ایرد و دلش نیگ م مییتصم

دهد، پس ترسی  اری مییچه قصد کرده،  کند و وی را بر انجام آن است، خداوند آن را ضمانت می

، پس غم و اندوهی ندارد، خواهد به دست آورده است چه را که می گر، آنیندارد. از طرف د

ابند؛ در ی کنند دست نمی چه آرزو می اری از موارد به آنیبرخلاف طالبان مقام و ثروت که در بس

شوند. او بندگی خدا را خواسته و آرزو کرده است، پس آن را به دست  جه دچار غم و اندوه میینت

ان خوشبختی واقعی است؛ ن همیی خدا، نه غمی دارد و نه ترسی و ا آورده است. پس، بنده

دانند از چه راهی به آن  اری از آنان نمییکنند؛ اما بس خوشبختی و سعادتی که مردم آن را دنبال می

 ابند.یدست 

جه با یی زندگی، و در نت عنی اسلام، به عنوان برنامهین خدا؛ ین با بندگی خدا و انتخاب دیبنابرا 

عنی همان یدر آن نه غم و اندوهی دارد و نه ترسی ( رسد که ای می مسلمان شدن، انسان به مرحله

ب انسان مسلمان یا نصین دنین تنها جزا و پاداشی است که در ایسعادت و خوشبختی واقعی) و ا

ر از آن نداشته باشد او را یگری غین پاداش به حدی بزرگ است که اگر انسان جزا و پاداش دیشود. ا می

  -را یبس است ؛ ز
ً
ا از هر فردی بپرسی هدف تو در زندگی یاگر در دن -م یگفت همانطور که قبلا

ن است که یا ایها در دن خواهم خوشبخت شوم. تمام سعی و تلاش انسان دهد: می ست؟ جواب مییچ

شناسند و  قی و واقعی آن را نمییرا راه حقیابند؛ زیدانند چگونه به آن دست  خوشبخت شوند؛ اما نمی

 تواند باشد. گری نمییمان به او و انجام اعمال صالح، راه دیا و ار بندگی خدین راه، جز مسیا
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کنند و تنها با  ی مردم برای بدست آوردنش تلاش می ن حد مهم است که همهیزی تا ایوقتی چ 

امتی هم نباشد و انسان در ین هم ندارد، پس به راستی اگر قید و راهی جز ایآ بندگی خدا به دست می

کند؛ اما  ت مییش کفای، برا)ابد (حالتی بدون غم و غصه و ترسیت دست ن حالیا تنها به ایدن

ن به یشود بلکه علاوه بر ا ن خلاصه نمیین است که جزا و پاداش انسان مسلمان تنها در ایت ایواقع

 ابد.ی ز دست مییگری نیزهای دیچ

خوشبختی به  ا در حالتی سرشار از خوشی ویی خدا بود، در دن اش بنده وقتی انسان در زندگی 

 ۥييِنََّهُ فلَنَُحۡ ﴿ د:یفرما کند و می زی است که خداوند به آن اشاره میین همان چیسر خواهد برد و ا
ای که در آن نه غم و  م؛ زندگییده ا زندگی خوبی به او مییعنی در دنی ].٩٧[النحل:  ﴾طَيّبَِةٗ  ةٗ حَيَوٰ 

 در نهایقیتی قرار گرفت، یحالت و وضع نیا در چنینه اندوه و نه ترسی باشد. وقتی انسان در دن
ً
ت ینا

اری از مردم برای ین در حالی است که بسیعزّت و سربلندی و سرافرازی به سر خواهد برد و ا

ر دست آنان هستند. فرد مسلمان در برابر تمامی صاحبان یگرانی چون خود، سر خم کرده و اسید

به  -ن خود یم فرود آورد و ایابرشان سر تعظست که در بریستاده و حاضر نیقدرت، با کمال عزّت ا

تری  ا نعمت بزرگیان زندگی دنیبرد. پس از پا بهشتی است که انسان در آن به سر می -ی یتنها

 م.یکن ی از آن اشاره مییها فراروی اوست که در ادامه به گوشه

 ای پس از مرگشیو دن» ی خدا بنده«

ند تا جانش را یآ آن، فرشتگان خدا نزد انسان میهای جان دادن و کمی قبل از  در همان حالت 

ی خدا، در آن  رسند. بنده ی خدا می ت احترام و اکرام به خدمت بندهیها در نها رند. آنیبه امر خدا بگ

ن دو حالت یکی از ایشود، در  گفته می »برزخ«امت که به آن عالم یلحظات جان دادن تا آغاز روز ق

 برد: به سر می

د و آفت ی، از هر تهدباشد »نیمقرّب«ا ی »نیسابق«ر قرآن یو به تعب »سلمانان درجه اولم«. اگر از ١ 

ی  جهیکه نتقرار دارد مصون و محفوظ است و متناسب با درجه و مقامی  »برزخ«ی در عالم یو بلا

های  ابد و باغی از باغی ا انجام داده است، به خوشی و خوشبختی دست مییاعمالی است که در دن

 کند: ف مییگونه توص نیت او را ایشود. خداوند حالت و وضع ار او قرار داده مییدر اخت بهشت

﴿ ٓ ا مَّ
َ
ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  إنِ فَأ �ِ�َ ل  .)١(]٨٩ -٨٨[الواقعة:  ﴾٨٩ نعَيِ�ٖ  وجََنَّتُ  حَانٞ وَرَ�ۡ  حٞ فَرَوۡ  ٨٨ مُقَرَّ

 .ش و گلهای خوشبو و بهشت پُر نعمت استیی او راحتی و آسا ن که مُرد بهرهین باشد همیو اما اگر از مقرّب -١
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ا یو  »منهیاصحاب الم«ا ی »نیمیاصحاب ال«ر قرآن یو به تعب »مسلمانان درجه دوم«. اگر از ٢

رسد و جزا و پاداش او کمتر  اش به درجه و مقام گروه نخست نمی باشد، اگر چه درجه »نیمقتصد«

چ آفت و بلا و ین است که در عالم برزخ هیشود ا بش مییاز آنان است؛ اما حداقل پاداشی که نص

 کند: د نمییرنج و مشکلی او را تهد

﴿ ٓ ا مَّ
َ
صۡ  مِنۡ  َ�نَ  إنِ وَأ

َ
صۡ  مِنۡ  لَّكَ  مٞ فسَََ�ٰ  ٩٠ مِ�ِ ۡ�َ ٱ بِ َ�ٰ أ

َ
 ﴾٩١ مِ�ِ ۡ�َ ٱ بِ َ�ٰ أ

 .)١(]٩١-٩٠[الواقعة:

ت او در یبود؛ اما حال و وضع »برزخ«ت انسان مسلمان در عالم یان شد حال و وضعیچه ب آن 

 چگونه است؟ »امتیق«روز 

زی که با آن مواجه یچرون آمدن از قبر، تنها یی زنده شدن و ب امت و در همان لحظهیدر روز ق 

 شود، نعمت و احترام و اکرام است. می

فتد؛ یی اتفاق بیزهایداند که قرار است چه چ ن را هم مییداند و ا او هدف از زنده شدنش را می 

گرانی ین در حالی است که دیرود و ا ش به سوی دادگاه خداوند مییدی پیپس با سرافرازی و روسف

ت ترس و وحشت به سر یخود را برای آن آماده نکرده بودند، در نها -ن روز غافل بوده ویاز ا -که 

ی اعمالش به دست  رود و نامه الی آسوده و با دلی مطمئن به سوی صاحب خود مییبرند. او با خ می

د و به ییاید: بیگو انش مییزند و به اطراف اد مییر فریناپذ شود و با خوشحالی وصف راستش داده می

زی ندارد که از آن شرمنده و ناراضی باشد؛ پس یی اعمالش چ د. او در نامهینگری اعمالم ب نامه

د که ید و به آن بنگرییایتان بخوانم. بید تا براییاید. بیی اعمالم بنگر د و به نامهییایزند: ب اد مییفر

خواهد ار آسان یی بسیها ن مرحله، از او سؤال و جوابیمان و اعمال صالح است. بعد از ایمملوّ از ا

افتد؛ بهشتی که وصفش  رسد و به طرف بهشت به راه می ن سادگی به اتمام مییشد و دادگاهی او به ا

م: در بهشت، حداقل از دو ییگو م مییم آن را وصف کنیداند و بس. ولی اگر بخواه را تنها خدا می

نه ترسی. در جا نه غم و اندوهی هست و  ست. در آنیا مطرح است، خبری نیبی که در زندگی دنیع

 مَا �يِهَا لهَُمۡ ﴿ شود: ش آماده مییچه انسان آرزو کند برا را آنیست؛ زیبهشت غم و اندوه ن
 ٓ شگی و یست و هر چه به او داده شود، همیگر جای غم و اندوه نیپس د .)٢(]٣١[النحل:  ﴾ءُونَ �شََا

به او  -ها)  اران سمت راستیین (یمیاصحاب باشد از سوی  )ها اران سمت راستیی( نیمیو اما اگر از اصحاب  -١

 .درودت باد -شود: گفته می

 .در آنجا هرچه بخواهند دارند -٢
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 شود. جاودانه است و از او گرفته نمی

زهای یدنی و مسکن و چیها و علاوه بر تنوع در پوش دنییها و نوش علاوه بر استفاده از انواع خوردنی

ده یبه او بخش »ملاقات خداوند متعال«داند، نعمت معنوی  ل که تنها خدا میین قبیگری از اید

 گردد: ب حالش میینص »ت و خوشنودی خداوندیرضا«ها  ن نعمتیی ا شود و بعد از همه می

ٰ وَرضِۡ ﴿ ِ ٱ مِّنَ  نٞ َ� َّ�  ۡ�
َ
 ].٧٢[التوبة:  ﴾َ�ُ أ

 .»بزرگتر است -ها از تمامی آن نعمت -ت و خشنودی خداوند متعال یرضا«
 داند. ت و خوشنودی را تنها خدا خود میین رضایف ایکم و ک 

 ش گرفته است.یر بندگی خدا را در پیا مسین جزا و پاداش انسانی است که در زندگی دنیا 

به سر  »بهیات طیح«ر قرآن، در یا، به تعبیه است؛ در دنگون نیی خدا ا ات بندهیآری، زندگی و ح 

امت یز تا روز قیاتی که در آن نه از غم و اندوه خبری هست و نه از ترس؛ هنگام مرگ نیبرد؛ ح می

ز بهشت با تمام یامت نیان شد، و در روز قیاتی با آن همه خوشی و سعادتی که بیای برزخ) حی(در دن

 ت و خشنودی خداوند متعال.یتر از آن رضا تر و مهم ش و بزرگیها نعمت

 ستن!یی بندگی خدا و مسلمان ز جهین است نتیا 

 ای پس از مرگشیو دن» ر خدایی غ بنده«

 ... ی مقابل اما نقطه 

ا یطانی، آنانی که هدفی جز دنیعان اوامر شیهای نفسانی و مط روان هوا و هوسیگر پیاز طرف د 

ای است که هر چه  به گونه -طور که گفته شد  همان -ا یشان در دنتیو زندگی آن ندارند، حال و وضع

ی از آن را یها زی است که نمونهین چیشود و ا شتر مییشتر به آن بچسبند، غم و اندوه و ترسشان بیب

ای  ژهیم که از قدرت و مال و ثروت وینیب توان در اطراف خود مشاهده کرد. افرادی را می می

چون مردم عادی آزادانه هرجا خواستند بروند.  توانند هم ترسند که نمی ی میبرخوردارند؛ اما به حد

ای است که اگر  شان به گونه روند؛ اما آنان زندگی چ مشکلی هرجا بخواهند مییافراد عادی بدون ه

ژه و ضد گلوله استفاده کنند و یهای و لید از انواع اتومبیلومتر راه بروند بایبخواهند چند ک

 خوابند. ز، در منزل خود، با ترس و اضطراب مییها محافظت کنند. شب ن ز از آنیی نیها نگهبان

گاه  هی است که همه آن را مییست و چنان بدیده نیچه گفته شد بر کسی پوش آن  دانند و بر آن آ

شتر خواهد شد. یشتر و بالاتر رود، ترس و غم و اندوه انسان بیی بیایهستند. هر چه مقام و قدرت دن
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ل و یتی ذلین حال و وضعیست. انسان در چنیی خدا ن ای کسی است که بندهیت دنیحال و وضع نیا

گران است. کسی که بخشدار است یی هوا و هوس خود و د طان است. او بندهیر دست نفس و شیاس

 ذلیکند نه وس و به آن مقام به عنوان هدف نگاه می
ً
عنی فرماندار یر مافوق خود یل و اسیله، مطمئنا

 ذلیقینگرد،  ست. فرمانداری هم که به عنوان هدف به مقامش میا
ً
عنی یر مافوق خود یل و اسینا

ر دست یل و اسیر مافوق خود است و همه ذلیل و اسیب هر کس ذلین ترتیاستاندار است و به هم

 چرخاند. گرداند و می روانش را مییعان و پیطان هر گونه بخواهد مطیطان هستند. شیش

برد. بعد از  گونه به سر می نیای خود را تا زمان مرگ، ایطان، دنیی نفس و ش و بندهع یبله، مط 

گر و در همان حالت جان دادن، با استقبال پُر از اهانت یای دیا و قبل از سفر به دنیاتمام زندگی دن

 شود: اند، روبرو می فرشتگان خدا، که برای گرفتن جانش آمده

  وجُُوهَهُمۡ  ُ�ونَ يَۡ�ِ ﴿
َ
 ].٥٠[الأنفال:  ﴾رهَُمۡ َ�ٰ دۡ وَأ

 . »زنند ها و پشتشان می به صورت«

 شود. ت ذلت و خواری جانشان گرفته مییو در نها

 اما بعد... 

 شود. گر آغاز مییای د بعد از جان دادن، عذاب و شکنجه به گونه 

بی جز آتش یی دادگاهی و محاکمه، بهره و نصیو برپا »امتیق«تا آغاز  »برزخ«ای یدر دن 

 نخواهند داشت:

﴿ ٓ ا مَّ
َ
ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  إنِ وَأ �ِ�َ ل آٱ مُكَذِّ  ﴾٩٤ جَحِي�ٍ  ليَِةُ وَتصَۡ  ٩٣ َ�يِ�ٖ  مِّنۡ  َ�ُ�ُلٞ  ٩٢ لِّ�َ لضَّ

 ].٩٤ -٩٢[الواقعة:
کنندگان و گمراهان باشد. پس پذیرایی (او) با آب جوشان است. و (نیز) ورود  ولی اگر از تکذیب«

 .»به دوزخ
ی دادگاهی و بهشت و یرد از کسانی باشد که به زنده شدن پس از مرگ و برپایم اگر آن کس که می

ر بندگی یر بندگی خدا را گم کرده و راه و مسیها را دروغ دانسته باشد و مس جهنم باور نداشته باشد و آن

ش آماده شده و با آن مورد یای برا دهیار داغ و جوشیش گرفته باشد، آب بسیطان را در پینفس و ش

 ار سوزان در خواهد آمد.یشود و سپس به آتشی بس ی میین جایرد و مهمان چنیگ ستقبال قرار میا

د: آنان از همان ابتدای یفرما کند، می روانش اشاره مییان غرق شدن فرعون و پیقرآن وقتی به جر 

ن روز شوند و با آمد امت، صبح و شام در آتش انداخته مییغرق شدن تا زنده شدن دوباره در روز ق
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ن یتر زی نبوده است، امروز در سختیشود: آن همه عذاب چ امت، خطاب به آنان گفته مییق

 د شد.یها انداخته خواه عذاب

 اما روز قیامت... 

ت ینِ همراه با عذاب و شکنجه و اذیی زنده شدن دوباره، با خواری و ذلت و توه از همان لحظه 

ت محاکمه مییجا، در نها شوند. در آن یو آزار، به محکمه و دادگاه خداوند رانده م
ّ
شوند و بعد  ت ذل

 شان صادر خواهد شد.یاز آن، فرمان زندان ابدی با اعمال شاقه برا

ندی است یز ناخوشایشوند که مملوّ از سختی و هر چ پس از صدور حکم، در آتشی انداخته می 

 شی است.یو خالی از هر خوشی و آسا

 مسکن ...

 افتد مسکنش اتاق کوچکی است از آتش: کسی که در جهنم می 

هَا﴿ ؤۡ  هِمعَليَۡ  إِ�َّ ٞ مُّ ِۢ  َ�مَدٖ  ِ�  ٨ صَدَة دَة مَدَّ  ].٩ -٨[الهمزة:  ﴾٩ مُّ
 .»هایی بلند و کشیده ای و فراگیر بر آنان گماشته شده است. در ستون گمان این آتشِ حلقه بی«

 ... کپوشا 

طِران«پوشاک او لباسی است از 
َ
ت یاه و بدبو. رنگش او را اذیی است سا ماده »قطران«. »ق

ی  هیشتر مایع بسوزد. پس پوشاک و لباسش بیباشد تا سر ز میین، چرب نیکند و علاوه بر ا می

 ش و راحتی:یعذاب اوست تا آسا

ا�يِلهُُم﴿  .)١(]٥٠م: ی[ابراه ﴾قطَِرَانٖ  مِّن َ�َ

 و غذا ... کخورا 

ر شدن و نه یست که خوردنش نه باعث سزی ایچه در قرآن آمده است، چ ش، براساس آنیغذا

 شتر است:یت و آزار بیشود، اذ د فرد مییزی که از خوردن آن عایشود. تنها چ سبب چاقی فرد می

 .)٢(]٧ة: ی[الغاش ﴾٧ جُوعٖ  مِن ِ� ُ�غۡ  وََ�  مِنُ �سُۡ  �َّ ﴿

درخواست شود و  خورد. وقتی تشنه می می »عیضر«و  »زقوم«تواند از  او از شدت گرسنگی تا می 

 سوزاند. د درونش را مییشود. آبی که وقتی آن را نوش ار داغ به او داده مییکند؛ آبی بس آب می

 .اه رنگ و قابل اشتعال و بدبو) استیای س شان از قطران (مادهیهای ا راهنیپ -١

 .دینه فربه خواهد کرد و نه از گرسنگی خواهد رهان -٢
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رود، دوباره پوست  ن مییسوزد و از ب ای است که هر بار پوستش می تش در جهنم به گونهیوضع 

دا در جهنم ر خیی غ ت و حالت بندهین وضعیند. ایشتر عذاب ببیشود تا ب ده مییگری بر او پوشید

ن در یخداوند متعال است و ا »خشم و غضب«ان شد، یچه ب ی آن تر از همه است. اما عذابی سخت

ز را در بر گرفته است. اهل دوزخ یار مهربان است و رحمتش همه چیکه خداوند بس باشد میحالی 

ا! به ما یخدا ند:یگو خوانند و می زنند و خدا را می اد مییاند فر از شدت عذابی که گرفتارش شده

م و یریش بگین به بعد راه بندگی تو را در پیم از ایده م. به تو وعده میییایرون بیجا ب نیاجازه بده از ا

ای را  م؛ اما خداوند در جوابشان کلمهین عذابی نشویگر دچار چنیم تا دیهای تو اطاعت کن از فرمان

 :میبر کار میبرای دور کردن سگ به  -ها ما انسان -برد که  به کار می

ْ  ُٔ َ� خۡ ٱ قاَلَ ﴿  .)١(]١٠٨[المؤمنون:  ﴾١٠٨ تَُ�لّمُِونِ  وََ�  �يِهَا وا

ها  کند و به آن د مییگونه ناام نیها را ا دهد و آن گونه می نیها را ا خداوند با اهانت تمام جواب آن

 د:یفرما میکند و  ها رحم نمی ست و هرگز به آنیشان قائل نیفی برایچ تخفیدهد که ه نان مییاطم

﴿ ْ  ].٣٠النبأ:  ﴾٣٠ عَذَاباً إِ�َّ  نَّزِ�دَُ�مۡ  فلََن فَذُوقوُا

  .»میکن تان اضافه نمییزی جز عذاب و شکنجه برایچ دیبچشپس «
 زی به شما داده شود، عذاب و شکنجه است.یعنی اگر قرار باشد چی

ر ید و از راه و مسکنن طان و هواهای نفسانی حرکت مییر بندگی شیسرانجامِ آنانی که در مس 

 گونه است. نیاند، ا بندگی خداوند متعال منحرف شده

 ستین نیای جز ا چاره

گاهی از سرانجام آن، و نیپس از شناخت کم و ک  ز شناخت عواقب یف عبادت و بندگی خدا و آ

ا و هدف قرار دادن آن، انتخاب یطان و هواهای نفسانی و انتخاب زندگی دنیو سرانجام بندگی ش

ر بندگی خدا یای جز انتخاب مس ار کار ساده و آسانی خواهد بود و چارهین دو راه، بسیاز اکی ی

 از مبرم دارد، عزم و اراده است.یر انتخاب به آن نیزی که انسان در مسیست. تنها چین

طانی یهای نفسانی و اوامر ش ن است که انسان از خواستهیر بندگی خدا مستلزم ایانتخاب مس 

 دوری کند.

ن یشود، با ا اگر انسان بتواند با عزم راسخ راهی را انتخاب کند که به خوشبختی واقعی منتهی می 

ن راه (بندگی خدا) یی بندگی را پشت سر گذاشته است. تنها مشکل در ا ن مرحلهیتر انتخاب سخت

 ساکت باشید و با من سخن نگویید.گوید: در آن خوار و  (پروردگار) می -١
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ار آسان یهای بعدی بس ن مرحله است. گامیتر ن انتخاب، گام اول و سختیانتخاب آن است. ا

هاست؛ اما با برداشتن گام نخست، طی کردن  ر بندگی خدا مملوّ از سختییست. هر چند راه و مسا

های موجود را  ش لذتبخش است که حاضر است با جان و دل، سختییر بندگی خدا آن قدر برایمس

 تحمل کند.

 م:یر اشاره کردیجا به طور خلاصه به مطالب ز نیتا ا

 ست؟یبندگی خداوند متعال چ -١

 ست و مسلمان بودن به چه معناست؟ یچ اسلام -٢

 ی خدا و مسلمان باشد؟ تواند بنده انسان چگونه می -٣

 کنند، کدامند؟ د مییر بندگی خدا را تهدیموانعی که مس -٤

 د؟یها غالب آ تواند موانع مذکور را بردارد و بر آن انسان چگونه می -٥

 ر خدا چگونه است؟یسرانجام بندگی خدا و غ -٦

امت یل، به سرانجام انسان در روز قیم به تفصیخواه د خدا، مییام ی مطلب، به در ادامه 

 م.یبپرداز

 





 

 
 

 

 

 

 

 :بخش دوم
 بندگى خدا و روز قیامت

 »امتیروز ق«ی خدا باشد که به  رد و بندهیر بندگی خدا قرار گیتواند در مس انسان تنها زمانی می
مانش ناقص و واقعی نباشد، هرگز یا ایمان نداشته باشد یامت ایمان داشته باشد. اگر انسان به روز قیا

ل در قرآن از ین دلیسته است برای خدا بندگی کند. به همیگونه که شا ا آنیی خدا باشد  تواند بنده نمی

ادی داده شده است؛ به طوری که به جرأت یت زیار بحث شده و به آن اهمیدادهای آن بسیامت و رویق

 .یکی از مباحث اصلی قرآن کریم استمبحث قیامت و زندگی بعد از مرگ توان گفت  می

امت چگونه انسان را وادار به انتخاب یمان به قین که ایان ایقبل از پرداختن به اصل موضوع و ب 

 رسد.  ان مطلبی ضروری به نظر مییکند، ب ر بندگی خدا مییمس

 انسان موجودى مستعد
ی و رشد را دارد. او یشکوفانش، مخلوقی است که آمادگی و استعداد یانسان در همان آغاز آفر 

ی مناسب برای رشد،  نهیط و زمیا نهالی است که در صورت فراهم شدن شرایا هسته و یچون دانه  هم

 تواند رشد کند و کامل شود. می

چه را که او در  ط رشد به سوی کمال را برای انسان فراهم کرده است و هر آنیخداوند متعال شرا 

ط به خوبی ین امکانات و شرایارش قرار داده است. انسان اگر از ایدر اخت از دارد،یر به آن نین مسیا

ی برسد که خداوند یرد و به کمال مطلوب و به جایر رشد قرار گیتواند در مس استفاده کند، می

ن خواهد رفت و امکانات سبب نابودی ین امکانات درست استفاده نکند، از بیخواهد. اما اگر از ا می

ی  دن به رشد مطلوب، تنها در گرو استفادهیر کمال گذاشتن و رسیپس قدم در مس او خواهند شد.

 ار انسان قرار داده است.یی است که خداوند در اختیها ح از امکانات و نعمتیدرست و صح
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ش را برای یح از نعمت هایی درست و صح ن که، خداوند خود، راه استفادهیگر ایی د مسئله 

های موجود استفاده کند و  ان کرده است که چگونه از نعمتیرای او بن کرده است. بییانسان تب

ن، او را از یند. علاوه بر ایت نمایرد تا او را به سوی کمال سوق دهند و هدایها را به کار گ چگونه آن

گاه کرده است. موانعی که حرکت به سوی کمالش را به مخاطره می  اندازند، آ

هدف در  ده و بییافریهوده نیها را ب ن امکانات و نعمتیکرده که از اشاره ین مطلب نیخداوند به ا 

ها به  ی آن لهیها درست استفاده کند و به وس ن است که او از آنیار او قرار نداده است. هدف ایاخت

 سوی کمال حرکت کند.

ن امر مهم (رشد و حرکت به سوی کمال)، خداوند متعال روزی را مقرر کرده یبرای تحقق ا 

ده، یها و امکاناتی که به او بخش ن نعمتیتا در آن، از انسان، در مورد چگونگی استفاده از ااست 

ها استفاده  گونه که امر کرده، از نعمت ا آنیسؤال کند و او را مورد محاکمه قرار دهد و از او بپرسد: آ

 اش خواسته است. گونه که هوا و هوس و آرزوهای نفسانی ا آنیکرده است 

گاهی از یار مهم است؛ زیدادهای آن) بسیامت و روین مطلبی (روز قینل چیتفص  را انسان با آ

ای پس از یامت و دنیمان به قیبرد که ا ن مهم پی مییشناسد و به ا ت خود را بهتر مییآن، مسئول

 مودن راه بندگی خدا لازم و ضروری است.یمرگ، چگونه در پ

ن دانه گندم در واقع به صورت یم که اینیب می دقت میم، با کیریک دانه گندم را در نظر بگیاگر  

کند، از خود  اه وقتی رشد میین گیاهی با برگ و ساقه و گل و دانه. ایاه کامل است؛ گیک گیبالقوه 

ن دانه گندم از همان روز ین معنی است که ایک دانه گندم به ایکند. رشد  د مییهای گندم تول دانه

ش فراهم شود رشد یاز داشته است که اگر برایط خاص نیشته؛ اما به شران امری را دایاول آمادگی چن

ن یماند و پس از مدتی از ب ه (دانه) باقی مییش فراهم نشود به همان صورت اولیکند و اگر برا می

ای  ن مرحلهیدن به چنیاه کامل گندم شود؛ اما برای رسیک گیگندم آماده است تا  ی ن دانهیرود. ا می

ازمند است. از طرف یب، خاک و آب و هوای مناسب و دمای لازم و نور کافی و... نبه جای مناس

کنند، غافل بود. موانعی از جمله: سرمای  د مییها و موانعی که رشد دانه را تهد د از آفتیگر نباید

ن یط مناسب، از بید، انواع موجودات مضرّ و... پس علاوه بر فراهم شدن شرایا گرمای شدید یشد

 ز لازم و ضروری است.یها و موانع ن آفتبردن 

شناسد.  نش، خوب و بد را نمیین است. او در همان آغاز خلقت و آفرین چنیز ایداستان انسان ن 

ن، خداوند یست؛ اما با وجود ایها ن کی از آنیر درست از نادرست و انتخاب یص مسیقادر به تشخ

گری را به او یکی و رها کردن دینتخاب ص خوب از بد و درست از نادرست و ایمتعال قدرت تشخ
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ن را دارد یر به سوی کمال را دارد. او آمادگی ایگندم استعداد س ی چون آن دانه ز همیداده است. او ن

ن، درخت، سنگ، خاک و آب و جاندار و یی مخلوقات خدا و آسمان و زم که روزی به مشاهده

ها  قی آنیها پی ببرد و خدا و صاحب حق ب آنیق به عظمت و عجاین طریجان و... بپردازد و از ا بی

ا ناشی بودن ی، به ماهر بودن »ضبط صوت«ک یرا بشناسد. همانند کسی که با نگاه کردن به 

نگرد و در  ن مییها و زم برد. انسان وقتی به مخلوقات خداوند متعال در آسمان اش پی می سازنده

ب و نقص یو به کمال او و منزه بودن او از عشناسد  ش خدا را مییش از پیکند، ب ها دقت می آن

ن آمادگی و استعداد را دارد که روزی بتواند به یبرد. پس انسان ا شتر پی مییموجود در مخلوقات ب

 ش خدا را بشناسد.یش از پیها ب ق در آنیی دق مخلوقات خدا بنگرد و با مشاهده

ی مخلوقات خدا و  ستن و مشاهدهیگری و استعداد نین که: انسان علاوه بر توانایگر ایمطلب د 

 جلاله  -ن را هم دارد که برنامه و قانونی را که از سوی او یی ایشناخت او، توانا
ّ

ی یبرای راهنما -جل

ده است و به منظور ین استعداد را به او بخشیافت کند. خداوند خود، ایتش آمده است، دریو هدا

، انتخاب کرده، تا برنامه و قانون »امبریپ«به نام  ها، ان خود آنین مهمی، فردی را از میتحقق چن

افت یز آن را دریها ن افت و به مردم برساند و آنیر به سوی کمال] را دریستن و چگونگی سی[درست ز

ز ییر و شر، خوب و بد را از هم تمیای که درست و نادرست، خ ؛ برنامه][و بر اساس آن زندگی کنند

ری حرکت کند و از چه ید از چه راه و مسیدن به کمال] انسان بایی رسان کرده است که [برایداده و ب

 زد.یری بپرهیراه و مس

ی  افت برنامهیی مخلوقات خدا و در ی مشاهدهیهی است که انسان در دوران کودکی توانایبد 

بع آن انتخاب 
َ
اناتی نه و امکین کودک اگر زمیگر را ندارد؛ اما همیک راه و رها کردن راه دیخدا و به ت

ن یتواند چن ش فراهم شود و موانعی از سر راهش برداشته شود و رشد کند، در آن صورت مییبرا

 ی را به دست آورد.یقدرت و توانا

ن و ین آسمان و زمیار انسان قرار داده شده، همیبخشی از امکانات که [به منظور رشد]، در اخت 

ای هستند که  به گونه -ان شدینطور که بهما -ن مخلوقات یهاست. ا ن آنیمخلوقات و موجودات ب

شناسد. بخشی  ها دقت کند، خدا را می ها را مشاهده کند و به خوبی در آن اگر انسان به خوبی آن

ار او یای است که از طرف خداوند برای انسان فرستاده شده و در اخت گر از امکانات، همان برنامهید

کند که چگونه به مخلوقات خداوند بنگرد.  ی مییراهنماای که انسان را  شود؛ برنامه قرار داده می

ر از یکند که غ ن مطلب مییای که انسان را متوجه ا ق بشناسد. برنامهین طریچگونه خدا را از ا

گری هم وجود دارند؛ یر از خود او [موجودات دین آنهاست [و غیچه در ب ن و آنیها و زم آسمان
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ای  گری هم وجود دارد. برنامهیای دیا، دنین دنیر از ای. و غموجوداتی از جمله: فرشتگان و جن و..

ی  فهیازمند است. وظیر بندگی خدا به آن نیگری است که انسان در مسیی مطالب د که در بر دارنده

 آن را بپذین برنامه، ایانسان در مقابل ا
ً
رد و با جان و دل آن را [از فرستادگان خدا ین است که قلبا

ر و شر، درست و یشود؛ خ ش روشن مییز براین صورت است که همه چیا در اافت کند. تنهی[در

ن است که راه حق و یر از شر، حق از باطل، ایز خییی او بعد از تم فهینادرست، حق و باطل و... وظ

گری است که خدا در یز، نعمت دین انتخاب نیی ایر آن را رها کند که توانایر را انتخاب و غیخ

 ار داده است.ار انسان قریاخت

ی آنانی است که راه حق را  اری دهندهیکننده و  کد بداند که خداوند کمیز باین را نیانسان ا 

ز نخواهد بود که یق خواهد داد و هرگز مانع کسانی نیر توفین مسیها را در ا کنند و آن انتخاب می

ر بدبختی و یکند تا در مس ن افرادی را به حال خود رها مییستند. خداوند چنیی او ن خواهان برنامه

 اند. انحراف قدم بردارند که خود انتخاب کرده

 ترین موانع رشد و صعود به سوى کمال اساسى
 به ا 

ً
ر رشد و حرکت به سوی کمال، علاوه بر فراهم شدن یم که در مسین مطلب اشاره کردیقبلا

ا آن را یاندازند  ر مییرا به تأخی که حرکت یها ز لازم است؛ آفتیها و موانع ن امکانات، برداشتن آفت

 م:]یکن ها اشاره می ن آفتین ایتر ن و اساسییتر جا به مهم نیکنند. [در ا دچار مشکل می

د یا سرمای شدید یار شدیطور که گرمای بس است. همان »جهل«ها،  ن آفتیکی از ای. جهل: ١ 

ی است که حرکت یها آفتکی از آن یز ین »جهل«شود،  ن رفتن گندم مییباعث خشک شدن و از ب

ی  ن است که انسان از چگونگی مشاهدهیکند. جهل ا ر کمال را دچار مشکل مییانسان در مس

ها اکتفا کند و در  ن و... تنها به ظاهر آنیها و زم ستن به آسمانیمخلوقات خدا عاجز باشد و در نگر

نگرد و با نگاه کردن  یک دستگاه ضبطِ صوت میها دقت نکند. درست عکس کسی که به  نش آنیآفر

 برد. ای دانا و توانا پی می به آن، به وجود سازنده

نگرند؛ اما  ر مخلوقات خدا؛ از جمله خود [میین [و سایها و زم اری از مردم به آسمانیبس 

شوند. اگر هم مخلوقات را بشناسند، هرگز شناختشان سبب  ها نمی متوجه سازنده و خالق آن

 شود. شناخت خالق نمی

ش فرستاده یتی که از جانب خداوند متعال به سویی هدا آن است که انسان از برنامه »جهل« 

ن است که انسان نداند خداوند یشده، غافل باشد و از آن اعراض کند و در غفلت باقی بماند. جهل ا
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ست و یر و خوبی چیست و باطل کدام است، خیان کرده و نداند که حق چیمتعال چه مطالبی را ب

ن آفتی است که ممکن است، انسان دچار آن شود. در ین آفت (جهل) نخستیو بدی کدامند. اشر 

ن آفت اگر انسان آن را از سر راهش برندارد و خود را از دستش نرهاند، یصورت گرفتار شدن به ا

 او را نابود خواهد کرد و از ب
ً
اشد، ن خواهد برد. اگر انسان از هزاران هزار نعمت برخوردار بیمطمئنا

اما در همان حال دچار آفت جهل باشد و خدای خود را نشناسد و راه درست زندگی را نداند و از 

ی او باشد، نابود و هلاک شده است،  ن غافل باشد که چگونه بندگی خدا را به انجام برساند و بندهیا

تر است؛  پستز یوانات نین حالتی از حیکشد]. حتی در چن [اگر چه در ظاهر زنده است و نفس می

کند. انسان جاهل وقتی از چگونگی  فه مییر از انسان، در حد توانش، ادای وظیرا هر مخلوقی غیز

ن غافل یی درست زندگی کردن را نداند و از ا ح مخلوقات خدا عاجز باشد و برنامهیی صح مشاهده

گری و از هر ید رد، چنان سقوط خواهد کرد که از هر مخلوقیباشد که چگونه آن را از خداوند بگ

 شود. تر می وانی پستیح

ر یی که در مسیها گر از آفتیکی دیهای نفسانی(:  . هوا و هوس و آرزوهای نفسانی (خواهش٢ 

ن آفت به یاست. ا »هوا و هوس و آرزوهای نفسانی«حرکت انسان به سوی کمال وجود دارد، آفت 

عت خداوند متعال را رها یو برنامه و شر شود رو هواهای نفسانی مییع و پیای است که انسان مط گونه

 کند. می

زها را دوست داشته باشد یآن است که انسان برخی از چ »های نفسانی ا خواهشیهوا و هوس « 

ن هم ناشی از یرد. ایها فاصله بگ زار باشد و از آنیزها بیل کند و از برخی از چیها م و به طرف آن

ی خدا غافل شد، و از آن فاصله  سان وقتی از برنامهل] دارد. انیجهلی است که [نسبت به مسا

ش یر بداند به سویچه را خ ل خود، آنیری آن در زندگی خودداری کرد، به میگرفت، و از بکارگ

شود انسان تابع هوا و هوس و  ن صورت گفته مییکند، در ا چه شر بداند، دوری می رود و از آن می

 آرزوهای نفسانی خود شده است.

 م.یده ح مییشن شدن مطلب، آن را کمی توضبرای رو 

د یا و آخرت است، باین آمده که: هر کس خواهان خوشبختی و سعادت دنیی خدا چن در برنامه 

ن اطاعت و فرمانبرداری باعث از دست دادن مال یی خدا باشد. حال اگر ا ع و فرمانبردار برنامهیمط

د از یت و آزار و سختی و مشکلات شد، بایاذ ر آن انسان دچاریا در مسیشد  و ثروت و مقام و...

عنی انسان برای یابد]. یا و آخرت دست یاطاعت خدا دست نکشد [تا به خوشبختی و سعادت دن
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شود دوری کند و در  ابی او به آن میی چه مانع دست د از هر آنیا و آخرت بایدن به خوشبختی دنیرس

 د.ین راه هر نوع سختی و مشکلی را تحمل نمایا

ر از هر ین مسیح داد، و در ایز ترجیت خدا را بر همه چید که رضایای رس اگر انسان به مرحله 

ن راه یزاری جست و از آن فاصله گرفت و حاضر شد در ایشود ب چه باعث دوری او از خدا می آن

عت یرو برنامه و شریتواند بندگی خدا را بجای آورد و پ ن فردی مییمشکلاتی را تحمل کند، چن

ش زندگی را دوست داشت، ین صورت اگر خوشی و استراحت و آسایر ایاوند متعال باشد، در غخد

ن راه (جلب یت خدا خودداری کرد و حاضر نشد در ایو از سعی و تلاش در جهت جلب رضا

شود  ن صورت گفته مییت و ثروت و مالی که دارد، بردارد، در ایت خدا) دست از مقام و موقعیرضا

تواند بندگی خدا را به جای آورد و  و هوا و هوس و آرزوهای نفسانی خود است و نمیرین فردی پیچن

ن که ین فردی به آفتی دچار شده که او را نابود خواهد کرد مگر این صورت چنیی او باشد. در ا بنده

ن آفتی در تمام وجودش و در تمامی جوانب ید و قبل از نفوذ چنیایبه خود ب -اری و کمک خدایبه  -

 اش، خود را از آن نجات دهد. زندگی

 رند.یگ ها سرچشمه می ها از آن ر آفتیان شد دو آفت بزرگی بودند که سایچه ب آن 

روی یا ناشی از پیا ناشی از جهل و نادانی است یشود  هر آفتی که در زندگی متوجه انسان می 

 هوای نفس.

ز حق از باطل و درست از ییمن که: انسان بالقوه استعداد و آمادگی تیی مطلب ا خلاصه 

ی خدا به او  ش فراهم شود و برنامهینه برایگری را دارد. اگر زمیکی و رها کردن دینادرست و انتخاب 

ز دهد و بشناسد ییر و شر را از هم تمیی جهان بپردازد و بالفعل راه خ برسد و براساس آن به مشاهده

ی آن درمان  لهیرد، و جهل و نادانی خود را بوسیه بگند و از شر و باطل فاصلیر را برگزیو راه حق و خ

ن یعت خداوند باشد، [در ایع شریرو و مطیروی و دنبال کردن هوس و آرزو، پیکند، و بجای پ

اش درست همانند  رسد و [زندگی کند و به کمال مطلوب می ن صورت، رشد مییصورت و تنها در ا

ز قرار داده شده، و از هوای مناسب و آب یحاصلخآن دانه گندمی خواهد بود که در خاک مناسب و 

ی چون سرما و گرمای یها رسد، و از آفت کافی برخوردار است، و نور و دمای مناسب به آن می

کند و به کمال مطلوب خود  جه رشد مناسب مییمصون است، و در نت نامناسب و حشرات و...

 رسد. می

 خواهد. ن همان انسانی است که خدا مییبله، ا 
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 گفت هم 
ً
ن یها و زم اند از آسمان ده شدهیم، تمامی مخلوقات و موجوداتی که آفریچنان که قبلا

ر یر ظاهری و غیهای غ های ظاهری و ملموس گرفته تا نعمت گر و از نعمتیگرفته تا موجودات د

ر ظاهری چون یقات خداوند متعال و موجودات غیت الهی و توفیی هدا ملموسی چون برنامه

چون خاک، آب، نور، دما و  ها هم نیاور و محافظ انسان مؤمن هستند، تمامی ایار و ین که فرشتگا

ن ید و رشد کند. ایی هستند که همگی دست در دست هم داده تا آن دانه گندم برویمواد غذا

 رد و بهیر کمال قرار گیار انسان قرار داده شده تا انسان رشد کند و در مسیز همگی در اختیها ن نعمت

 کمال مطلوب برسد.

 خداوند رحمان و رحیم 
ار مهربان و به یبرد که پروردگارش بس ن نکته پی میین شناختی از خداوند متعال، به ایانسان با چن

شه مشغول یعنی همیاست،  »میرح«است، او  »رحمان«است. او  »میرحمان و رح«ر قرآن یتعب

باشد. رحمت و مهربانی [نسبت به  ش] مییده هایرحمت و مهربانی کردن [نسبت به بندگان و آفر

 بندگان]، از دو راه ممکن است:

 ر رشد] ؛یفراهم کردن امکانات لازم [در مس -١

 ر رشد].یبرداشتن موانع [در مس -٢

ه و آماده کردن آب، خاک، نور، دما و... بخشی از رحمت است، و یدر مثال دانه گندم، ته 

ن دو صفت ین که خداوند ذاتش را با ایباشد. ا ت میگری از رحمیها و موانع، بخش د برداشتن آفت

ی ذاتش  عنی همهین معناست، یاست به هم »میالرحمن الرح«د:او یفرما کند و می ف مییتوص

 ش است.یها دهیز مشغول مهربانی کردن نسبت به بندگان و آفریشه نیرحمت است و هم

 .»میرحمان و رح«ه او ذاتی است م کیم و دانستیگونه شناخت نیجا خداوند متعال را ا نیتا ا 

 خداوند و سرانجام انسان
ز ین تصور کند که او نیگر، چنیگونه بشناسد و از طرف د نیک طرف، خدا را ایوقتی انسان از 

ر به سوی کمال را دارد و پروردگارش در یی رشد و سیهمانند دانه گندمی است که استعداد و توانا

کند و موانع ممکن را از سر راهش بر خواهد  ش فراهم مییبرار هر چه لازم داشته باشد ین مسیا

ن یدوار است که در ایشود و ام د مییداشت، پس دل و درونش نسبت به پروردگارش مملوّ از ام

ح کند و به کمال یصح ی ها و امکانات موجود استفاده ق دهد تا از نعمتیاری و توفیر او را یمس

 مطلوب برسد.
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را او یدهد؛ ز هوده انجام نمییه، خداوند متعال هرگز کار و عملی نابجا و بن کیگر ایی د مسأله 

ر ممکن است انسان را با یم بودنش به دور است، پس غیهوده از حکیم است و انجام کار بیحک

ارش یی امکانات لازم را به او ببخشد و در اخت ر همهین مسیند و در ایافریدن به کمال بیهدف رس

 او را مورد بازخواست قرار ندهد و دربارهقرار دهد، اما بع
ً
زی نپرسد. ین همه رحمت از او چیی ا دا

د روزی باشد که در آن روز، خداوند، انسان را مورد بازخواست قرار دهد و از او بپرسد که ین بایبنابرا

ا را ه د: من نعمتیها چگونه استفاده کرده است؟ در آن روز به او بگو ن همه امکانات و نعمتیاز ا

ها و امکانات  ها استفاده کنی. نعمت ارت قرار ندادم تا هر طور که دلت خواست از آنیهوده در اختیب

ها استفاده کنی که به سوی کمال حرکت کنی و به  ای از آن ارت قرار دادم تا به گونهیرا در اخت

ری و در آن یبگ شیر و شر را از هم جدا کرده و راه حق را پیای برسی که حق و باطل و خ مرحله

ز مسلط است و یر؟ پس پروردگار انسان بر او نیا خین کار را کردی یا ایر حرکت کنی. حال آیمس

د است و انسان یز و فرار از دست خدا بعیز در دست دارد، به طوری که گریسرانجام و عاقبت او را ن

تناسب پاسخی که شگاه او باز خواهد گشت تا محاکمه و بازخواست شده و به یبدون شک به پ

 ا سزا داده شود.یدهد، جزا  می

م که خداوند متعال صاحب قدرت است و یرس جه میین نتیچه گفته شد به ا با توجه به آن 

ی انسان است و تمامی حرکات و سکنات  ار اوست. او کنترل کنندهیسرانجام و عاقبت انسان در اخت

جاست  نیست. سرنوشت انسان در دست اوست. اینده یرد و از او پوشیگ ر نظر او انجام مییانسان ز

 یمَالِک «د: یفرما ، می»میالرحمن الرح«پس از  »فاتحه«ی  که در سوره
ِّ

عنی خداوند ی »نیومِ الد

دهد. اگر انسان  وی انسان به او جزا و پاداش مییصاحب روزی است که در آن، به تناسب زندگی دن

، -چه خود (خداوند) مقرر کرده است  براساس آن -ها استفاده کرده باشد  به درستی از نعمت

 ... ک خواهد بود و گرنهیی نیش جزایجزا

گونه شناخت ] که روزی او را بازخواست خواهد کرد]، تمام  نیوقتی انسان خداوند متعال را ا 

کند در تمامی مراحل زندگی؛  شود. او سعی می خود [می ی ندهیوجودش مملوّ از ترس [نسبت به آ

امکانات دقت کند و کاری نکند که خداوند او را بر انجامش امر  ها و تفاده کردن از نعمتدر اس

 نکرده است.

د به فکر روزی باشد که نسبت به آن بازخواست یها با انسان در زندگی و در استفاده از نعمت 

مروز خود را ن اید از همین امروز جوابی برای آن روز آماده کند. او باید از همیخواهد شد. پس با

ها و امکانات استفاده کردم که خود  گونه از نعمت ا! آنید: خدایگونه آماده کند که در جواب بگو نیا
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فرمودی. از چشم، گوش، پا، دست، زبان و قلب و ظاهر و باطنم و از هر چه که به من دادی، 

ی مخلوقات تو  دهم، به مشاهیها ی چشم لهیگونه استفاده کردم که خود فرموده بودی. به وس آن

ی  لهیر استفاده کردم. به وسیدن سخنان خیم، برای شنیها پرداختم تا تو را بهتر بشناسم. از گوش

ی زبانم، از هر  لهیز دهم. به وسییر و شر را از هم تمیدم تا راه خیت تو را شنیی هدا ها، برنامه آن

اد دادم. سعی کردم، یگران یتم، به در و خوبی بود و دانسیدم، و هر چه از خیدانستم پرس چه نمی آن

م و هر عضوی از یها و پاها رون کنم. از دستیر تو را از آن بیمان به تو را در دلم جای دهم و غیا

ارم قرار دادی یها و امکاناتی که در اخت گونه استفاده کردم که تو فرمودی. از نعمت اعضای بدنم، آن

: ویدر جهت رضا
ً
شدم، برای انجام  ن مییرفتم و سوار ماش ی مییقتی به جات تو استفاده کردم؛ مثلا

ا از یخوردم و  ی مییا غذایدم یپوش ای بود [که تو نسبت به آن راضی بودی]. وقتی لباسی می فهیوظ

ر بندگی تو بهتر قدم بردارم یام بود تا بتوانم در مس کردم، تنها و تنها برای سلامتی ی استفاده مییدارو

 ت کنم.یادای مسئولن شکل یو به بهتر

 »بندگى خدا«ى  ترین پایه اساسى» ایمان به قیامت«
شود و از طرف خدا  د که انسان در آن دادگاهی مییآ چه گفته شد،] وقتی روزی می [با توجه به آن 

خواهد، تا  ای زندگی کند که خدا می ن امروز به گونهید از همیرد، پس بایگ مورد بازخواست قرار می

د به یگر بایای داشته باشد. به عبارت د در آن محکمه بتواند جواب مثبت و قانع کننده در آن روز و

ا وجود ین دنیی پس از ایایست که بداند دنین معنا نیامت به ایمان به قیمان داشته باشد. ایامت ایق

آن  امت و حوادثیی ق ل دربارهیشود. اگر انسان به تفص مان محسوب نمیین گونه شناختی ایدارد. ا

گاه باشد و چگونگی آغاز و انجام آن را دق  بداند، یروز و بهشت و جهنم آ
ً
ن ین داشته باشد که ایقیقا

گاهی کوچك گاهی این سودی به او نخواهد رساند و ایتر آ ن که یشود مگر ا مان محسوب نمیین آ

عنی ی »تیاحساس مسئول«است.  »تیاحساس مسئول«گری داشته باشد و آن یز دیعلاوه بر آن، چ

ن داشته باشد که روزی خواهد آمد که یقیها و امکانات،  ن که انسان هنگام استفاده از نعمتیا

خواهد و به آن  او می ها استفاده کند که گونه از نعمت د آنیکند؛ پس با خداوند او را بازخواست می

 است. دستور داده

 درجات ایمان به قیامت
مان به آخرت سه درجه ین که: ایزم به ذکر است و آن احی لایچه گفته شد توض برای روشن شدن آن

ی آن برخوردار باشد وگرنه به آخرت  ن درجهیتر نیید از پایبا -حداقل  -دارد که انسان مسلمان 
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گاه باشد؛ زیمان ندارد، اگر چه از تمامی کم و کیا اری یو بس »نصاری«و هم  »هودی«را هم یف آن آ

گاهییگر از غید ن سودی به یتر امت داشته [و دارند ؛] اما کوچكیف قیی از کم و کیها رمسلمانان آ

 حالشان نداشت [و ندارد].

 ی نخست درجه 

ن است که، انسان، لحظاتی پس از دچار یامت ایمان به قیی ا ن درجهیتر نیین درجه و پاینخست

که در آنجا  فتدیای ب امت و دادگاهی و محکمهیاد قیت و نافرمانی خدا، به یشدن به گناه و معص

ز از او سؤال خواهد کرد که یستاد و خداوند نیرد و او در حضور خداوند متعال خواهد ایگ انجام می

ن را بداند که اگر از ید ایت و نافرمانی من شدی؟ او باین کار را انجام دادی و چرا دچار معصیچرا ا

ن یاد اید. حال وقتی به یخواهد دتی که دچار شده توبه نکند، سزای کارش را یگناه و نافرمانی و معص

ن که در آن محکمه و در برابر پروردگارش سرافکنده نشود و یفتد و برای ایمراحل و آن دادگاهی ب

رد که بار یگ م مییشود و تصم مان مییکند و پش گرفتار سزا و عذاب خداوند نشود، بلافاصله توبه می

 ت و گناه نشود.یگر دچار آن معصید

د خود را در یامت است که انسان با داشتن آن، بایمان به قیی ا ن درجهیتر نیی، پاان شدیچه ب آن 

ن که فرصت را از دست بدهد و یمقابل خداوند متعال مسئول بداند که هرگاه دچار گناه شد قبل از ا

ل دهد و در آن خود را یی الهی برود، خود، آن دادگاهی را برای خود تشک رد و به آن محکمهیبم

مان به یی ا ن حداقل درجهیت و گناهی که انجام داده توبه کند. ایجه از معصیه کند و در نتمحاکم

 آخرت است.

 ی دوم درجه 

گونه  ن است که انسان آنیی نخست بالاتر است، ا امت، که از درجهیمان به قیی ا ن درجهیدوم 

خواست گناهی انجام  ت کند که، وقتییگونه نسبت به آن احساس مسئول امت را تصور کند و آنیق

، قبل از اتمام گناه، از آن دست یامت بیاد قیدهد و مشغول انجام آن شد در همان حال به 
ً
فتد و فورا

 گردد. بکشد و توبه کند و به سوی خدا باز

 ی سوم درجه 

ن که: انسان یعبارت است از ا باشد مین درجه یامت که بالاتریمان به قیی ا ن درجهیاما سوم 

ت کند و خود را در برابر پروردگارش یامت را تصور کند و نسبت به آن احساس مسئولیقگونه  آن
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رد یم به انجام آن بگین که تصمیمسئول بداند که، وقتی فکر انجام گناه به ذهنش خطور کرد، قبل از ا

د، فتیامت و دادگاه آن روز و حاضر شدنش در برابر خداوند بیو برای انجامش اقدامی کند، به فکر ق

شود  ن میین امری ایی چن جهیل دهد و خود را در آن محاکمه کند. نتیای تشک و برای خود محکمه

 از آن
ً
 دچار آن نخواهد شد [و فورا

ً
ده یچه به ذهنش رس که از انجام گناه خودداری خواهد کرد و اصلا

 د].ینما کند و از خداوند طلب بخشش می توبه می

مان دارد وگرنه، تنها یامت ایرا داشته باشد، تا گفته شود او به ق ن سه حالتیکی از اید یانسان با 

گاهی بر ا  ست.یامت خواهد آمد و بهشت و جهنمی وجود دارد، کافی نین که قیآ

دا کرد، در آن یمان پیامت ایان شد، به قیگونه که ب ن درجات شد و آنیکی از ایاگر انسان دارای  

رد. انسان وقتی به یش گیبندگی خداوند متعال را در پ ریتواند راه و مس صورت، به سادگی می

ت شد و خود را در برابر خداوند مسئول ید که تمام وجودش مملوّ از احساس مسئولیای رس مرحله

ت پی برد که روزی خواهد آمد و در آن روز در محکمه و دادگاه خداوند ین واقعیدانست، و به ا

ن یشود، پس، قبل از ا جوابگوی سؤالاتی باشد که از او مید در آن دادگاه یافت و بایحضور خواهد 

رد که راهی را انتخاب کند که خداوند متعال یگ م مییکه فرصت از دست برود، باتمام وجود تصم

های آن روز نجات دهد.  ن انتخاب خود را از مشکلات و سختییش مشخص کرده است و با ایبرا

د به آن ین که انسان بایامت و ای، پس از اشاره به روز ق»فاتحه«ی  ن خاطر است که در سورهیبه هم

امت یمان به قین مرحله از ایی خدا به ا وقتی بنده ﴾بُدُ َ�عۡ  إيَِّاكَ ﴿ د:یفرما مان داشته باشد، مییا

ی خدا باشد. آنان که به  رد که بندهیگ م مییدا کرد)، بعد از آن تصمیمان پیامت ایگونه به ق نید (ایرس

م و راه یکن ا!] برای تو بندگی مییند:]خدایگو ک صدا مییرسند، همگی با هم و  ین مرحله میا

 ،ییم هستی. تو صاحب روز جزایم که تو رحمان و رحیا مان آوردهیم. ایریگ ش مییبندگی تو را در پ

ی و امر کنی یم که در زندگی هرچه تو بفرمایا م گرفتهیم. ما تصمیریگ ش مییپس راه بندگی تو را در پ

 م.یآن را انجام ده

ر بندگی خود] یق ندهد و ] در مسیز ضروری است که اگر خداوند انسان را توفین نکته نیذکر ا 

گاهی بر ا نیک قدم هم بردارد. ایتواند حتی  او را کمک نکند، انسان نمی ن مطلب یجاست و با آ

ی یاست که به تنهاا! [بر ما روشن یکنند: [خدا است که بندگان خدا، خطاب به خداوند عرض می

 م؛ پس:ین راه قدمی برداریم، در ایتوان م. اگر ما را کمک نکنی، هرگز نمییم تو را بندگی کنیتوان نمی

ر ین مسیچه در ا م آنیخواه . از تو می»میکن تنها از تو طلب کمک می«عنی ی ﴾تَعِ�ُ �سَۡ  �يَّاكَ ﴿

 دارد برداری. کت باز میمان فراهم کنی و موانعی که ما را از حریلازم است برا
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های اساسی بندگی خداست و انسان بدون  هیکی از پایامت یمان به قیجا روشن شد که ا نیتا ا 

ل است که قرآن ین دلیی خدا باشد. به هم رد و بندهیش گیر بندگی خدا را در پیتواند راه و مس آن نمی

 ای داده است. ژهیت ویبه آن اهم

ش خواهد گرفت یر بندگی خدا را در پیامت، راه و مسیمان به قیبا ان است که انسان، یت ایواقع 

ن یی خدا باشد، گرچه در ا ن راهی را انتخاب کند و بندهیتواند چن مانی هرگز نمیین ایو بدون چن

 رد.یر بندگی خدا قرار گیر هزاران بار هم تلاش کند و حتی در مراحلی از زندگی در مسیمس

شود، به همان  ی است که هر فردی به اندازه گناهی که مرتکب مین نکته هم ضروریدانستن ا 

ی خدا را در نظر  ست کسی دادگاه و محکمهیرا ممکن نیف است؛ زیامتش ضعیمان به قیاندازه ا

ن یداشته باشد و بداند که روزی خواهد آمد که در آن و در حضور خدا محاکمه خواهد شد اما با ا

امت را فراموش کرده و یشود، ق ک در آن لحظه که مرتکب گناه میوجود، مرتکب گناه شود. بدون ش

امتش یمان به قیشود، و آن که ا مانش قوی باشد، کمتر دچار گناه مییاز آن غافل است. و کسی که ا

 شود. ار قوی است، هرگز دچار گناه نمییار بسیبس

 »تکاثر«ى  تفسیر سوره
انسان به سوی بندگی خود]، ابتدا او را از خداوند متعال [به لطف و رحمت خود]، در [دعوت 

ن تصور مکن یدهد] که: ای انسان! چن ن خطاب قرار مییچن نیکند [و او را ا دار مییخواب غفلت ب

ر و ییگونه خواهد بود و تغ نیای] تا ابد ا ی [که به آن عادت کردهیاین زندگی دنیت موجود و ایکه وضع

ن جهان را بر یدهد که تمام ا ری روی میییبدان که ناگهان تغ ن رایافت. ای انسان! ایتحولی نخواهد 

 زند. هم می

 وقتی با چیلازم به ذکر است که، انسان طب 
ً
کند که هرگز از آن  زی خو گرفت، چنان تصور مییعتا

ا و مال و ثروت و نعمت و امکاناتش یرود. انسانی که به دن ن نمییز هرگز از بیشود و آن چ جدا نمی

کند که روزی خواهد آمد و هر  ها خو گرفته است، کم کم فراموش می کند و به آن دل خوش می

دار شود و به خود ید از خواب غفلت بیجاست که با نیرود. ا ن مییشود و از ب چه دارد تمام می آن

ن جهان روزی یرود. ا ن مییت و زندگی روزی از بین وضعیست. این تصوری درست نید که چنیایب

ا ین دنیچ شباهتی با ایگر به وجود خواهد آمد که هیگر و جهانی دیت دیکرد. وضع ر خواهدییتغ

کنند و از به وجود آمدن  ر و دگرگونی اشاره مییین تغیات قرآن به ایاری از آین راستا بسیندارد. در هم

شود [و در  تی که در آن انسان بعد از مردن دوباره زنده مییوضع، دهند گری خبر مییت دیوضع
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کسانی را  »تکاثر«ی  شود] تا محاکمه شود. [برای نمونه] در سوره ی خدا حاضر می دگاه و محکمهدا

ت خود غافل هستند، و به امکانات و یفه و مسئولیامت و انجام وظیدهد که از ق خطاب قرار می

ستند ای ه لهیها وس ن نعمتیاند که ا اد بردهیکنند و از  ی به عنوان هدف نگاه مییایهای دن نعمت

اند که روزی خواهد آمد که در آن به  ن را فراموش کردهیبرای شناخت خدا و راه او و انتخاب آن، و ا

های  از امکانات و نعمت«گونه سؤال خواهد شد که:  نیها ا شوند و از آن دادگاه خدا احضار می

 دهد که: ن خطاب قرار مییچن نیها را ا آن »د؟یخداوند چگونه استفاده کرد

﴿ ۡ ل
َ
� ٰ ٰ  ١ �ََّ�ثرُُ ٱ ُ�مُ هَٮ ۡ ٱ ُ�مُ زُرۡ  حَ�َّ  ].٢ -١[التکاثر:  ﴾٢ مَقَابرَِ ل
افزون طلبی (و فخرفروشی به اموال و فرزندان) شما را به خود مشغول کرد. تا آنکه (بر همین حال «

 .»ها رفتید مردید و) به قبرستان
ی یایت دنیمقام و موقع های غافل! ای آنان که چنان سرگرم و مشغول به دست آوردن ای انسان

ا ید. آیا ی خود را فراموش کرده فهیت و وظید که مسئولیده ن راه با هم مسابقه میید و در ایا شده

شتر یز بیتش نیشتری داشته باشد مسئولید که هر کس امکانات و نعمت بیا د و فراموش کردهیدان نمی

ان به خود سرگرم کرده است که از ت و ثروت، شما را چنیخواهد بود؟! دنبال کردن مقام و موقع

د ین حالت هستیچنان در ا د و همیا د و سرانجامی که منتظرتان است، غافل شدهیتی که داریمسئول

د تا زمانی که یشو دار نمیید و از غفلت بییآ ابد. شما به خود نمیین که مرگ شما را در یتا ا

 .)دیریگاه ابدی قرار بگیاه که در جاتان فرا رسد و آنگ د (زمان مرگیدار کنیتان را دیگورها

افتن به مقام و یشتر و دست یهای غافل! ای آنان که همّ و غمتان کسب مال و ثروت ب ای انسان 

گونه سپری  نید و زندگی را ایا ی خود را فراموش کرده فهیت و وظیت بالاتر است! چرا مسئولیموقع

 د؟!یآ د، به خود نمییریگاه ابدی قرار بگید و تا زمانی که در جایکن می

 های غافل! ای انسان 

 ].٤ -٣[التکاثر:  ﴾٤ لَمُونَ َ�عۡ  فَ سَوۡ  َ�َّ  ُ�مَّ  ٣ لَمُونَ َ�عۡ  فَ سَوۡ  َ�َّ ﴿
گونه نیست که  طلبی نکنید)؛ به زودی خواهید دانست. آری؛ آن هرگز (فخرفروشی و افزون«

 .»پندارید. به زودی خواهید دانست می
ب ن خطابیخداوند با ا  د. بس ین کار را نکنید: نه، نه، ایفرما کند و می خ مییآنان را سرزنش و تو

تتان ید و تلاش و فعالید. غفلت بس است. خود را به کسب مال مشغول نکنین کار را نکنیاست، ا

د یت پی خواهید که به واقعیرا طولی نخواهد کشیشتر نباشد؛ زیت] بیمسابقه در کسب مال [و موقع

 د که چه خبر است و چه روی خواهد داد.یفهم دیبرد و خواه
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 د:ین مسابقه بکشید و] دست از ایدار شوینه، نه،] از خواب غفلت ب ﴾َ�َّ ﴿

  ].٥[التکاثر:  ﴾قِ�ِ ۡ�َ ٱ مَ عِلۡ  لَمُونَ َ�عۡ  لوَۡ ﴿

 .»شدید) غافل نمی چنین ایندانستید ( اگر به طور یقین و بدون هیچ تردیدی (حقیقت کار را) می«
د. چرا یکرد ن کار را نمیید، هرگز ایش دارید که چه سرانجامی در پید و اگر بدانیدانست یاگر م

د که روزی خواهد آمد و از شما در مورد اعمالتان سؤال خواهد شد؟! یستین فکر نید؟ چرا در ایغافل

 د که:ین را بدانید؟! ایی هستیایشه در فکر جمع آوری مال دنید و همییآ چرا به خود نمی

وُنَّ لَ ﴿ د. ابتدا از ید دیور را خواه ی شعله قسم به خدا آن آتش سوزنده ].٦[التکاثر: ﴾٦ حِيمَ �َۡ ٱ َ�َ

 ند و بعد:یب دور آن را می

هَا ُ�مَّ ﴿ وُ�َّ ای آن را  د و به گونهیشو ک مییبه آن نزد ].٧[التکاثر:  ﴾٧ قِ�ِ ۡ�َ ٱ َ�ۡ�َ  لََ�َ

د و به وضوح ینیب ن آن را مییقیماند. با چشم  نمیدی یچ شک و تردید که جای هیکن مشاهده می

چون شما آماده شده است و راه نجات و  د که آن آتش، آتش جهنم است و برای افرادی همیفهم می

ده شده، یی که به شما بخشیها ی نعمت ی همه د که در آن روز، دربارهین را بدانیست. ایای ن چاره

 د گرفت:یمورد سؤال قرار خواه

 ].٨[التکاثر:   ﴾٨ �َّعيِمِ ٱ عَنِ  مَ�ذٍِ يوَۡ  لُنَّ  َٔ لتَُۡ�  ُ�مَّ ﴿
 ».اید، بازخواست خواهید شد هایی که داشته ی نعمت گاه در آن روز درباره و آن«

ارتان قرار داده شده، سؤال خواهد شد. از ین روزی از آن همه نعمت و امکانات که در اختیدر چن

 د؟یها استفاده کرد شود: چگونه از آن نعمت ده مییشما پرس

 افتد؟ ن بازخواست و دادگاهی و محاکمه چه زمانی و در چه روزی اتفاق مییا

 »)زلزال( زلزله«ى  تفسیر سوره

ۡ  إذَِا﴿  ٱ زلِتَِ زُل
َ
ۡ  ضُ �ۡ� خۡ  ١ زَالهََازلِ

َ
 ٱ رجََتِ وَأ

َ
�ۡ  ضُ �ۡ�

َ
 ٣ لهََا مَا نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وَقاَلَ  ٢ قَالهََا�

ثُ  مَ�ذِٖ يوَۡ  خۡ  ُ�دَِّ
َ
نَّ  ٤ ارهََابَ أ

َ
وۡ  رَ�َّكَ  بأِ

َ
 ].٥ -١[الزلزلة:  ﴾٥ لهََا َ�ٰ أ

ها و)  آن، به لرزه درآورند. و زمین، (مردگان و گنجینه  ترین) لرزش هنگامی که زمین را به (سخت«

بارهای درونش را بیرون بیفکند. و انسان بگوید: زمین را چه شده است؟ زمین، خبرهایش را در آن 

 .». زیرا پروردگارت به آن حکم کرده استکند روز بازگو می
ای!!  د، آن هم چه لرزهین به لرزه در آیرد که زمیگ ن دادگاهی و بازخواست انجام مییزمانی ا 

م. آن یی داریها آشنا افتند و ما با آن ست که امروزه اتفاق مییی نیها ن در آن روز چون لرزهیی زم لرزه
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ن در درونش ید و هر چه بار سنگیام وجودش به لرزه در آن باتمیدهد که زم اتفاق وقتی روی می

ر منتظره و انسان را چنان به تعجب یتی است غیت در آن روز وضعیزد. وضعیرون بریدارد، ب

کند؟ او حق  ن میین را چه شده و چرا چنید: زمیت ترس و شگفتی خواهد پرسیدارد که در نها وامی

 اگر زلزلهرا یران و سرگردان باشد؛ زین حیدارد چن
ً
ل یای بود که با وسا ز سادهیداد، چ ای رخ می قبلا

: پیب شیتوانستند آن را پ علمی می
ً
نده، یسال آ ٣٠ای ٢٠ای ١٠کردند که در  نی مییب شینی کنند؛ مثلا

هاست.  ن لرزهین لرزه بر خلاف آن زمین زمیای رخ خواهد داد؛ اما ا ن لرزهیدر فلان منطقه، زم

ادی که در ینه داشته و با وجود امکانات زین زمیاد علمی که در ایهای ز فتشریانسان با وجود پ

ن یست؛ به همیها ن ن لرزه از آن لرزهیرا اینی کند؛ زیب شین لرزه را پین زمیار دارد نتوانسته است ایاخت

پرسد: چه شده و چه رخ داده و چه  ران و سرگردان مییآور و ح خاطر است که به صورت سرسام

ت خود یف وضعین با زبان حال به شرح و توصین روزی زمیاگواری افتاده است؟ در چناتفاق ن

ری امر کرده است و به من وحی کرده است که یین تغید: پروردگارم مرا به چنیگو و می[پردازد  می

 .])١(زم و...یرون بریاندرونم را ب

شۡ  �َّاسُ ٱ دُرُ يصَۡ  مَ�ذِٖ يوَۡ ﴿
َ
وۡ  اتَا�ٗ أ ْ لُِّ�َ عۡ  ا

َ
 ].٦[الزلزلة:   ﴾٦ هُمۡ لَ َ�ٰ أ

رون ی. ب»ند تا اعمالشان را مشاهده کنندیآ رون مییشان بین روزی مردم دسته دسته از گورهایدر چن«

ا و در سرای یند که در دنیند و مشاهده کند. ببیاش را، که ضبط شده، بب لم زندگییند تا هر کس فیآ می

ن یی ا جهیرفتار و کردارش چگونه بوده است. نت ای بوده و دهیش و امتحان، دارای چه فکر و عقیآزما

 شود که: ن مییدادگاهی و محاکمه ا

�ٍ  قَالَ مِثۡ  مَلۡ َ�عۡ  َ�مَن﴿ �ٖ  قَالَ مِثۡ  مَلۡ َ�عۡ  وَمَن ٧ ۥيرََهُ  �خَۡ�ٗ  ذَرَّ   ﴾٨ ۥيرََهُ  �َ�ّٗ  ذَرَّ
 ].٨ -٧[الزلزلة: 

ند. و یب ] می)امتیق(  ن روزیرا [در اانجام بدهد، آن ] ایای کار خوب [در دن ی ذرّه هرکس به اندازه«

 .»دیای کار بد بکند، آن را خواهد د ی ذرّه هر کس به اندازه
ا آن کارها را انجام یهر کس در دن«د: یفرما جا می نید که خداوند در این نکته توجه کنیبه ا 

نادانی و  ت و در حالتیرا اگر فردی در زمان جاهلی؛ ز»انجام داده باشد«د: یفرما . نمی»بدهد

ی آن در ابتدای قسمت  ی (سه) قطع و ادامه ه از آخر قسمت (ب) نوار شمارهین قسمت از آیر ایمتأسفانه تفس -١

شۡ  �َّاسُ ٱ دُرُ يصَۡ  مَ�ذِٖ يوَۡ ﴿: ی هین قسمت با آیامده است و ابتدای ای(الف) نوار شماره (چهار) ن
َ
شروع  ﴾...اتَا�ٗ أ

 ست.یشات استاد نیی بحث بوده و از فرما م برای تکملهیا چه در کروشه آورده آن شده است؛ لذا
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 از آن توبه کرده و به سوی خدا بازگشته باشد، بر آن خط 
ً
گاهی گناهی را انجام داده باشد و بعدا ناآ

را از آن توبه کرده و یگردد؛ ز شود و به خاطر آن مؤاخذه نمی ده شده و به او نشان داده نمییبطلان کش

ا انجام یهر کس هر کاری در دن ست کهین معنی نیه به ایرش قرار گرفته است. آیاش مورد پذ توبه

ر یا غیک کافر یافتد که  را گاهی اتفاق مییست؛ زین نیشود. هرگز چن داده باشد، به او نشان داده می

 کار ن
ً
ست. کار او ین نیی او چن ن کارش اتفاقی است و برنامهیکی انجام دهد و ایمسلمان تصادفا

کند.  ها را تکرار می با خواندن کلمات، آن سواد است کهیای برای فردی ب چون خواندن نوشته هم

امت یست است. پس در قیر مسلمان در زندگی، انجام کارهای ناشایا غیبرنامه و منهج انسان کافر 

 شود].  ها محاکمه می د [و بر اساس آنین نوع کارها را خواهد دیز این

ن عمل او اتفاقی و یگونه است. اگر روزی مرتکب کار بدی شده است، ا نیز ایانسان مؤمن ن 

ر بندگی خدا گام بردارد و اگر یرا دلش مؤمن است و مصمم است که در مسیتصادفی بوده است؛ ز

 توبه می
ً
گردد. کار بدی که مرتکب  کند و باز می کار بدی هم انجام دهد، اتفاقی است؛ پس فورا

ست، یست نیمال بد و ناشای او انجام اع ست؛ چون کار و برنامهیی زندگی او ن شده بر اساس برنامه

ن انسان در یشود. بنابرا ده شده و هرگز به او نشان داده نمییپس بر خطا و گناهش خط بطلان کش

د که بر اساس برنامه و منهجی که داشته، انجام داده باشد و هرگز یامت اعمالی را خواهد دیروز ق

هی است که یگر، بدیاست. از طرف د ند که به صورت اتفاقی و تصادفی انجام دادهیب ی را نمییکارها

ا سزا و عقاب داده یند، بر اساس آن جزا و پاداش یب ی اعمالش می هر کس هر کاری که در نامه

 کند. افت مییشود و آن را به صورت کامل در می

د مورد یرسد و با ار ضروری به نظر مییک موضوع بسیک مطلب و روشن کردن یان یجا ب نیدر ا 

شود و نزد خداوند  مان واقعی محسوب مییمان وقتی این که: ایرد و آن ایادی قرار گیتوجه و دقت ز

ا خداوند یمتعال دارای ارزش و اعتبار است که در دل جای گرفته باشد. اگر فردی زمانی به آخرت 

 کافر شود و پس از مدت دیمان داشته باشد و کارهای نیا
ً
گری دوباره مؤمن یک انجام دهد، اما بعدا

شود و انجام  مان محسوب نمییگر ایمان دید گفت:] آن ایب... [در مورد او باین ترتیدد و به همگر

شود که در دل فرد  مان محسوب مییمان، زمانی ایشود. ا رفته نمییکی از او پذیچ کار و عمل نیه

که به  دیرید. کودکی را در نظر بگینه توجه کنین زمیجای گرفته و ثابت شده باشد. به مثالی در ا

شود و  ها آشنا می دهد و او با آن اد میین کودک یرود. معلم در ابتدا حروف الفبا را به ا مدرسه می

 بعد از مدت یقیش تکرار نشود، ین بار براین حروف چندیسپارد. حال اگر ا ها را به ذهن می آن
ً
نا

 



 59 قیامتبخش دوم: بندگی خدا و روز 

ها را  ن بار تکرار نکند، آنیدها را چن کند. اگر در منزل و روزهای بعد آن ها را فراموش می کوتاهی آن

ن ین کند. این حروف را تکرار و تمرین ماه این روز و چندید چندیفراموش خواهد کرد. او با

کند؛ اما اگر  اد گرفته است فراموش میین کار را انجام ندهد، بعد از مدتی هر چه را یآموز اگر ا دانش

ن در ذهنش جای خواهند گرفت که هرگز چه گفته شد انجام دهد، پس از مدتی، آن حروف، چنا آن

م، باز هم الفبا را یم، اگر تکه تکه هم بشویریها را فراموش نخواهد کرد. خودمان را در نظر بگ آن

ن یم]. وقتی ایها را فراموش کن م آنیتوان م، هرگز نمییم کرد [و اگر هم بخواهیفراموش نخواه

داند وگرنه در همان روزهای اول  د او الفبا را میشو د، به او گفته میین مرحله رسیآموز به ا دانش

ها را  مدرسه که حروف الفبا هنوز به درستی در ذهنش جای نگرفته است و هر لحظه ممکن است آن

 داند. شود او حروف الفبا را می فراموش کند، به او گفته نمی

 د:یگر توجه کنیبرای روشن شدن مطلب به مثالی د 

ن شاگرد به یکند. پس از مدتی ا اط شاگردی مییکه نزد استاد خ دیریفردی را در نظر بگ 

ا سه یزها را بدوزد. اگر روزی استاد نباشد یتواند بعضی چ ر نظر استاد، مییرسد که ز ای می مرحله

 آنیچهار روز بگذرد و او کار خ
ً
اد گرفته است فراموش خواهد کرد. به یچه  اطی انجام ندهد مسلما

شود که آن چنان در  اط به کسی گفته مییشود. خ اط گفته نمییای خ مرحلهن ین فردی در چنیچن

اطی نکند. همانطور یسال هم خ ١٠اطی را فراموش نکند گرچه یکارش استاد باشد که هرگز کار خ

ها را  خواند و با تکرار کلمات توسط شما آن سوادی که به کمک شما کتابی را مییم به فرد بیکه گفت

شود. زمانی به آن دو،  اط گفته نمییز خین فردی نیشود، به چن رد باسواد گفته نمیکند، ف تکرار می

اطی و سواد آن چنان در ذهنشان جای گرفته باشد که هرگز یشود که خ اط و باسواد گفته مییخ

ای جای گرفته و  مان آن است که در قلب انسان به گونهین حالتی دارد. ایز چنیمان نیفراموش نشود. ا

رون نرود. اگر یشده باشد که اگر صاحبش [به خاطر آن] تکه تکه هم شود، هرگز از دلش بثابت 

ا کار بد انجام یگونه جای گرفت،  نیمان در دلش اید و ایمان رسیای از ا ن مرحلهیانسان به چن

 شود و مان مییمانی که در قلبش جای گرفته بعد از لحظاتی پشیا اگر انجام داد به خاطر ایدهد  نمی

کند و  ن گونه خواهد بود که خداوند به آن اشاره مییتش ایکشد و حال و وضع از آن (گناه) دست می

کنند و باز  عنی زود و بلافاصله توبه میی ].١٧[النساء:  ﴾قرَِ�بٖ  مِن َ�تُوُ�ونَ ﴿ د:یفرما می

 گردند. می
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 »قارعه«ى  تفسیر سوره
گونه  نیادت کرده و بدان خو گرفته است] و است [که انسان به آن عیای ن شه به گونهیت همیوضع

 کند: ر مییین جهان [و نظم حاکم بر آن]، تغیدا نخواهد کرد. روزی خواهد آمد و تمام ایز ادامه پین

ٓ  ٢ قَارعَِةُ لۡ ٱ مَا ١ قَارعَِةُ لۡ ٱ﴿ دۡ  وَمَا
َ
ٰ أ   ].٣ -١[القارعة:  ﴾٣ قَارعَِةُ لۡ ٱ مَا كَ رَٮ

دانی که آن  انگیز و کوبنده چیست؟ و تو چه می ی هراس . حادثهانگیز و کوبنده ی هراس حادثه  آن«

 .»انگیز چیست؟ ی هراس حادثه
داد کوبنده ین رویدانی ا داد به تو گفته نشده. تو نمییزی در مورد آن رویی چیتاکنون از جا 

 دادی است که در ابتداییداد و حادثه، رویم. آن رویان کنیت بیست. پس گوش کن تا آن را برایچ

 کند. در آن روز: ران مییزند و و ن را بر هم مییی زم ای که کره داد و حادثهیامت رخ خواهد داد. رویق

ۡ ٱ فَرَاشِ لۡ ٱكَ  �َّاسُ ٱ يَُ�ونُ  مَ يوَۡ ﴿ ۡ ٱ نِ عهِۡ لۡ ٱكَ  باَلُ �ِۡ ٱ وَتَُ�ونُ  ٤ ثُوثِ مَبۡ ل  ﴾٥مَنفُوشِ ل
 ].٥ -٤[القارعة: 

شوند. و  پَرِ اطراف چراغ، سراسیمه) می شرات شبهای پراکنده (و ح روزی که مردم مانند پروانه«

 .»گردد شده می ها مانند پشمِ رنگین حلاجی کوه
ها هر کدام  ندازد، پروانهیاند، ب ای نشسته اگر کسی سنگی به سوی تعدادی پروانه که روی بوته

مت، ایز در روز قیند. حال و وضع مردم نیآ هدف به سمت و سوی [نامشخصی] به پرواز در می بی

ر جهان هستی و بر هم خوردن عالم صادر ییگاه که از طرف خداوند متعال فرمانی مبنی بر تغ آن

ها  کند که انسان ر میییخورد و چنان تغ ای می ن چنان ضربهین است. در آن روز، زمیشود، چن می

چه اتفاق  آنران و بدون هدف، [تنها و تنها از ترس یها، آشفته و سرگردان و ح همگی، چون آن پروانه

ن را یهای محکم و استوار که زم ن کوهیروند. در آن روز ا افتاده]، به سمت و سوی نامشخصی می

ها  شوند. از آنجا که کوه خته مییچون پشم رنگارنگ [حلاجی شده] در هم آم اند، هم نگه داشته

د و... در یخی سفاه و برخی قرمز و بریهای متنوع هستند؛ برخی س های گوناگون با رنگ دارای خاك

گردند که در هم و  چون پشمی می امت) و در اثر آن ضربه، همه با هم مخلوط شده و همیآن روز (ق

 بر هم شده باشد.

 کند. حال، پس از آن چه خواهد شد؟ ن مییافتد و چن دادی است که اتفاق میین رویا 

ا﴿ مَّ
َ
ٰ  َ�قُلتَۡ  مَن فَأ  ].٧ -٦[القارعة:  ﴾٧ اضِيَةٖ رَّ  عِيشَةٖ  ِ�  َ�هُوَ  ٦ ۥزِ�نُهُ مََ�

 .»ای خواهد بود اما کسی که ترازوی اعمال نیکش سنگین باشد، پس او در زندگی خوشایند و پسندیده«
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ک زندگی ین کسی در ین و نزد صاحبش (پروردگارش) با ارزش باشد، چنیکسی که اعمالش سنگ

ودش راضی است. مثل ده و مورد قبول است که خودش هم از خیخواهد بود که به حدی پسند

د: یگو خدمتکاری که اگر اربابش از او راضی باشد، خودش هم از خودش راضی است و با خود می

ا مثل زنی که یای برخورد کردم که اربابم از من راضی است.  خوب شد که کاری کردم و به گونه

ه مورد پسند ار خوشحال است و [از اخلاق و رفتار خود کیز بسیشوهرش از او راضی است او ن

ای قرار خواهد گرفت که خودش هم از  ک زندگیین فردی در یشوهرش است] راضی است. بله، چن

ی یزی کم ندارد. نه غم و اندوهی دارد و نه ترسی. در بهشت هر آرزویرا چیز ؛ خودش راضی است

 د داد.ابد، هرگز آن را از دست نخواهیزی هم که دست یشود و به هر چ داشته باشد برآورده می

نان کسانی هستند یانند؟ این است، کیگونه افراد که اعمالشان در ترازوی خداوند متعال سنگ نیا 

مانی که دارند] ینان کسانی هستند که دلشان [بر ایمانشان در دل و درونشان جای گرفته است. ایکه ا

 ده است.یافته و به آرامش رسینان یاطم

 گفت همان 
ً
بار هم عمل خوبی انجام  كیرد، اگر یمان در دلش جای نگیم، کسی که ایطور که قبلا

ش در بر نخواهد داشت یای برا دهیچ سود و فایمانی نداشته است، آن عمل هیی ا دهد چون پشتوانه

کند  طور که خداوند به آن اشاره می رود؛ همان ن مییامت؛ هنگام وزن و بررسی اعمال] از بیو [در ق

ٓ وَقدَِمۡ ﴿ د:یفرما و می ْ  مَا إَِ�ٰ  نَا ٓ  هُ َ�ٰ فَجَعَلۡ  َ�مَلٖ  مِنۡ  عَمِلوُا نثُورًا ءٗ هَباَ و به « ]٢٣[الفرقان:   ﴾٢٣ مَّ

ر مسلمان، یاری از افراد غیبس .)١(»میگردان م، پس آن را غباری پراکنده مییپرداز (بررسی) اعمالشان می

مانی ندارد؛ خداوند یی ا ست و پشتوانهیمان نیاعمال خوب هم دارند؛ ولی چون اعمالشان همراه با ا

ب م و اعمالشان را در هم مییرو د: به سوی اعمالشان مییفرما متعال نسبت به آن می م و چون یکو

ای به حال صاحبش داشته  دهیا سود و فایرا ظاهر عمل [اگر چه در دنیم؛ زیگردان گرد و خاک می

 ای نخواهد داشت. دهیامت] فایاست، در ق

چ سودی به یمان به او نباشد، هیبخواند ولی نمازش برای خدا و همراه با ا اگر فردی هزار بار نماز 

رد. روح نماز [و یرش خدا قرار گید دارای روحی باشد تا مورد پذیحالش نخواهد داشت. هر عملی با

شود هر  مانی که در دل جای گرفته است و باعث مییمان به خداست؛ ایگری]، همان ایک دیهرکار ن

مانی باشد اعمالش ین ایرد. کسی که دارای چنینها به خاطر او و با اخلاص کامل انجام گعملی تنها و ت

چون ذرات غبارِ  م و همه را همیرو اند می ا] انجام دادهیبوده و در دنک یما به سراغ تمامی اعمالی که [به ظاهر ن -١

مان موجب محو و یه نداشتن ام چرا کیکن شان را از اجر و پاداش آن محروم مییم [و ایساز پراکنده در هوا می

 .گردد اعتبار شدن اعمال خوب انسان می نابودی احسان و بی

 

                                           



 بندگی خدا             62

ار خرسند یای خواهد داشت که از آن بس ن خواهد بود و او زندگییز در ترازوی خداوند متعال سنگین

 ن که در خدمت فردی چون اوست، راضی و خشنود است.یز از ایاست به طوری که خودِ زندگی ن

مَّ ﴿
َ
تۡ  مَنۡ  اوَأ ٰ  خَفَّ هُ  ٨ ۥزِ�نُهُ مََ� مُّ

ُ
  ].٩ -٨[القارعة:  ﴾٩ هَاوِ�ةَٞ  ۥفَأ

کسی که اعمالش در ترازوی خدا سبک باشد و عمل ارزشمندی نداشته باشد، مادر [و پناهگاه] « 

 .»است» هیهاو«او 
غوش همان مادری است که او را در آ »هیهاو«افتد.  ی است که او در آن مییهمان جا »هیهاو« 

ن یی جهنم قرار دارد. چن ن نقطهیتر نییی است که در پایق و جایچاهی است عم »هیهاو«رد. یگ می

ی  پشتوانه(مان آن را انجام نداده است یفردی کسی است که اگر عمل خوبی هم داشته باشد با ا

 .)مانی نداشته استیا

﴿ ٓ دۡ  وَمَا
َ
ٰ أ  ].١٠[القارعة:  ﴾١٠ هيَِهۡ  مَا كَ رَٮ

گاه کرده است؟ [کسی ا »هیهاو«ت یفیت و کیه کسی تو را از ماهز و چیچه چ  ن کار را نکرده یآ

گاه کن را نمی »هیهاو«و تو  عبارت  »هیهاو«ت یم. [ذات و ماهیشناسی پس گوش کن تا تو را از آن آ

 است از:

 ].١١[القارعة:  ﴾١١ حَامِيَ� ناَرٌ ﴿
ار داغ و سوزنده است. یآتش بس »هیاوه«ت یار گرم و سوزان. بله، ذات و ماهیآتشی است بس 

ن مادر، فرزندش یار داغ و سوزان است. این آتش بسیمادر کسی که ترازوی اعمالش سبک است هم

 .)١(گذارد از او دور شود رد و هرگز نمییگ را در آغوش می

 »انفطار«ى  تفسیر سوره

ٓ ٱ إذَِا﴿ مَا رَتۡ  حَارُ ۡ�ِ ٱ �ذاَ ٢ نتََ�تَۡ ٱ كَوَاكبُِ لۡ ٱ �ذَا ١ نفَطَرَتۡ ٱ ءُ لسَّ  �ذاَ ٣ فجُِّ
ا سٞ َ�فۡ  عَلمَِتۡ  ٤ ِ�تَۡ ُ�عۡ  قُبُورُ لۡ ٱ مَتۡ  مَّ رَتۡ  قَدَّ خَّ

َ
 ].٥ -١[الإنفطار:  ﴾٥ وَأ

گاه که آسمان بشکافد. و هنگامی که ستارگان پراکنده گردند. هنگامی که دریاها روان و  آن«

داند که چه اعمالی از  ته و زیرورو گردند. هر کسی میپیوسته شوند. و هنگامی که قبرها، شکاف هم به

 .»پس و پیش فرستاده است

ار داغ و یی جهنم که در آنجا آتش بس ن نقطهیتر نییپرتگاهی است در پا» هیهاو«د گفت: یچه گفته شد با با توجه به آن -١

 ز هست.یهای دوزخ ن نامی از نام» هیهاو«ن خود است. البته یدن است و منتظر مستحقیسوزانی در حال شعله کش
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ای  داد، حادثهین رویگاه که آسمان شکافته شود. آسمانی به آن محکمی. معلوم است که ا آن

اها با هم یگاه که آب در گاه که ستارگان پراکنده شوند. و آن ن است. و آنیار سخت و سنگیبس

ر و رو شوند یدارد. و آنگاه که قبرها ز ها شکاف بر می ن آنیهای خشک ب نیمخلوط شوند و زم

تی هر کس ین وضعین زمان و در چنیرون انداخته شود. در چنیهاست ب طوری که هر چه در آن

زی بعد از خود به جای یا) چه کاری انجام داده و چه چیداند که در زندگی خود (زندگی دن می

ا زمانی که زنده بود چه کاری انجام داده و بعد از خودش هم چه روش و داند ت گذاشته است. او می

داند که چه  می«شود  ای به جا گذاشته است تا مردم براساس آن حرکت کنند. وقتی گفته می برنامه

گاه شدن ن»کاری انجام داده است گاه شدن به خاطر ی، منظور تنها دانستن و آ ست؛ بلکه دانستن و آ

ز ین کار خوب نیا) کار خوبی انجام داده باشد و ایاش (زندگی دن گر در زندگیافت جزاست. ایدر

کی به یمانی داشته باشد) و بعد از خود، روش نیی ا مان ثابت در دل بوده باشد (پشتوانهیهمراه با ا

اش کارهای  طور اگر در زندگی نیافت خواهد کرد و همیک دریجا گذاشته باشد، در ازای آن جزای ن

مان ثابت در دل نبوده ین اعمال همراه با ایا اعمال خوبی انجام داده؛ اما ایام داده باشد، بد انج

ا روش بدی را بعد از خود به جا گذاشته باشد، سزای کارهای ی، )مانی بوده باشدیی ا (بدون پشتوانه

 افت خواهد کرد.یبدش را در

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِيٱ ٦ �مِ كَرِ لۡ ٱ برَِّ�كَِ  غَرَّكَ  مَا نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ � ٰ  خَلقََكَ  �َّ ٮ  ِ�ٓ  ٧ َ�عَدَلكََ  كَ فسََوَّ

يِّ 
َ
ا صُورَ�ٖ  أ ٓ  مَّ بَكَ  ءَ شَا  ].٨ -٦[الإنفطار:  ﴾٨ رَ�َّ
ای انسان! چه چیزی تو را نسبت به پروردگار بزرگوارت فریفته است؟ همان ذاتی که تو را آفرید و «

 .»که خواست، ترکیب کرد اندامت را درست و هماهنگ ساخت. و تو را در هر نقش و صورتی
 ای انسان!...

د:ای انسان! یخواهد بگو ادی نهفته است. [خداوند مییخ زین ندا و خطاب، سرزنش و توبیدر ا 

کردی که آن را از  کردی، و هرگز کاری نمی ت خود را حفظ مییستی انسانیبا [تو انسان هستی و می

ر یرد، و در آن مسیر بندگی خدا قرار گیمس ده شده است که درین خاطر آفریدست بدهی. انسان به ا

ر خدا یزی را نخورد و از راه و مسیب چیب ندهد، و [سعی کند] فریگام بردارد، و هرگز خود را فر

 منحرف نشود.

کند و به او گفته  نی است که به علم خود عمل نمییچون خطاب به عالمی د ن خطابی، همیچن 

 منظور سرزنش اوست نه کسب خبر. ، که»کنی؟! ن! چه مییای عالم د«شود:
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ی برسد که یای عمل کنی و کارت به جا ب داده که به گونهیزی تو را فریای انسان! چه چ« 

فراموش کنی در برابر پروردگارت؛ آن صاحب گرانقدری که تو را خلق کرده است، قرار داری [و در 

اموش کنی که در حال معامله با ن مطلب را فریزی باعث شده که ایبرابر او مسؤول هستی؟!]. چه چ

چه تو  کو را داراست. آن پروردگاری که آنیی صفات ن پروردگارت هستی؟! آن پروردگاری که همه

رت قرار دارد را یت آماده کرده است و هر مانعی که در مسیبخواهی، اعم از نعمت و امکانات برا

پروردگاری که روزی را قرار داده  ر کمال قدم برداری]. آنیبرداشته است، [تا رشد کنی و در مس

ا کارهای خوب انجام دهی در آن روز جزا و پاداش خوبی به تو بدهد، و اگر یاست که اگر در دن

ت یستن را برایی درست ز د. آن پروردگاری که برنامهیش را خواهی دیکارهای بد انجام دهی، سزا

ر بندگی او را در یخداوندی که اگر مس ت روشن کرده است. آنیدها را برایدها و نبایفرستاده و با

ای سروسامان خواهد داد که به آسانی در راه  اورت خواهد بود و امور را به گونهیار و یری، یش بگیپ

گونه که خود خواست و  اش قدم برداری. آن مالک و صاحبی که تو را خلق کرد و درست آن بندگی

چ عضوی از اعضای یای خلق کرد که ه و را به گونهنشت را به انجام رساند. تیاراده کرده بود، آفر

جاد کرد؛ تو را به ینش تو توازن ایگر نشود. خداوند در آفریت اعضای دیبدنت مانع کار و فعال

گاه که  ب و ضرری برساند. آنیا جسمت به روحت آسیده که روحت به جسمت یافریای ن گونه

ا یا گوش یرر و مشکلی متوجه قلب چ ضیی مخلوقات خدا هستند ه ت مشغول نظارهیها چشم

ی خداست، هرگز مشکلی  افت برنامهیت مشغول دریها شود و زمانی که گوش گر نمییاعضای د

گرند و در یکدیست که تمام وجودت همکار یا نش تو به گونهیا قلبت نخواهد شد. آفریمتوجه چشم 

ت عضوی مانعی برای حرکت ست که حرکیای ن کنند. به گونه گر کمک مییکدیفشان به یانجام وظا

ک دستگاه ضبط صوت است که هر جزء آن یچون اجزای  گر باشد. اعضای وجودت، همیاعضای د

 گر.یهای د گر است نه مانعی برای قسمتیهمکار اجزای د

د. هر قسمت علاوه بر ین به وجودت تعادل بخشیچن نید و ایگونه تو را آفر نیخداوند متعال ا 

گر است. خداوند یهای د ی خود است؛ مشغول همکاری با بخش فهیظن که مشغول انجام ویا

  -د. اوین منظم آفریچن نید و تو را ایگونه که خود خواست و اراده کرد، به تو صورت بخش آن
ّ

جل

 آنیقیند، یافریگری بیخواست تو را به صورت د اگر می -جلاله 
ً
را تمام وجودت ید؛ زیآفر گونه می نا

ن صاحب و یت و خواست اوست. پس، ای انسان! تو که مخلوق چنیده و مشدر دست او و تحت ارا

طان و آرزوهای یعنی شیب بخوری و حلقه به گوش دشمن خدا ید فریپروردگاری هستی پس چرا با
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ر بندگی خدا یها تو را از مس ت خود را فراموش کنی و کاری کنی که آنینفسانی خود باشی و مسئول

 منحرف کنند.

دار شود و یار مهم، کافی است که انسان از خواب غفلت بیی بس ن مسئلهیقت در ابا توجه و د 

م است، یگونه کر نیگونه قابل احترام و ا نیرد. پروردگار و مالکی که ایش گیر او را در پیراه خدا و مس

 مییقیگونه خلق کرده است،  نیی که انسان را ایو آن خدا
ً
پس از ی خود را [ دهین آفریتواند روزی ا نا

ی تمامی امکاناتی که به او داده و همه  مرگ]، دوباره زنده کند و او را به محکمه بکشاند و درباره

 ایی که به او بخشیها نعمت
ً
سته است ین کار را هم خواهد کرد. پس شایده، از او سؤال کند و حتما

فه خود گردد یوظت و شناخت ین مطلبی تمام وجودش مملوّ از احساس مسئولیکه انسان با درک چن

 ن است؟یچن نیا انسان ایاند؟ آ گونه نیا مردم ایر بندگی خدا گام بردارد. اما آیجه در مسیو در نت

بوُنَ  بلَۡ  َ�َّ ﴿ ِ  تَُ�ذِّ  ].٩[الإنفطار:  ﴾٩ ّ�ِينِ ٱب

 .»کنید پندارید، نیست)؛ بلکه شما روز جزا را انکار می می شماگونه که  هرگز (آن«
ادآوری آن، او را ین مطلبی و یان چنیتر از آن است که ب خورده و گمراه بیفر اریهرگز، انسان بس

 د].یدار نمایت کند [و او را از خواب غفلت بیکفا

اند و  خوردهرا طان و آرزوهای نفسانی خود یب شیده و فریخداوند خطاب به آنان که غفلت ورز 

دن یشید. شما به جای اندیستیت نیوجه واقعد: شما متیفرما مان ندارند، مییامت ایجه به روز قیدر نت

 ید: چنییگو د و مییزن ب آن هم مییان شد، دست به تکذیچه ب و فکر کردن در آن
ً
ن روزی اصلا

ست که ین نیند؛ اما [چنیوجود ندارد. هرگز روزی نخواهد آمد که در آن انسان سزای اعمالش را بب

د ید و خواهید دیامت را خواهیاوردن به روز قین نمایب و اید که سزای تکذید]، مطمئن باشیپندار می

 د.یچش

ان یچه ما ب ب و عدم اعتقادتان [به آن روز و آنید که [تکذید و مطمئن باشین را بدانی[ا 

 ثبت و ضبط می د ما مخفی نمییشود و از د م]، هرگز گم نمییا داشته
ً
شود و در آن  ماند؛ بلکه تماما

 د شد:یاده خواهامت) به تناسب آن سزا دیروز (ق

[الإنفطار:  ﴾١٢ عَلوُنَ َ�فۡ  مَا لَمُونَ َ�عۡ  ١١ تبِِ�َ َ�ٰ  اكرَِامٗ  ١٠ فظِِ�َ لََ�ٰ  ُ�مۡ عَليَۡ  �نَّ ﴿

١٢ -١٠.[ 

اند. گرامی و نویسنده(ی اعمالتان). هر عملی که انجام  گماشته شده ی بر شمانشک نگهبانا  و بی«

 .»دانند دهید، می می
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شه حاضر و یاز سوی ما مسئول اعمال و کردار شما هستند. آنان هم د، مأمورانییمطمئن باش

تشان را به نحو یماند و مأمور ها مخفی نمی د آنیزی از دیچ چیت هستند و هیی انجام مأمور آماده

د، یده ر نظر دارند. هر چه شما انجام مییدهند و به خوبی شما و اعمالتان را ز احسن انجام می

گ  نسبت به آن آ
ً
سند و ثبت ینو وه آن را میین شینند، به خوبی و به بهتریاهند، و هر چه را ببکاملا

 ی آن: جهید شد و در نتیا سزا داده خواهیامت براساس آن، پاداش یکنند، سپس در روز ق می

 ٱ إنَِّ ﴿
َ
ارَ لۡ ٱ �نَّ  ١٣ نعَيِ�ٖ  لَِ�  رَارَ بۡ ۡ�  وَمَا ١٥ ّ�ِينِ ٱ مَ يوَۡ  َ�هَالَوۡ يصَۡ  ١٤ جَحِي�ٖ  لَِ�  فُجَّ

ٓ  هَاَ�نۡ  هُمۡ   ].١٦ -١٣[الانفطار:  ﴾١٦ �بِِ�َ بغَِا

گردند. و آنان از  یقین نیکان در نعمت خواهند بود؛ و بدکاران در دوزخ. روز جزا وارد دوزخ می به«

 .»شوند (و همواره در دوزخند) دوزخ غایب نمی
ت شده و برنامه آنان، انجام یتثبمانشان یدهند. آنان که ا راستی آنان که کارهای خوب انجام می به

ست و تنها با یف آن مقدور نیها در نعمت و خوشبختی ابدی هستند که توص ک است. آنیکارهای ن

ی بندگی خدا  رهیر است. اما آنان که فاجر و بدکارند، آنان که از دایپذ دنش امکانیدن به آن و دیرس

ب کرده و یوارش را تخریکه فاجران د ستیگوئی بندگی خدا حصار [و قلعه] ا -اند؛ خارج شده

 در یقیاند  آنان که از راه خدا منحرف شده -اند. رون رفتهیجاد کرده و از آن راه بیرون ایراهی به ب
ً
نا

 قابل توص آتشی خواهند افتاد که به شدت شعله
ً
ن که انسان خود آن یست مگر ایف نیور شده و اصلا

شوند و در آن خواهند افتاد و  امت گرفتار آن مییدر روز قند و لمس کند. بدکاران یک ببیرا از نزد

 هرگز از آن جدا نخواهند شد.

 شه در آتش جهنم بمانند؟ید همین که: چرا فاجران بایجا مطرح است ا نیسؤالی که در ا 

 جلاله  -ن تصور نشود که دادگاه و محکمه خدا و زندان او یم: چنییگو در جواب می 
ّ

 -جل

ی روابط و  شان است که در آن مسئلهیها ی و زندانیایست دنیا و حاکمان ناشایی دنها مانند دادگاه

شوند و  گناهان در آن محاکمه می افتد که بی ار هم اتفاق افتاده و مییها مطرح است [و بس واسطه

ست [و یگونه ن نیی خدا ا شوند]. هرگز دادگاه و محاکمه گناه به اعدام و...محکوم می اری هم بییبس

شود. پس  ن ظلمی نمییتر شوند و به کسی هم کوچك سی جز فاجران در آن محکوم به آتش نمیک

را اگر صدها سال یای هستند؛ ز جهین نتیی چن ستهیی اعمالشان است و شا جهیماندنشان در آن، نت

 بر راه و روشی مییقیکردند،  هم عمر می
ً
ر آن شه دیاند، پس برای هم رفتند که روز مرگ بر آن بوده نا

توانند پس از وارد شدن به  ن دلخوش نکنند که میین گمان نکنند و به ایمانند]. آنان هرگز چن می

 د:یفرما ند. خداوند خطاب به فاجران مییرون آیجهنم از آن ب
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﴿ ٓ دۡ  وَمَا
َ
ٰ أ ٓ  ُ�مَّ  ١٧ ّ�ِينِ ٱ مُ يوَۡ  مَا كَ رَٮ دۡ  مَا

َ
ٰ أ  .]١٨ -١٧[الإنفطار:  ﴾١٨ ّ�ِينِ ٱ مُ يوَۡ  مَا كَ رَٮ

 »دانی روز جزا چیست؟ چیست؟ باز چه می جزادانی روز  و تو چه می«

فَۡ  سٞ َ�فۡ  لكُِ َ�مۡ  َ�  مَ يوَۡ ﴿ ۖ  ٔٗ شَۡ�  سٖ ّ�ِ  ٱوَ  ا
َ
ِ  مَ�ذِٖ يوَۡ  رُ مۡ ۡ� َّ  ].١٩[الإنفطار:  ﴾١٩ ّ�ِ

روایی در آن روز از آنِ الله ای برساند و حکم و فرمان تواند به دیگری فایده کس نمی روزی که هیچ«

 .»ستا
ست. یگری نی[روز جزا و سزا روزی است که هر کس در گرو اعمال خود است و کسی به فکر د 

در آن روز امر و  .)١(ست]یهر کس در فکر دادگاهی خود است و از دست کسی کاری ساخته ن

ن است که هر که کارهای خوب انجام یز بر ایی خداست. امر و فرمان خدا ن ژهیفرمان، خاص و و

ر یمانی داشته باشد]، در خوشبختی و سعادتی وارد خواهد شد که غیی ا ش پشتوانهیارهادهد [و ک

ر بندگی خدا خارج شده باشد، در آتش یف است، و هر که فاجر است و از مسیقابل توص

ست که هر که یا شود. آن آتش به گونه ف است، وارد مییر قابل توصیی جهنم، که آن هم غ برافروخته

ن یچون قوان ن قانون و سنّت خدا همیابد و هرگز راه نجاتی نخواهد داشت. [ایی نیگرفتارش شد رها

 ست.]یش نیزی هم مانع اجرایر نخواهد کرد و چییها و حاکمان آن، تغ نی انسانیزم

 مراحل مختلف قیامت
 ن صورتیشه به این جهان همیکند که ا ادآوری مییکند و  ار اشاره مییی مهم بس ن مسئلهیقرآن به ا

خورد.  و به هم می هر کردیین جهان روزی تغیدا نخواهد کرد. این صورت ادامه پینخواهد بود و به ا

د. خداوند یگر به وجود آیط دیگر با شرایر کند و به هم بخورد و جهانی دیین جهان روزی تغید ایبا

د جهان یش و امتحان شود. پس بایده است که انسان در آن آزماین هدف آفرین جهان را با ایا

ن جهان انجام داده است. یند که در ایا سزای اعمالی را ببیند تا در آن، انسان جزا یافریز بیگری نید

 متفاوت هستند؛ ین ایبنابرا
ً
گری مکان جزا یکی محل انجام اعمال و دین دو جهان، دو جهان کاملا

 ا سزای اعمال است.ی

فَۡ  سٞ َ�فۡ  لكُِ َ�مۡ  َ�  مَ يوَۡ ﴿  عنییه یمتأسفانه قسمت اول آ -١ ر آن از آخر قسمت (الف) نوار یو تفس﴾ ا ٔٗ شَۡ�  سٖ ّ�ِ

 ی هین قسمت با آیامده است و ابتدای ایی آن در ابتدای قسمت (ب) همان نوار، ن ی (چهار) قطع و ادامه شماره

 ٱوَ ﴿
َ
ِ  مَ�ذِٖ يوَۡ  رُ مۡ ۡ� َّ شات یی بحث بوده و از فرما م برای تکملهیا چه در کروشه آورده شروع شده است لذا آن ﴾ّ�ِ

 ست.یاستاد ن
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ای از آن روز  ای به گوشه و مرحله هیهر آ پردازد و ن مطلب مییات به ایاری از آیقرآن در بس 

ها  ن و کوهین که زمیرانی آسمان و قطعه قطعه شدن آن و ایکند. مراحلی چون و م اشاره مییار عظیبس

د یافتند و ماه و خورش شوند و همه بر روی هم می نور و خاموش می شوند و ستارگان بی دگرگون می

گر که یاری از حوادث دیشوند و بس دهند و نابود می یی و گرمای خود را از دست مینور و روشنا

 ر خلاصه کرد:یان، در پنج مرحله به شرح زیها را، از آغاز تا پا توان تمامی آن می

ن مرسوم است که برای دادن فرمان به یا چنیروهای نظامی و انتظامی دنیان نیطور که در م همان 

: وقتی به آنان دستور  پور زده مییار شع آن فرمان، سه بیان، به منظور اجرای سرینظام
ً
شود؛ مثلا

ک بار شب، هنگام ید: یآ پور به صدا در مییدان رزم داده شود، سه بار شیا حضور در میخواب 

پور یش«پور ین شید بخوابند. ایدن آن صدا بایی سربازان با شن شود و همه ده مییپور دمیخواب، در ش

پور به صدا در یب شیدار شدن، به همان ترتیح، هنگام بک بار هم صبیشود.  ده میینام »بخواب

دار شوند. پس یدن آن موظفند که بیان با شنیشود. نظام گفته می »دار باشیپور بیش«د که به آن یآ می

دن یان با شنیی نظام شود. همه ده میینام »پور به صفیش«د که یآ پور سوم به صدا در مییز شیاز آن ن

 ن است.یز چنیامت نیای مشخص حاضر شوند. روز ق ن و محوطهداین صدا موظفند در میا

 ی نخست مرحله

پور نواخته یامت از ابتدا تا انتها]، سه بار شین مقرر کرده است که [در روز قیخداوند متعال چن 

ش یرسد. دوران آزما ان میین به پایی زم پور نخست زمانی است که عمر انسان بر روی کرهیشود. ش

پور نواخته یک بار شین باقی بماند. پس یست انسانی بر روی زمیگر قرار نیشده و دف تمام یو تکل

شود. با  ز عوض مییپور، همه چین شیشود. با نواخته شدن نخست عنی فرمان اول صادر مییشود.  می

شوند.  ده مییگر کوبیکدیها بر  خورد. کوهها وتپه ن به هم مییها و زم نواختن آن، نظم آسمان

ز یرد و به طور کلی همه چیم خورد. انسان می شان به هم می ز نظمید نیو ماه و خورشستارگان 

دادهای آن روز را یماند و برخی از رو امت، انسان مدتی زنده مییشود. البته در ابتدای ق دگرگون می

 ند.یب با چشم خود می

ها از جا  و کوه لرزد خورد و می ن به شدت تکان مییشود و زم پور نخست نواخته مییوقتی ش 

ماند و  شوند، در آن هنگام انسان مدتی زنده می ل شده و پراکنده مییکنده شده و به گرد و غبار تبد

ها«پرسد:  ت تعجب و سرگردانی میین حوادث است و در نهایشاهد ا
َ
ن ی، چه خبر است؟ زم»ما ل

 را چه شده است؟
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ها تکه تکه شده و از شدت ضربات  سمانرند و آیم ها می ی انسان پور نخست بود که همهین شیا 

ز چون یها ن گردد. کوه چون روغن گداخته، گلگون می آن روز [و حوادث هولناک آن]، آسمان هم

رود. ستارگان همگی از  ن میین هموار شده و پستی و بلندی آن از بیپشمِ حلاجی شده در آمده و زم

ز به همان صورت. و ید نید و ماه و خورشدهن ی خود را از دست مییپاشند و نور و روشنا هم می

 خورد. ز به هم مییخلاصه همه چ

 ی دوم مرحله

گر ید تا جهان دیداند که چه مدت طول خواهد کش پس از آن (مرحله ی نخست)، تنها خدا می 

ها و آماده شدنشان برای انجام  ی انسان ت برای زنده شدن دوبارهیط و وضعیآماده شود و شرا

پور نواخته شد، تمام یشود و چون ش پور دوم صادر مییکمه فراهم شود. فرمان شدادگاهی و محا

پور سوم یند. تا نواختن شیآ رون مییشان بیشوند و همگی از قبرها ها و بندگان خدا زنده می انسان

اند پس از زنده شدن و  ستهیا مؤمن بوده و مؤمنانه زین مدت، آنان که در دنیکشد. در ا مدتی طول می

دانند که چه خبر است و قرار است کجا بروند. اما آنان که مسلمان  واستن از قبرها خوب میبرخ

ت یترسند و در نها ن حوادث مییدن ایند، با دذدا ت نمییمان نداشته و به آن اهمین روز اینبوده و به ا

 ند:یگو نگرانی و حسرت می

دی که چگونه بعد از یند:] دیگو نوعان خود می گر چه خبر است؟ [و خطاب به خود و همید« 

ن حوادث و مراحل سخت و یدی که چگونه با ایم؟ دیم و دوباره به زندگی باز گشتیمرگ زنده شد

 »م؟یند رو به رو شده و به چه عاقبت و سرانجامی گرفتار شدیناخوشا

 ی سوم مرحله

ند که یگو سخنانی مین که هر گروه یداند، و بعد از ا بعد از مدتی، که تنها خدا مقدار آن را می 

ی بندگان، پس از زنده  شود. با نواختن آن، همه پور سوم نواخته مییان شد، فرمان سوم صادر و شیب

 جا حاضر شوند. رد بروند و در آنیگ جا انجام می ی که دادگاهی و محاکمه در آنید به جایشدن، با

 ى یس و مراحل مختلف قیامت سوره
 د:یفرما مان ندارند مییامت ایاز زبان آنان که به روز ق »نیاسی«ی  خداوند متعال در سوره 

ۡ ٱ ذَاَ�ٰ  مََ�ٰ  وََ�قُولوُنَ ﴿  ].٤٨س: ی[ ﴾٤٨ دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُنتُمۡ  إنِ دُ وعَۡ ل
ش یکنند و راه بندگی خدا را در پ ت نمییامت باور ندارند و احساس مسئولیآنان که به روز ق

د، چه وقت است؟ اگر یده زی که شما وعده میین چید اییگو ند: اگر راست مییگو رند، مییگ نمی
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د؟ خداوند متعال در جوابشان یآ د کی مییین روزی خواهد آمد پس بگوید که چنییگو راست می

 د:یفرما می

  حِدَةٗ َ�ٰ  حَةٗ صَيۡ  إِ�َّ  ينَظُرُونَ  مَا﴿
ۡ
مُونَ  وَهُمۡ  خُذُهُمۡ تأَ  ].٤٩س: ی[ ﴾٤٩ َ�صِِّ

بحث به باره و در حالی که در غفلت و جر و  بارند که آنان را به یک اینها تنها منتظر فریادی مرگ«

 .»گیرد برند، در برمی سر می
زی هستند و یاورند تا وقتش برسد. آنان منتظر چه چیمان نیآنان را به حال خود واگذار. بگذار ا

نان را ب که آیک صدای مهیزی فرا روی خود دارند؟ جز یکشند؟ مگر چه چ زی را مییانتظار چه چ

کند که به خاطر مال و  ر مییفرا خواهد گرفت و بر آنان فرود خواهد آمد و در حالی آنان را غافلگ

 تی:ین حال و وضعیگرند. در چنیکدیا، در حال جنگ و کشمکش و دعوی با یمتاع دن

هۡ  إَِ�ٰٓ  وََ�ٓ  صِيَةٗ توَۡ  تَطِيعُونَ �سَۡ  فََ� ﴿
َ
 ].٥٠س: ی[ ﴾٥٠ جِعُونَ يرَۡ  لهِِمۡ أ

 .»گردند ی خویش بازمی نزد خانواده کردن دارند و نه گاه نه توان وصیت س آنپ«
ت، فرد به چه کسی یند. در آن وضعیتی نمایتوانند وص توانند سفارشی کنند و نه می نه می 

ی یا آشنایست که انسانِ گرفتار بتواند به دوست یچون روزهای عادی ن سفارش کند؟ آن روز هم

تواند  ست. او هرگز نمییگونه ن نیاش را بکند. هرگز آن روز ا رزند و خانوادهت و سفارش زن و فیوص

ر و تحولی ییرانِ آن تغیاش برگردد. هر کس در جای خود مات و مبهوت و سرگردان و ح نزد خانواده

 رد.یم است که اتفاق افتاده است و بعد از کمی می

فاق افتد، اتفاق افتاده است و اکنون نوبت د اتیچه که با پور اول زده شده و هر آنیجا ش نیتا ا 

 پور دوم است:یش

ورِ ٱ ِ�  وَنفُخَِ ﴿  ٱ مِّنَ  هُم فإَذَِا لصُّ
َ
» صور«و در «]. ٥١س: ی[ ﴾٥١ ينَسِلوُنَ  رَّ�هِِمۡ  إَِ�ٰ  دَاثِ جۡ ۡ�

ود که ش ده مییپور دمیبرای بار دوم در ش »شتابند ها به سوی پرودرگارشان میاه از قبرگ شود و آن دمیده می

ند و شتابان به سوی پروردگارشان رهسپار یآ رون مییشان [زنده شده و[بیبه ناگاه مردم همگی از قبرها

 ]ر و دار است که:ین گیگردند. [در ا می

﴿ ْ رۡ  مِن َ�عَثَنَا مَنۢ  لنََاوَ�ۡ َ�ٰ  قاَلوُا ۡ ٱ وَصَدَقَ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ وعََدَ  مَا ذَاَ�ٰ  �ۗ قَدِناَۜ مَّ : سی[ ﴾٥٢ سَلوُنَ مُرۡ ل

ای است که  گویند: ای وای بر ما! چه کسی مار را از آرامگاهمان برانگیخت؟ این، همان وعده می«] ٥٢

  .»پروردگار رحمان داده بود وپیامبران، راست گفتند
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خت و ما را دوباره زنده کرد؟ هر یند: ای وای بر ما. چه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیگو می

عنی در عالم برزخ، معذب بوده، اما با یامت ین مرگ و قیی ب ر در فاصلهرمسلمان و کافیچند انسان غ

د است که عذاب یامت و زمان زنده شدن دوباره به حدی شدین وجود، حوادث و مشکلات روز قیا

د: چه کسی ما را از آن یگو ت تعجب مییپندارد و در نها ن مییریچون خواب ش ای برزخ را همیدن

ت را در یروند و واقع کشد که خودشان به فکر فرو می ا طولی نمیدار کرد؟ امیخواب خوش ب

 ند:یگو شوند و می دار مییابند و از خواب غفلت بی می

ۡ ٱ وَصَدَقَ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ وعََدَ  مَا ذَاَ�ٰ ﴿  ].٥٢س: ی[  ﴾سَلوُنَ مُرۡ ل

 .»گفتندداده بود وپیامبران، راست  مهر) ای است که پروردگار رحمان (گسترده این، همان وعده«
بر بندگانش بسیار مهربان ی که یزی است که خدای رحمان وعده داده است؛ خداین همان چیا

د و در آن او را محاکمه یاید روزی بیز را برای انسان آماده کرده است، پس بای. چون همه چاست

د، همگی ن مطلب فرستایغ ایان و تبلیامبرانی که خداوند آنان را برای بیکند. فرستادگان خدا و پ

 راست گفتند.

پور نخست، به آنان فرصت یچون زمان زدن ش پور دوم نواخته شد و پس از آن، همیجا ش نیتا ا

 شود: پور نواخته میین شیند و به دنبال آن سومین سخنانی بگویشود تا چن داده می

�ۡ  َ�يِعٞ  هُمۡ  فإَذَِا حِدَةٗ َ�ٰ  حَةٗ صَيۡ  إِ�َّ  َ�نتَۡ  إنِ﴿ َ  ].٥٣س: ی[ ﴾٥٣ ونَ َ�ُ ُ�ۡ  نَا�َّ

مگی نزدمان جمع و احضار ) تنها یک فریاد است که در آن هنگام ه»صور«(دمیدن در «

 .»شوند  می
شود همه نزد ما  ار خوفناک، باقی نمانده است که وقتی زده مییی بسیک صدا، آن هم صدایجز 

 گردند. شوند و برای سؤال و جواب و محاکمه احضار می جمع می

 رد؟یگ ه انجام میمحاکمه چگون 

 ].٥٤س: ی[ ﴾٥٤ مَلوُنَ َ�عۡ  كُنتُمۡ  مَا إِ�َّ  نَ زَوۡ ُ�ۡ  وََ�  ا ٔٗ شَۡ�  سٞ َ�فۡ  لمَُ ُ�ظۡ  َ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿

  ».رسید سزای اعمالتان می شود و تنها به کس هیچ ستمی نمی آن روز به هیچ«

عنی هر که یشود.  ن ظلم و ستمی نمییتر شود: امروز به کسی کوچك به آنان گفته می

مان انجام داده باشد، به همان اندازه پاداش یکی که با ایکی داشته باشد؛ عمل نین عمل نیتر کوچك

چه خود انجام داده است، پاداش  شود. و به کسی جز آن ای از پاداشش کاسته نمی شود و ذرّه داده می

برنامه و روش دادگاه و  نیشود (هر کس در گرو اعمالی است که خود انجام داده است). ا داده نمی

 شوند: م میین اساس، مردم به دو دسته [اصلی [تقسیی خداست. پس بر ا محاکمه
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صۡ  إنَِّ ﴿
َ
ٰ  شُغُلٖ  ِ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱ نَّةِ �َۡ ٱ بَ َ�ٰ أ  ].٥٥س: ی[ ﴾٥٥ كِهُونَ َ�

 .»روز، سرگرم خوشی و شادمانی هستند بهشتیان در آن«
زی جز سرگرم یر و بار خود هستند؛ کار و بارشان چن روز، مشغول کایآنان که اهل بهشتند، در ا

 ست.یشدن به خوشی و شادی ن

زۡ  هُمۡ ﴿
َ
 ٱ َ�َ  لٍ ظَِ�ٰ  ِ�  جُهُمۡ َ�ٰ وَأ

َ
�ۡ ٓ  ].٥٦س: ی[ ﴾٥٦ ونَ  ُٔ مُتَِّ�  �كِِ رَا

  »اند. ها تکیه زده ها(ی درختان بهشتی) بر تخت آنان و همسرانشان، در سایه« 
اند و مشغول  ه زدهیی نشسته و تکیها اغهای بهشت و بر تختی ب هیر سایآنان با همسرانشان ز

 آنیاستراحت هستند؛ دق
ً
 شود. گونه که برای عروس آماده می قا

ٰ  �يِهَا لهَُمۡ ﴿ ا وَلهَُم كِهَةٞ َ� عُونَ  مَّ  ].٥٧س: ی[ ﴾٥٧ يدََّ

 .»آنان در آنجا از (انواع) میوه برخوردارند و هر چه بخواهند، برایشان فراهم است« 
ف یگردد. توص ها سرحال و شاداب می ی است که انسان با خوردن آنیها وهیشان میجا برا آندر 

جا، هر چه بخواهند  رد. در آنیت قرار گیست مگر انسان خود در آن موقعیتی ممکن نین وضعیچن

 گردد. مشان مییوجود دارد و تقد

 ].٥٨س: ی[ ﴾٥٨ رَّحِي�ٖ  رَّبّٖ  مِّن ٗ� قَوۡ  مٞ سََ�ٰ ﴿
 .»شود روردگار مهرورز به آنان درود و سلام گفته میاز سوی پ«

ز برخوردارند. آنان از هر یبرند، از سلامتی ن بخش بهره می های لذت گونه که از نعمت آنان همان 

رسد و قرار است هر گروه  ندی محفوظ هستند. زمانی که محاکمه و دادگاه به اتمام مییز ناخوشایچ

ن هنگام کافران یافتند. در ا ان به سوی بهشت به راه مییبرود، بهشت ی خود ستهیگاه شایبه مکان و جا

ی یابند؛ اما صدایی ی(اهل دوزخ) به دنبال آنان راه افتاده تا به زعم و گمان خود از آتش جهنم رها

 کند که دوزخ است: گری مییدهد و متوجه جای د آنان را خطاب قرار می

ْ َ�ٰ مۡ ٱوَ ﴿ هَا مَ وۡ ۡ�َ ٱ زُوا ُّ�
َ
ۡ ٱ �  ].٥٩س: ی[ ﴾٥٩ رمُِونَ مُجۡ ل

 .»ران! امروز (از مؤمنان) جدا شوید) ای گنهکا:رسد (و فرمان می«
زی جز گناه و ید و چیی خود به درستی کشت نکردیایای مجرمان! ای آنان که در زندگی دن

ی بندگی او  رهیرون رفتن از داید! ای کسانی که کاری جز نافرمانی خدا و بیت انجام ندادیمعص

د و آن یدید رسیچه خود کاشته بود د! امروز که روز درو (برداشت محصول) است و شما به آنیتنداش

 ی است:ید. امروز روز جداید و مؤمنان را دنبال نکنیر خود جدا شوید، از غیرا درو کرد
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لمَۡ ﴿
َ
�  ۡ�

َ
ن ءَادَمَ  بَِ�ٓ َ�ٰ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  هَدۡ أ

َ
ْ َ�عۡ  �َّ  أ يۡ ٱ بُدُوا  ].٦٠س: ی[ ﴾نَ َ�ٰ لشَّ

و از او اطاعت و (د یطان را بندگی نکنیمان نبستم که شیبا شما عهد و پ مگرای فرزندان آدم! «

 .»)د؟ید و براساس فرمان او زندگی نکنیفرمانبرداری نکن
خ و سرزنش ین عبارت توبیا بنی آدم!، در ایدهد:  گونه خطاب قرار می نیخداوند انسان را ا

طان با ید که شیستیکند،:] مگر شما فرزند همان آدمی ن خ مییبگونه تو نیدی نهفته است. [او را ایشد

د که ید؟ چرا فکر نکردیبتی کرد؟ پس چرا از آن پند نگرفتیاو چه کرد و او را دچار چه بلا و مص

د؟ مگر یا رو او شدهیع و پیست و نخواهد بود؟ چرا مطیر نیی خ هیدشمن پدرتان برای شما هرگز ما

 د که:یدان ن را نمییا

بِ�ٞ  عَدُوّٞ  لَُ�مۡ  ۥنَّهُ إِ ﴿ ار آشکار است. یک دشمن بسیبه راستی او برای شما  ].٦٠س: ی[ ﴾مُّ

 مان و عهد نبستم که:یمگر با شما پ

نِ ﴿
َ
د و در زندگی تنها از فرمان و دستور من یتنها مرا بندگی کن ].٦١س: ی[ ﴾بُدُوِ� �ۡ ٱ وَأ

 را:یام؟ چرا؟ ز ن کردهییتعتان ید که من براید و در راهی قدم بگذاریاطاعت کن

ٰ  ذَاَ�ٰ ﴿ سۡ  طٞ صَِ� راه من، راهی است که هم انسان  ».این، راه راست است« ].٦١س: ی[ ﴾تَقيِمٞ مُّ

 رساند. م است و انسان را به مقصود واقعی خود مییتواند به راحتی در آن قدم بگذارد و هم مستق می

 ن بود که:ید ایگرفت ربه مید از آن پند و تجیگری که بایی د ای بنی آدم! مسئله 

ضَلَّ  وَلقََدۡ ﴿
َ
های  خ] افراد و گروهیطان [در طول تاریش ].٦٢س: ی[ ﴾كَثًِ�ا جِبِّ�ٗ  مِنُ�مۡ  أ

طانی ید که آن شین فکر نکردید و در ایامدیادی از شما را گمراه و منحرف کرد. پس چرا به خود نیز

ن مسئله یز گمراه کند. چرا از ایتواند شما را ن می ها را گمراه کرد به راحتی که آن همه جماعت و گروه

 د؟یپند نگرفت

فلََمۡ ﴿
َ
ْ  أ د و فکرتان یامدیچرا به خود ن »ورزید؟  پس آیا خرد نمی« ].٦٢س: ی[ ﴾قلِوُنَ َ�عۡ  تَُ�ونوُا

های قبل  طان، که با پدرتان دشمنی کرد و با ملل و گروهید که شین تعقل نکردید و در ایرا بکار نگرفت

ر یست و نخواهد بود و هرگز شما را به مسیر نیی خ هیگونه رفتار کرد، هرگز برای شما ما ز آنیشما ناز 

 ی نخواهد کرد؟ پس، به پاس عدم تعقل و پند نگرفتنتان:یخوشبختی و سعادت راهنما

﴿ ٰ�َ ِ وعده  ن همان جهنمی است که به شمایا« ].٦٣س: ی[ ﴾٦٣ توُعَدُونَ  كُنتُمۡ  لَِّ� ٱ جَهَنَّمُ  ۦذِه

طان) [دچارش یت از شیری (تبعین مسیی چن شد [که در صورت ادامه و به شما گفته می »شد داده می

 د. پس:یشو می
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رفتن حق و به یامروز، به خاطر نپذ ].٦٤س: ی[ ﴾٦٤ فُرُونَ تَ�ۡ  كُنتُمۡ  بمَِا مَ وۡ ۡ�َ ٱ هَالَوۡ صۡ ٱ﴿

تان روشن و آشکار یان شد و برایتان بیران که بیخاطر قرار نگرفتن در راه خدا (بندگی خدا)، بعد از ا

 د.ید، در آن وارد شویگرد

ٰٓ  تمُِ َ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ بله،  فۡ  َ�َ
َ
ٰ أ ٓ  ههِِمۡ َ� يۡ  وَتَُ�لّمُِنَا

َ
رۡ  هَدُ وَ�شَۡ  دِيهِمۡ �

َ
ْ  بمَِا جُلهُُمأ  سِبُونَ يَ�ۡ  َ�نوُا

مورد  ند و بییگوم تا سخن نیزن امروز بر دهانشان (دهان اهل دوزخ)، مهر می ].٦٥س: ی[ ﴾٦٥

ست. بر دهانشان مهر یمورد و اضافی ن های بی ن دادگاهی جای حرفیرا امروز و ایند؛ زیزی نگویچ

ی یدهند که چه کارها ها خبر می ند. آنیگو شان با ما سخن مییها دست ]م و [به جای آنیزن می

 اند. ی انجام دادهیارهاند که چه کیگو دهند و می ها شهادت می ه آنیشان علیاند. پاها انجام داده

 ی چهارم مرحله

ی محاکمه و دادگاهی افراد است که هر کس بر اساس اعمالی که  ی چهارم همان مرحله مرحله 

 شود. ا سزا و عقاب داده مییا انجام داده است، محاکمه شده و بر اساس آن جزا و پاداش یدر دن

 ی پنجم مرحله

ت هر فرد و سرانجام و عاقبت او یو مشخص شدن وضع ن مرحله، که بعد از اتمام محاکمهیدر ا 

افتد؛ گروهی به بهشت و گروهی به  ی خود به راه می ستهیگاه شایشود، هر گروه به جا شروع می

 جهنم.

 قیامت و انجام آن
ل یل به تفصین مسایرا در قرآن تمامی ایم؛ زین بحث کنیش از ایم بیخواه نه نمیین زمیدر ا 

امده ین مورد سخنی نیست که در ایای ن د بتوان گفت در قرآن صفحهیت و شاان شده اسیآمده و ب

ی کلام  ازی به اطالهیگر نیم و دیا ان کردهین خصوص بیز در ایلی را نین مراحل مسایباشد. قبل از ا

 م.ینیب نمی

امت و آمدن آن یرسد که برخی از مردم از وجود ق ز ضروری به نظر میین مطلب نیذکر ا 

 وجود ندارد؛ زیو چنمتعجبند 
ً
را وجود ین معتقدند که آن روز هرگز نخواهد آمد و چنان روزی اصلا

اری ید است. بسیزی بعین چیر ممکن است و انسان بعد از مُردن هرگز زنده نخواهد شد و چنیآن غ

قت در ذهنشان جای نگرفته است که انسان پس ین حقیاز مردم حتّی آنان که به نام مسلمان هستند ا

ن افرادی یشود. چن شود و برای محاکمه و محاسبه به دادگاه خدا احضار می ز مرگ دوباره زنده میا

ز خواهند بود. به ینده نیز هستند و در آیاند و اکنون ن ز وجود داشتهیدر گذشته (در زمان نزول قرآن) ن
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ن یی انسان است و ا ی دال بر زنده شدن دوبارهیها ل و نشانهین خاطر است که قرآن مملوّ از دلایهم

 ار آسان است. یی او) برای خدا بس ی انسان و محاکمه ن مهمی (زنده شدن دوبارهیکه انجام چن

 ی انسان امت و زنده شدن دوبارهیلی قرآنی بر وجود قیدلا 

 توان به طور خلاصه در دو بخش خلاصه کرد: ن خصوص را مییهای قرآنی در ا ل و نشانهیدلا 

 ل امکانیدلا :الف 

ی انسان ممکن است (محال  ن مطلب اشاره دارند که زنده شدن دوبارهیل به ایبخشی از دلا 

 ست) و خداوند متعال قادر و توانا بر انجام آن است.ین

 ل وجوبیدلا :ب 

امت و زنده شدن ین مطلب اشاره دارند که آمدن قیها، به ا ل و نشانهیگری از دلایبخشی د 

ن ید چنیکن و نه تنها خداوند متعال قادر و توانا بر انجام آن است؛ بلکه بای انسان، نه تنها مم دوباره

 د انسان را دوباره زنده کند.ید و خداوند بایایروزی ب

طی یطلبند و هر شرا ط خاصی را مییفتند اما شرایل و حوادث ممکن است اتفاق بیبرخی مسا 

: ممکن است هم اکنون ویها کافی ن برای تحقق آن
ً
ی  ن دچار زلزلهین لحظه زمیدر ا ست؛ مثلا

گونه هم  نین اکنون دچار آن نشده است. ایست ولی زمین، امر محالی نیدی شود و ایار شدیبس

ا به یفتد ید اتفاق بیست، هر لحظه بایز ممکنی چون وقوعش ممکن است و محال نیست که هر چین

 د.یوجود آ

ی انسان امری  ت و زنده شدن دوبارهامیکند که آمدن ق ن مطلب اشاره مییقرآن نخست به ا 

ز یزی اتفاق هم خواهد افتاد و خداوند متعال قادر و توانا بر انجام آن نین چیاست ممکن و چن

ن ید: نه تنها چنیفرما کند و می نه به ضرورت آن هم اشاره میین زمیلی در ایی دلا هست. پس از ارائه

د روزی زنده شود و به جزا وپاداش یان باز ضروری است و انسیزی ممکن است بلکه وجودش نیچ

 ی خود برسد. ستهیا سزا و عقاب شای

 ل امکانیدلا  -

 اند: ان شدهین بیل امکان در قرآن چنیدلا 

ن را با آن همه عظمت و بزرگی خلق کرده است قادر و تواناست یها و زم . خداوندی که آسمان١ 

تر است؟!  ن سختیها و زم نش آسمانیاز آفرنش انسان یکه انسان را دوباره زنده کند. مگر آفر

 ند؟!یافریتواند انسان را دوباره ب ن بوده اما نمییها و زم خداوند چگونه توانا بر خلق آسمان
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ات یتواند به انسان ح ز مییگر نیات ببخشد، بار دیاهان حیتواند به درختان و گ ی که میی. خدا٢ 

ست؟! حال وقتی توانسته است از یات نیدن حیبخش ی مشترک اه مسئلهیببخشد. مگر در انسان و گ

 مییقیند، یافریها را ب اهان و درختان و امثال آنیای چون گ خاک، موجودِ زنده
ً
ز یتواند انسان را ن نا

 ند.یافریدوباره زنده کند و دوباره ب

را ی که توانسته است شما ید همان خداین را بدانیم؟ پس ایک بار خلق نکردی. مگر شما را ٣ 

ن دو ین ایند. مگر چه تفاوتی بیافریتواند دوباره شما را خلق کند و ب ند به راحتی مییافریک بار بی

گر او را یتواند بار د ک بار انسان را خلق کند نمییی که توانسته است یا خداینش است؟ آیآفر

 آفریافریب
ً
برای خدا  تر است هر چند سخت بودن نش دوباره سختینش نخست از آفریند؟ [مطمئنا

 ست].یهرگز مطرح ن

د که خداوند متعال بارها و بارها اقوام و ینیب د، میین که: اگر به گذشته بنگریگر ایل دی. دل٤ 

ها  تگر آنیامبران و دعوت هدایر بندگی او منحرف و در برابر پیهای متعددی را که از مس گروه

ک قوم یتواند  نتقام گرفته است. قدرتی که میها ا اند، پس از اتمام حجت، نابود کرده و از آن ستادهیا

ات و یرا حیز هست؛ زین ببرد، قادر و توانا بر زنده کردن دوباره انسان نیو گروه و ملت و نسلی را از ب

ز خواهد یمرگ در دست اوست و قدرتی که قادر به نابودی و مرگ کسی است، قادر به زنده کردن او ن

گر انسان را زنده کند و یتواند بار د رد مییا انتقام بگین دنیاند در اگر، قدرتی که بتویبود. از طرف د

 رد.یدوباره از او انتقام بگ

ر بندگی او یخ] خداوند متعال آنان را که در مسین که: [در طول تاریگر ایی د ل و نشانهی. دل٥ 

: وقتی طوفان قرار داشته و جزو بندگان مخلص او بوده
ً
نوح شروع به  اند، نجات داده است؛ مثلا

ک یامبرش حضرت نوح و مؤمنان همراهش یدهد که پ بی مییکند، خداوند متعال ترت دن مییوز

ا آنگاه که خداوند قصد نابودی قوم عاد را دارد، به یکشتی بسازند و خود را با آن نجات دهند. 

بتی ین بلا و مصرون رفته تا دچار آیان قوم بیدهد که از م روان مؤمنش خبر مییو پ امبرش هود یپ

ی خدا آنگاه که قصد نابودی فاجران  نشوند که قرار است قوم سرکش عاد با آن نابود شوند و... برنامه

گاه کرده تا از آن فاصله بگین بوده که نخست مؤمنان را از آن بلا و مصیرا داشته است چن رند. یبت آ

ت یعذاب هلاک کننده، مورد لطف و عنای خود را در برابر آن  ک بار بندهیتواند  حال، قدرتی که می

 مییقیخود قرار دهد 
ً
چه  را آنیگر او را زنده کند و به او پاداش و جزای ابدی ببخشد؛ زیتواند بار د نا

 ار اندک است.یبخشد بس امت به او مییچه در ق ده نسبت به آنیا به او بخشیدر دن
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کند  خش (قسمت امکان) به آن اشاره مین بیی که قرآن در ایها ل و نشانهیگر از دلایکی دی. ٦ 

د ینیب د. هر مخلوقی که میین آنهاست بنگریچه ماب ن و آنیها و زم د: به آسمانیفرما ن است که مییا

: آسمان و زمیکدیده شده و در مقابل یجفت آفر
ً
د و ماه. ین، شب و روز، خورشیگر قرار دارند؛ مثلا

ن یتابد، ماه شب. آسمان بلند است و زم د روز مییخورش د نور دارد، ماه از خود نوری ندارد.یخورش

ز را یپوشاند و روز همه چ ز را مییک است و روز روشن. شب همه چیپست و هموار. شب تار

گاه د که در برابر هم قرار دارند. هر آنید: به نر و ماده بنگریفرما ز مییکند. ن ان میینما د و یچه به آن آ

گاه ن هر آن شود تمام مخلوقات و موجودات و همه  ا مییاند. حال آ ده شدهیجفت آفرد همه یستیچه آ

ن در یگونه نباشد؟! وقتی آسمان و زم نیده شوند و جفت باشند، اما سرانجامِ انسان ایز جفت آفریچ

ب، نر و ماده و هر مخلوقی به ین ترتیز به همید در برابر هم، شب و روز نیبرابر هم، ماه و خورش

روی کند و] جفت باشد. ین قاعده پیز [از اید سرانجام انسان نیپس با صورت جفت است،

د از آنان سؤال یکی باشد و نبایگر زنده نشوند و سرانجامشان یستی آنگاه که مردم مُردند دیبا نمی

ز دو گونه باشد؛ ید سرانجام نیا همه بدبخت باشند؛ بلکه بایستی همه خوشبخت یبا نشود و نمی

ا یاند  ی که داشتهیاید براساس نوع زندگی دنیها با ز دو گونه است. انسانیچطور که همه  همان

 ا بدبخت باشند.یخوشبخت و 

تواند و قادر است  ز به صورت جفت است میینش همه چیخداوندی که قادر و توانا بر آفر 

 سرانجام گروهی خوشبختی و؛ ز دارای دو نوع سرانجام و سرنوشت باشدیکاری کند که انسان ن

 گر بدبختی.یسرانجام گروه د

 کند. می  تین چند مورد کفایز وجود دارند که ذکر ایگری نیهای د ل و نشانهیدلا 

ن نکته پی ببرد که زنده شدن پس از مرگ و محاکمه یتواند به ا ن چند مورد مییانسان در خلال ا 

ن امر قادر و یمتعال بر است و خداوند یتواند وجود داشته باشد و امری محال ن و سؤال و جواب، می

 .)١(تواناست

 ل وجوبیدلا  -

 انسان: ی امت و زنده شدن دوبارهیل قرآنی مبنی بر وجوب و ضرورت قیاما دلا 

دن انسان به یکند که برای رس ن مطلب اشاره مییبه ا »فاتحه«ی  . خداوند متعال در سوره١ 

ن یچه او در ا او قرار داده و هر آن اریادی در اختیهای ز کمال مطلوب، خداوند امکانات و نعمت

 ز مطرح شوند.ین» ب«توانند در قسمت  ر مییل اخیالبته دلا -١
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م است و یی که حکیز برداشته است. پس خدایده و موانع رشدش را نیاز داشته به او بخشینه نیزم

انسان را فراهم کرده است  ی رشد نهیطور که زم دهد، همان هوده و نابجا انجام نمییهرگز کار ب

ا از ید که آیرار خواهد داد و از او خواهد پرسز، بعد از مدتی، او را مورد بازخواست قیهمانگونه ن

شد و روز  ر. اگر انسان دوباره زنده نمییا خیح کرده است یده شده استفاده صحیامکانات بخش

هوده و یی کارهای خدا ب شد که همه ن مییش ایمعنا -معاذ الله  -داشت  امتی وجود نمییق

 باشند. حکمت و نابجا می بی

ز با یار انسان قرار داده و خود انسان را نین همه نعمت و امکانات در اختیی که اید است خدایبع 

ن امکانات در جهت کمال خود استفاده نکند یده؛ اما انسان از ایدن به کمال مطلوب آفریهدف رس

ست و هرگز ین نیز او را به حال خود رها کند و او را مورد بازخواست قرار ندهد. هرگز چنیو خداوند ن

ن عمل یتر کاری مبرّا است. هرگز کوچك هودهیرا ذات او از بیدهد؛ ز هوده انجام نمییار بخداوند ک

د که یاید روزی بین کار مهم و سترگی. پس بایزند؛ چه رسد به چن ای از خداوند سر نمی هودهیب

ده و ده شود که چه کار کریرد و از او پرسیانسان دوباره زنده شود و مورد بازخواست و محاکمه قرار گ

 لرَّ�ٱ﴿ پس از »فاتحه«ی  در سورهن خاطر است که خداوند متعال یچه کار نکرده است. به هم
 ﴾٤ ّ�ِينِ ٱ مِ يوَۡ  لكِِ َ�ٰ ﴿ د:یفرما می ﴾٣ لرَّحِيمِ ٱ

ن مطلب یامت و ضرورت آن اشاره شده و بر ایات قرآن به آمدن و وقوع روز قیاری از آی. در بس٢ 

ک رد و در مورد ید که در آن انسان مورد بازخواست قرار گیایاست روزی ند یشود که، بع د مییتأ

د و ید: به باد بنگریفرما ن مطلبی مییا انجام داده محاکمه نشود. برای اثبات چنیی که در دنیکارها

اها بخار را به سمت بالا انتقال یش مقرر کرده است. بادها از دریای برا د که خداوند چه برنامهینیبب

ند و باعث یآ ن فرود مییشود، آب و باران به زم ل میین بخار دوباره به آب و باران تبدید. ادهن می

آورند تا رزق و  رون میین بیاهان دوباره سر از زمیگردند و درختان و گ ن مییی زم جان گرفتن دوباره

د. ذاتی که یکند با استفاده از آن زندگی یرد و بتوانیارتان قرار گیروزی شما آماده شده و در اخت

د بعد از مرگ، دوباره یزی کرده است، بایر شما برنامه دهد و برای روزیِ  ن شما را روزی مییچن نیا

د ین ذاتی بعیش از شما سؤال کند. از چنیها ی از نعمت شما را زنده کند و در مورد چگونگی استفاده

 ای نداشته باشد. رنامهاست که برای باد برنامه داشته باشد اما برای شما و زندگی شما ب

 اشاره شد، قرآن به ا . همان٣ 
ً
زی جفت یکند که؛ چون هر چ ن مطلب اشاره مییطور که قبلا

ستی یبا د دو گونه باشد. نمییز بایده شده و در برابر هم قرار دارند، سرانجام و عاقبت انسان نیآفر

رد یورد باز خواست قرار نگستی کسی زنده نشود و میبا ا همه بدبخت باشند. نمییهمه خوشبخت 

 



 79 قیامتبخش دوم: بندگی خدا و روز 

د همه زنده شده و مورد سؤال و بازخواست و محاکمه قرار یامتی نباشد)، بلکه بایا قی(در برابر دن

 ز دو گونه است.یطور که همه چ د دو گونه باشد؛ همانیز بایها ن رند و سرانجام و عاقبت انسانیگ

ان یم همه را بیارند که اگر بخواهن خصوص در قرآن وجود دیاری در ایهای بس ل و نشانهیدلا 

ز برای آنان که ین مقدار نیم و همیکن ت میین مقدار کفاین به ایکشد. بنابرا م سخن به درازا مییکن

 ن راه قدم بردارند کافی است.یت کنند و در ایبخواهند احساس مسؤل

 ى  ق  تفسیر سوره
م یدواریم. امیپرداز های قرآن می ر از سورهگیکی دیر یان شد، به تفسیچه ب به منظور بهتر روشن شدن آن

 مان قرار دهد.یش ایر و افزایی خ هیت است، مایخداوند متعال آن را برای هر آن که خواهان هدا

ۡ ٱ ءَانِ قُرۡ لۡ ٱوَ  قٓۚ ﴿  ].١[ق:  ﴾١ مَجِيدِ ل

 .»ی ماست) مجید (که محمد، فرستاده قاف؛ سوگند به قرآنِ «
گر یکدیکلمه و حروف به وجود آمده و با تناسب خاصی به ب چند یقسم به آن قرآنی که از ترک

کند  اند؛ کلامی که اثبات می ر و برکت به وجود آوردهیمتصل و مرتبط شده و کلامی مملوّ از خ

تواند انسان را دوباره زنده کند و او را به دادگاه خود احضار کند و  خداوند متعال قادر است و می

 ایقید و یمحاکمه نما
ً
کنند که او  ن مطلب مییات انسان را متوجه این آیار را هم خواهد کرد. ان کینا

ی  ش و امتحان خداست و خدا هرگز او را به حال خود رها نکرده، بلکه برنامهیا مورد آزمایدر دن

ف است و بعد از مرگ و زنده شدن، به یستن را برایچگونه ز
ّ
ش فرستاده و او در برابر خدا، مکل

رادی یاتی که هر اعتراض و ایا، جزا و پاداش داده خواهد شد. آیگی کردنش در دنتناسب چگونه زند

 دانند. کنند و آن را باطل می امت و دوباره زنده شدن انسان) رد میین مطلب (روز قیرا بر ا

ابی به حق و یر و دست ید: هر که خواهان خیفرما دهد و می اتی که مردم را خطاب قرار مییآ 

ا مردم یتش کافی است. اما آین کتاب برای هدایاورد و ایمان بین قرآن اید به ایت است، بایواقع

م یآورند و تسل مان میین قرآن ایدن ایا با شنیدانند؟ و آ ن قرآن را برای خود کافی مییاند و ا گونه نیا

 ر بندگی خدا قرار خواهند گرفت؟:یشوند و در مس می

ْ عَجِبُوٓ  بلَۡ ﴿ ن ا
َ
ٓ  أ نذِ  ءَهُمجَا  ].٢[ق:  ﴾هُمۡ مِّنۡ  رٞ مُّ

 . »ای از خودشان برای آنان آمد، تعجب کردند دهنده بلکه کافران از اینکه هشدار«

د و اعلان خطر کند و به آنان یاین که فردی از خودشان بیست]، آنان از این نیر [هرگز چنیخ

جود دارد و روزی امتی ویتی هست و قید بلکه [مسئولیا ده نشدهیهوده آفرید که [بیهشدار دهد و بگو
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د، مات و یشو د گرفت و به دادگاه خدا احضار مییخواهد آمد که مورد بازخواست قرار خواه

زی ممکن است؟ چگونه ممکن است فردی از ین چیمبهوت شده و در تعجب هستند که چگونه چن

را خود یزاورد. [چرا؟ [یشان بین خبری را از سوی او برایها با خدا تماس داشته باشد و چن خود آن

ن یستگی ایتواند و شا کنند که کسی هم نمی ن تصور میین ارتباطی را نداشته و چنیی چنیها توانا آن

ن ید و به آنان چنیآ امبر) میینند. حال وقتی کسی (پیب ارتباط را ندارد. آنان همه را چون خود می

کنند و  ق نمییگز او را تصددهد، هر ش رو دارند هشدار مییچه پ دهد و آنان را نسبت به آن خبری می

ن هرگز به تو باور یم؛ بنابرایخبر لی بیین مسایچون ما هستی و ما از چن ند: چون تو بشری همیگو می

 م.یریپذ م و سخنانت را نمییکن نمی

ٰ لۡ ٱ َ�قَالَ ﴿ آنان   »پس کافران گفتند: این، چیز عجیبی است« ].٢[ق:  ﴾عَجِيبٌ  ءٌ َ�ۡ  ذَاَ�ٰ  فرُِونَ َ�

رفتند و نخواستند در زندگی، حقّ یرش آن خودداری کردند و نپذیشان روشن شد ولی از پذیبراکه حقّ 

 رممکنی است.یب و غیار عجیز بسیدهی چ چه تو از آن خبر می گر شود، گفتند: آن جلوه

ءذَِا﴿
َ
م؟ یشو دوباره زنده می »میل شدیم و به خاک تبدیا وقتی مُردیآ« ].٣[ق:  ﴾اترَُابٗ  وَُ�نَّا نَامِتۡ  أ

زی ممکن است؟ مگر ممکن است زندگی بعد از مرگ دوباره شروع شود؟ وقتی که ین چیمگر چن

م، چگونه ذرات اعضای بدن ما از یگر مخلوط شدیهای د م و با خاكیل شدیم و به خاک تبدیمُرد

 م؟!یشو ده مییشود و از نو آفر خاک جدا می

﴿ ٰ ۢ رجَۡ  لكَِ َ� ست دوباره ید است. ممکن نیست و بعیکن نزی ممین چیچن ].٣[ق:  ﴾بعَيِدٞ  عُ

 م.یریم و مورد بازخواست قرار گیم و به دادگاه احضار شویزنده شو

امبرش، دست ردّ بر یها در برابر کلام خدا و دعوت پ ری آنیان موضعگیخداوند پس از ب 

ن که بعد یاست و باطل است. در مورد یش نیها گمانی ب کند که گفتار آن ان مییزند و ب تفکرشان می

شود،  مان از هم جدا مییها چگونه اجزا ر خاكیل شدن به خاک و مخلوط شدن با سایاز مردن و تبد

 د گفت:یبا

 ٱ تنَقُصُ  مَا نَاعَلمِۡ  قدَۡ ﴿
َ
 وقتی که مییقی« ].٤[ق:  ﴾هُمۡ مِنۡ  ضُ �ۡ�

ً
ن قرار یر زمیرند و زیم نا

های بدنشان را که  . ما جزء جزء قسمت»کند کم میها را  ن چه مقدار از آنیم که زمیدان رند، ما مییگ می

گاهیشناس شود به خوبی می ل مییبه خاک تبد  به آن آ
ً
ن خصوص دچار یم و هرگز در ایم و کاملا

 ن:یم. علاوه بر ایشو خطا نمی
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و نزد ما کتابی است که همه چیز در آن محفوظ و ثبت « ].٤[ق:  ﴾حَفيِ� بٌ كَِ�ٰ  وعَِندَناَ﴿

م در آن ثبت شده و یدان چه ما می ن رفته و هر آنیچه از ب زد ما کتابی است که هر آنن  .»باشد می

د اشتباهی روی یزی فراموش شود و شاید که ممکن است چین گمان نکنیشود تا چن نگهداری می

شود و هم در کتابی ثبت شده  ل مییم که چه مقدار از اجزای بدنشان به خاک تبدیدان ز مییدهد. ن

ن وجود چرا اعتقاد به زنده شدن دوباره یشود. پس با ا ن کتاب تا موعد مقرر نگهداری مییاست و ا

 د:یفرما شان سخت است؟ در جواب مییبرا

ْ  بلَۡ ﴿ بوُا ِ  كَذَّ ا قِّ �َۡ ٱب ٓ  لمََّ مۡ  ِ�ٓ  َ�هُمۡ  ءَهُمۡ جَا
َ
رِ�جٍ  رٖ أ بلکه آنها، حق (قرآن) را « ].٥[ق:  ﴾٥ مَّ

ها در  آن »برند سر می ای به یب کردند؛ و بدین ترتیب در وضعیت آشفتههنگامی که به سراغشان آمد، تکذ

ن امری کار یرا چنیند؛ زیگو مان به زنده شدن دوباره سخت است، راست نمیین مطلب که ایا

گری است. مشکل یز دیها چ ست. مشکل آنین نیرش آن از سوی انسان سنگیست و پذیسختی ن

شود، حقّ را رد و از آن اعراض کردند  ان مییچه ب بدون تفکر در آنن است که در ابتدای امر و یها ا آن

 ش گرفتند.یو نسبت به آن راه کفر در پ

 روشن است. مشکل ا 
ً
 روشنی را یخواهند چن جاست که آنان نمی نیمطلب کاملا

ً
ن مطلب کاملا

ست یای درست ن مسئله نیست که چنین نیها به خاطر ا مان آنیمان آورند. عناد و عدم ایرند و به آن ایبپذ

ی حق و  ن است که با ردّ کورکورانهیها ا مان داشت. مشکل آنید به آن اعتقاد و ایو باطل است و نبا

ت دانستند و با یقت و غافل شدن از آن، در صدد انکارش برآمدند و آن را امری دروغ و به دور از واقعیحق

 ن مورد درست قضاوت کنند، ناتوانند.ین که بتوانند در این انکاری منحرف شدند و از ایچن

چرا به خود  -کنند که زنده شدن بعد از مرگ امری محال است؟  ن تصور مییها چن ا آنیآ 

ار ساده و یاند که زنده کردن مُرده برای خداوند متعال کار بس ن را فراموش کردهیمگر ا -ند؟ یآ نمی

ب ی. آنان چون کورکورانه حقّ را تکذستین نیدی در این شک و تردیتر آسانی است و جای کوچك

نانه و یب گر با نگاه حقیز از دست داده و دیز را نییرند، قدرت تمیکردند و قصد داشتند که آن را نپذ

جه یکنند؛ در نت شود، توجه نمی ان میین خصوص بیچه در ا نگرند و به آن ها نمی دهیسالم به پد

 شوند. نسبت به آن کافر می

فلََمۡ ﴿
َ
ْ وٓ ينَظُرُ  أ ٓ ٱ إَِ�  ا مَا ٰ  هَاَ�ٰ بنَيَۡ  فَ كَيۡ  َ�هُمۡ فَوۡ  ءِ لسَّ  ].٦[ق:  ﴾٦ فُرُوجٖ  مِن لهََا وَمَا هَاوَزَ�َّ�َّ

ایم و هیچ  ایم و چگونه آن را آراسته اند که چگونه آن را بنا کرده آیا به آسمان بالای سرشان نگاه نکرده«

د ین کاری بعیم [و چنیشو زنده میند چگونه پس از مرگ یگو ن که مییا .»شکافی در آن نیست

 



 بندگی خدا             82

دن آن هستند؟ ینگرند؛ آسمانی که بالای سرشان است و همه قادر به د است]، چرا به آسمان نمی

ای  م به گونهیدینت بخشیم و زیکنند که ما آن را چگونه بنا کرد ن فکر نمیینگرند و در ا چرا به آن نمی

م و ید که چگونه آن را بنا کردیه آن نگاه کنشود؟ ب نظمی مشاهده نمی ن بییتر که در آن کوچك

ن [مطلب خوب یم. حال در ایا م و چگونه آن را محکم ساختهین نمودییچگونه آن را با ستارگان تز

 تواند انسان را دوباره زنده کند؟! ا نمیین کاری بکند آید که] قدرت و ذاتی که بتواند چنیفکر کن

 ٱوَ ﴿
َ
لۡ  هَاَ�ٰ مَدَدۡ  ضَ �ۡ�

َ
� ِ�َ رََ�ٰ  �يِهَا نَاقَيۡ وَ�

َ
و «]. ٧[ق:  ﴾٧ بهَِيجٖ  �زَوۡ  ُ�ِّ  مِن �يِهَا نَابَتۡ وَأ

 .»های استواری در آن نهادیم و انواع گیاهان باطراوت در آن رویاندیم زمین را گستردیم و کوه
ن را با آن همه بزرگی و عظمتش یکنند که ما] زم ن فکر نمیینگرند و به ا ن نمیی[چرا به زم

های ثابتی روی آن  م تا جای سکونت و استراحت باشد و کوهیم و آن را صاف و هموار کردیدیرانگست

دند در آن یاه و درخت که برای انسان مفیم تا آن را محکم نگه دارند و از هر جفت گیقرار داد

ار ن قریچن نین را اید که] قدرت و ذاتی که بتواند زمین [مطلب خوب فکر کنیم. حال در ایاندیرو

ند و در آن یافریاه و درخت زوجی بین در آن مستقر کند و از هر گیچن نیهای بزرگ را ا دهد و کوه

 تواند انسان را دوباره زنده کند؟! ا نمییاند، آیبرو

ةٗ َ�بۡ ﴿ نيِبٖ  دٖ َ�بۡ  لُِ�ِّ  رَىٰ وَذكِۡ  ِ�َ ی  ی بینایی و یادآوری هر بنده تا مایه« ].٨[ق:  ﴾٨ مُّ

 .»نهد رو به سوی حق میکاری باشد که  توبه
ی هر  دارکنندهیدهنده و ب نشیات، بین آیم تا ایا ن کارها را انجام دادهیم؟] ایا ن کردهی[چرا چن

قت یگردد. تا راهنمای آنانی باشند که حق ای باشند که به سوی پروردگار و خدای خود باز می بنده

بخش قدرت  شوند. تا تداعی د مییترد ا در آن دچار شک ویکنند؛  امت را فراموش مییزنده شدن و ق

 ای باشند. نندهیی انسان به ذهن هر ب خداوند مبنی بر زنده کردن دوباره

 د:ینه توجه کنین زمیگری در ایل دیبه دل 

﴿ َ�ۡ ٓ ٱ مِنَ  اوَنزََّ مَا ٓ  ءِ لسَّ َ�ٰ  ءٗ مَا � رَٗ� مُّ
َ
ٰ  ۦبهِِ  نَابَتۡ فَأ  تٖ َ�ٰ باَسِ  لَ �َّخۡ ٱوَ  ٩ صِيدِ �َۡ ٱ وحََبَّ  تٖ جَ�َّ

َّهَا ی آن،  وسیله و آب پربرکتی از آسمان نازل کردیم و به« ].١١ -٩[ق:  ﴾عبَِادِ لّلِۡ  اقٗ رّزِۡ  ١٠ نَّضِيدٞ  عٞ طَلۡ  ل

های متراکمی از میوه دارند. تا  های دروکردنی رویاندیم. و نیز درختان بلند خرما که خوشه ها و دانه باغ

 .»روزی بندگان باشد

حۡ ﴿
َ
يۡ  ةٗ بَۡ�َ  ۦبهِِ  نَايَيۡ وَأ ، و »مین مرده را زنده کردیهمان آب، زم ی لهیو به وس« ].١١[ق:  ﴾اتٗ مَّ

 ده شده است.یادی پوشیاهان مختلف و متنوع زین با درختان و گید زمینیب طور که می همان
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ز به یرون آمدن و زنده شدن شما از قبرها نید که] بین را بدانی[ا ].١١[ق:  ﴾رُوجُ ۡ�ُ ٱ لكَِ كََ�ٰ ﴿

رد. کسی که توانست از آسمان آب و باران فروفرستد و یگ ن سادگی صورت میین شکل و به همیهم

ز زنده کند و او را یتواند انسان را ن ات ببخشد، مییها ح اند و به آنیاه و درخت را با آن برویآن همه گ

 د.یبه دادگاه خود احضار نما

بتَۡ ﴿ صۡ  نوُحٖ  مُ قَوۡ  لهَُمۡ َ�بۡ  كَذَّ
َ
ٰ �خۡ  نُ عَوۡ وَفرِۡ  وََ�دٞ  ١٢ وََ�مُودُ  رَّسِّ لٱ بُ َ�ٰ وَأ  ١٣ لوُطٖ  نُ َ�

صۡ 
َ
 ٱ بُ َ�ٰ وَأ

َ
بَ  ُ�ّٞ  ُ�بَّعٖ�  مُ وَقَوۡ  َ�ةِ يۡ ۡ� پیش از اینها، «]. ١٤ -١٢[ق:  ﴾١٤ وَِ�يدِ  فَحَقَّ  لرُّسُلَ ٱ كَذَّ

رعون و قوم لوط. و و قوم ثمود، (پیامبرانشان را) تکذیب کردند. و نیز قوم عاد و ف» رس«قوم نوح و اهالی 

ی عذابم  (ملوک یمن) همگی پیامبران را تکذیب کردند؛ پس وعده» تبّع«و قوم » ایکه«طور اهالی  همین

ها گفتند: زنده شدن پس از مرگ و محاکمه و حساب و کتاب،  ی آن همه »ی آنان تحقق یافت درباره

ن یی بودند که امروز به ایها هچون گرو ها هم ب کردند. آنیامبرانشان را تکذیهمه دروغ است و پ

د یها را به آن تهد چه آن م و آنیچه وعده داده بود کنند؛ اما آن ب مییمان ندارند و آن را تکذیمسئله ا

 دند.یبشان رسید و به سزای تکذیشان به اثبات رسیم به اجرا در آمد و صحت ادعای ما برایکرد می

ی  امت و زنده شدن دوبارهیگر بر اثبات روز قیی دلیچه از نابودی اقوام گذشته گفته شد، دل آن 

ر بندگی او قرار ندارند و یی که قادر و توانا بر انتقام از آنانی است که در مسیرا خدایانسان است؛ ز

 رد و آنان را دچار عذاب کند.یتواند از آنان انتقام بگ ز مییگر نیها را نابود کند، بار د تواند آن می

َ�عَييِنَا﴿
َ
ِ  أ  ٱ قِ لۡ �َۡ ٱب

َ
لِ ۡ�  »آیا مگر ما از آفرینش نخستین عاجز و درمانده شدیم؟«]. ١٥[ق:  ﴾وَّ
گر شما یم بار دیتوان د که مییکن د؟ چرا باور نمییمان ندارین خصوص ایراستی چرا به قدرت ما در ا

ونه م؟ چگیدیافریم؟ مگر بار نخست شما را نینش نخست عاجز ماندیا از خلق و آفریم؟ آیرا زنده کن

د که خداوند یم؟ مطمئن باشینیافریم بار دوم شما را بیتوان م؛ اما نمیینش نخست توانا بودیبر آفر

ن مطلب، یز هست و ایی شما ن نش دوبارهینش نخست شما بوده است، قادر بر آفریوقتی قادر بر آفر

 اورد.یمان نیست که انسان نسبت به آن شک کند و به آن ایسته نیهی و روشن است و شایار بدیبس

 مشکل کجاست؟ 

بلکه آنان باز هم نسبت به آفرینش نو (و دوباره) « ].١٥[ق:  ﴾جَدِيدٖ  قٖ خَلۡ  مِّنۡ  سٖ لبَۡ  ِ�  هُمۡ  بلَۡ ﴿

ها را دچار مشکل کرده است،  ن خصوص آنیای که در ا عامل اصلی و مسئله .»در شک و تردیدند

دانند که  ها به خوبی می ی اوست. آن دوباره ی انسان و زنده شدن نش دوبارهیرش و باور به آفریپذ

دانند که خداوند  ز میینش نخست اوست، نیچون آفر ی انسان هم نش و زنده شدن دوبارهیآفر
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را یشان سخت است؛ زیرش وقوع آن براین امری و پذیند؛ اما وجود چنیافریها را دوباره ب تواند آن می

 دانند. جه آن را محال مییرند و در نتینند آن را بپذتوا اند پس نمی دهیزی را تا کنون ندین چیچن

تواند آن را انجام دهد؛ بلکه به  ن خاطر است که خداوند نمیین مسئله نه به ایمان به ایعدم ا 

ن حالت و یزهای تازه عادت ندارند. ایای است و آنان به چ د و تازهیز جدین است که چیخاطر ا

ن یاطراف خود عادت کرده و به آن خو گرفته است و چن زهاییت انسانی است که فقط به چیوضع

ری یگ ن خاطر است که موضعیگری وجود ندارد. به همیز دیل چین مسایر از ایکند که غ تصور می

قتی را ین حقیجاست که چن نیآن است. ا »بیانکار و تکذ«ای،  ز تازهیی او در برخورد با هر چ هیاول

 کنند. ب و انکار مییتکذ

ن خبری، بدون یدن چنیده باشد، ابتدا در مقابل شنیز بزرگی در آسمان را ندیرکت چکسی که ح 

 آن را انکار مییدرنگ در امکان 
ً
ز یرا چیکند؛ ز ا عدم امکان آن و بررسی و وارسی مطلب، فورا

در  / طیارهمایک هواپیدن یها عادت دارد. اما پس از د ست که او به آنیی نیزهایای است و جزو چ تازه

 گونه هستند. نیز ایها ن دهیر پدیداند. سا ن امری را ممکن مییسمان، وجود چنآ

تواند انسان را  ان شد به وضوح روشن شد که خداوند متعال به آسانی مییچه ب از مجموع آن 

د، و او را مورد بازخواست قرار دهد و سرانجام به تناسب یدوباره زنده کند و به دادگاه احضار نما

 ی خود برساند. ستهیا سزای شایا انجام داده است او را به جزا ینچه در د آن

ن زندگی چگونه است؟ انسان چگونه یت انسان در ایم که وضعین مطلب اشاره کنیحال به ا 

 تی دارد؟یشود و در برابر خداوند چه مسئول ش و امتحان مییآزما

قۡ  نُ وََ�ۡ  ۖۥ سُهُ َ�فۡ  ۦبهِِ  وسُِ توُسَۡ  مَا لمَُ وََ�عۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ نَاخَلَقۡ  وَلقََدۡ ﴿
َ
 لِ حَبۡ  مِنۡ  هِ إَِ�ۡ  رَبُ أ

ۡ ٱ زی به او وسوسه یم که نفسش چه چیدان م و [به خوبی] مییدیهمانا ما انسان را آفر« ].١٦[ق:  ﴾١٦وَرِ�دِ ل

عنی ما از تمامی احوال و اوضاع و حرکات و سکنات ی؛ »میتر كیکند و ما از رگ گردنش به او نزد می

ت یم. وضعیتر كیکی به انسان نزدیست. ما از هر نزدیده نیز او از ما پوشیچ چیم و هیبرانسان با خ

 شود: ش مییگونه امتحان و آزما نیگونه است و ا نیانسان در برابر خداوند متعال ا

ۡ ٱ َ�تَلَ�َّ  إذِۡ ﴿ مَالِ ٱ وعََنِ  مِ�ِ ۡ�َ ٱ عَنِ  مُتَلَقّيَِانِ ل دو نفر  هنگامی که« ].١٧[ق:  ﴾١٧ قعَيِدٞ  لشِّ

و هر چه از انسان صادر  »اند گری در سمت چپ انسان، نشستهیکی در سمت راست و دیکننده  افتیدر

ز و یسند [در آن هنگام ما از همه چینو کنند و می دهد، ثبت و ضبط می شود و هر چه انجام می می

 م].یتر کیهمه کس به او نزد
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گاه است، به منظور تکم ن که خود بر تمام اعمالیخداوند متعال علاوه بر ا  ل یو گفتار انسان آ

ری از هر گونه اعتراضی از سوی او در روز محاکمه و دادگاه، برای تک تک یی انسان و جلوگ پرونده

زند، ثبت  زی که از او سر میین باشند و هر چیشه با او همنشیافراد، دو مأمور قرار داده است که هم

 گونه جلو هر گونه اعتراضی گرفته شود: نیها محاکمه شود و ا هامت بر اساس همان نوشتیکنند، تا در ق

ا﴿ يۡ  إِ�َّ  لٍ قَوۡ  مِن فظُِ يلَۡ  مَّ رون یچ سخنی از دهان انسان بیه ].١٨[ق:  ﴾١٨ عَتيِدٞ  رَ�يِبٌ  هِ َ�َ

ی ثبت اعمال و گفتار اوست،  وسته مواظبش است و آمادهیی او که پ ژهین که مأمور وید مگر ایآ نمی

 سد.ینو آن را می

داری انسان از خواب غفلت کافی است. کافی است که یی، برای بین مطلبی، به تنهایفهم چن 

ا یر ین حرفی، خیتر ن را بداند که کوچكید و مواظب گفتار و کردار خود باشد و ایایانسان به خود ب

های  و مراقبزند]، نگهبان  ن عملی که از او سر مییتر ا کوچكید [یآ رون مییشر، که از دهانش ب

 کنند. مخصوص او، آن را ثبت می

ن که دو فرشته مراقب اعمال یی انسان است و ایایان شد در مورد زندگی دنیچه ب جا هر آن نیتا ا 

 رسد: ان مییگاه که زندگی به پا کننداما آن و کردار او هستند و هر چه از او سر بزند ثبت و ضبط می

﴿ ٓ ۡ ٱ رَةُ سَكۡ  ءَتۡ وجََا ِ  تِ مَوۡ ل � �َۡ ٱب ٰ  قِّ و سختی مرگ، « ].١٩[ق:  ﴾١٩ َ�يِدُ  هُ مِنۡ  كُنتَ  مَا لكَِ َ�

شود: ای انسان!) این، همان چیزی است  رسد (و گفته می راستی (و با آشکار شدن حقایق اخروی) فرا می به

 یای به سوی آن واقع چهیش خواهد آمد و دریمرگ به سو .»گریختی که از آن می
ً
تی خواهد بود که قبلا

ی او). سختی جان دادن، او را مدهوش  امت و زنده شدن دوبارهیت قیعنی واقعیه آن تذکر داده شد (ب

زی است که ین همان چین ایکردی. بب ست که فکر مییگونه ن کند. مرگ به او خواهد گفت که آن می

ش آماده یزی است که خود را براین همان چیخواستی با آن روبرو شوی. ا کردی و نمی از آن فرار می

کردی که برای آغاز آن (روز  ت نکردی و هرگز گمان نمیینکردی و در برابر آن هرگز احساس مسئول

  ی باشد:یها امت و محاکمه و دادگاه) مقدمهیق

﴿ ٰ  ].١٩[ق:   ﴾َ�يِدُ  هُ مِنۡ  كُنتَ  مَا لكَِ َ�

� ٱ ِ�  وَنفُخَِ ﴿ ورِ ٰ  لصُّ ۡ ٱ مُ يوَۡ  لكَِ َ�  ]. ٢٠[ق:  ﴾٢٠ وَِ�يدِ ل

 .»های عذاب است شود؛ آن (روز)، روز تحقق وعده دمیده می »ورص«و در «
پور و یدن در شین دمیجا به نخست نیشود تا همه زنده شوند. در ا ده مییپور دمیبرای بار دوم در ش 

ن مطلب یه به ایافتد، اشاره نشده است. آ دن چه اتفاقاتی میین دمیی مرگ تا دوم ن که در فاصلهیا
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ند. آن یرون آیشود تا همه زنده شوند و از قبرها ب ده مییپور دمیای بار دوم در شکند که بر اشاره می

م. روز تحقق جزا و یچه وعده داده بود دهاست. روز تحقق آنیها و تهد م دادنیروز، روز تحقق ب

 ا انجام داده است.یی است که انسان در دنیسزای کارها

 ش روی دارد:یبعد از زنده شدن پم که انسان یحال نگاهی به اتفاقاتی داشته باش 

﴿ ٓ عَهَا سٖ َ�فۡ  ُ�ُّ  ءَتۡ وجََا ٓ  مَّ  عَنكَ  نَافكََشَفۡ  ذَاَ�ٰ  مِّنۡ  لةَٖ َ�فۡ  ِ�  كُنتَ  لَّقَدۡ  ٢١ وشََهِيدٞ  �قِٞ سَا
 ٓ آید  و هر شخصی در حالی (به میدان حشر) می« ].٢٢ -٢١[ق:  ﴾٢٢ حَدِيدٞ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ َ�بََ�ُكَ  ءَكَ غِطَا

دهد) با  راند) و یک شاهد (که بر اعمالش گواهی می ه (که او را به میدان محشر میدهند که یک سوق

گمان تو از این (روز وحشتناک) غافل بودی و ما، پرده از چشم تو کنار زدیم و  گویند: ) بی اوست. (به او می

 .»چشم تو امروز تیزبین است
کی [دستش را گرفته و به یکنند؛  و هر کس [به سوی دادگاه خدا [آمد دو نفر او را همراهی می

چه او انجام  گری شاهد و گواهی است که همراه او آمده تا بر آنیکند و د ش مییسوی دادگاه [رهبر

 همانند آن چیا نداده شهادت بدهد. دقیداده 
ً
ن یا چنیا مرسوم است. در دنیزی که در دادگاههای دنیقا

کند و  ی او را با خود حمل می کی پروندهیرند؛ ب مرسوم است که دو نفر، مجرم را به دادگاه می

ز یامت نیکند. در ق گری، در حالی که دستبندی به دستش زده، او را به سوی دادگاه رهبری میید

رسد [و در  ن دو فرشته مأمور خداوند هستند. وقتی فرد مجرم به دادگاه مییگونه است. ا نیت ایوضع

شود که: هان! راستی هرگز در  مورد خطاب قرار داده مین یچن نیشود [ا گاه مخصوص مستقر مییجا

 به آن اعتقاد نداشتی؟ هرگز گمان نمی ن لحظهیفکر چن
ً
ن روزی یکردی که چن ای نبودی و اصلا

 در غفلت به سر مییچه پ ن روز و آنیخواهد آمد؟ تو نسبت به ا
ً
ای از  بردی و پرده ش آمده کاملا

ی غفلت را  ن که چگونه پردهیدی؛ اما امروز ببید ها را نمی تیاقعات زده شده بود و و نائییغفلت بر ب

نند. تو یب ها را می تیز شده و چگونه واقعین که چشمانت چگونه تیم. ببیا از روی چشمانت برداشته

زی اتفاق افتاده و ینی که چه در انتظارت است و چه چیب ن مییقیطور  های خود و به امروز با چشم

 فتد.یقرار است اتفاق ب

گری یی همراه]، فرد د د که فرد مجرم [علاوه بر آن دو فرشتهیآ ن بر مییات بعدی چنیاق آیاز س 

ن وعده داده یم: خداوند متعال چنیید بگوین پرسش بایست؟ در پاسخ به این فرد کیز با اوست. این

شتر به یتا او را ب کند ن او مییس را قریان ابلیکی از لشکریکه وقتی انسان از راه راست منحرف شد، 

ز صادق است. یی خدا و فرد مؤمن ن ن مسئله در مورد بندهیگمراهی و ضلالت بکشاند. عکس ا

بانی کرده و در یکند تا در تمامی مراحل او را پشت ای را مأمور همراهی با فرد مؤمن می خداوند فرشته
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ن مجرم ید. پس فرد همراه و قرت کنیدارد تقو می که بر آن قرار دارد و در آن گام بر مییراه مستق

 ن و همدمش کرده بود.یا او را قریطانی است که خداوند در دنیهمان ش

است، یح شرم و بی ار بییطان) که بسین فرد مجرم (شیهنگام شروع شدن دادگاه، همراه و قر 

 د:یگو کند و می شروع به صحبت می

يَّ  مَا ذَاَ�ٰ  ۥقرَِ�نُهُ  وَقاَلَ ﴿ گوید: این، عمل اوست که و  و همراهش می« ].٢٣ق: [ ﴾٢٣ عَتيِدٌ  َ�َ

طان بدبخت و ین شید. ایندازیام تا او را به جهنم ب ن فرد را آماده کردهیمن ا .»نزد من، آماده است

ن او یا همراه و قریطور که در دن د به جهنم برود و همانیز باین غافل است که خودش نیچاره از ا بی

ن فرد را ید: من ایگو شرمی می ی و بیینش باشد. او در کمال پُر رویقر دیز بایبوده است در جهنم ن

ز یگر فرمان رفتن به جهنم برای او نیای د داند که لحظه د. او نمییندازیام تا او را در جهنم ب آماده کرده

 صادر خواهد شد.

لۡ ﴿
َ
ارٍ  ُ�َّ  جَهَنَّمَ  ِ�  قيَِا� نَّاعٖ  ٢٤ عَنيِدٖ  كَفَّ رِ�بٍ  تَدٖ عۡ مُ  خَۡ�ِ لّلِۡ  مَّ ِيٱ ٢٥ مُّ ِ ٱ مَعَ  جَعَلَ  �َّ َّ� 

رسد:) هر ناسپاس سرکشی را در دوزخ بیندازید.  (به آن دو فرشته فرمان می« ].٢٦ -٢٤[ق:  ﴾ءَاخَرَ  هًاإَِ�ٰ 

کرد و تجاوزکار و شکاک بود. همان کسی که معبود دیگری با الله قرار  شدت از خیر دریغ می هر کسی که به

 .»در عذاب سخت بیندازید داد؛ پس او را
ار به دست فراموشی یا [حق را بسیدهد که: هر کس [در دن خداوند به آن دو فرشته دستور می

امت یلی بر وجود قین وجود داشت و دلایها و زم اتی که در آسمانیها و آ سپرد و به آن همه نشانه می

رش حقّ یجه از پذیست و در نتینگر ی انسان و محاسبه و محاکمه او بودند، نمی و زنده شدن دوباره

ها عادت کرده و خو گرفته بود، به  ی معتقد بود که با آنیزهایزد و تنها به چ ت سر باز مییو قبول واقع

داشت تا به دست  ازش را نزد خود نگه میید هر آن که مازاد بر نید. به جهنم در آوریندازیجهنم ب

ت خود پا فراتر گذاشته و یی بندگی خدا و مسئول رهیه از داد هر آن کیندازیازمندان نرسد. به جهنم بین

د هر آن که نسبت به خدا و یندازیت کند. به جهنم بیهرگز حاضر نبود در برابر خدا احساس مسئول

ل احساس ین مسایی انسان متردد بود و هرگز حاضر نبود در برابر ا امت و زنده شدن دوبارهیروز ق

ی محاکمه  کرد و به زنده شدن و مسأله امت هم فکر مییو لحظاتی به ق گاهی ت کند و اگر گاهیمسئول

 ی زودگذر بودند.یها را حالتیچ سودی به حال او نداشت؛ زین اعتقاد هیشد، ا و دادگاهی معتقد می

ادرس خود یر او را فریی گرفته و غیرا به فرمانروا »الله«ی جز ید هر آن که خدایبه جهنم در آور 

 .قرار داده است
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امت و عدم ترس یمان به قیادرسی عاملی جز عدم ایی و فریر از خدا به فرمانروایرش کسی غیپذ 

امت ین افراد مجرمی چون به قیتواند باشد. چن ت نمییجه عدم احساس مسؤلیاز آن روز و در نت

ناه ها پ ادرس خود گرفته و در مشکلات به آنیمان نداشتند، افرادی را به عنوان فرمانروا و فریا

 بردند. می

لۡ ﴿
َ
دِيدِ ٱ عَذَابِ لۡ ٱ ِ�  قيَِاهُ فَ� ار ین مجرم [و مجرمانی چون او] را در شکنجه بسیچن« ].٢٦[ق:  ﴾لشَّ

 .»دیندازیسخت ب
ن آن مجرم، به خود آمده و از یطانِ همراه و قرین فرمان و حکمی، آن شیپس از صدور چن 

د وارد جهنم یز بایز هست و او نیه او نیشود که حکم عل شود و متوجه می دار مییخواب غفلت ب

 کند: گناهی و طلب مغفرت می شود، پس شروع به معذرت خواهی و اظهار بی

ٓ  رَ�َّنَا ۥقرَِ�نُهُ  قاَلَ ﴿ طۡ  مَا
َ
و (شیطان) «]. ٢٧[ق:  ﴾٢٧ بعَيِدٖ  �ضََ�ٰ  ِ�  َ�نَ  ِ�نوََ�ٰ  ۥتُهُ غَيۡ أ

او  .»نداشتم؛ او، خود در گمراهی دور و درازی بودگوید: پروردگارا! من، او را به سرکشی وا همراهش می

ر بندگی تو وادار ین مجرم را به انحراف از مسید: پروردگارا! ای صاحب و مالک من! من ایگو می

ت فاصله یر هدایش گرفت و از مسیر بندگی منحرف شد و راه گمراهی را در پینکردم. او خود از مس

آمد. او اگر خود راه انحراف را در  از دست من بر نمیشد کاری  گرفت. او اگر خود منحرف نمی

ز یگرفت من که قدرت منحرف کردن او را نداشتم؟ پس چرا فرمان جهنم رفتن من را ن ش نمییپ

ن یرا در انحراف اید؛ زیگو طانی دروغ میین شین که چنیچه مشخص است ا کنی؟ آن صادر می

 د:یفرما طان، میین شیهای ا واهیز مقصر است. خداوند در جواب معذرت خیمجرم او ن

ْ َ�ۡ  َ�  قاَلَ ﴿ يَّ  تَصِمُوا مۡ  وَقدَۡ  َ�َ ِ  ُ�مإَِ�ۡ  تُ قدََّ  ٱب
ۡ فرماید:  (پروردگار) می« ].٢٨[ق:  ﴾٢٨ وَِ�يدِ ل

 .»گمان پیش از این به شما هشدار داده بودم نزد من ستیز و کشمکش نکنید؛ بی
ن ید. امروز و ایندازیست راه نیکه مقصر ک نیاد و اینزد من کشمکش و جنگ و دعوا و داد و فر

 شما را از چن ن حرفیدادگاه نه جای ا
ً
ن ین که چنین روزی ترساندم و از ایهاست و نه زمان آن. من قبلا

د، یا اعمال خود را اصلاح نکنیکند بر حذر داشتم و به شما گفتم که اگر در دن د مییخطری شما را تهد

د شد. امروز فرصت از دست رفته یعذاب و سزای اعمالتان خواه در آخرت که امروز باشد گرفتار

 را:ید؛ زید به اجرا در آیست. حکم صادر شده و بایرفته نیای پذ چ عذر و بهانهیاست و ه

لُ  مَا﴿ يَّ  لُ قَوۡ لۡ ٱ ُ�بَدَّ َ�َ  ٓ ۠  وَمَا ناَ
َ
�  ٰ کند و من  حکم من، تغییر نمی« ].٢٩[ق:  ﴾٢٩ عَبيِدِ لّلِۡ  �ٖ بظَِ�َّ

م یر است. تصمییر قابل تغیام غ سخن من و حکم و دستوری که داده .»ندگان ستمکار نیستمدر حق ب
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د، پس جای ید به جهنم در آیی شده است، بایها ن است که هر مجرمی که مرتکب چنان جرمیچن

د] ین را بدانیکنم. [ا د که] من هرگز به بندگان ظلم نمییز بدانین را نیماند. [ا التماس و عذری نمی

چ گناهی به جهنم یش ظلم کرده است. ما اگر فردی را بدون هید خود به خویر که به جهنم در آه

 ظلم زیکرد ن مقرر مییم و چنیندازیب
ً
  ادی انجام مییم، در آن صورت واقعا

ّ
ار یم)بسشد و صفت ظلا

 ست. اگر بندگان مجرم و عاصی به جهنمیگونه ن نید؛ اما هرگز ایگرد ستمگر) بر من اطلاق می

 ها هستند نه من. روند، مقصر اصلی خود آن می

 مۡ ٱ هَلِ  ِ�َهَنَّمَ  َ�قُولُ  مَ يوَۡ ﴿
ۡ
زِ�دٖ  مِن هَلۡ  وََ�قُولُ  تِ تََ� روزی که به دوزخ « ].٣٠[ق:  ﴾٣٠ مَّ

روزی که ما به جهنم  ؟»آیا افزون بر این هم هست«گوید):  ییم: آیا پُر شدی؟ و (دوزخ می گو می

د: یگو ز در جواب مییاو ن -م.ین است که آن را پُر کنیم ما بر ایعنی تصمی - ا پُر شدی؟یم: آییگو می

ن است که ید. جهنم هم عصبانی شده و قرارش بر ایا باز هم هست؟ اگر باز هم هست بفرستیآ

 م تا پُر شود.یافکن قدر در آن می ن جای ممکن را خالی نگذارد. آنیتر کم

ر بندگی یمان ندارند و از مسیامت اینی بود که به روز قان شد سرنوشت و سرانجام آنایچه ب آن 

ن یمان داشته و چنیامت ایز هستند که به روز قین گروه، افرادی نیاند. در مقابل ا خدا منحرف شده

 انجام خواهد داد و یقیز ین کار را نیتواند انسان را دوباره زنده کند و ا معتقدند که خداوند متعال می
ً
نا

ا سزا یا انجام داده پاداش یه احضار و محاکمه خواهد کرد و به تناسب اعمالی که در دناو را به دادگا

 خواهد داد.

 ن گروه مؤمن چگونه است:یت ایامت، وضعیم، در قینیاکنون بب 

زۡ ﴿
ُ
شود و  و بهشت به پرهیزکاران نزدیک می«]. ٣١[ق:  ﴾٣١ بعَيِدٍ  َ�ۡ�َ  مُتَّقِ�َ للِۡ  نَّةُ �َۡ ٱ لفَِتِ وَأ

ک گردانده شود؛ آنان که یزکاران نزدیو به بهشت افتخار داده شد که به پره .»آنان) دور نیست(از 

کردند.  چه خداوند دوست نداشت، دوری می ن بود که از هر آنیشه چنیا همیبرنامه و کارشان در دن

 ی چندانی با آنان ندارد.  ک شده که فاصلهیای به آنان نزد بهشت به گونه

ار یک گردانده شود، مطلب بسیزکاران نزدیبه بهشت افتخار داده شد که به پره ن که فرمود:یا 

 ی افتخار است!! هین برای بهشت، مایک شدن بهشت به متقیمهمی است. نزد

ابٍ  لُِ�ِّ  توُعَدُونَ  مَا ذَاَ�ٰ ﴿ وَّ
َ
ای  گویند:) این، همان وعده (به آنان می«]. ٣٢[ق:  ﴾٣٢ حَفيِظٖ  أ

 .»شد کار باتقوایی به شما داده می است که برای هر توبه
ن بهشت یشد. ا زی است که به شما وعده داده میین همان چیشود: ا ن) گفته مییبه آنان (متق

ا مدام به سوی پروردگارش برگشته است. فردی که اگر لحظاتی یمأوای هر فردی است که در دن
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 به سوی پروردگیا گناه و اشتباه و خطایدچار غفلت 
ً
ارش برگشته و خود را از آن غفلت و ی شده فورا

 گناه نجات داده است.

ن که دچار انحراف شود و یشه مراقب خود بوده و از ایشود که هم به کسی گفته می »ظیحف« 

 ن بهشت مأوای کسی است که: یطان باشد، خودداری کرده است. ایهمراه و همگام ش

نۡ ﴿ ِ  نَ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ خَِ�َ  مَّ ده و یدن عذاب خداوندِ رحمن، از آن ترسیبل از دق ].٣٣[ق:  ﴾بِ غَيۡ لۡ ٱب

 ت کرده است و:ینسبت به خداوند احساس مسئول

﴿ ٓ نيِبٍ  بٖ بقَِلۡ  ءَ وجََا شه رجعت کننده) به سوی یکار و هم ب (توبهیبا دلی من ].٣٣[ق:  ﴾مُّ

 خدای مهربان آمده است. پس:

د و به سلامت داخل آن یرد بهشت شوشود: وا به آنان گفته می ].٣٤[ق:  ﴾�ٖ� �سََِ�ٰ  خُلوُهَادۡ ٱ﴿

چ بلا و آفت و یالتان از هر گونه سختی و ناراحتی و وجود هر مشکلی راحت باشد و از هید. خیگرد

 د.یبتی هراس نداشته باشیمص

﴿ ٰ شگی است. روزی است که با یآن روز، روز جاودانی و هم ].٣٤[ق:  ﴾لوُدِ �ُۡ ٱ مُ يوَۡ  لكَِ َ�

 رون آمدنی وجود ندارد.یو بگر برگشت یورود به بهشت د

ا لهَُم﴿ ٓ  مَّ �ۡ  �يِهَا ءُونَ �شََا شان یزی که در بهشت بخواهند برایهر چ« ].٣٥[ق:  ﴾٣٥ مَزِ�دٞ  نَاوََ�َ

ز یو از طرف ما (خداوند) ن )شود شان حاضر مییزی بکنند برایجا درخواست هر چ و در آن(شود  آماده می

چه آنان  ی علاوه بر آنیزهایعنی چی .»شود آماده می )انشیکنند برا چه درخواست می از آن(شتر یب

ی که از یها شود؛ پاداش شان فراهم مییهای بس مهمی برا شود. پاداش خواهند به آنان داده می می

 درخواست می وجودشان بی
ً
ت یکردند. پاداشی چون رضا خبرند؛ چرا که اگر با خبر بودند حتما

 تر است. تر و مهم های بهشتی بزرگ متی نع خداوند و خشنودی او که از همه

ش یشه مورد امتحان و آزمایا همین که در دنیت انسان پس از مرگ و ایب وضعین ترتیبه ا 

 ا جهنم، روشن شد.یا بهشت است یز یخداست، و سرانجامش ن

ر یا در مسیر بندگی خدا منحرف شود یم که هر کس از مسین نکته هم اشاره کنیجا به ا نیدر ا 

ج اعمالش یز به نتایا نین دنیامت، در همیا پاداش و جزای قیرد، علاوه بر سزا یی خدا قرار گبندگ

 د:ید و عواقب آن را خواهد دیخواهد رس

هۡ  وََ�مۡ ﴿
َ
شَدُّ  هُمۡ  نٍ قَرۡ  مِّن لهَُمَ�بۡ  نَالَكۡ أ

َ
ْ  اشٗ َ�طۡ  هُممِنۡ  أ بُوا ٰ ۡ�ِ ٱ ِ�  َ�نَقَّ يِصٍ  مِن هَلۡ  دِ َ� َّ�٣٦﴾ 

تر بودند و در شهرها  هایی که نیرومند هایی که پیش از آنان، هلاک کردیم؛ نسل بسیار نسل و چه«. ]٣٦[ق: 
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قبل از آنان اقوامی را همزمان  »و مناطق مختلف به سیر و کاوش پرداختند؛ ولی آیا گریزگاهی یافتند؟

ی قرآن) بودند.  هیها (مخاطبان اول نیتر از ا ار قوییگران بسیم که از نظر قدرت حمله به دینابود کرد

ا امکاناتی نداشتند تا خود را یف و ناتوان بوده ین، ضعیشین تصور نکنند که نابود شدگان پیها چن نیا

م یشان را کرد ار قدرتمندتر بودند. وقتی قصد نابودیینان بسیر، آنان از ایاز عذاب ما حفظ کنند. خ

 نابودشان کرد
ً
گفتند: ای  کردند و با خود می طرف فرار مین طرف و آن یم. در هنگام نابودی به ایفورا

ن عذاب خود را یم و از ایق آن فرار کنیداشت که از طر بود و راه فراری وجود می ی مییکاش جا

ها برای نجات از عذاب تلاش کردند، اما نتوانستند و سرانجام گرفتار آن شده و  م. آنینجات ده

ر بندگی یامت، از آنان که از مسیا، علاوه بر قیشد، در دنچه گفته  ن با توجه به آنینابود شدند. بنابرا

 شود. شوند انتقام گرفته می خدا منحرف می

ٰ  ِ�  إنَِّ ﴿ وۡ  بٌ قلَۡ  ۥَ�ُ  َ�نَ  لمَِن رَىٰ َ�ِ�ۡ  لكَِ َ�
َ
لۡ  أ

َ
مۡ ٱ َ� �  ].٣٧[ق:  ﴾٣٧ شَهِيدٞ  وَهُوَ  عَ لسَّ

عقل دارد یا با حضور (جان و دل، به  راستی در سرگذشت پیشینیان، پند و عبرتی برای کسی است که به«

  .»سپارد حقایق و پندها) گوش می

[ق:  ﴾جَدِيدٖ  قٖ خَلۡ  مِّنۡ  سٖ لبَۡ  ِ�  هُمۡ  بلَۡ ﴿ ی که فرمود:یهای ارائه شده تا جا ل و نشانهیدلا

شود. در  مربوط می »دل«به  »بلکه آنان باز هم نسبت به آفرینش نو (و دوباره) در شک و تردیدند«  ].١٥

ی انسان و  ل ارائه شده مبنی بر قدرت خداوند متعال در زنده کردن دوبارهیرش دلاین قسمت پذیا

 صورت خواهد گرفت، کار دل است و این که چنیا
ً
 باشد. می »قلب«مان به آن کار ین کاری حتما

درون  ن که خداوند ازیپردازد و ا نش انسان مییان آفری) به بعد که به ب١٥ه ی یی مذکور (آ هیاز آ 

گاه است و انسان از سوی دو فرشته تحت نظر مییو ب لی است مربوط به یباشد و... مسا رون انسان آ

ها توجه  اری و دقت کامل به آن سخنان گوش دهد و به آنیگوش (سمع). کسی که در کمال هوش

گاهی از سرانجامش و ا را برای آن  د خودیز بایامتی هست و او نیتی دارد و قین که مسئولیکند، برای آ

 روز آماده کند، کافی است.

مان یب روشن شد که زنده شدن پس از مرگ حق است و سرانجامِ افرادی که به آن این ترتیبه ا 

 ها سرنوشتی جز بدبختی ندارند. ر آنیدارند، خوشبختی است و غ

سرانجام او،  ی انسان و امت و زنده شدن دوبارهیل مبنی بر وجود قیات و دلایان تمامی آیبعد از ب 

ر گمراهی یز مسیدارند و برخی ن کنند و در آن گام بر می ر بندگی خدا را انتخاب مییبرخی راه و مس

گر یات دیگر و آیر را متوجه نکات دیات، گروه اخیی آ کنند. خداوند متعال در ادامه را انتخاب می

 د:یفرما کند و می می
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َ�ٰ ٱ نَاخَلقَۡ  وَلقََدۡ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
يَّا�ٖ  سِتَّةِ  ِ�  نَهُمَابيَۡ  وَمَا ضَ �ۡ�

َ
نَا وَمَا �  ﴾٣٨ لُّغُوبٖ  مِن مَسَّ

ها و زمین و آنچه را که میان آنهاست، در شش روز آفریدیم و خستگی و رنجی به ما  و آسمان« ].٣٨[ق:

 به سادگی مییقین قدرتی باشد یحال کسی که دارای چن  .»نرسید
ً
ند. تواند انسان را دوباره زنده ک نا

 مورد. ن مطلب کاری است بییمان به اید و عدم ایپس شک و ترد

 ]امبر!ی[ای پ 

ٰ  ِ�ۡ صۡ ٱفَ ﴿ ل ین بی باوران با وجود آن همه دلایچه [ا در برابر آن ].٣٩[ق:  ﴾َ�قُولوُنَ  مَا َ�َ

ند ناراحت مباش و صبر و تحمل کن و خود یگو چه می ند] صبر و تحمل کن. تو از آنیگو روشن می

خود باش. تو با  ی فهیگری باش. مشغول ادای وظیها مشغول مکن. تو مشغول کار د های آن به گفتهرا 

ها مسئول  گر در برابر آنیی خود را نسبت به آنان انجام دادی و د فهیق، وظیان حقایها و ب دعوت آن

 ی خود باش: فهیستی؛ حال مشغول انجام وظین

مۡ ٱ لوُعِ طُ  لَ َ�بۡ  رَّ�كَِ  دِ ِ�مَۡ  وسََبّحِۡ ﴿ ۡ ٱ وَمِنَ  ٣٩ غُرُوبِ لۡ ٱ لَ وََ�بۡ  سِ لشَّ دۡ  هُ فسََبّحِۡ  لِ �َّ
َ
 رَ َ�ٰ وَأ

جُودِ ٱ و پروردگارت را پیش از طلوع خورشید و قبل از غروب، با حمد و « . ]٤٠ -٣٩[ق:  ﴾٤٠ لسُّ

  .»پاکی یاد نما ها(ی نماز) او را به پاکی یاد کن. و در پاسی از شب و پس از سجده ستایش به
چه  عنی از هر آنیح کن، یح و حمد کن. تسبیدر مواقعی که ذکر خواهد شد تسب]امبر!یی پ[ا

ست و ناپسندی دوری کن. حمد کن، یز. از هر فکر و کار و گفتار ناشاینابجا و نادرست است، بپره

ن رفتاری دلالت بر پاکی و یده است باش. تو با چنیسته و پسندیچه شا عنی مشغول انجام هر آنی

ای  گونه خلق شده نیده و مخلوق او هستی و ایرا تو آفریکنی؛ ز ب و نقص بودن پروردگارت مییع بی

ن رفتاری در واقع از پروردگار خود یزی. تو با چنیها بپره ها داشته و از بدی ل به سوی خوبییکه م

غروب آن د (در نماز صبح) و قبل از یرون آمدن خورشیکنی. تو پروردگارت را قبل از ب قدردانی می

ز او را یهای ذکر شده، در قسمتی از شب ن ح و حمد کن. علاوه بر زمانی(نماز ظهر و عصر) تسب

ازده رکعت یک تا یا تهجد که شامل یعنی وتر یا نماز شب یا عشاء یح کن (در نماز مغرب یتسب

 شود). ا آخر شب خوانده مییهای شب و  مهیا در نیدن یباشد و قبل از خواب می

دۡ ﴿
َ
جُودِ ٱ رَ َ�ٰ وَأ  ح کن]. یو پس از سجود [خدا را تسب ].٤٠[ق:  ﴾لسُّ

ان نمازهای عصر، یشود تا پا عنی با آغاز نماز ظهر، شروع مییاز ظهر هر روز  »سجود«زمان  

شود و وقت کار و  گر زمان سجود تمام میید دیمغرب، عشاء، وتر و نماز صبح. پس از طلوع خورش

ز (ادبار سجود) با گفتار و کردارت خدا را ی. در زمان کسب و کار نتلاش روزانه (امرار معاش) است
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ن ینچنیچه درست است را انجام بده و ا چه نادرست است دوری و هر آن ح کن و از هر آنیتسب

 با کلمات و اذکاری چونییت و حال و احوال خود را تغیوضع
ً
ه« ر بده. مثلا

َّ
ا... خدا را ی» سُبحانَ الل

 ی بندگی خود باش: فهیامت باش و تا آمدن آن روز مشغول انجام وظیتظر روز قاد کن و... و منی

ۡ ٱ ُ�نَادِ  مَ يوَۡ  تَمِعۡ سۡ ٱوَ ﴿ َ�نٖ  مِن مُنَادِ ل يۡ ٱ مَعُونَ �سَۡ  مَ يوَۡ  ٤١ قَرِ�بٖ  مَّ ِ  حَةَ لصَّ � �َۡ ٱب ٰ  قِّ  مُ يوَۡ  لكَِ َ�
ۡ ٱ نَا�َ�ۡ  وَنمُِيتُ  ۦنُۡ�ِ  نُ َ�ۡ  إنَِّا ٤٢ رُوجِ �ُۡ ٱ قُ  مَ يوَۡ  ٤٣ �ُ مَصِ ل  ٱ �شََقَّ

َ
ۚ  هُمۡ َ�نۡ  ضُ �ۡ� اٗ� َ�ِ  ٰ  لكَِ َ�

ۡ  ٤٤ �سَِ�ٞ  نَاعَليَۡ  حَۡ�ٌ  عۡ  نُ �َّ
َ
ٓ  َ�قُولوُنَۖ  بمَِا لَمُ أ نتَ  وَمَا

َ
ِ  فَذَكّرِۡ  ِ�بََّارٖ�  هِمعَليَۡ  أ  مَن ءَانِ قُرۡ لۡ ٱب

نده از مکان نزدیکی ندا و گوش به ندای روزی باش که نداده« .)١(]٤٥ -٤١ق: [ ﴾٤٥ وَِ�يدِ  َ�َافُ 

شنوند؛ آن روز، روز بیرون آمدن (از قبرها) است.  حق می دهد. روزی که (همه) بانگ رستاخیز را به می

میرانیم و بازگشت به سوی ماست. روزی که زمین از روی آنها شکافته  کنیم و می شک ماییم که زنده می بی

باشد. ما به  ، گردآوری و برانگیختنی است که بر ما آسان میآیند. این شود و شتابان (از قبرها) بیرون می می

گاهیم و تو بر آنان نگهبان و چیره نیستی؛ پس به آنچه می  آ
ً
ی قرآن هر کسی را که از  وسیله گویند، کاملا

  .»ترسد، بیم بده تهدید من می

 ى حاقهّ تفسیر آیاتى از سوره
ز وجود یگری نیان شد، مطالب دیب »ق«ی  سورهچه در  امت و حوادث آن، علاوه بر آنیدر مورد ق 

 گر به آن اشاره شده است.یهای د دارد که در سوره

شوند.  دهند که مردم به دادگاه خدا احضار می امت، وقتی روی مییبرخی از حوادث روز ق 

 افتند. گر در بهشت و جهنم اتفاق مییبرخی د

ه«ی  در سوره 
ّ
و رو شدن و نابودی  ریپور و زیواختن ش]، پس از اشاره به ن١٧-١ات یآ[ »حاق

ز اشاره به شکاف برداشتن آسمان و ین و صاف و هموار شدن آن، و نیها و به لرزه در آمدن زم کوه

جا ندارند و  ی برای ماندن در آنیگر جایای که فرشتگان د قطعه قطعه شدن و نابودی آن به گونه

ن که در آن یکند و ا ی دادگاه خدا اشاره می سألهمجبورند در گوشه و کنار آسمان مستقر شوند؛ به م

جا برای خداوند  نگرد و خوب و بد در آن ها می رد و خداوند متعال به انسانیگ ک رژه انجام مییروز 

 ست.یده و پنهان نیز از خداوند پوشیچ چیمتعال واضح و آشکار است. در آن روز ه

 اند. ر نکردهیسوره را تفس ی آخر هیعنی پنج آیاند،  ر کردهین قسمت از سوره تفسیات را تا ایآ / استاد -١
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در  / قوماندان فرقهپادگان ی م است که فرماندهن مرسویا چنیدن ی نظامیِ ها / فرقهها در پادگان 

نگرد و  ها می کنند و او به آن دسته از جلو او عبور می شود و سربازان دسته خود مستقر می »گاهیجا«

کند. در روز  خ مییه را توبیق و بقیاند تشو د، آنانی که به خوبی در برابرش عبور کردهیپس از بازد

] چیز مسئله [تقریامت نیق
ً
 ن است.ینبا

ی اوست. در آن روز یگاه بلندی برای خداوند متعال وجود دارد که عرش فرمانروایدر آن روز جا 

ی جلوه می
ّ

گر تحمل آن یکند که آن تخت و عرش، د جلال و عظمت و بزرگی خداوند متعال به حد

ر را کننده، تخت و عرش پروردگا ن به جای چهار حامل، هشت حملیهمه عظمت را ندارد؛ بنابرا

های  ها و صندلی ن منظور، به تختیدارند. برای روشن شدن مطلب و تنها به ا بر سر خود نگه می

ه برای حاکم ین چهار پایه است و ایک تخت عادی دارای چهار پایا یم. در دنیکن میی اشاره یایدن

رت چهار ن صوین باشد، در ایار سنگیی که روی آن نشسته است کافی است؛ اما اگر حاکم بسیایدن

شتری باشد تا او را تحمل کند. در مورد حاملان عرش یهای ب هید تخت دارای پایست و بایه کافی نیپا

م که در آن یدان ن را مییداند. ما تنها ا قت مطلب را میید گفت: تنها خداوند حقیت آن بایفیخدا و ک

 جلاله ج -شود و عظمت و قدرت او گر ظاهر مییای د روز خداوند متعال به گونه
ّ

ای  به گونه -ل

 گر است.ید

ست که خداوند متعال مانند ین نیی، ایایهای دن هی است که مقصود ما از مثال زدن تختیبد 

نی او یگری دارای جسم و بدنی است و سنگیا مثل هر مخلوق دیان بشری یحاکمان و فرمانروا

بود که عظمت و جلال ن یان شد ایچه ب زهای مادی است. منظور ما از آنینی چیهمانند سنگ

ز بزرگی بر روی تختی قرار یی چیکند که گو شود و جلوه می خداوند در آن روز چنان بر ما ظاهر می

د از یهای معمولی تحمل آن را ندارند و با گر تختین است که دیداده شده و به حدی سنگ

ِ  شَ عَرۡ  مِلُ وََ�حۡ ﴿:)١(شتری استفاده شودیهای ب هیگر با پایهای د تخت  ﴾نيِةَٞ ثََ�ٰ  مَ�ذِٖ يوَۡ  َ�هُمۡ فَوۡ  كَ رَّ�
 .»کنند و آن روز عرش پروردگارت را هشت فرشته بر فرازشان حمل می« ].١٧[الحاقة: 

روز شما را (برای  در آن « ].١٨[الحاقة:  ﴾١٨ خَا�يَِةٞ  منُِ�مۡ  َ�ٰ َ�ۡ  َ�  رَضُونَ ُ�عۡ  مَ�ذِٖ يوَۡ ﴿

امت همه به یدر روز ق  .»ماند و گفتار شما، پنهان نمی آورند و هیچ چیزی از اعمال رسی) پیش می حساب

چ ید. در آن روز هیرو د و در برابر قدرت و عظمت او رژه مییشو شگاه خداوند متعال عرضه مییپ

ی است که یایهای دن ن عرضه شدن و رژه رفتن بر خلاف رژهیماند. ا ز از خداوند متعال پنهان نمییچ

 گر.یز دیه و مثالی تنها به خاطر فهم مطلب است نه چین تشبیذکر چن -١
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خورد و فرمانده فقط  رد و در آن فقط ظواهر امور به چشم مییگ م میدر برابر فرماندهان بشری انجا

ز و صاحب تخت یامت صاحب و مالک همه چیکند. در روز ق از روی ظاهر قضاوت می

 ماند. ز از او مخفی و نهان نمییچ چیند و هیب ها را می ی، تمام نهانییفرمانروا

متعال به بندگان داشته است، مردم را به  ان آن رژه، براساس نگاه و نظری که خداوندیپس از پا 

 کند: م مییدو دسته تقس

ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ  مَنۡ  فَأ

ُ
ٓ  َ�يَقُولُ  ۦ�يَِمِينهِِ  ۥبَهُ كَِ�ٰ  أ ْ قۡ ٱ ؤُمُ هَا ّ�ِ  ظَنَنتُ  إِّ�ِ  ١٩ بيَِهۡ كَِ�ٰ  رَءُوا

َ
 قٍ مَُ�ٰ  �

خویش دریافت کند، ی اعمالش را به دست راست  پس هر کس نامه« ].٢٠ -١٩[الحاقة:  ﴾٢٠ حِسَا�يَِهۡ 

کسی که  »بینم ی اعمالم را بگیرید و بخوانید. من یقین داشتم که حساب اعمالم را می گوید: نامه می

زند و  اد مییاش به دست راستش داده شود، با شادی تمام و با صدای بلند فر ا پروندهیی اعمال  نامه

ست یزی نید! در آن چید و بخوانیریا بگی عملم ر د: نامهیگو نگرد و می انش مییبه همراهان و اطراف

ن) است که مرتکب گناه یا از مسلمانان دسته اول (سابقین فردی ینند. چنیگران آن را ببیکه نخواهد د

ن) است که اگر گاه یمیا از مسلمانان دسته دوم (اصحاب یای نشده است  ا انجام فاحشهیره یکب

را او یرده و به سوی پروردگارش برگشته است؛ زگاهی مرتکب گناه هم شده است، بلافاصله توبه ک

 مان محکم و استواری بوده که او را از گناه محفوظ داشته است.یدارای چنان ا

ی اعمالش با خوشحالی تمام و در کمال  افت نامهین فردی در آن روز، پس از درین چنیبنابرا 

ی اعمالش باشد که با  وندهندی در پریز ناخوشاین که چین ترس از ایتر افتخار و بدون کوچك

د ییاید: بیگو کند و به همراهان و دوستانش می ش را بلند مییزی او شود، صدایدنش باعث آبرورید

دانستم  ن احوال و اوضاعی معتقد بودم و مییا به چنید. من در دنید و بخوانیریی اعمالم را بگ پرونده

شد و براساس اعمال و کردارم جزا و دگی خواهد یکه روزی خواهد آمد و به حساب و کتابم رس

 ای ندارم. چ غم و غصهین روزی آماده کردم و امروز هیپاداش داده خواهم شد. پس خود را برای چن

اضِيَةٖ  عِيشَةٖ  ِ�  َ�هُوَ ﴿ پس آن « ].٢٣ -٢١[الحاقة:  ﴾٢٣ دَا�يِةَٞ  ُ�طُوُ�هَا ٢٢ َ�ِ�ةَٖ  جَنَّةٍ  ِ�  ٢١ رَّ

ن فردی یچن »هایش، در دسترس است اهد بود. در بهشتی برین. که میوهای خو شخص در زندگی پسندیده

ز از خودش یبرد که به حدی از آن راضی است که حتی آن زندگی ن اتی به سر مییدر زندگی و ح

ک باغ پر شاخ و برگ و در مکانی مرتفع به یراضی است؛ چرا که صاحبش از او راضی است. او در 

ها  دن آنیای که برای چ باشند؛ به گونه ده و قابل دسترسی مییش رسیها وهیطوری که م برد؛ به سر می

 ند.یچ ها را می چ گونه مشکلی نخواهد داشت و به راحتی آنیه
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﴿ ْ ْ ۡ�َ ٱوَ  ُ�وُا ۢ هَنِٓ�  ُ�وا َٔ �  ٓ سۡ  بمَِا
َ
 ٱ ِ�  تُمۡ لَفۡ أ

َ
به پاداش اعمالی «  ].٢٤[الحاقة:  ﴾٢٤ اِ�ةَِ �َۡ ٱ يَّامِ ۡ�

د و یشود: بخور به آنان گفته می »داید، گوارا بخورید و بیاشامی ه (در دنیا) پیش فرستادهکه در ایام گذشت

 و در دن ن نعمتید! گوارای وجودتان باد. ایبنوش
ً
ا یها در برابر اعمال و کردار خوبی است که قبلا

 د.یا انجام داده

ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ  مَنۡ  وَأ

ُ
وتَ  لمَۡ  ِ� تَ ليَۡ َ�ٰ  َ�يَقُولُ  ۦ�شِِمَاِ�ِ  ۥبهَُ كَِ�ٰ  أ

ُ
دۡ  وَلمَۡ  ٢٥ بيِهَۡ كَِ�ٰ  أ

َ
 ٢٦ حِسَا�يِهَۡ  مَا رِ أ

ٓ  ٢٧ قَاضِيةََ لۡ ٱ َ�نتَِ  تَهَاليَۡ َ�ٰ  �ۡ  مَا
َ
 -٢٥[الحاقة:  ﴾٢٩ نيِهَۡ َ�ٰ سُلۡ  َ�ّ�ِ  هَلكََ  ٢٨ مَاِ�هَۜۡ  َ�ّ�ِ  َ�ٰ أ

ی اعمالم  کاش نامهگوید: ای  ی اعمالش را به دست چپ خویش دریافت کند، می و اما کسی که نامه« ].٢٩

دانستم حسابم چیست؟ ای کاش مرگم در دنیا، پایانِ کارم بود. مال و ثروتم، به من  شد. و نمی به من داده نمی

شود  اش به دست چپش داده می و اما آن که پرونده .»رفت سودی نبخشید. جاه و قدرتم از دستم

شد. با صدای پُر از اندوه و  من داده نمیی اعمالم به  د: وای بر من. ای کاش پرونده و نامهیگو می

 نمییگو کشد و می ی که نشان از خستگی او دارد آه مییمانی و صدایپش
ً
دانستم  د: آه، ای کاش اصلا

 مرا از  شوم و کردارم چگونه بررسی می که حسابم چگونه است و چگونه محاکمه می
ً
شود و اصلا

گاه نمی اعمالی که انجام داده بخش عمرم  انیا جدا کرد پایکاش همان مرگی که مرا از دنکردند. ای  ام آ

دم. [راستی] ید ن لحظه را نمیین روز و ایشدم و ا گر زنده نمییشدم و د بود و همان روز نابود می می

ن روز نجات نداد. ین عذاب و دردسر ایچ سودی به حال من نداشت و مرا از کمتریثروت و مالم ه

 دند.یادم نرسیچ کدام به فریتم برفت و نابود شد و ه[راستی [قدرتم چه شد؟ از دس

بت و خشم یاد و آه و ناله کردن، از سوی خداوند متعال ندا و فرمانی پُر از هین داد و فریپس از ا 

 رسد که: ت مییو غضب و عصبان

 لُكُوهُ سۡ ٱفَ  ذرَِاٗ�  ونَ عُ سَبۡ  ُ�هَاذرَۡ  سِلةَٖ سِلۡ  ِ�  ُ�مَّ  ٣١ صَلُّوهُ  حِيمَ �َۡ ٱ ُ�مَّ  ٣٠ َ�غُلُّوهُ  خُذُوهُ ﴿
سپس او را به دوزخ    رسد:) او را بگیرید و در بند و زنجیرش کنید. (فرمان می« ].٣٢ -٣٠[الحاقة:  ﴾٣٢

د و در گردنش بند و یریاو را بگ  »طولش هفتاد گز است، به بند بکشیدگاه او را در زنجیری که  بیفکنید. آن

د. ید و بسوزانیندازید و سپس او را در آتش سوزان بیدنش ببندش را به گریها د و دستیندازیر بیزنج

 د تا هنگام شکنجه و عذاب تکان نخورد.یری که هفتاد ذراع است قرار دهیاو را در زنج

 کار کرده است؟: ن فردی چهیست؟ مگر چنین عذاب برای چیراستی ا

ِ  مِنُ يؤُۡ  َ�  َ�نَ  ۥإنَِّهُ ﴿ ِ ٱب مان یاو به خدای بزرگ و با عظمت ا« ].٣٣[الحاقة:  ﴾٣٣ عَظِيمِ لۡ ٱ �َّ

د در زندگی یادرس اوست و باین مطلبی که خداوند متعال تنها فرمانروا و تنها فری. او به چن»نداشت
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دوار بود، و تنها او را پشت و پناه خود قرار داد، معتقد نبود. یع فرمان او بود، و تنها به او امیتنها مط

ها را در  اموش کرده بود که فقط خداوند است که امکانات و نعمتن را فریا این فردی در دنیچن

دهد، و فقط اوست که موانع را از سر راه انسان برمی دارد تا با استفاده از  ار انسان قرار مییاخت

ز فراموش کرده بود که روزی خواهد آمد و او ین را نیا ایر کمال گام بردارد. او در دنیها در مس نعمت

ن که در یهمه نعمت محاکمه و دادگاهی خواهد شد. او به جای اطاعت از خدا و ا نیبه خاطر ا

بان و ین که تنها خداوند را پشتیگران بود و به جای ایع اوامر دیرد، مطیر بندگی او قرار گیمس

ک گناه [که به ارتباط او با ین یده بود، ایادرس خود برگزیر او را به عنوان فریادرس خود بداند غیفر

ا یح با خداوند متعال و صاحب و مالک خود در دنیعنی در برقراری ارتباط صحیگردد؛  ا برمیخد

ا یگری که او در دنیند]. اما گناه و مشکل دیب ی آن را می جهیدچار مشکل اساسی بود و امروز نت

 است از: ند]، عبارت یب ی آن را می جهیگردد و امروز نت ح او با مردم بر مییداشت [و به ارتباط ناصح

ٰ  َ�ضُُّ  وََ� ﴿ ۡ ٱ طَعَامِ  َ�َ و (مردم را) به اطعام بینوایان تشویق «]. ٣٤[الحاقة:  ﴾٣٤ كِ�ِ مِسۡ ل

گران را یداد؛ بلکه د ی نمییها غذا کرد و به آن ازمندان توجه نمییاو نه تنها خود به فقرا و ن .»کرد نمی

 ن عملی را انجام دهند.یمردم چنکرد و حتّی دوست نداشت که  ق نمیین کار تشویز بر این

ن امروز که یح با خدا و مخلوقات خدا. بنابرایگونه بود؛ عدم ارتباط صح نیی زندگی او ا برنامه 

 د سزای رفتار و کردار خود را بچشد.ین فردی بایروز جزا و سزای اعمال است چن

با مالک و صاحب و  حیعنی عدم ارتباط صحیمان به خداوند متعال [یعذاب او در برابر عدم ا 

 ن است که:یپروردگار خود] ا

 »پس امروز اینجا یار و خویشاوندی ندارد« ].٣٥[الحاقة:  ﴾٣٥ َ�يِمٞ  هُنَاَ�ٰ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ َ�ُ  سَ فلََيۡ ﴿
را یجا دوست و مدافعی که دلسوز او باشد و بخواهد از او دفاع کند وجود ندارد ]؛ ز نیامروز در ا

توانند کاری کنند و قدرتی  جا نمی نیدانست در ا د خود مییهگاه و جای اما پنایآنانی را که در دن

 ندارند].

ازمندان و یتوجهی به فقرا و ن ح با مخلوقات خدا و] بییاما عذابش در برابر [عدم ارتباط صح 

 ن است که:ین کاری، ایگران به چنیق دیعدم تشو

  �َّ  ٣٦ لِ�ٖ غِسۡ  مِنۡ  إِ�َّ  طَعَامٌ  وََ� ﴿
ۡ
و از «]. ٣٧ -٣٦[الحاقة:  ﴾٣ ونَ  ُٔ ِ� َ�ٰ لۡ ٱ إِ�َّ   ٓۥلهُُ �ُ يأَ

 .»خورند هیچ غذایی برخوردار نیست مگر از چرک و زردابه(ی دوزخیان). که تنها گنهکاران از آن می

 



 بندگی خدا             98

 ست؟یچ» نیغسل«

وم«ا ی» عیضر«خوراکی است از درختی به نام » نیغسل«
ّ
د: یفرما گر مییرا در جای دی؛ ز»زق

چ خوراکی جز ید: هیفرما جا می نیو در ا .)١(ستین »زقوم«و » عیضر«ر از یم، غخوراک فرد مجر

و » زقوم«ز هستند. نام درخت، یک چیهر سه » زقوم«و » عیضر«و » نیغسل«ندارد. پس » نیغسل«

زی است که هرگاه به پستان شتر و یچنان ت های آن غین درخت دارای تیرا ایاست؛ ز» عیضر«

د یاست. شا» نیغسل«ن درخت، یکند. خوراک و ثمر ا کند آن را زخمی میگر برخورد یوانات دیح

آنقدر ناگوار است که از  ن باشد که هنگام خوردنشیا» نیغسل«ن درخت به یی ثمر ا هیوجه تسم

 .)٢(سوزاند دهان تا معده را می

 و با هدف مشخص از مس ن خوراک مییتنها افرادی از ا
ً
تعال ر بندگی خداوند میخورند که عمدا

 اند. ازمندان نبودهیر و نیمان نداشته و در فکر فقیم و بزرگ ایاند و به خداوند عظ منحرف شده

 گفته شد، اهل بهشت به طور کلی از دو ع همان 
ً
ا وجود دارد، یبی که در زندگی دنیطور که قبلا

 به دور هستند:

 غم و اندوه؛ -١ 

 ترس. -٢ 

 مَا �يِهَا لهَُمۡ ﴿ شود: ر چه آرزو کنند به آنان داده میرا هیای ندارند؛ ز چ غم و غصهیها ه آن 
 ٓ شه در یرا هر چه به آنان داده شود برای همیچ ترسی ندارند؛ زیو ه ].٣١[النحل: ﴾ءُونَ �شََا

. پس در »نَ یخالِد«دهند:  شود و آن را از دست نمی ها گرفته نمی ارشان خواهد بود و هرگز از آنیاخت

 و نه غم و اندوهی. بهشت نه ترسی وجود دارد

 اما جهنم

جا برای هر فردی که مستحق آن است، اطاقی  جهنم مأوی و مسکنی است مملوّ از آتش. در آن 

 های امروزی ساخته شده است: ن تلفنیچون کاب کوچک از آتش هم

هَا﴿ ؤۡ  هِمعَليَۡ  إِ�َّ ٞ مُّ ان گماشته ای و فراگیر بر آن گمان این آتشِ حلقه بی« )٣(]٨[الهمزة:  ﴾٨ صَدَة

 ... و ٥٢و واقعه؛ ٦ه؛یغاش -١

 م.یو خون. خونابه. زردابه. رک ن آمده است: چریچن »نیغسل«ی  ی کلمه ر نور در ترجمهیدر تفس -٢

 ده و دربسته است.یرد که سرپوشیگ شان را در بر مییآن آتشی ا -٣
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ار قوی یهای بس ن اطاق با ستونیی ا اطاقی که نه دَر دارد و نه راه فرار. چهار گوشه  »شده است

 محکم شده است.

 پوشاک اهل دوزخ

 است: »قطران«پوشاک اهل دوزخ از  

ا�يِلهُُم﴿  »قطران« .»است» قطران«پوشند از  راهنی که مییپ« ].٥٠م: ی[ابراه﴾قَطِرَانٖ  مِّن َ�َ

ن ین لباسی از چنیدن چنیو پوش هشد ن بردن پوست بدن انسان یاه که باعث از بیای است س ماده

کند و  ار خسته مییاه آن، اعصاب انسان را بسیرا رنگ سیشود؛ ز ت و آزار انسان مییجنسی باعث اذ

جه یشود و در نت ن امر باعث جذب آتش مییز دارد و چرب هم هست و همیار بدی نیبوی بس

 چسبد. شود و به بدن انسان می به سرعت ذوب می »ریق«چون  هم

 دنی اهل دوزخیغذا و نوش

دستور گر یدنی دیجای آب و هر نوش است و به» زقوم«و » عیضر«و » نیغسل«ان یغذای جهنم 

نوشند  شود. چنان داغ و سوزان که وقتی از آن می ار داغ و جوشان داده مییبه آنان آبی بس شود داده می

 برد: ن مییسوزاند و از ب ن را میتمام درونشا

﴿ ْ ٓ  وسَُقُوا عَ  اَ�يِمٗ  ءً مَا مۡ  َ�قَطَّ
َ
ٓ أ  .)١(]١٥[محمد:  ﴾ءَهُمۡ عَا

ن گمان نکنند که یان هرگز چنید: دوزخیفرما ن همه عذاب، میین نوع زندگی و ایافزون بر ا 

زی یقرار باشد چن را بدانند که اگر یان ایشود. دوزخ ف داده مییا تخفین عذاب برداشته یروزی ا

ْ ﴿ اد شود عذاب است و عذاب:یشان زیبرا   ].٣٠[النبأ:  ﴾٣٠ عَذَاباً إِ�َّ  نَّزِ�دَُ�مۡ  فلَنَ فذَُوقوُا

 .»افزاییم ی اعمالتان را) بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی پس (نتیجه«

 ى واقعه تفسیر آیاتى از سوره
شان روشن شده است، یت برایقت و واقعیحق افت کرده وین سوره کسانی که دعوت حق را دریدر ا

 شود. شوند و به جزا و پاداش و سزای هر سه گروه اشاره می م مییبه سه دسته تقس

ن یکند؛ حوادثی که به حدی سنگ امت و حوادث آن روز اشاره مییی ق در ابتدای سوره به مسئله 

کند و از  شان را پاره پاره مییهای ا دن [اندرونه و رودهیشوند. آبی که [به محض نوش آب داغ و جوشان نوشانده می -١

 .گسلد هم می
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ن یگر، به شدت ایای د در سوره برد. ن مییتکه کرده و از ب ن را تکهیها و زم هستند که همه کوه

 د:یفرما کند و می نی اشاره مییسنگ

َ�ٰ ٱ ِ�  َ�قُلتَۡ ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ها و زمین سنگین و دشوار بر آسمان« ]١٨٧[الأعراف:  ﴾ضِ� �ۡ�

زند و  ن را به هم مییها و زم ن است که تمامی آسمانیامت به حدی سنگیحوادث روز ق .)١(»است

 کند. نابود می

ۡ ٱ وََ�عَتِ  اإذَِ ﴿ افعَِةٌ  خَافضَِةٞ  ٢ َ�ذبِةٌَ  عَتهَِالوَِ�ۡ  سَ ليَۡ  ١ وَاقعَِةُ ل تِ  إذَِا ٣ رَّ  ٱ رجَُّ
َ
 ارجَّٗ  ضُ �ۡ�

تِ  ٤ ٓ  فََ�نتَۡ  ٥ ا�سَّٗ  بَالُ �ِۡ ٱ وَ�سَُّ � ءٗ هَبَا (ی رستاخیز)  گاه که واقعه آن« ].٦ -١[الواقعة:  ﴾٦ ابَثّٗ مُّ

گاه  بخش (گروهی دیگر) است. آن (ی گروهی) و رفعت ت. فرودآورندهروی دهد. در وقوع آن، دروغی نیس

 .»ها به شدت متلاشی شود. و مانند غباری پراکنده گردد که زمین، سخت بلرزد. و کوه
ز یچ چیست و هیدادی با آن همتا نیچ رویای که ه داد و حادثه روی داد، حادثهیوقتی که آن رو

ن و سخت است که وقتی اسم آن آورده یای سنگ داد به گونهیرو تواند در برابرش قد علم کند. آن نمی

پاشد و نابود  تر که تمام جهان فرو می دادی از آن بزرگیافتد. چه رو اد آن مییشد انسان تنها به 

تواند  ست و کسی نمییگر در وقوعش دروغی نیامت آمد دیداد اتفاق افتاد و قیگردد. وقتی آن رو می

چون امروز  گر همیرا آن روز، دیدهد؛ ز امت) روی نداده است و روی نمیی(قد آن اتفاق بزرگ یبگو

ب کنند و یند و به راحتی آن را تکذیست که مردم در مورد آن هر چه دوست داشته باشند، بگوین

 ن کاری را داشته باشند.یجرأت چن

انسان باقی  د و انکاری براییچ شک و تردیافتد که جای ه ای اتفاق می داد به گونهین رویا 

ی است یها ی آن ن آورنده و بالا برنده است. بالابرندهییدادی است که پایداد، روین رویگذارد. ا نمی

داد ین رویاند. (ا اند و سر بندگی را برای او خم کرده که در مقابل پروردگارشان خاشع و خاضع بوده

ی کسانی است که نسبت به  آورنده نییدارد). و پا کند و گرامی و بزرگ می ها را بلند مرتبه می آن

کردند و  م متکبرانه برخورد مییکردند و در برابر آن قدرت عظ پروردگارشان سرکشی و نافرمانی می

 کند). ل و پست مییآورد (ذل ن مییین افرادی را پایداد چنین رویع اوامر او نبودند. ایمط

ها درهم  کان داده شد و زمانی که کوهن به شدت تیداد آغاز شد و آنگاه که زمین رویزمانی که ا 

رد و خاک در آمدند؛ چنان که گو ده شدند و همیکوب
َ
 کوهی یچون آرد شدند و بصورت گ

ً
ی اصلا

تان روشن یح بندگی خدا برایر صحین هنگام، شما ای آنانی که حقّ و مسیوجود نداشته است؛ در ا

 .ن و دشوار استین سنگیها و زم امت] برای آسمانی[ق -١
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زۡ  وَُ�نتُمۡ ﴿ د:یشو م مییشده است! به سه دسته تقس
َ
ٰ  اجٗ َ�ٰ أ و شما سه گروه «] ٧[الواقعة:  ﴾٧ ثةَٗ ثََ�

 .»خواهید بود
 گروهی:

صۡ ﴿
َ
ۡ ٱ بُ َ�ٰ فَأ ٓ  مَنَةِ مَيۡ ل صۡ  مَا

َ
ۡ ٱ بُ َ�ٰ أ بختی؛ و  اهل سعادت و نیک« ].٨[الواقعة:  ﴾٨ مَنَةِ مَيۡ ل

من و خوشبختی و سعادت هستند. یکسانی هستند که اهل  . »بختان چه وضعیتی دارند؟ نیک

ت یتواند وضع ر است. تنها خدا مییناپذ ها وصف ت آنیان چگونه است؟ وضعتشی[راستی] وضع

 ف کند.یها را توص آن

 گر:یگروه د 

صۡ ﴿
َ
ۡ ٱ بُ َ�ٰ وَأ ٓ  مَةِ  َٔ مَۡ� ل صۡ  مَا

َ
ۡ ٱ بُ َ�ٰ أ بخت؛  و افراد نگون« ].٩[الواقعة:  ﴾٩ مَةِ  َٔ مَۡ� ل

من و سعادت هستند. یاز کسانی هستند که اهل بدبختی و به دور  »ها چه وضعی دارند؟ بخت ونگون

امت [دچار شومی و بدبختی و یا انجام داده بودند در روز قیآنان که [به خاطر اعمالی که در دن

امت] چگونه است؟ [آنان در ین گروه [در قیت و حال و احوال ایاند. [راستی] وضع شقاوت شده

نها در آن روز درک کرد و ها را ت ت آنیچنان بدبختی و عذابی هستند که [مگر حال و احوال و وضع

 د.ید

 و گروه سوم: 

ٰ ٱوَ ﴿ ٰ ٱ بقُِونَ ل�َّ جا  و کسانی که در آن »و پیشاهنگان پیشتاز«  ].١٠[الواقعة:  ﴾١٠ بقُِونَ ل�َّ

 اند. شی گرفتهیگران پیترند و از نظر جزا و پاداش از د شگامیپ

بندگی او از همه جلوتر و ر یا در اطاعت از پروردگار و گام نهادن و حرکت در مسیهر که در دن 

ن گونه است و به درجات بالاتر و اجر و پاداش یز ایامت) نیجا (ق نیتر بوده است در ا شقدمیپ

 ابد.ی تری دست می بزرگ

وَْ�ٰٓ ﴿
ُ
ۡ ٱ �كَِ أ �وُنَ ل ک شدگان و مقرّبان بارگاه پروردگارشان ین گروه نزدیا ].١١[الواقعة:  ﴾١١ مُقَرَّ

 هستند. آنان:

﴿ �ِ  ٰ  برند. در باغی پُر از نعمت و خوشی و خوشبختی به سر می ].١٢[الواقعة:  ﴾١٢ �َّعيِمِ ٱ تِ جَ�َّ

 ٱ مِّنَ  ثلَُّةٞ ﴿
َ
لِ�َ ۡ� گروهی از پیشینیان. و «]. ١٤ -١٣[الواقعة:  ﴾١٤ خِرِ�نَ �ٱ مِّنَ  وَقلَيِلٞ  ١٣ وَّ

بل از نزول قرآن هستند و های ق ن گروه متعلق به امتیاری از ایبس .»اندکشماری از پسینیان هستند

 ی هستند که بعد از نزول قرآن خواهند آمد.یها ها متعلق به ملت کمی از آن
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ای جای گرفته باشد که حتی گاه گاهی  مان در دلش به گونهیشود که ا به کسی گفته می »سابق« 

ل به انجام گناهان بزرگ و کردار زشت و ناپسند نکند. یهم دچار سستی و ضعف نشود و م

مان در دلشان به یاند و ا دهیر بندگی خدا به مقامی والا رسیکسانی هستند که در مس »سابقون«

ها مسلط  تواند بر آن طان نمییای جای گرفته است که مغلوب هوا و آرزوهای نفسانی نشده و ش گونه

ن ینان نخستیشود ا ن خدا آغاز مییشود و آنان را وادار به انجام گناهان بزرگ کند. وقتی دعوت به د

غ و دعوت مردم به یوندند و شروع به تبلیپ دهند و به آن می کسانی هستند که به آن جواب مثبت می

 کنند. سوی خدا می

تَصِد«گر یات دیقرآن در آ گریر دیا به تعبی» نیمیاصحاب ال«اما  
ْ

، »روان انهیم«عنی ی »نیمُق

 »نیسابق«مانشان نسبت به یی ا درجهنان کسانی هستند که ین هستند. ایگر از مؤمنیای د دسته
کی از یجه دچار یشوند و در نت گاهی مغلوب هوا و آرزوهای نفسانی می ها گاه تر است. آن نییپا

 گردند. کنند و به سوی خدا برمی شوند؛ اما زود توبه می ا کردار زشت مییگناهان بزرگ 

دان بندگی خدا یم گرفته و در مشده و آرا» مطمئن«کسانی هستند که نفس و روانشان » نیسابق« 

ن، کسانی هستند که دارای نفس یی دوم مؤمن عنی دستهی» نیمیاصحاب ال«اند.  ستادهیمحکم ا

ن یکند. صاحب چن ار سرزنش میینفسی است که صاحبش خود را بس» لوامه«اند. نفس » لوامه«

جه توبه یکند و در نت ش میگاهی دچار گناه شده؛ اما زود از گناه برگشته و خود را سرزن نفسی گاه

 پردازد. ت بندگی خود مییفه و مسئولیکرده و به ادای وظ

های گذشته هستند و تعداد اندکی از  ن متعلق به امتیشتر سابقین که فرمود: بیاما در مورد ا 

گردد.  ها برمی ها و ملت ت امتین مسئله به جمعید گفت: ایباشند، با های بعد می ها جزو ملت آن

اگر دو هزار نفر  اند؛ مثلا: قوم نوح  ت کمی بودهیش از اسلام) دارای جمعیای گذشته (په امت

ای امروز ما که یباشند؛ اما در دن ن مییمان آورده و جزو سابقین تعداد ده نفر ایان ایبوده باشند، در م

به نسبت  ن باشندین تعداد اگر ده هزار نفر هم جزو سابقیت دارد از ایجمع ١ارد نفریلیچهار م

 ید که سابقیم فهمیم خواهیای داشته باش سهیار کمی است. پس اگر مقایت، تعداد بسیجمع
ً
نِ مثلا

 اند. اد بودهیار زیای امروز بسینِ دنینسبت به سابق قوم نوح 

ن یم که جزا و پاداش سابقینیم تا ببیگرد ات برمییی آ حاتی که داده شد، به ادامهیبعد از توض 

 کند: ف مییها را چگونه توص ت آنین) چگونه است و قرآن وضعیمن(گروه نخست مؤ

 عیت دارد. [مصحح]ی مرحوم بوده است؛ اما فعلا دنیا بیش از هفت ملیارد جم این آمار نسبت به زمان نویسنده -١
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﴿ ٰ رٖ  َ�َ وۡ  ُ�ُ  .»های زربافت و گوهرنشان بر تخت« ].١٥[الواقعة:  ﴾١٥ ضُونةَٖ مَّ
مان داران) در بهشت، هر کدام منزل و باغ مخصوصی دارد، دارای یطور که مؤمنان (ا همان 

جا آن مکان عمومی و  نیا دور هم جمع شوند. در اج باشند تا در آن ز مییهای عمومی ن پارك

ها با فواصلی در کنار هم  ن تختیاند. ا ی نشستهیها کند. روی تخت ف مییها را توص ت آنیوضع

ها نشسته و  ن روی آن تختین شده است. مؤمنید مزیده شده و آن مکان و مجلس با دُرّ و مرواریچ

 اند: ه زدهیها تک بر آن

تَِّ� ﴿ اند رو به  ه زدهیها تک که بر تخت ها در حالی آن« ].١٦[الواقعة:  ﴾١٦ بلِِ�َ مُتََ�ٰ  هَاعَليَۡ  �َ  ِٔمُّ

شان  ا گرچه در مجالسیست. اهل دنیا نیها چون مجلس اهل دن . مجلس آن»ز قرار دارندیروی هم ن

 با هم هستند؛ اما دل
ً
نه [و حسد و یاری از موارد نسبت به هم کیست و در بسیشان با هم نیها ظاهرا

 از ینش ا وقتی در مجلسی مییبخل] دارند. اهل دن
ً
نند دوست ندارند رو به روی هم باشند و اصلا

ای هست و نه عداوت و نه دشمنی. اهل بهشت همه  نهید. در بهشت نه کیآ گر خوششان نمییکدی

؛ نندینش ن محبت است که وقتی در آن مجلس عمومی مییدوستدار هم هستند و به خاطر هم

 رند.یگ روبروی هم قرار می

را یز؛ کشند را نمی دنی و...ین مجلسی هرگز زحمت آماده کردن غذا و نوشیاهل چن 

 خدمتکارانی دارند و در خدمتشان هستند، آن هم چه خدمتکارانی!:

ونَ  نٞ َ�ٰ ولِۡ  هِمۡ عَليَۡ  َ�طُوفُ ﴿ ُ َّ�َ ُّ� ١٧  ۡ�
َ
باَرِ�قَ  وَابٖ بأِ

َ
  وَ�

ۡ
عِ�ٖ  مِّن سٖ وََ�أ [الواقعة:  ﴾١٨ مَّ

های (سرشار)  ها و پیاله ها و پارچ گردند. با جام گزاران همیشه نوجوان، پیرامونشان می خدمت« ].١٨ -١٧

کنند.  ر نمیییمانند و تغ شه در حالت کودکی خود باقی مییکودکانی که هم »از شراب ناب و گوارا

ن که اهل مجلس یمانند. به خاطر اشه کودک باقی بینان همین است که ایی خداوند متعال بر ا اراده

های پُر از  گردند و با پارچ و ظروف و کاسه دن و بودنشان لذت ببرند، مرتب اطرافشان مییاز د

 کنند. دنی تعارف مییها نوش شود، به آن شه جاری و روان است و هرگز هم تمام نمییشراب که هم

عُونَ  �َّ ﴿ گیرند و از  که از نوشیدنش سردرد نمی«]. ١٩اقعة: [الو ﴾١٩ يُ�فِوُنَ  وََ�  هَاَ�نۡ  يصَُدَّ

ند یها بگو توانند مؤمنان را پراکنده کنند و به آن ن خدمتکاران) نه مییآنان (ا »شوند خود نمی خود بی

 دنی و...یکنند. و شراب و نوش ن کار را میید و زمان نشستن تمام شده است، و نه اید و برویزیبرخ

ها مجبور به  دنی و خوراک و... تمام شود و آنیست که نوشیای ن به گونهشود ( ز هرگز تمام نمیین
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های عمومی  ترک آن مجلس شوند). تا هر زمان که خود دوست داشته باشند در آن مجلس و پارك

 شود. شان آورده مییبرا ها و... دنییجا که بخواهند از آن نوش مانند و تا آن می

﴿ ٰ ا كِهَةٖ وََ� و مِّمَّ ُ و (نیز با انواع) میوه که هر چه بخواهند، « ].٢٠[الواقعة:  ﴾٢٠ نَ َ�تَخَ�َّ

شود و هر چه را که خود  چه هنگام خوشی و خوشگذرانی خورده می وه و آنیو م  »گزینند برمی

 گردد. مشان مییشود و تقد شان فراهم مییانتخاب کنند و دوست داشته باشند، برا

ا طَۡ�ٖ  مِ وَ�َۡ ﴿ و   .»و گوشت پرندگان از هر نوعی که بخواهند« ].٢١[الواقعة:  ﴾٢١ تَهُونَ �شَۡ  مِّمَّ

شان حاضر و یش را بکنند و بخواهند، برایای که خود دوست داشته باشند و اشتها گوشت هر پرنده

 شود. آماده می

مۡ  ٢٢ ِ��ٞ  وحَُورٌ ﴿
َ
ۡ ٱ لوُِٕ للُّؤۡ ٱ لِ َ�ٰ كَأ ی و زنان زیباچشم« ].٢٣ -٢٢[الواقعة:  ﴾٢٣ نُونِ مَكۡ ل

ی یچون دُرّی که در جا با همیهای گرد و ز و زنانی با چشم  .»(دارند). همانند مروارید نهفته در صدف

شود. زنانی  مشان مییند محفوظ مانده، تقدین که گرد و خاک بر روی آن بنشینگهداری شده و از ا

 با.یمی و زیار با صفا و صمیبس

﴿ ٓ ۢ جَزَا ْ  بمَِا ءَ ها، پاداش و جزای اعمالی است که در  ن پاداشیا« ].٢٤لواقعة: [ا ﴾٢٤ مَلوُنَ َ�عۡ  َ�نوُا

 .»اند ا انجام دادهیدن
کننده [و مواد مخدر]  های مست ن، شراب و انواع خوردنییچن نیا در مجالسی ایچون در دن 

گر و مشغول یکدیی به یشود و افراد در اثر مست [و خمار] شدن شروع به ناسزاگو استفاده می

ن یرود که اهل بهشت در چن ن گمان مییست هستند، چنیوده و اعمال ناشاهیهای ب صحبت

ا گردد. قرآن برای یز چون مجالس اهل دنیها ن مجالسی با خوردن شراب مست شده و مجالس آن

 د:یفرما ای می ن شبههیدفع چن

  وََ�  �وٗ لغَۡ  �يِهَا مَعُونَ �سَۡ ﴿
ۡ
ٰ  �يِٗ�  إِ�َّ  ٢٥ �يِمًاتأَ آنجا « ]. ٢٦ -٢٥[الواقعة:  ﴾٢٦ امٗ سََ�ٰ  امٗ سََ�

شنوند که سراسر سلام و درود (و پاک از هر  آلود. و تنها سخنی می شنوند و نه سخن گناه نه سخن بیهوده می

شود و نه  ده مییثمر شن هوده و بیین) نه سخن بیدر مجلس اهل بهشت (سابق .»عیب و نقص) است

ن یشنود. اگر از چن ی از کسی نمییناروا چ کس سخن بد ویشود. ه ی گفته مییگر ناسزایکدیبه 

چون  ن مجلسی سخنی همیکنی و هرگز باور نداری که در چن فی تعجب میین توصیمجلس و چن

زی رخ خواهد داد و یجا چ م در آنیید و اصرار داری که بگویایان نیا به میسخن مجالس اهل دن

خواهی بگذار و  نامش را هر چه می شود. ز گفته مییک چیم: تنها یید بگویشود، با سخنی گفته می

 



 105 قیامتبخش دوم: بندگی خدا و روز 

زی که ی. تنها چ»گر کردنیکدیگر سلام کردن و دعای سلامتی برای یکدیبه «ست جز یزی نیآن چ

 ن است و بس.یکنند ا گر مییکدیم یشنوند و آراسته و تقد گر مییکدین مجلس از یاهل ا

 ان شد.یامت بیا و قیدن ی نخست در ن دستهیعنی مؤمنین یجا صفات و حال و اوضاع سابق نیتا ا 

صۡ ﴿
َ
ٓ  مِ�ِ ۡ�َ ٱ بُ َ�ٰ وَأ صۡ  مَا

َ
ها]، آنان که اهل  [و دست راستی ].٢٧[الواقعة:  ﴾٢٧ مِ�ِ ۡ�َ ٱ بُ َ�ٰ أ

تشان چگونه است؟] تو چه ین وضعیمیمن و سعادت و خوشبختی هستند. [راستی، اصحاب ی

 .دانی که آنان برای خود چه جزا و پاداشی دارند؟! می

ن گروه یرسد که زندگی ا ن به نظر مییکند چن ان میین گروه را بیت ایسرانجام و وضع اکنون که 

ه و یک نوع زندگی بادیک نوع زندگی شهری بود، ین) که ینسبت به زندگی گروه نخست (سابق

 نی است.یصحرانش

 ن است:یامت چنین گروه در قیحال و وضع ا 

ۡ  رٖ سِدۡ  ِ� ﴿ نضُو�ٖ  حٖ وَطَلۡ  ٢٨ ضُو�ٖ �َّ مۡ  وَظِلّٖ  ٢٩ مَّ ٓ  ٣٠ دُو�ٖ مَّ سۡ  ءٖ وَمَا ٰ  ٣١ كُوبٖ مَّ  كِهَةٖ وََ�
رۡ  وَفرُشُٖ  ٣٣ نُوعَةٖ مَمۡ  وََ�  طُوعَةٖ مَقۡ  �َّ  ٣٢ كَثَِ��ٖ  ی)  در (سایه« ].٣٤ -٢٨[الواقعة:  ﴾٣٤ فوُعَةٍ مَّ

(در کنار) آبی  ی گسترده. و خارند. و (در کنار) درختان انبوه و پُربار موز. و (زیر) سایه درختانِ سدرِ بی

 »افراشته های بر شود و نه ممنوع. و فرش های فراوان. که نه تمام می جوشان و روان. و (برخوردار از) میوه
ن یکنند. اگر جلو رشد ا ی آن حصارکشی می لهین و باغ را به وسیدرختی است خاردار که زم »سدر«

تواند  ر حالت عادی، انسان نمیدهد مانند سنجد. د ای می وهیدرخت گرفته نشود و بزرگ شود م

د از چوب یاش با وهیدن میرا پُر از خار است. برای چیند؛ زیی آن را بچ وهین درخت برود و میبالای ا

ی است که یاین سدر دنیر از ایگری استفاده کرد؛ اما سدری که در بهشت وجود دارد غیز دیا هر چی

 نند.یهای آن را بچ وهیهشت به راحتی مخار تا اهل ب م. سدر بهشت سدری است بییف کردیتعر

در حال استراحت و  »طلح«گری به نام یر درخت دین علاوه بر درخت سدر، زیمیاصحاب  

ی  هیای. اهل بهشت از سا های خوشه وهیدرختی است با م »طلح«برند. درخت  خوشی به سر می

ن یمید. اصحاب یرو ستان مین درخت در مناطق عربیکنند. ا ز استفاده مییی آن ن وهین درخت و میا

ست که در یی درختی ن هیچون سا ی آن درختان هم هیع مستقرند. سایار گسترده و وسیای بس هیر سایز

ها در بهشت هر جا بخواهند  ار کمی داشته باشد. آنیی بس هیآب و علف سبز شده و سا ابانی بییب

که آب از مکان مرتفعی به صورت آبشار برند  ی به سر مییها در جا ه خواهند بود. آنیر سایبروند ز

چون آبشارهای  ا همین که آیت آن آبشارها و ایفیت و کیزد. البته در مورد کمیر ن میییبه سمت پا

گاه است.یم و تنها خداوند بر کم و کیدان زی نمییر، چیا خیی هستند یایدن  ف آن آ
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ی که نه تمام یها وهیبرند؛ م اد و متنوع به سر مییار زیهای بس وهیان مین در میمیاصحاب  

ی  ی استفاده شه اجازهیز همیان نیشگی هستند و بهشتیها هم وهیشوند. م ها منع می شوند و نه از آن می

 ها را دارند. از آن

ی که در جاهای بلند قرار دارند به استراحت مشغولند. یها ن در بهشت روی تشكیمیاصحاب  

شک به م
ُ
شود. پس با همسران ارجمند و  ز با آن تداعی مییسر ند، همیآ ان مییوقتی سخن از ت

 گذرانند. قدر خوش می گران

ها  ر و تحولی [از هر لحاظ] در آنییاند؛ بلکه تغ ا بودهیستند که در دنیگونه ن ن همسران آنیالبته ا 

 به وجود آمده است:

﴿ ٓ   إِ�َّا
ۡ
�شَأ

َ
ٓ  هُنَّ َ�ٰ أ بۡ  هُنَّ َ�ٰ فجََعَلۡ  ٣٥ ءٗ إِ�شَا

َ
تۡ  عُرُ�اً ٣٦ َ�ارًا�

َ
و زنان « ].٣٧ -٣٥[الواقعة:  ﴾٣٧ ارَابٗ �

 .»سن و سالند ی همسرانشان و هم ایم. شیفته ایم. و آنان را دوشیزه قرار داده که باید، پدید آورده بهشتی را چنان
ر و تحولی [از هر لحاظ] ییها تغ ی آن نش دوبارهیعنی در آفریم. یدیراستی آنان را از نو آفر به

رت یها [هم از لحاظ س ستند. آنیا بودند نیگونه که در دن گر آنیامت دیها در روز ق م. آنیا جاد کردهیا

م و [از لحاظ یا ل کردهیها را به دختر تبد اند. امروز ما آن راتی کردهییو هم از لحاظ صورت] تغ

ها و  عنی آنی اند؛ ها را داشته ی کمتر آن حالتیایهای دن م که زنیا ها داده ی به آنیها روحی] حالت

ک زن یها. [به عنوان نمونه:]  اند؛ مگر تعداد کمی از آن ها را نداشته ن حالتیا ایها در دن امثال آن

ن یرا چنیکند آن محبت را آشکار نکند؛ ز اد دوست داشته باشد، سعی مییی اگر شوهرش را زیایدن

هستند.  »عُرب«نان بهشتی شود؛ اما ز ن کاری کند نزد او ارزشش کم مییکند که اگر چن فکر می

ز ین محبت و عشق را نیار دوست دارند و ایشود که شوهرانشان را بس به زنانی گفته می »عُرب«

 کنند. اظهار می

کند. آنان  ی خود را نسبت به شوهر خود ابراز می هر کدام از آن زنان، عشق و محبت و علاقه 

 تراست. گری مسنیهمسر من از دباشند تا کسی ناراحت نشود که چرا  سن و سال می هم

صۡ ﴿
َ
ان شد متعلق به اصحاب یچه از نعمت و خوشی ب آن ].٣٨[الواقعة:  ﴾٣٨ مِ�ِ ۡ�َ ٱ بِ َ�ٰ ّ�ِ

 عنی مسلمانان درجه دوم بود.یها)  ن (سمت راستییمی

 ٱ مِّنَ  ثلَُّةٞ ﴿
َ
لِ�َ ۡ� اوانی از پیشینیان. گروه فر« ].٤٠ -٣٩[الواقعة:  ﴾٤٠ خِرِ�نَ �ٱ مِّنَ  وَثلَُّةٞ  ٣٩ وَّ

های  ادی از ملتین و تعداد زیشیهای پ ادی از امتین گروه] تعداد زی[ا  .»و گروه فراوانی از آیندگان

ن بودن (مسلمان درجه دوم) یمین است که جزو اصحاب یت ایدهند. واقع ل مییبعدی را تشک
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ز هم در یکه تعدادشان نن خاطر است یتر است. به هم ن (مسلمان درجه اول)، آسانینسبت به سابق

 شتر است.یندگان بیان آیان گذشتگان و هم در میم

صۡ ﴿
َ
مَالِ ٱ بُ َ�ٰ وَأ ٓ  لشِّ صۡ  مَا

َ
مَالِ ٱ بُ َ�ٰ أ بخت؛ و  و افراد نگون« ].٤١[الواقعة:  ﴾٤١ لشِّ

 .»ها چه وضعی دارند؟ بخت نگون
است و ر و خوشبختی یی برکت و خ ن مرسوم است که دست راست نشانهیان مردم چنیدر م 

ز آنان که دست یامت نیر و برکتی است. در قیی نحس بودن و به دور بودن از هر خ دست چپ نشانه

ر و سعادتی هستند و آنان که دست راستی یعنی اهل بدبختی و به دور از هر خیباشند؛  چپی می

 باشند. ن) هستند اهل سعادت و خوشبختی مییمی(اصحاب 

ت و یی هستند و حال و وضعی) چگونه انسان هاها (اصحاب الشمال راستی دست چپی 

 امت چگونه است؟یسرانجامشان در ق

 ]. ٤٤ -٤٢[الواقعة:  ﴾٤٤ كَرِ��ٍ  وََ�  باَرِ�ٖ  �َّ  ٤٣ مُو�ٖ َ�ۡ  مِّن وَظِلّٖ  ٤٢ وََ�يِ�ٖ  سَمُو�ٖ  ِ� ﴿

ست و نه ی دودی بسیار غلیظ و سیاه. که نه سرد ا در بادی سوزان و آبی جوشان هستند. و در سایه«

وزد و به آنان برخورد  امت] در معرض بادی قرار دارند که وقتی مییها در ق [دست چپی »خوشایند

ها را  کند، به حدی داغ و سوزان است که از منفذهای روی پوستشان وارد بدنشان شده و آن می

ه ید که در واقع ساای مستقرن هیر سایار داغ و سوزانی قرار دارند و زیان آب بسیسوزاند. آنان در م می

ر آن باعث یه و دودی که نه خنک است؛ و نه بودن زیاهی است؛ سایار داغ و سیست؛ بلکه دود بسین

 ر آن استراحت کرد و آرامش داشت.یباست که بتوان زیشود و نه ز خنکی انسان می

 ن سزا و عذابی؟یچرا چن

ْ  إِ�َّهُمۡ ﴿ ٰ  لَ َ�بۡ  َ�نوُا  .»ا مُترف بودندین افرادی در دنیچن« ].٤٥عة: [الواق ﴾٤٥ �ِ�َ مُۡ�َ  لكَِ َ�
 عنی چه؟ی »مُترَف« 

ها و امکاناتی که خداوند متعال به او داده است، در  ا از نعمتین که انسان در دنیعنی ای» مُترف«

ت و بندگی یر حرکت به سوی کمال استفاده نکند و در جهت انجام مسئولیجهت اصلاح و در مس

ها و امکانات، خود به صورت هدف  ای عمل کند که آن نعمت رد؛ بلکه به گونهیها را بکار نگ خدا آن

 ند.یایدر ب

شد دچار هر گونه  »مترف«ا مترف و خوشگذران بودند. کسی که یها در دن بله، دست چپی 

 گمراهی و انحرافی خواهد شد.
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﴿ ْ ونَ  وََ�نوُا بر گناه بزرگ (شرک) پافشاری  و«  ].٤٦[الواقعة:  ﴾٤٦ عَظِيمِ لۡ ٱ نثِ ۡ�ِ ٱ َ�َ  يُِ�ُّ

تر از آن  شه مشغول انجام آن گناه بزرگ بودند. کدام گناه بزرگ؟ گناهی که بزرگیآنان هم »کردند می

 دادند. ک قرار مییوجود ندارد. آنان برای خداوند متعال شر

ز خدا ر ایادرسی غیند و فریر از خدا برای خود برگزیی غیاش فرمانروا ن که انسان در زندگییا 

ا یتواند به او سودی برساند  گر مییر از خدا کسی دین معتقد باشد که غیبرای خود قرار دهد و چن

جه فرمان او را یمانعی از سر راهش بردارد و در سرنوشتش دخالت داشته و در آن مؤثر باشد و در نت

ن گناه بزرگ دچار یابه  »نیمترف«ن همان گناه بزرگ است. یاد بخواند، ایاطاعت کند و او را به فر

 کردند. داشتند و توبه نمی ز مصرّ بودند و از آن دست بر نمییشده بودند و بر آن ن

﴿ ْ �ذَِا َ�قُولوُنَ  وََ�نوُا
َ
ءِنَّا مًاوعََِ�ٰ  اترَُابٗ  وَُ�نَّا نَامِتۡ  أ

َ
وَ  ٤٧ عُوثوُنَ لمََبۡ  أ

َ
ٓ  أ  ٱ ؤُناَءَاباَ

َ
لوُنَ ۡ�   ﴾٤٨ وَّ

راستی برانگیخته  ند: آیا هنگامی که بمیریم و خاک و استخوان شویم، بهگفت و می« ].٤٨ -٤٧[الواقعة: 

امت ی] به قکعلاوه بر گناه شر »نیمترف«[ »شوند) می ی ما (نیز برانگیخته خواهیم شد؟ آیا پدران گذشته

م پس از آن زنده یل شدیم و به خاک و استخوان تبدیا وقتی مُردیگفتند: آ ز باور نداشتند و میین

طور ممکن  زی ممکن است؟! چهین چیطور چن م؟ چهیشو رون آورده مییمان بیم و از قبرهایشو می

دتر و ین بعیل شود و بعد از آن زنده شود. از ایرد و به خاک و استخوان تبدیاست که انسان بم

نده ای از آنان باقی نمانده است] ز ز [که آثار و نشانهین ما نیشیا پدران و اجداد پین که آیتر ا بیعج

 ]باشد. ر ممکن میید و غیز بعین چیراستی ا شوند؟ [به می

 ٱ إنَِّ  قلُۡ ﴿
َ
لِ�َ ۡ� عۡ  �ٖ يوَۡ  تِ مِيَ�ٰ  إَِ�ٰ  مُوعُونَ لمََجۡ  ٤٩ خِرِ�نَ �ٱوَ  وَّ هَا إنَُِّ�مۡ  ُ�مَّ  ٥٠ لوُ�ٖ مَّ ُّ�

َ
� 

آٱ ۡ ٱ لُّونَ لضَّ بوُنَ ل  رِ�وُنَ فََ�ٰ  ٥٣ طُونَ ۡ�ُ ٱ هَامِنۡ  ونَ  ُٔ �ِ َ�مَا ٥٢ زقَُّو�ٖ  مِّن شَجَرٖ  مِن ِ�وُنَ � ٥١ مُكَذِّ
ۡ ٱ بَ ُ�ۡ  رِ�وُنَ فََ�ٰ  ٥٤ مِيمِ �َۡ ٱ مِنَ  هِ عَليَۡ  گمان پیشینیان و  بگو: بی« ].٥٦ -٤٩الواقعة: [ ﴾٥٥ هِيمِ ل

گمان از  شوند. و سپس شما ای گمراهان منکِر! بی گاه روزی مشخص، جمع می آیندگان. همگی در وعده

ها را از آن پُر خواهید کرد. و روی آن از آب جوشان خواهید نوشید.  خورد. و شکم خواهید» زقوم«درخت 

 .»مانند شتران تشنه، خواهید نوشید. این، پذیرایی آنان در روز جزاست
نده خواهند آمد همگی یان و آنان که در آینیشیگمان پ ن بی باوران] بگو: بله، بیی[ای محمد! به ا

و مشخصی جمع خواهند شد. پس از آن [شما] ای کسانی که گمراه و از ن ی[زنده شده و] در روز مع

د یکن ب مییامت را] تکذید! ای کسانی که [روز قیا ر بندگی خدا منحرف و دچار شرک شدهیراه و مس

زی اتفاق ین چید زنده شدن پس از مرگ و محاکمه و محاسبه دروغ است و هرگز چنییگو و می
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د خورد که یبه حدی خواه» زقوم«ز شدت گرسنگی] از درختی به نام افتد. در آن روز، شما [ا نمی

دن یش از حد، تشنه شده و شروع به نوشیشکمتان پُر شده و پس از آن به خاطر حرارت و گرمای ب

ار داغ و جوشان و سوزان به شما داده خواهد شد و [چون تشنگی شما ید. پس، آبی بسیکن آب می

ر نشدن همانند شتری یدن آب و سید. حالت شما در نوشینوش شود [مرتب از آن می برطرف نمی

مانتان به زنده شدن پس ین سرانجام گمراهی و عدم ایشده است. ا» استسقاء«است که دچار مرض 

ن از یچن نین روز ایآماده شده است و در ا» ها دست چپی«زی است که برای ین چیاز مرگ است. ا

 شود. ی مییرایآنان پذ

شود تا حتمی بودن  ی اشاره مییها ل و نشانهیال و اوضاع سه گروه مذکور، به دلاان حیپس از ب 

د، یی خود خواهد رس ستهین که هر کس به جزا و سزای شایامت) و ایان شد (روز قیچه ب وقوع آن

 به دلا
ً
ن یح ایازی به توضیم نیا نه اشاره کردهین زمیل متعددی در ایبهتر روشن شود. چون قبلا

 م.ینیب ن سوره نمییات در ایقسمت از آ

کند که [به اختصار] به آن  ن راستا]، اشاره مییز، [در همیگری نیان سوره به مطلب دیدر پا 

 م.یپرداز می

امت و زنده شدن یی مبنی بر حتمی بودن روز قیها ل و نشانهیی دلا در آخر سوره، پس از ارائه 

 د:یفرما انسان و...، می

فبََِ�ٰ ﴿
َ
نتُم دِيثِ �َۡ ٱ ذَاأ

َ
دۡ  أ نَُّ�مۡ  قَُ�مۡ رزِۡ  عَلوُنَ وََ�ۡ  ٨١ هنُِونَ مُّ

َ
بوُنَ  �  ﴾٨٢ تَُ�ذِّ

کنید؟ و (سپاسِ) روزی خویش را تکذیب و انکار  اعتنایی می آیا شما به این سخن، بی«  ].٨٢-٨١[الواقعة:

 .»دهید؟ (نعمت و حقیقت) قرار می
ن روزی خواهد آمد و چنان ید که] چنیردان شد [و گفته شد و ثابت گیتان بیا آن مطالبی که برایآ

ی خود خواهد  ستهیان شد] روی خواهد داد و هر کس به جزا و سزای شایگونه [که ب دادی آنیرو

ری شما [در یا موضعگید؟ آیشو مبالاتی روبرو می د و نسبت به آن با بییریگ د، دست کم مییرس

ب آن است یامبران خدا]، تنها تکذیو دعوت پ غین خدا و تبلیت و در برابر دیقت و واقعین حقیبرابر ا

 ت ندارد؟ین روزی نخواهد آمد و همه دروغ است و واقعید: چنیین که بگویو ا

د و ید و بر آن اصرار داریکن جاد نمییری ایین است و در آن تغیری شما ایحال که موضعگ 

ست [و قدرتی مافوق، یتی متوجه انسان نیگونه مسئول چیامت وجود ندارد و هید که روز قیمعتقد

 تان روشن شود].ید تا پوچی اعتقادتان برایگری توجه کنیکند، به مطلب د انسان را کنترل نمی
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بود،  امتی نمییی ما قرار داده شده است. اگر ق د که براساس برنامهید و مانع مرگی شوییایشما ب 

نه نظمی در کار نبود و مردم ین زمیاداد و در  ای قرار نمی خداوند متعال هرگز برای مُردن شما برنامه

ی ما، انسان  رند. اما چون بر اساس برنامهیتوانستند و قادر بودند مانع آن شوند و جلو آن را بگ می

چه انجام داده  د روزی به دادگاه خدا احضار شود و در مورد آنیمسئول خود و اعمال خود است و با

چه مشخص  ش و امتحان او خواهد بود و آنیای آزماا فرصتی بریو نداده پاسخگو باشد، زندگی دن

شود و فرصتی به او  ی دارد. پس عمری به انسان داده مییش و امتحان ابتدا و انتهاین که آزمایاست ا

ک از دو یرد و مشخص شود که کدام یش قرار گین مدت مورد امتحان و آزمایشود تا در ا ده مییبخش

ا در یکند  ر بندگی خدا را انتخاب مییا راه و مسیدارد؛ آ گام برمیند و در آن یگز راه موجود را برمی

ش، انسان در زمانی یان زمان امتحان و آزمایدارد؟ پس از اتمام فرصت و پا ر از آن گام برمییراهی غ

 جا به جزا و سزای اعمالش برسد. گر برود تا در آنیی دیایا به دنین دنید از این بایمشخص و مع

 خیی خدا هست ن برنامهیا قادر به کنترل اید، آیمان نداریامت ایحال که به ق 
ً
ر. پس بنا ید؟ مسلما

ن یرد و به همیگ ای مشخص انجام می ر امور طبق برنامهیچون سا ز همیچه گفته شد مرگ ن به آن

ش یای که برا ل و تلاش و کوشش شما، مرگ از موعد مقرر خود و برنامهیرغم م خاطر است که علی

 افتد: ر هم نمییکند و هرگز به تأخ ه تخلف نمیمشخص شد

نتُمۡ  ٨٣ قُومَ لۡ �ُۡ ٱ بلَغََتِ  إذَِا َ�ٓ فلََوۡ ﴿
َ
قۡ  نُ وََ�ۡ  ٨٤ تنَظُرُونَ  حِينَ�ذِٖ  وَأ

َ
 مِنُ�مۡ  هِ إَِ�ۡ  رَبُ أ

ونَ ُ�بۡ  �َّ  ِ�نوََ�ٰ  ٓ ترَۡ  ٨٦ مَدِينِ�َ  َ�ۡ�َ  كُنتُمۡ  إنِ َ�ٓ فلََوۡ  ٨٥ ِ�ُ  ﴾٨٧ دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُنتُمۡ  إنِ جِعُوَ�هَا
هنگام  رسد. و شما در آن گاه که جانِ (شخصی) به حلقوم (گلوگاه) می پس آن« ].٨٧ -٨٣[الواقعة: 

یابید،  اگر راست  بینید. پس اگر شما جزا نمی تریم؛ ولی شما نمی گر هستید. و ما، از شما به او نزدیک نظاره

  »گردانید؟ گویید، چرا جانش را باز نمی می
امت و سؤال و جوابی وجود ندارد و مُردن طبق نقشه و یت و قیی شما [مسئول دهیعقاگر [به 

شش یرد و زمان امتحان و آزماینی بمیرد تا هر فردی در زمان معیگ ی خداوند متعال انجام نمی برنامه

در  رسد و شما فردِ  تمام شود و به سزا و جزای کردارش برسد، پس هنگامی که جان به حلقوم می

ن را درک ید [و اینیب م در حالی که شما نمییتر كید ولی ما به او نزدینیب حتضار را میحال ا

د [و با قدرت خود یزانتان شویکی از عزید مانع مرگ یتوان ن هنگام چرا نمیید]، در ایکن نمی

ن کسی د مانع مُردیتوان د چرا نمییدان ا میی؟ آ]دیم اثبات کنیا ان داشتهیچه را ما ب اساس بودن آن بی

رد و هر ید طبق آن انجام بگینی دارد و بایی ما، مرگ زمان مشخص و مع را بر اساس برنامهید؟ زیشو
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جا به جزا و  ابد و در آنیگر انتقال یای دیا به دنین دنیش مشخص شده از اینی که برایکس در زمان مع

 ی خود برسد. ستهیسزای شا

 ن است که:]یی ما ا د که برنامهین را بدانی[ا 

﴿ ٓ ا مَّ
َ
ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  إنِ فَأ �ِ�َ ل  ].٨٩ -٨٨: قعة[الوا ﴾٨٩ نعَيِ�ٖ  وجََنَّتُ  حَانٞ وَرَ�ۡ  حٞ فرََوۡ  ٨٨ مُقَرَّ

اگر کسی  .»های پرنعمت (درانتظار اوست) بو و باغ ولی اگر از مقربان باشد پس آسایش و گیاهان خوش«

ن و مسلمانان یاه خدا هستند و از سابقعنی آنان که مقرّب بارگین باشد؛ یرد از گروه مقرّبیم که می

عنی یاست،  »رَوح«اش  ن است که در همان ابتدای جان دادن بهرهیش ایباشند، جزا ی اول می درجه

اش  ست. بهرهیگونه خستگی و ناراحتی متوجه او ن چیبرد که ه در [آرامش و] استراحتی به سر می

ندی بوی یند، به خوشایطلوب و خوشاتی میبخش و وضع ک حالت روحیعنی در یاست،  »حانیر«

های  عنی در باغی پُر از نعمتیاست،  »میجنات نع«اش  برد. بهره حان، به سر مییخوش ر

امت ین همه نعمت، جزا و پاداش مؤمن مقرب از زمان مرگ تا روز قیرد. ایگ بخش قرار می لذت

های برزخی قرار  ن باغ و نعمتیر از ایگری غیهای د د او در باغ و نعمتیایامت بیاست. وقتی روز ق

ژه از یی ویراین خوشی و سعادتی که گفته شد، قبل از مُردن، با احترام پذیخواهد گرفت. علاوه بر ا

 گردد. ت و آزار کافر هم با مُردنش آغاز مییطور که اذ شود؛ همان او آغاز می

﴿ ٓ ا مَّ
َ
صۡ  مِنۡ  َ�نَ  إنِ وَأ

َ
صۡ  مِنۡ  لَّكَ  مٞ فسَََ�ٰ  ٩٠ مِ�ِ ۡ�َ ٱ بِ َ�ٰ أ

َ
 -٩٠[الواقعة:  ﴾٩١ مِ�ِ ۡ�َ ٱ بِ َ�ٰ أ

اما اگر  .»بختان بر تو درود و سلام شود:) از سوی نیک و اگر از سعادتمندان باشد. (به او گفته می«  ].٩١

رند، در یگ ن (مسلمانان درجه دوم) باشد، مأمورانی که جان او را مییمیرد جزو اصحاب یم آن که می

ر را طی ین مسیچون او داشته و قبل از او رفته و ا ای هم انش (آنان که درجههمان آغاز از طرف برادر

دهند که: به آن برادرمان که  دانند که پس از مرگ چه خبر است)، به او خبر می اند و اکنون می کرده

ن سلام و ین که چنیچه مشخص است، ا ر و سلام ما را برسان. آنید دعای خیایش ما بیقرار است پ

ن که او در خوشبختی کامل به سر خواهد یچ مشکلی بر سر راه اوست و ایی نبودن ه شانهی نیدعا

 برد و رستگار خواهد شد.

﴿ ٓ ا مَّ
َ
ۡ ٱ مِنَ  َ�نَ  إنِ وَأ �ِ�َ ل آٱ مُكَذِّ  ﴾٩٤ جَحِي�ٍ  ليَِةُ وَتصَۡ  ٩٣ َ�يِ�ٖ  مِّنۡ  َ�ُ�ُلٞ  ٩٢ لِّ�َ لضَّ

و گمراهان باشد پس پذیرایی (او) با آب جوشان است. و کنندگان  ولی اگر از تکذیب« ].٩٤ -٩٢[الواقعة: 

رد از کسانی باشد که به زندگی پس از مرگ و محاسبه و یم اما اگر فردی که می  »(نیز) ورود به دوزخ

ر بندگی خدا منحرف گشته یا گمراه شده و از مسیجه در زندگی دنیمحاکمه اعتقاد نداشته و در نت

 



 بندگی خدا             112

ار سوزان از او یار داغ و آتش بسیدر همان آغاز با آب جوشان بساست و دچار شرک به خدا شده، 

رد تا روز یم ای که می ست؛ بلکه از همان لحظهیامت نین عذاب مربوط به قیشود. ا ی مییرایپذ

د: هنوز عذاب اصلی شروع یفرما امت خداوند مییشود و در روز ق امت عذاب و شکنجه داده مییق

 د.یندازین عذاب و شکنجه بیتر نشده است. امروز او را در سخت

 ب 
ً
ی خدا و  تواند بنده مان و باور نداشته باشد، هرگز نمییامت ایان شد که اگر انسان به قیقبلا

مانی در دلش جای ین ایمان داشته باشد و چنیامت ایع اوامر او باشد، و بالعکس اگر انسان به قیمط

 راه بندگی خدا ر
ً
 مییقیش خواهد گرفت و یا در پگرفته باشد، در آن صورت مطمئنا

ً
ی  تواند بنده نا

رد که یای در دل انسان جای گ مان [واقعی] آن است که به گونهین گفته شد که ایچن خدا باشد. هم

ت کند که یگونه است که انسان چنان احساس مسئول نیز ایامت نیمان به قیهرگز از آن جدا نشود. ا

ای برای خود  ن زمان ممکن دادگاهی و محکمهیکمتر ت شد، دریک وقت دچار گناه و معصیاگر 

 توبه کند و قبل از یچون دادگاه ق ل دهد و همیتشک
ً
امت خود را محاسبه و محاکمه کند و فورا

چ سودی به یامت هیمانی در روز قیرا پشیمان شود و به سوی خدا برگردد؛ زیامت پشیمحاکمه روز ق

 حالش نخواهد داشت.

ن که انسان در ین هم دارد و آن ایی بالاتر از ا مان به آخرت درجهیم، ایگفتطور که  البته، همان 

ن که آن را به صورت کامل انجام دهد، از آن یافتد و قبل از ا امت مییاد قیهنگام ارتکاب گناه به 

مان هرگز به صاحبش اجازه ین که این هم وجود دارد و آن ایی بالاتر از ا کشد. مرحله دست می

 ه دچار گناه شود.دهد ک نمی

 د به آن توجه کافی شود.یار مهمی است و بایی بس ان شد مسئلهیچه ب آن 

ن یت عادت کرده باشد و انجام چنیاگر کسی به انجام اعمال زشت و ناپسند و گناه و معص 

ن] یش ملکه شده باشند، اگر چه نماز هم بخواند، خداوند متعال [در مورد او چنیاموری برا

 مان ندارد و کافر است.ین فردی به آخرت ایچند: یفرما می

 ى ماعون تفسیر سوره

رءََيۡ ﴿
َ
ِيٱ تَ أ بُ  �َّ ِ  يَُ�ذِّ دی که به روز جزا باور ندارد و یا آن فرد را ندیآ« ].١[الماعون:  ﴾١ ّ�يِنِ ٱب

 .»کند؟ ب مییآن را تکذ
کنی؟ اگر هم او را  ف مییست و او را چگونه توصیی او چ ای بگو نظرت درباره دهیاگر او را د

 م.یف کنیت توصیت او را برایشناسی پس خوب گوش کن که شخص ای و نمی دهیند
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امت و زنده یند قیست که بگوین افرادی تنها شامل آنانی نین را بدان که] چنیز ای[قبل از هر چ 

ن یشد، منکر ن خلاصه مییامت تنها در ایمان نداشتن به قیشدن پس از مرگ وجود ندارد. اگر ا

ن یامت و باور نداشتن به آن روز، تنها مشروط به ایبودند. کافر شدن به ق ار اندک مییامت بسیق

 مدعی انکار قین
ً
ست. ین نیی انسان باشد. هرگز چن امت و منکر زنده شدن دوبارهیست که کسی لفظا

شود و  می امت وجود دارد و انسان بعد از مرگ دوباره زندهیند: قیگو اری هستند که مییافراد بس

خوانند؛ اما در واقع  ت دارند و نماز هم مییمحاکمه و محاسبه و بهشت و جهنم حق هستند و واقع

 کند. ن محسوب مییها را جزو کافر مان ندارند و خداوند آنیامت ایبه ق

ِيٱ لكَِ فََ�ٰ ﴿ ٰ  َ�ضُُّ  وََ�  ٢ تيِمَ ۡ�َ ٱ يدَُعُّ  �َّ ۡ ٱ طَعَامِ  َ�َ  ]. ٣-٢[الماعون: ﴾٣ كِ�ِ مِسۡ ل

 .»کند راند. و به طعام دادن به بینوایان تشویق نمی اوست که یتیم را با تحقیر و خشونت می«
ن فردی با ین را بدان که چنیمان ندارد بشناسی، ایامت ایخواهی کسی را که به روز ق اگر می

اع شود د از حق و حقوقش دفیف است و بایمی که ضعیتیکند؛  م برخورد مییتیت با یتندی و عصبان

ن آن هاست یتر فیم ضعیتیف جامعه که ین فردی با قشر ضعیاز به کمک دارد. چنینه نین زمیو در ا

کند. او نه  ز محروم مییم او را از حق خود نیتیار بدرفتار است. او به جای دفاع از حق و حقوق یبس

ق ین کار تشویز به ایرا ن گرانیدهد، د ی نمییازمند غذایکند و به ن م کمک نمییتیر و یتنها خود به فق

ن و یم و مسکیتیعنی نه فرد مهربانی باشد که به یژگی را داشته باشد، ین دو ویکند. هر فردی که ا نمی

م یتیتی داشته باشد که از حق و حقوق یها باشد و نه چنان احساس مسئول ر توجه کند و دلسوز آنیفق

ن شخصی اگر خود را مسلمان یق کند، چنیشون تیر و مسکیگران را به غذا دادن فقیدفاع کند و د

 د گر چه نماز هم بخواند.یگو کند دروغ می معرفی می

. آنان که دارای چنان صفات و »وای بر نماز گذاران« ].٤الماعون: [ ﴾٤ مُصَلِّ�َ لّلِۡ  لٞ فَوَ�ۡ ﴿

 ان شد.یی هستند که بیها ژگییو

ِينَ ٱ﴿ کسانی که  »که از نمازشان غافلند!« ].٥ون: [الماع ﴾٥ سَاهُونَ  صََ�تهِِمۡ  عَن هُمۡ  �َّ

ن مطلب توجه ندارند که وقتی نماز یقت و روح آن غافلند و به ایخوانند؛ اما از نماز و حق نماز می

جای آورند.  اش را به ق دهد تا به خوبی بندگییخواهند آنان را کمک کند و توف خوانند از خدا می می

فان جامعه یم و ضعیتین است که انسان از حق و حقوق یخدا ا دانند که بخشی از بندگی ها نمی آن

ن یاند که بخشی از بندگی خدا ا ها فراموش کرده ن توجه داشته باشد. آنیر و مسکیدفاع کند و به فق

ت اوست و بخش یخواهد و مورد رضا گونه رفتار کند که خدا می طور باشد و آن است که انسان آن
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طور  مهربان باشد و به -جز آنان که کافر هستند، -مخلوقات خدا گرش آن است که انسان با ید

 سته با آنان برخورد کند.یسته و بایشا

ن کسی از یکند چن سته برخورد نمییی شا ر به گونهیم و فقیتیخواند ولی با  کسی که نماز می 

ت. چ سودی به حالش نخواهد داشیخواند غافل است و آن نماز ه قت و روح نمازی که مییحق

چ ارزشی یماند [که بدون روح ه قت و روح است و تنها اعمال ظاهری آن باقی میینمازش فاقد حق

 نخواهند داشت].

ِينَ ٱ﴿ ٓ  هُمۡ  �َّ و هدفشان از  »دکنن ی مییا و خودنمایکسانی که ر« ].٦[الماعون:  ﴾٦ ءُونَ يرَُا

ها در نماز خواندنشان تنها  نیگران نمازخوان معرفی کنند. این است که خود را به دیخواندن نماز ا

ها را در  اری و کمک کنند تا آنیست که از خدا طلب ین نین امری هستند. هدفشان ایدر طلب چن

 با یقیبود  ن مییرا اگر هدفشان ایق دهد؛ زیاری و توفیانجام امر بندگی خود 
ً
ن یر و مسکیم و فقیتینا

ن خاطر است یاکاری است به همیخواندن نماز رها تنها هدفشان از  کردند. آن گونه برخورد نمی آن

 که:

ۡ ٱ نَعُونَ وََ�مۡ ﴿ ترین  و از دادن ابزار ضروری و عادی (و از کوچک« ].٧[الماعون:  ﴾٧ مَاعُونَ ل

ا و یها و امکاناتی را که خداوند در دن اکار آن نعمتینمازگزاران ر  »ورزند احسانی) به دیگران دریغ می

ی  ی حبس کرده و مانع استفادهیها استفاده کنند، در جا ه تا همه از آندر خدمت بندگانش قرار داد

ها  کند. او آن ها به دست مردم ممانعت می ن نعمتیدن ایشوند. انسان کافر از رس ها می گران از آنید

مان ین کسی به روز جزا ایها استفاده کند. چن دهد تا کسی از آن کند و اجازه نمی را حبس و انبار می

گونه رفتاری  نیداد که ا ت به او اجازه نمییداشت احساس مسئول مان میید و اگر به روز آخرت اندار

 داشته باشد.

 م که ما را جزو نمازگزاران واقعی قرار بدهد.یاز خداوند متعال خواهان 

 ى تمام انحرافات سرچشمه
 به همان

ً
ر بندگی خدا به یدر مس ان شد، هر گونه گمراهی و انحرافی کهیطور خلاصه ب طور که قبلا

مان داشته یگردد. اگر انسان به روز آخرت ا مان انسان به روز آخرت برمیید، به عدم ایآ وجود می

ا]، دادگاه و محاکمه و محاسبه و بهشت و ین دنین فکر باشد که [بعد از ایشه در ایباشد و هم

شود و غافل و  رتکب گناه نمیگر میم شود، دیده مطمئن و تسلین عقیجهنمی وجود دارد و دلش بر ا

د که یبرد. هر فردی را مشاهده کرد ی بندگی به سر نمی فهیت و انجام وظیبه دور از احساس مسئول
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ن هم یر بندگی خدا منحرف و مرتکب گناه و نافرمانی خدا شده و به ایدچار انحراف شده و از مس

مان ندارد. اگر فردی یی به آخرت ان فردید که چنیش ملکه شده است، مطمئن باشیعادت کرده و برا

د، در آن هنگام که ید که مدتی دچار گناه و نافرمانی خدا شد و پس از مدتی از آن دست کشیدیرا د

ش چندان یست که برایمانی نیمانش آن ایامت غافل است و ایمشغول گناه و نافرمانی است از ق

مانش واقعی است و سودی به حالش خواهد یان را بداند که تنها زمانی ید ایسودی داشته باشد. او با

مان یفتد و از انجام گناه دست بکشد [و قبل از آن که به آن عادت کند] پشیامت بیاد قیداشت که به 

 شود و توبه کند.

عنی آن دادگاه و محاکمه و ین سرانجامی در انتظار انسان باشد؛ یار روشن است، وقتی چنیبس 

ان شد فرا روی انسان باشند و یاتی که بیها و خصوص ژگییهمه ومحاسبه و بهشت و جهنم با آن 

د است نسبت به سرنوشت و سرانجام یمان داشته باشد، بعیها ا تین مطالب و واقعیانسان به ا

مبالات و بدون ترس از آن دادگاه و محاکمه و محاسبه مشغول  ت نکند و بییش احساس مسئولیخو

شود  ده مییها د مبالاتی و سستی در آن گر آنانی که آثاری از بییزندگی روزمره خود باشد. از طرف د

ند] و بکوشند که یاید [به خود بیدهند، با ی بندگی خود را به خوبی انجام نمی فهیجه وظیو در نت

مان به آخرت) دچار ین خصوص (ایک بدانند که در ایت کنند و نیمان به آخرت را در خود تقویا

مان به آخرت بر یتشان به ضعف ایستی و عدم احساس مسئولعنی ضعف و سیضعف هستند؛ 

 گردد. می

مان در دل و درونش چنان جای گرفت ید و آن ایامت رسیمان به قیاگر انسان به چنان حالتی از ا 

تواند با  ار سهل و ساده مییت تمام وجودش را در برگرفت، در آن صورت بسیکه احساس مسئول

ع او باشد. به یاش فرمانبردار و مط و به او عهد دهد که در تمام زندگیمان بندگی ببندد یخدای خود پ

 إيَِّاكَ ﴿ د:یفرما می  ﴾٤ ّ�ِينِ ٱ مِ يوَۡ  لكِِ َ�ٰ ﴿ پس از »فاتحه«ی  ن خاطر است که در سورهیهم
م که یامت برسیمان به قیق ده که به آن مرحله از ایی و توفیا! ما را چنان راهنمایعنی خدای ﴾بُدُ َ�عۡ 

 م.یمان و عهد بندگی ببندیم و بر اساس آن با تو پین تو باشیی راست بنده

 





 

 
 

 

 

 

 

 :بخش سوم 
 و برخى مسایل مربوط به آن مختصرى در توحید

 ﴾٥ تَعِ�ُ �سَۡ  �يَّاكَ  بُدُ َ�عۡ  إيَِّاكَ ﴿ معنى واقعى عبادت و تفسیر
ال، از ر به سوی کمیر اصلاح خود و سین که انسان در زندگی و در مسیعنی ای» عبادت«

قرار داده چنان استفاده کند که خداوند متعال خود بدان  ارشیها و امکاناتی که خداوند در اخت نعمت

 دستور داده است. 

 ب 
ً
ط و امکانات و برداشتن یان شد که: انسان مانند دانه گندمی است که با فراهم شدن شرایقبلا

هی است که هر نوع استفاده یرد. بدموانع، استعداد و آمادگی رشد و حرکت به سوی کمال را دا

د استفاده یرساند، بلکه با ها و امکانات موجود، انسان را به مقصود مطلوب نمی کردنی از نعمت

عنی یها و امکانات موجود  ن نوع استفاده کردن از نعمتیرد. ایکردن براساس فرمان خدا انجام بگ

 ».عبادت«

جن و انس را «ی خداوند متعال که فرمود:  فرمودهن یچه گفته شد، معنای ا پس با توجه به آن 

ست که نفع و یزی نیشود. روشن است که عبادت چ روشن می )١(»دمیافریجز برای عبادت خود ن

انی متوجه خداوند شود. یست که اگر انجام نشود ضرر و زیزی نیسودی به خداوند متعال برساند. چ

ای منظم حرکت کند و بر  د طبق برنامهیکمال با دن بهید: انسان برای رشد و رسیفرما خداوند می

ی منظمی تنها نزد  ن برنامهیم، استفاده کند. چنیا ارش قرار دادهیهای که ما در اخت اساس آن از نعمت

ن ینش انسان ایای را برای انسان قرار دهد. هدف از آفر ن برنامهیتواند چن ر از ما نمییماست. کسی غ

د تا به کمال مطلوب برسد؛ یها استفاده نما ی ما از آن امکانات و نعمت است که طبق فرمان و برنامه

 ].٥٦: اتیذار[ال ﴾٥٦ بُدُونِ ِ�عَۡ  إِ�َّ  �سَ ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ تُ خَلقَۡ  وَمَا﴿ -١
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ا ضرر انسان خواهد بود. یامری است که انجام دادن و انجام ندادنش تنها به سود  »عبادت«ن یبنابرا

 رسد. کند و به کمال مطلوب نمی کند و اگر انجام ندهد، رشد نمی اگر انجام دهد، رشد می

د یدن به کمال مطلوب تنها باید که برای رسیت رسین واقعیندگی، به اوقتی انسان، در ز 

 جلاله  -ر او یم گرفت که از غین هم تصمیع خدا باشد و چنیفرمانبردار و مط
ّ

اطاعت نکند و  -جل

 جلاله  -ی او  ای جز برنامه ها و امکانات، قانون و برنامه در استفاده از نعمت
ّ

رد و بکار یرا نپذ -جل

ن امر یرا بر ایکند؛ ز شود و از او طلب کمک می توجه صاحب و مالک و پروردگار خود میرد، مینگ

 ک قدم هم بردارد.یست حتی یاری و کمک او قادر نیی و بدون یواقف است که به تنها

 »و« ﴾بُدُ َ�عۡ  إيَِّاكَ ﴿ حاتی در موردیجا و به منظور روشن شدن مطلب، بهتر است توض نیدر ا 

 م.یبده ﴾عِ�ُ تَ �سَۡ  إيَِّاكَ ﴿

 کند و از فرمانبرداری و اطاعت انسان از خداوند متعال در تمام زندگی بحث می ﴾بُدُ َ�عۡ  إيَِّاكَ ﴿

ل به خدا و پشت ﴾تعَِ�ُ �سَۡ  إيَِّاكَ ﴿
ّ
بان قرار دادن او در زندگی و درخواست کمک از او بحث یاز توک

 کند. می

 رد: یقت قرار گد چند نکته مورد توجه و دیبرای روشن شدن مطلب با

 باشد.  ن است، مییها و زم چه در آسمان ی هر آن نندهیخداوند متعال خالق و آفر -١ 

 مان داشته باشد.ید به آن اعتقاد و این مطلبی است که انسان مسلمان باین نخستیا 

زی یی چ نندهیر از خدا قدرتی هست که خالق و آفرین معتقد باشد که در جهان غیاگر انسان چن 

 شود. رفته نمییزی از او پذیی او دچار تزلزل شده و نزد خدا چ دهین صورت عقیت، در ااس

ی  نندهین مطلب روشن شود که خالق و آفرید ایی خداوند متعال و شناخت او، نخست با درباره 

کی است و همه ین مرحله یی مردم در مورد خدا در ا تمامی مخلوقات تنها اوست. شناخت همه

ست. حتّی آنان که پس از یز نیچ چیی ه نندهیر از خدا آفریوده و هستند که کسی غن معتقد بیچن

ن اعتقادی یاند چن ک قرار دادهیاند و نسبت به خدا شر روشن شدن حقّ دچار انحراف و شرک شده

 داشته و دارند.

زول عنی آنان که قبل از نین مطلب اشاره دارند که گذشتگان یات متعددی به ایآکریم در قرآن  

ها به سوی  غ و دعوت آنیاند و پس از تبل ستهیز می علیهم السلامامبران گذشته یقرآن و در زمان پ

ن برده یها را از ب جه خداوند متعال آنیاند و در نت ها مبارزه کرده ستاده و با آنیها ا خدا، در برابر آن

ننده و خالق یر از او کسی آفریغننده است و یاند که تنها خداوند خالق و آفر ن معتقد بودهیاست، چن
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ای داشته و  دهین عقیات قرآن، او هم چنیبا توجه به آ )١(ی کردهیست؛ حتّی فرعون که ادعای خداین

 ننده است:ین معتقد بوده که تنها خداوند آفریچن

ۡ�َ  وَلَ�نِ﴿
َ
نۡ  هُمسَ� ُ ٱ َ�قَُولنَُّ  خَلَقَهُمۡ  مَّ رسی: چه کسی آنها را و اگر از آنان بپ« ].٨٧[الزخرف:  ﴾�َّ

  »گویند: الله قطع می آفریده است، به طور

ۡ�َ  وَلَ�نِ﴿
َ
نۡ  هُمسَ� َ�ٰ ٱ خَلقََ  مَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
رَ  ضَ �ۡ� مۡ ٱ وسََخَّ ُ ٱ َ�قَُولنَُّ  قَمَرَ لۡ ٱوَ  سَ لشَّ َّ�﴾ 

د و ماه را تحت ین را خلق کرده و خورشیها و زم و اگر از آنان بپرسی که چه کسی آسمان« ].٦١[العنکبوت: 

 .»ند: اللهیگو چرخاند می ها را می تسلط دارد و آن
 گر.یات دیاری از آیو بس 

قدر اندک  اند، تعدادشان آن ن اعتقادی نداشتهیا افرادی بوده باشند که چنیاگر در گذشته فردی  

 آورد. ان نمیید و نامی از آنان به میگو بوده که قرآن از آنان سخنی نمی

تواند  ی کارها است و جز به اذن او کسی نمی ی همه تعال انجام دهندهخداوند م -٢ 

 ن کاری انجام دهد. یتر کوچك

 مان داشته باشد.ید به آن اعتقاد و این مطلبی است که انسان مسلمان باین دوّمیا 

ها را به  ای هستند که خداوند متعال آن لهیها هر کدام سبب و وس دهیی آفر ن که: همهیح ایتوض 

: اگر آتش قدرت  ها محول می ای که به آن فهیجود آورده تا کار و وظو
ً
شود، انجام دهند؛ مثلا

ن است که خداوند متعال به آن قدرت سوزاندن داده است و آن را یقت مطلب ایسوزاندن دارد حق

 قدرت سوزاندن ندارد. پس در امر سوزاندن،یبرای چن
ً
در  ن امری به وجود آورده است وگرنه آتش ذاتا

ز بر یخداوند ن ی ی آتش باشد و ارادهیعنی اگر در جایکند؛  ک سبب را بازی مییقت آتش نقش یحق

ی خداوند بر  سوزاند؛ اما اگر اراده ن صورت آتش مییرد، در ایا کسی تعلق گیزی یسوزاندن چ

 آتش نمییقیرد، یزی تعلق گیا چینسوزاندن کسی 
ً
مری همان ن ایزی را بسوزاند. مثال چنیتواند چ نا

ندازند و با وجود فراهم یدر قرآن است. وقتی که کافران خواستند او را در آتش ب م یداستان ابراه

نه تنها نسوخت  م یی خداوند بر سوزاندن تعلق نداشت، ابراه ط سوختن، چون ارادهیشدن شرا

شد و ز کرد و آتش بر او سرد یو نه تنها احساس گرمی نکرد، بلکه در آن احساس خنکی ن

ی خداوند بر  ن است که آتش سبب است و اگر ارادهیت ایری در او نکرد. واقعین تأثیتر کوچك

 چ تفاوتی با آب نخواهد داشت.ین موردی، آتش هیسوزاندن تعلق نداشته باشد، در چن

۠  َ�قَالَ ﴿ ی: هیاشاره به آ -١ ناَ
َ
 ٱ رَ�ُُّ�مُ  �

َ
�ۡ ٰ  ].٢٤: نازعات[الدارد.  ﴾٢٤ ۡ�َ
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م کرده است که برای انجام هر کار و روی دادن یای تنظ ی جهان را به گونه خداوند متعال برنامه 

 جلاله  -ی او  ای وجود سبب و اراده ادثههر ح
ّ

لازم و ضروری است. اگر سبب وجود داشت و  -جل

ن صورت یر ایافتد در غ رد و امری روی دهد، آن کار اتفاق مییخداوند اراده کرد که کاری انجام بپذ

 رد.یپذ ای تحقق نمی کار و حادثه چیه

 م کرد.ین مطلب اشاره خواهیوباره به انده، در بحث درخواست و طلب کمک از خداوند، دیدر آ 

 ر انسان تنها خداوند متعال است. ین و انسان و غیها و زم صاحب و مالک آسمان -٣ 

مان داشته باشد. انسان مسلمان ید به آن اعتقاد و این مطلبی است که انسان مسلمان باین سومیا 

ای که  ط را برای بندهیو شرا ن معتقد باشد که تنها خداوند متعال است که امکاناتید چنیبا

تواند و قادر است موانع را  کند و تنها اوست که می خواهد به سوی کمال حرکت کند، فراهم می می

ن یل: زمین مطلبی مثال کشاورزی است که تمام امکانات لازم؛ از قبیاز سر راهش بردارد. مثال چن

 برد. ن مییها را از ب از جمله انواع آفت کند و موانعی مناسب، آب کافی، و... برای کشتش فراهم می

طره و یعنی تنها خدا بر انسان سیتنها خداست  »صاحب«ا ی »مالك«ن معتقد باشد که ید چنیاو با 

نده یطور که حال و امروزِ انسان در دست اوست، آ قدرت دارد و سرانجام انسان در دست اوست. همان

کند که چگونه باشد و  ش مشخص مییتواند برا وست که میباشد. تنها ا ز در دستش مییو سرانجام او ن

 جلاله  -ا بدبخت بودن او تنها در قدرت او یچگونه نباشد. سرانجام انسان و خوشبخت 
ّ

است و  -جل

 باشد. ا سزا دادن انسان مییامت تنها خداوند قادر به جزا یپس از مرگ و در روز ق

 جلاله  -به او گونه شناخت و نسبت  نیوقتی انسان خدا را ا 
ّ

ن ین معتقد بود، در ایچن -جل

مان آورده است که خداوند پروردگار اوست و در اصطلاح زبان عربی ین مطلب ایصورت به ا

چه  ی آن ن مطلب اشاره شده که همهیات قرآن به ایاری از آیاوست. در بس »رَبّ «خداوند متعال 

و  »رَبّ «ر از او یاست و انسان، غ »رَبّ «ان شد در دست خداوند متعال است و تنها او یب

: در سوره»نندهیآفر«
ً
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ د:یفرما می »فاتحه«ی  ای ندارد؛ مثلا عنی ی ﴾٢ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ربَِّ  ِ�َّ

 »رب«د: خداوند هم یفرما گر مییات دیاری از آیخداوند متعال صاحب و مالک مردم است. در بس
چه در  ن و آنیها و زم آسمان »صاحب و مالك«و  »رب«انسان است و هم  »صاحب و مالك«و 

 هاست. آن

رد در زندگی یم بگید، زمان آن است که تصمیمانی رسین اعتقاد و این که انسان به چنیپس از ا 

د؛ یتنها خدا را فرمانروای خود بداند، و تنها از او اطاعت و فرمانبرداری کند و از او طلب کمک نما
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را در وجود خود  » االلهَّلا إِلهَ إِلاّ «ن صورت معنای یادرسش باشد که در ایفرعنی تنها او فرمانروا و ی

 ده است.یتحقق بخش

 ». ست و وجود نداردیادرسی نیفرمانروا و فرمعبود، جز خدا «ن که یعنی ای»  االلهَّلا إِلهَ إِلاّ «

) با مسلمانان ٢و  ١کند، در دو مورد قبل (موارد  عنی کسانی که قرآن مشرک معرفی میین یمشرک 

تواند هر کاری را  ن افرادی معتقد بودند که تنها خداوند است که مییاند، چن ده بودهیعق فکر و هم هم

ها را برای  عنی تنها اوست که امکانات و نعمتیانجام بدهد و تنها او پروردگار انسان است. 

دارد، و تنها  می مخلوقاتش بربندگانش آماده کرده و تنها اوست که هر مانع و مشکلی را از سر راه 

چ کدام از آن یطره و قدرت دارد و سرانجامشان را در دست دارد. هیاوست که بر مخلوقاتش س

ن معتقد یها، چن کند، حتّی فرعون و نمرود و امثال آن ان مییکافرانی که قرآن سرگذشتشان را ب

ی کرده ین که فرعون ادعای خدای. و ان کارها را انجام دهدیتواند ا ر از خدا کسی مییاند که غ نبوده

د ین تنها باین سرزمین مصر تنها اوست و در این بوده که فرمانروا و حاکم سرزمیاست، منظور او ا

ها و  تواند نعمت ا میین نبوده که او خالق مردم است یی او اجرا شود. منظور او ا ن و برنامهیقوان

ا موانع را از سر راهشان بردارد و یها قرار دهد و  ار آنیاختامکانات لازم را برای مردم فراهم کند و در 

 ها در دست اوست. ا سرانجام آنی

 ک سؤال و پاسخ به آن لازم و ضروری است:یجا طرح  نیدر ا 

ی هر  ن معتقد بودند که تنها خداوند خالق است و تنها اوست که انجام دهندهیاگر کافران چن 

زی در دست قدرت اوست و حتّی در یز است و هر چیهمه چ کاری است و فقط او مالک و صاحب

آورند، و در  ز بجای مییرا ن» حجّ «خواندند و  هم می» نماز«قرآن آمده است که، در زمان نزول قرآن، 

ن اعمالی انجام یز چنیها ن های قبل از آن گرفتند و امت ز میین» روزه«ز وارد شده که یح نیث صحیحد

ها گمراه بوده و ما  د: آنیفرما ها می اند، حال چرا خداوند در مورد آن کرده ت میداده و خداوند را عباد

م تا آنان را به سوی بندگی و عبادت خداوند دعوت کنند. راستی یها فرستاد امبران را به سوی آنیپ

 چرا گمراه شده نهیگمراهی آنان در چه زم
ً
امبر یشان پیاند؟ چرا خداوند متعال برا ای بوده است و اصلا

 ست؟ین خدا [و محتوای آن] چین خود دعوت کند؟ مگر راه و دیفرستاده است تا آنان را به د

ن، نماز بخواند و روزه یننده و قادر و صاحب و مالک بداند و علاوه بر ایراستی کسی که خدا را آفر 

است و مسلمان  گر چرا گمراه است؟ چرا از راه منحرف شدهیرد و حج انجام دهد و نذر کند و... دیبگ

د و او را به سوی خدا دعوت کند؟ مگر یایتش بیامبری برای هداید پیشود؟ چرا با محسوب نمی
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شتر مردم به یاند که ب زی دعوت کردهیاند و مردم را به سوی چه چ ی گفتهیزهایامبران خدا چه چیپ

اند  ها نبوده و نخواسته آنروی از یاند و حاضر به پ ها برخواسته و با آنان وارد جنگ شده دشمنی با آن

 ن است؟یچن نیی ایر از انجام کارهایی خدا باشند. مگر عبادت غ ند بندهیگو گونه که آنان می آن

قت مطلب یسؤال مطرح شده سؤالی است مهم و اساسی که هر کس جواب آن را نداند و حق 

 نمییقیش روشن نشود و بر اساس آن عمل نکند، یبه خوبی برا
ً
گونه  ی خدا باشد و آن دهتواند بن نا

 خواهد. باشد که خداوند متعال از او می

 م:ییگو در جواب سؤال می 

ن مطلب اشاره کرده که مردمان یها به ا ات و سورهیاری از آیطور که گفته شد، قرآن در بس همان 

ن یو... و در اکردند  ان شد. آنان به خدا اعتقاد داشته و او را عبادت مییاند که ب گونه بوده گذشته آن

ک بار قرآن را بخواند و در آن تدبّر و یست و هر فردی که [حداقل] یدی نین تردیتر مطلب کوچك

ی  نهین در دو زمین و کافریت پی خواهد برد. اما گمراهی و انحراف مشرکین واقعیتأمل کند به ا

 نه عبارتند از:ین دو زمیاساسی بود. ا

 ر از خدایگر غیدا فرمانرواهای یرش فرمانروا یپذ -١

ان شد، به یمردمان گذشته در زندگی خود و با وجود چنان اعتقادی و انجام برخی از عباداتی که ب

ر از خدا معتقد بودند. در زندگی خانوادگی، اجتماعی، یگری غیا افراد دیفرمانروا بودن فرد 

ز خدا اطاعت و ر ایگری غین افراد دیگر از قوانیاری از امور دیاسی و در بسیاقتصادی، س

ی که بر اساس یاند؛ فرمانروا ر از خدا داشتهیگری غیکردند و حاکم و فرمانروای د فرمانبرداری می

ی حاکمانی که بر اساس  کرد. خداوند متعال درباره ی او بر مردم حکومت نمی فرمان خدا و برنامه

ن ید: چنیفرما اند، می ردهروی کیها پ اند و مردمانی که از آن ن خدا بر مردم حکومت نکردهیقوان

ک قرار یاند، مشرک و نسبت به خدا شر عشان بودهیرو و مطیی کرده و آنان که پیحاکمانی ادعای خدا

شان از شرک [که همان اطاعت و  ها و نجات ت آنیز هدایامبران نیاند و هدف از آمدن پ داده

 .باشد میی گمراهی آنان ها نهیکی از زمین یفرمانبرداری از آن حاکمان است [بوده است. ا

 ر از خدایگر غیهای د ادرسیا فریادرس یرش فریپذ -٢

ر از خدا درخواست کمک ین بود که آنان در زندگی خود از کسی غیگر انحراف ایی د نهیزم

ادرس یز فریگری را نیکردند، افراد د ن که از خدا درخواست کمک مییعنی علاوه بر ایکردند.  می

ه یاند؛ اما [در توج ها تنها خدا را صاحب و مالک خود دانسته . اگر چه آنخود قرار داده بودند

را یم؛ زیم با خداوند متعال ارتباط برقرار کنیطور مستق م بهیتوان گفتند: ما نمی ن [مییکارشان چن
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ن خود و خدا قرار یعانی به عنوان واسطه بیم، پس بهتر است شفیهای گناهکار و بدبخت هست انسان

 ند.یازمان را برآورده نمایمان طلب کمک کنند و نیم نزد خدا برایها بخواه از آنم تا یده

ها  ز با هدف نجات آنیامبران نیی اساسی دچار انحراف شده بودند و پ نهین دو زمیمردم در ا 

 شان آمده بودند.یمبعوث شده و به سو

ر یک طرف و کفار و غیان از ن و مسلمانیی مؤمن امبران خدا و همهیی پ م داستان همهیاگر بخواه 

د که: مردم با یم رسیجه خواهین نتیم، به ایطور خلاصه بررسی کن گر را بهیمسلمانان از طرف د

ان شد، دچار انحراف و یگونه که ب های ذکر شده، آن نهیوجود چنان اعتقادی نسبت به خدا، در زم

گری فرستاد تا یکی پس از دین را امبراین امر راضی نبود پس پیگمراهی شدند. خداوند متعال به ا

د تنها از او ید تنها از خدا فرمانبرداری و اطاعت کرد و آنان بایبرای مردم روشن کنند که در زندگی با

ن امری هم برای عوام مردم یرش چنیادرس خود بدانند. اما پذیطلب کمک کنند و تنها او را فر

و هم برای حاکمان و آنان که خود را واسطه و  ن بود [چون به آن عادت نکرده بودند]،یسخت و سنگ

توانند نزد خداوند متعال برای  ا مییکردند که گو ادرس مردم قرار داده بودند و چنان وانمود مییفر

ها) هرگز به از دست دادن آن همه ثروت و  ر (حاکمان و واسطهین دو گروه اخیمردم کاری کنند. ا

ها  امبران خدا و دعوت آنیآورده بودند حاضر نبودند، پس با پق به دست ین طریمال و مقامی که از ا

ی خود با  مخالفت کردند و بر کفر خود و عدم اطاعت و بندگی خدا باقی ماندند [و در مبارزه

ها را از  ی ادامه داشت که خداوند متعال آنیک کردند] و کارشان تا جایز تحریامبران عوام مردم را نیپ

 ن برد و نابود کرد.یب

ر او یکنند که خداوند متعال هرگز اعمال کسی که فرمان غ ن مطلب اشاره مییاری به ایات بسیآ 

ات اشاره ین آیجا به برخی از ا نیرد. در ایپذ شود، نمی ن دچار شرک مییچن نیرد و ایپذ را می

 م:یکن می

مۡ ﴿ )١ 
َ
ٰٓ  لهَُمۡ  أ �ََ�ُ ْ ْ  ؤُا   لمَۡ  مَا ّ�ِينِ ٱ مِّنَ  لهَُم َ�عَُوا

ۡ
ُ ٱ بهِِ  ذَنۢ يأَ آیا «  ].٢١[الشوری:  ﴾�َّ

راستی  »؟اند که الله به آن فرمان نداده است (مشرکان) معبودانی دارند که برای آنان دین و آیینی ساخته

ن یا چنیک خدا قرار دادند، آیدند و افرادی را شریکسانی که کافر شدند و از راه خدا منحرف گرد

ها در  باشند و سرانجام آن هستند و صاحب و رازق می ها خالق كین شریمعتقد بودند که ا

نی را ین است که افرادی آمدند و برنامه و قوانیقت امر ایست. حقین نیارشان است؟ هرگز چنیاخت

ن کاری را نداشتند ین کردند که خداوند به آن فرمان نداده بود و آنان هرگز مجوز چنیبرای مردم تدو
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رش یعنی پذیک خدا قرار دادند. یگونه آن افراد را شر نین شدند و ایانرو آن قویز تابع و پیو مردم ن

 »ک قرار دادن برای خدایشر«ر خدا و عمل کردن بر اساس آن، یی غ ن و برنامهیفرمان و قوان
ها  ی آن هستند و خداوند درباره »مشرك«ن امری شوند یشود و کسانی که دچار چن محسوب می

امبری از ین که چرا قبل از آمدن پیق نابودی هستند. اما در مورد ان افرادی مستحید: چنیفرما می

ن است که خداوند ین امری ایل چنید گفت: دلین نبرده است، بایها را از ب شان، آنیسوی خدا به سو

ها اتمام حجت کند و  ها باقی نگذارد و بر آن ای برای آن ن بهانهیتر متعال خواسته است کوچك

شان فرستاد تا بعد از روشن یها به سو ت آنیشن کند. پس فردی را برای هداشان رویقت را برایحق

 ها را نابود کند. ر بندگی خدا قرار نگرفتند، آنیقت، اگر از انحراف برنگشتند و در مسیشدن حق

ِ  إِ�َّ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إنِِ ﴿ )٢ مَرَ  ِ�َّ
َ
�َّ  أ

َ
ْ بُدُوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا یی تنها از آن الله فرمانروا« ].٤٠وسف: ی[ ﴾إيَِّاهُ  إِ�َّ

ی خداوند  ستهیی و قانونگذاری تنها شایفرمانروا  »است. دستور داده که جز او را عبادت و پرستش نکنید

متعال است و حاکم و فرمانروا تنها اوست. او فرمان و دستور داده است که تنها از او فرمانبرداری شود 

ٰ ﴿ را:یطاعت نشود؛ زر او ایو تنها او بندگی شود و از قانون و فرمان غ  ِ�نَّ وََ�ٰ  قَيّمُِ لۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ لكَِ َ�
 ۡ�

َ
 .»دانند این، دین استوار است؛ ولی بیشتر مردم نمی«]. ٤٠وسف: ی[ ﴾لمَُونَ َ�عۡ  َ�  �َّاسِ ٱ َ�َ أ

ق ین تنها راه و روش دقیق و منظم [زندگی است]. ایی خدا) [تنها] راه و روش دق ن (برنامهیا

ن اشکال و خللی یتر ست که در آن کوچكیا ن برنامه تنها برنامهیی است. ااطاعت و فرمانبردار

ن یشتر مردم چنیکنند]. ب دانند [و درک نمی ن را نمییشتر مردم این است که] بیت ایست؛ اما [واقعین

... را  رفتند و نماز و روزه وین که خدا را به عنوان خالق و صاحب و مالک خود پذیکنند هم گمان می

ر خدا اطاعت و یدادند کار بندگی خدا را انجام داده و بعد از آن مشکلی نخواهد بود که از غ انجام

 رند.ین او را بپذیر از قوانینی غیفرمانبرداری کنند و قوان

 -ر از او یرد که در زندگی غیپذ خداوند متعال تنها در صورتی اطاعت و بندگی را از انسان می 

 جلاله 
ّ

رو و یز تنها وقتی ممکن است که انسان پین نیگری را قبول نکند و اید فرمانروا و حاکم -جل

زندگی کرده و    امبر خدایگونه زندگی کند که پ عنی آنیباشد.    امبر خدایع قرآن و سنّت پیمط

ی  ی مدرسه افتهیت یاران تربیو پس از او    رد که آن بزرگواریکار گ گونه در زندگی به قرآن را آن

د در زندگی خود و یاند. او با کار گرفته در زندگی به -ن یهم أجمعیرضوان الله تعالی عل - یشانا

ن و یافتد از رأی و نظر عالمان و مجتهد ات او اتفاق مییدی که در حیزهای جدینسبت به چ

ن سه منبع یاند، اطاعت کند. اگر فردی از ا دهین که با اتفاق نظر و مشورت به آن رسیمتخصصان د
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قت از یروی کند، در حقیاطاعت و پ )١()ن بر آن اتفاق نظر دارندیچه عالمان د ، سنّت و آن(قرآن

ر بندگی ین شخصی از مسین صورت چنیر ایخداوند متعال اطاعت و فرمانبرداری کرده است؛ در غ

که عالمان  -چون امروز هم -ای بود  ط به گونهیخدا منحرف شده است. اما اگر اوضاع و شرا

ک رأی و نظر واحدی یل روز با هم مشورت کنند و به ید گرد هم جمع شوند و در مورد مسانتوانستن

ن صورت و از یان کنند تا مردم در زندگی بر اساس آن حرکت کنند، در ایبرسند و آن را برای مردم ب

کی از آن امامان و مجتهدان (امامان و مجتهدان یست که هر فردی از یروی ناچاری، مشکلی ن

ی  ن بتوانند گرد هم جمع شوند و ادارهیط فراهم شود و عالمان دیروی کند تا زمانی که شرای) پمشهور

ی خداوند  رند و حکومت اسلامی را به وجود آورند و قانون و برنامهیامور جامعه را به دست بگ

نتخاب ای ا فهیان خود خلیمتعال را به زندگی مردم باز گردانند و شروع به اجرای آن کنند و در م

ن قانون خدا را از یس جمهوری است که پس از آن که عالمان و متخصصیفه همانند رئیکنند. خل

فه یی اجرا در آورد. در واقع خل استخراج کردند به او داده تا آن را به مرحله   امبریقرآن و سنّت پ

 ی در حکومت اسلامی است. یهمان مسئول اجرا

هم یرضوان الله تعالی عل -ن یو خلفای راشد   امبر خدایزی است که در زمان پین همان چیا 

 انجام گرفته است. -ن یأجمع

ی جامعه همان قرآن و راه و روش  ن، قانون و برنامهیو خلفای راشد   امبر خدایدر زمان پ 

ها (بعد از  کردند. بعد از آن اران آن بزرگوار بر اساس آن عمل مییو روشی بود که    امبر خدایپ

داد، افراد متخصص و عالم جمع  دی که در جامعه روی میین) هر اتفاق جدیای راشدخلف

ز واجب یکردند. بعد از اعلام فتوا بر مردم ن کردند و به مردم اعلام می شدند و بر امری اتفاق می می

 ند.یبود که از آن اطاعت کنند و بر اساس آن عمل نما

ان فرموده یضروری است که خداوند متعال در قرآن بز لازم و ین نکته نیجا اشاره به ا نیدر ا 

روی از راه یروی از قرآن است، به همان صورت موظف به پیطور که موظف به پ است که انسان همان

ن صورت خداوند از او راضی یباشد و تنها در ا ز مییی او ن افتهیت یاران تربیامبر خدا و یو روش پ

 ی شد.طور که از آنان راض خواهد شد، همان

شود منظور کسانی است که قرآن  اد میی   امبریی پ ی مدرسه افتهی تیاران تربیالبته وقتی از  

کسانی هستند که در گام نهادن  »نیسابق«نامد.  ، می»روان واقعی آنانیپ«و  »نین اولیسابق«آنان را 

 شود. ن بر آن اتفاق نظر دارند، اجماع گفته میین امری که تمام عالمان دیبه چن -١
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دادن اعمال زشت و ر دچار انحراف و انجام ین مسیشی گرفته و در ایر بندگی خدا از همه پیدر مس

ن یا »نیاول«اند. منظور از  شرفت بودهیشه در حال پیر کمال، همیاند و در مس گناهان بزرگ نشده

مان ینه ایاند. آنانی که قبل از هجرت به مد گران مسلمان شدهیشتازی، قبل از دین افراد پیاست که چن

اند و  جا، مسلمان شده ارانش به آنی امبر وینه و قبل از هجرت پین) و آنانی که در مدیآورده (مهاجر

 مسلمان  می »نین اولیسابق«ن افرادی ی. چن)انصار(ن کمک کردند یبه مهاجر
ً
باشند و آنان که بعدا

ِينَ ٱوَ ﴿ شوند]، قرآن آنان را ا مییها شده [ رو و تابع راه و روش آنیشوند] و پ ا مییشده [ بَعُوهُمٱ �َّ َّ� 
 نامد. می. )١(]١٠٠[التوبة:  ﴾نٖ َ�ٰ �إِحِۡ 

ن سه گروه راضی است و بهشت و ی) خداوند متعال از ا١٠٠ی مذکور (توبه/ هیبر اساس آ 

 ا کرده است.یها آماده و مه های بهشتی را برای آن نعمت

ن دو گروه (مهاجر و انصار) باشد و در زندگی راه و یرو ایه، اگر کسی تابع و پین آیبراساس ا 

ار دهد، خداوند از او راضی است و گرنه او فردی گمراه و منحرف است ی خود قر روش آنان را برنامه

 رد.یپذ زی را از او نمییو خداوند متعال چ

د ید به آن توجه کنند. مسلمانان بایار مهم است و مسلمانان بایای بس چه گفته شد مسأله آن 

ستند یانند مردم عادی نم -ن یهم أجمعیرضوان الله تعالی عل -اران رسول خدا یبدانند که صحابه و 

شود.  سّر و ممکن مییش گرفتن راه و روش آن بزرگواران میروی و در پیت خداوند تنها در پیو رضا

 فردی جاهل و گمراه است و اگر ایقیرو آنان نشود یاگر کسی تابع و پ
ً
ش روشن نشده یت براین واقعینا

ش روشن شود و به او گفته یخدا بران ید دین صورت بایست، در این را نداند که حقّ چیباشد و ا

هم یرضوان الله تعالی عل -ش گرفتن راه و روش آن بزرگواران یشود که مسلمان بودن تنها با در پ

 ابد.ی تحقق می -نیأجمع

 ی ن را بداند که قرآن مسئلهینه در قرآن آمده است واقف باشد و این زمیچه در ا اگر فردی بر آن 

ت خدا و دور شدن از ین و انصار را، سبب جلب رضایعنی مهاجرین یروی از راه و روش سابقیپ

روی از راه و ین وجود به آن بزرگواران اهانت کند و به جای پیان کرده است؛ اما با ایعذاب جهنم ب

 ن فردی شک کرد.یمان چنید در این بایقیطور قطع و  د، بهیها در آ ها، از دَر دشمنی با آن روش آن

ات بود، قرآن قانون جامعه بود ید حیدر ق   امبر خداین که، تا زمانی که پیی مطلب ا خلاصه 

داد و در مورد امور  ح مییکرد و مطالب مبهمش را توض ان مییآن را برای مردم ب   امبر خدایکه پ

 .مودندیشان را به خوبی پیش گرفتند و راه ایها را در پ کی روش آنیو کسانی که به ن -١
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ان یامبر از میداد، پ است و... که با گذشت زمان روی مییدی مانند: جنگ و صلح، اقتصاد و سیجد

با    امبر خدایخواند و همه در حضور پ نظران را فرا می ن و صاحبین و متخصصی، مجتهداران خودی

شد  ب قانون و حکمی استخراج میین ترتیدند و به ایرس ای واحد می جهیکردند و به نت هم مشورت می

   ت جامعه در زمان حضرتیکردند. وضع روی و اطاعت مییستی از آن پیبا که مسلمانان می

ن یافت؛ با ایی اسلامی به همان شکل ادامه  ی جامعه برنامه   امبریه بود. پس از رحلت پگون نیا

ت ین که فردی مسئولیشان برای ایان مسلمانان نبود. پس از ایدر م   امبر خدایگر پیتفاوت که د

ان نظر رد، همان مجتهدان و متخصصان و عالمان و صاحبیها را بر عهده بگ ن و برنامهیاجرای قوان

ی خدا را  بودند و به خوبی قادر و توانا بودند که قانون و برنامه   امبریی پ مسلمان که جزو صحابه

ز بود، به عنوان یها ن ن آنیان خود فردی که بهتریند، از میان نمایاز قرآن استخراج کنند و برای مردم ب

مسئول اجرای  زرگوار ن بینبود. ا  »قیابوبکر صد« ن فرد کسی جزیفه انتخاب کردند. ایخل

ن و ین و متخصصیعنی مجتهدیی آن بزرگواران  ندهیی مسلمانان و نما ن و احکام خدا در جامعهیقوان

  »قیابوبکر صد« بود. پس از حضرت -نیهم أجمعیرضوان الله تعالی عل -صاحبان رأی و نظر 
شان یاز ا و پس  »نیعثمان ذی النور« شان حضرتیو بعد از ا  »عمر فاروق« حضرت

 نفر که هارن چین و احکام خداوند بودند. ایمسئول اجرای قوان  »علی بن ابی طالب« حضرت
ن یگری از طرف جمع عالمان و متخصصیشوند، هر کدام پس از د ده میینام »نیخلفای راشد«

 ک از آن بزرگواران بر مردم واجب بود.یانتخاب شدند و پس از انتخاب اطاعت از هر 

ی اسلامی به هم  نظم جامعه -نیهم أجمعیرضوان الله تعالی عل -ن بزرگواران یفت اپس از خلا 

گانه و یان مردم بیی خداوند متعال در م ج قانون و برنامهیگری بر سر کار آمد و به تدریخورد و نظام د

داوند م. امروزه مسلمانان به حدی از برنامه و قانون خیبید که امروز بیی رسیب شد و کار به جایغر

عنی قانون و یر او یی غ ی خداوند، قانون و برنامه اند که به جای قانون و برنامه متعال فاصله گرفته

طی بر هر مسلمانی ین وضع و شرایکنند. در چن ی خود اجرا می کا و... را در جامعهیی اروپا و امر برنامه

خلافت اسلامی، تلاش کند تا عنی دوران یت گذشته یواجب است، در حد توان، برای برگرداندن وضع

بر جامعه حاکم    امبر خدایی مسلمانان تنها برنامه و قانون خدا اجرا شود و قرآن و سنّت پ در جامعه

ن برهه از زمان، اتحاد و اتفاق نظر بر مسائل مختلف و بعد از آن یز در اینی نیی عالمان د فهیشود. وظ

گونه  نیرند و ایروی کنند و در زندگی به کار گیکم اطاعت و پک رأی به مردم است تا مردم از آن حیاعلام 

 ن وجه ممکن عبادت و اطاعت و بندگی خداوند متعال را به جای آورند.یبتوانند در بهتر
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عنی چگونگی اطاعت و فرمانبرداری از ی ﴾بُدُ َ�عۡ  إيَِّاكَ ﴿ ی معنای ان شد خلاصهیچه ب آن 

 خداوند متعال بود.

م؛ بخش درخواست کمک از یپرداز می ﴾تَعِ�ُ �سَۡ  �يَّاكَ ﴿ عنی بخشی اکنون به بخش دوّم 

 بان.یادرس و پشتیخدا و قبول او به عنوان تنها فر

 ن که:یح مطلب ایتوض 

ی آن تنها خداوند متعال است.  افتد، انجام دهنده ا اتفاق میین دنیزی که در ایم، هر چیگفت 

. وقتی سبب آماده باشد و خداوند ستا ن کردهییسبابی را تعز برای انجام هر کاری ایخداوند متعال ن

ا خداوند متعال اراده نکند، یدهد؛ اما اگر سبب آماده نباشد  ز اراده کند، آن امر و آن کار روی میین

: اگر آتش باشد و خداوند بخواهد که چ
ً
زی بسوزد، عمل یآن کار هرگز اتفاق نخواهد افتاد؛ مثلا

سوزد و عمل سوختن  زی نمییچ چین صورت با وجود بودن آتش هیر ایدر غرد یگ سوختن انجام می

گاهی در مسیرد. بنابرایگ هرگز انجام نمی رد هرگز حاضر یر بندگی خدا قرار گین، اگر انسان با علم و آ

را در زندگی هر یبان خود انتخاب کند؛ زیادرس و پشتیزی را به عنوان فریا چیست در زندگی کسی ین

رد یکار گ آن را به ی لهیکند سبب و وس ابی به آن باشد، سعی میی بخواهد و طالب دست زی را کهیچ

 رد و بس.یا انجام نگیرد یخواهد آن امر انجام گ سپس از خداوند متعال می

ا عدم انجام هر کاری، نخست سبب آن را ین بر انسان مسلمان واجب است برای انجام یبنابرا 

ست، به خدا توکل کند یک امر کافی نیداند تنها سبب برای انجام  ون میرد و پس از آن، چیبه کار بگ

: فردی که بیاری نمایو از او طلب کمک و 
ً
رد و ید به دکتر مراجعه کند و دارو بگیمار است باید؛ مثلا

چه بر من واجب بود  ام آن ا! برای بهبودیید: خدایدر زمان مصرف داروها متوجه خداوند باشد و بگو

دانم که  ن را هم میین کار را انجام دادم و ایا! من ایی دارو. خدا هیی به پزشک بود و سپس ته مراجعه

ن داروها مؤثر نخواهند بود و هرگز یست و اگر ذات تو اراده نکند ایی کافی نین به تنهایم ایبرای شفا

: فرد یی. ر گذاشته و مرا شفا بدهیخواهم که در داروها تأث افت؛ پس از تو مییشفا نخواهم 
ً
ا مثلا

ی خود را انجام داده است؛ اما هنگام خوردن  فهیخورد. او با خوردن غذا وظ رود و غذا می گرسنه می

ز یست بلکه اراده و خواست خداوند نیر شدن؛ خوردن غذا کافی نین معتقد باشد که برای سید چنیبا

ی  فهیر شدن وظیبرای س ا! منید: خدایگو شود و می لازم وضروری است؛ پس متوجه خداوند می

ر کنی و یخواهم مرا س ه کرده و آن را خوردم، حال از تو میینه غذا تهین زمیخود را انجام دادم و در ا

ن اساس است که فرد مسلمان در آغاز خوردن غذا یر شدن من قرار دهی. بر این غذا را سبب سیا

حيمِ « د:یگو می نِ الرَّ حمْ مِ االلهَِّ الرَّ  ».بِسْ
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ری به دست آورَد و ین است که نفع و خیداند که خوردن غذا برای ا مسلمان به خوبی میانسان  

ن سود و دفع چنان مشکلی تنها با یداند که جلب چن ماری و مشکلاتش را برطرف کند. او مییب

: غذا ییلی تعیسر است و خداوند برای هر کدام اسباب و وسایی خداوند م اراده
ً
ن کرده است؛ مثلا

ر شدن را فراهم کرده و یشدن و دفع گرسنگی است و انسان با خوردن آن، تنها سبب س ریسبب س

نِ « ر کند. انسان با گفتنیخواهد که او را س کند و از او می بعد بر خدا توکل می حمْ مِ االلهَِّ الرَّ بِسْ

حيمِ  مشکلات ذات  ی ی امکانات و دفع کننده ن که تنها جلب کنندهیافتد و ا اد خداوند میی، به »الرَّ

ان یزی است که بین چیهم »توکل« طلبد. معنای واقعی نه از او کمک میین زمیاوست؛ پس در ا

ست که یآن ن »توکل« را درک کند. »توکل« گونه معنای نیشد. بر هر فرد مسلمان واجب است که ا

بزرگ است.  د: خدایت دست بردارد و بگویی بندگی و مسئول فهیفه کند و از ادای وظیانسان ترک وظ

ن کاری را یست و خداوند هرگز چنین نیدهد. هرگز چن خدا خودش هر کاری را بخواهد انجام می

ا اسباب هر کاری را که ید سبب یکند. فرد با دهد و بدون فراهم شدن اسباب، کاری نمی انجام نمی

جام دهد و از او ش انیخواهد انجام دهد فراهم کند بعد از آن از خدا بخواهد که آن کار را برا می

ن داشت که اگر خدا نخواهد یقین معتقد بود و یر بگذارد. وقتی غذا خورد و چنیبخواهد در اسباب تأث

ر یری در غذا بگذارد و او را سیشود و بعد متوجه خدا شد و از ته دل از او خواست که تأث ر نمییهرگز س

 ان شد.ین است که بیچن نیا »کلتو« ر خواهد کرد. معنای واقعییکند، خداوند متعال او را س

 گر:یمثال د 

اگر انسان بخواهد خداوند در آخرت به او رحم کند و از گناهانش در گذرد و او را از جهنم دور  

تی را فراهم کند و ین مغفرت و رضاید نخست سبب چنیو به بهشت وارد کند و از او راضی باشد، با

دگی خدا قرار گرفتن و انجام اعمال صالح و حرکت ر بنیآن برگشت از انحراف و گمراهی و در مس

د متوجه خدا شود و دست یست بعد از آن بایی کافی نین به تنهایکردن به سوی کمال است و چون ا

ت تو را فراهم کردم. از گمراهی و انحراف یا! من سبب مغفرت و رضاید: خدایبه دعا بردارد و بگو

ن از تو یتم و شروع به انجام اعمال صالح کردم؛ بنابرامان به تو قرار گرفیر ایبرگشتم و در مس

ببخشی و به من رحم کنی و مرا از عذاب جهنم نجات دهی و از نعمت و  خواهم که مرا می

 ب نکنی.ینص ت خود بییخوشبختی آخرت و رضا

را هر مخلوقی از ید تنها از خداوند متعال طلب کمک کند؛ زیم که انسان مسلمان بایگفت 

توانند کاری انجام دهند و تنها با اراده و خواست  ی نمییسببی از اسباب هستند و به تنهامخلوقات 
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اری و یرد و بعد از آن، از خداوند طلب یگ رد. فرد سبب را به کار مییگ خداست که کاری انجام می

 کند درخواست گری که از کنار چاه عبور مییافتد و از فرد د کند، کسی که در چاهی می کمک می

ن قرار داده که آن شخص سبب یقت سبب را به کار گرفته است. خداوند چنیکند او در حق کمک می

اورد. فردی که در چاه یرون بیرد و او را از چاه بیرون آوردن کسی از چاهی باشد و دست او را بگیب

خواهد او ن داشته باشد که اگر خدا نیقیاد خدا باشد و ید هنگام درخواست کمک به یافتاده است با

اورند. او در هنگام درخواست کمک از یرون بیتوانند او را از چاه ب گری چون او نمییو هزاران فرد د

ا! ید: خدایگو خواهد که او را کمک کند و با زبان حال می کند و از او می ز توکل مییکسی، بر خدا ن

ز مرا کمک کن و یاورد پس تو نیبرون ین فرد خواستم که مرا از چاه بیمن سبب را به کار گرفتم و از ا

 اورد.یرون بیر بگذار تا او بتواند مرا از چاه بین شخص تأثیدر کمک ا

تواند کاری  ز نمییی نیچه گفته شد، چون هر مخلوقی فقط سبب است و خود به تنها بنابه آن 

سته و یگز شاتواند هر کاری را که اراده کند انجام دهد پس هر ن تنها خداست که مییانجام دهد و ا

ن یاری وجود دارند که به ایات بسیر خدا طلب کمک کند. در قرآن آیست که انسان از غیعاقلانه ن

د تنها از خداوند متعال طلب کمک کرد یکنند که با ن نکته مییمطلب اشاره دارند و انسان را متوجه ا

د و یاو تقاضای کمک نما ر از خدا وجود ندارد که انسان ازیگری غیز دیچ چیکس و ه چین که هیو ا

 او بتواند به انسان کمک کند:

ٓ  قلُۡ ﴿ مَا دۡ  إِ�َّ
َ
ْ أ ۡ�ِ  وََ�ٓ  رَّ�ِ  عُوا

ُ
حَدٗ  ۦٓ بهِِ  كُ أ

َ
خوانم  : تنها پروردگارم را میبگو« ].٢٠[الجن:  ﴾٢٠ اأ

ی  امبر خود و هر بندهیخداوند خطاب به پ »دهم کس را شریکش قرار نمی کنم) و هیچ (و عبادتش می

زی را] ید: بگو من فقط از پروردگارم [چیفرما امبر باشد، مییع پیرو و مطیی که بخواهد پگرید

من] تنها از پروردگارم  [بگو: -عنی درخواست جلب نفع و دفع ضرر.یدعا  -کنم.  درخواست می

 دهم. ک او قرار نمیینه شرین زمیگری را در ایکنم و کس د طلب کمک می

  -ک اویر خدا طلب کمک کند، آن را شریکه: اگر انسان از غ ن مطلب اشاره داردیه به ایآ 
ّ

جل

 .)١(قرار داده است -جلاله 

: یقت اسباب آن کار نیری اسباب برای انجام اموری است که در حقیکارگ استفاده و به / منظور استاد -١
ً
ستند؛ مثلا

ی  و... البته مسئله ا دفع ضرریکی از بندگان صالح خدا به منظور جلب نفع یاز روح ک درخواست کم

کی از یر از یی درخواست دعای خ اد خواندن آن با مسئلهیکی از بندگان صالح خدا و به فریدرخواست از روح 

 متفاوت هستند.  دو مسئله -ن دو امر در جلب نفع و دفع ضرریاک با وجود اشترا -بندگان صالح خدا 
ً
ی کاملا
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ن دو درخواست وجود دارد؛ ین اید که چه تفاوتی بیایش بین سؤال پیجا ممکن است ا نیدر ا 

: -فردی از کسی بخواهد 
ً
ا کی از بندگان صالح خدا ریاورد و فردی روح یرون بیاو را از چاه ب -مثلا

ن تصور کند که یش کاری انجام دهد؟ ممکن است کسی چنیاد بخواند و از او بخواهد که برایبه فر

ی  ا روح فلان بندهید: یگو خواند و می اد مییکی از بندگان صالح خدا را به فریوقتی فردی روح 

رد. پس اویرون بید که او را از چاه بیای بگو ن است که به شخص زندهیصالح خدا! درست همانند ا

ست ولی در مورد طلب کمک از روح فلان یرون آوردن از چاه گناه نی[به گمان او] چرا در مورد ب

 شود؟ ی صالح خدا گناه و شرک محسوب می بنده

 جواب: 

رون آوردن فردی توسط فرد ین است که خداوند متعال خود روشن کرده است که بیجواب ا 

رون آوردن است را انجام یخداوند اصل کار که همان بگر از چاه سبب است. آن فرد سبب است و ید

ان یی صالح خود را سبب دفع ضرر و ز گذارد. اما هرگز روح فلان بنده ر مییدهد و در سبب تأث می

گر آسمانی و نه در یچ کتاب دیر قرار نداده است. نه در قرآن و نه در هیا جلب سود و خیاز کسی 

ث یات و احادین آیان نشده است. علاوه بر ایمطلبی ب نیچن   امبر خدایح پیث صحیچ حدیه

 جایاری چنیبس
ً
کنند که درخواست  ن هم اشاره مییدانند و به ا ز و درست نمیین کاری را اصلا

ن خود و خدای خود، یا به عنوان واسطه بیادرس یر خدا به عنوان فریر خدا و قرار دادن غیکمک از غ

ن کاری از سوی مسلمانان، یست که انجام دادن چنین معنی نیاچه گفته شد به  شرک است. البته آن

را مردم از یست؛ زین نیها شده است. هرگز چن ا در حال حاضر، سبب مشرک شدن آنیدر گذشته 

ی  شان روشن نشده است، معذورند و کلمهیق برایت مطلب درست و دقین جهت که حقّ و واقعیا

ن وجود از هر فرد مسلمانی که یشود؛ اما با ا ق نمیهرگز به مسلمان اطلا »ر مسلمانیمشرک و غ«

سوزد و  امت [مییژه در قیت خود [به ویدهد و دلش به حال و وضع ن کاری را انجام مییچن

ن فرصت ممکن برگردد یتر م در اسرع وقت و در کوتاهیخواه ی واقعی خدا باشد، می خواهد بنده می

عقوب یچون درخواست فرزندان حضرت  ن اشاره شده است؛ همات متعدد به آیی درخواست دعا که در آ مسئله

ن کاری یز است و انجام چنیای جا ن و... مسئلهیبرای طلب استغفار برای مؤمن  امبریا دستور به پیاز پدرشان 

کی از اسباب مغفرت ید توجه کرد که در قرآن دعا به عنوان یز باین نکته نیبر هر فرد مسلمان واجب است. به ا

کی از بندگان صالح خدا نه تنها به عنوان سبب معرفی نشده یاز روح ک ی شده است؛ اما درخواست کممعرف

» دیتوح«ی  و جزوه» دهیعق«، »مناظره«شتر به نوارهای یاند. برای آگاهی ب ز آن را منع کردهیاری نیات بسیبلکه آ

 مراجعه شود. / استاد
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ن یست چنیز نیپس از روشن شدن مطلب هرگز جا رایر خدا دست بردارد؛ زیو از طلب کمک از غ

رد. او یپذ ن کار را انجام دهد، خداوند متعال از او نمیین باز هم ایکاری را انجام دهد و اگر پس از ا

ت دچار خشم و عذاب خدا نشده است و ین را بداند که اگر قبل از روشن شدن مطلب و واقعید ایبا

ست و یگونه ن نیگر ایه است، بعد از روشن شدن مطلب درات و گناه او گذشت کردیخدا از تقص

 .)١(دارد خداوند هرگز او را معذور نمی

چه گفته شد  ن که: منظور از آنیجا لازم و ضروری است ا نیانش در ایار مهمی که بیی بس نکته 

 ست که بندگانین نیاد خواندن روح بندگان صالح خدا گناه است)، ای(واسطه قرار دادن و به فر

شوند و  اد خوانده مییای صالح که از طرف مردم به فریامبران، فرشتگان و اولیصالح خدا اعم از پ

ها را به عنوان  ها و مخلوقات کم ارزشی هستند و آن شوند، انسان ن مردم و خدا واسطه قرار داده مییب

مان یروز آخرت اواسطه قرار ندادن به معنای اهانت به آنان است. معاذ الله. کسی که به خدا و 

ا خدای نخواسته به ین اهانتی بکند یکی از بندگان صالح خدا کمتریتواند به  داشته باشد نه تنها نمی

امبران خدا را از خود یشود که پ ر به آنان بنگرد، بلکه تنها زمانی مؤمن محسوب مییتحق ی دهید

جان و مالش را در راه تعالی  روی کند ویاش از آنان پ شتر دوست داشته باشد و در تمام زندگییب

اند فدا کند. احترام و ارزش نهادن واقعی به آن بزرگواران تنها در صورتی است  ای که آنان آورده برنامه

ی خود معرفی کرده  ها را بنده ان کرده است. خداوند آنیگونه نگاه کند که خدا ب که انسان به آنان آن

ها  ن خود و بندگانش نفرستاده است. آنیبرای واسطه بودن بها را  ادرس مردم. خداوند آنیاست نه فر

ادرس واقعی ین کنند که تنها خداوند متعال فرییشان تبیند و برایاند تا به مردم بگو ن آمدهیبرای ا

گر به آن اشاره کرده است یدر جاهای د / است و استاد بزرگوار انیجا لازم به تذکر و ب نیای که در ا نکته -١

 ی است:یر قابل شناسایهای ز ند: اسباب امور از راهیفرما شان مییی شناخت سبب و اسباب امور است. ا مسئله

: خداوند متعال در کتابش توبه را سبب بخشش گناهان  امبر خدایا سنّت پیان آن در کتاب خدا ی. ب١
ً
؛ مثلا

 ... کند. و رفی کرده است. پس انسان گناهکار با توبه کردن که همان سبب است از خداوند طلب بخشش میمع

: از طر٢
ً
د است پس یماری مفیق تجربه و علم ثابت شده است که فلان دارو برای فلان بی. تجربه و علم؛ مثلا

ر قرار یخواهد که در آن دارو تأث از او میعنی یکند.  کند و سپس بر خدا توکل می مار آن دارو را فراهم مییفرد ب

 استاد مراجعه شود.» دهیعق«نه به نوارهای ین زمیشتر در ایدهد و او را شفا دهد. برای اطلاع و آگاهی ب

کردن انسان به خدا، ک یکی از بندگان صالح خدا و سبب قرار دادن آن به منظور نزدیاز روح ک درخواست کم

ی  زی نه در کتاب و سنّت آمده و نه از روی علم و تجربهین چیر شده شده باشد. چنهای ذک کی از راهید از یبا

شفا به طور تصادفی کی از صالحان یا دوبار با درخواست از روح یبار ک ین که فردی یبشری ثابت شده است. ا

 ست.یافته است؛ امری تجربه شده نی
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ی آنان باشد و از  رو برنامهین صورت است که انسان تابع و پیاست. احترام و ارزش نهادن به آنان به ا

روی نکند خداوند متعال هرگز به او رحم ین را بداند که اگر انسان از آنان پیا روی کند ویآنان پ

ادرس خود قرار دهد و کاری را انجام دهد ین بزرگواران را به ناحق فریستی ایبا کند. انسان نمی نمی

 اند. ن بردن آن آمدهیامبران برای از بیکه پ

م و او یکن ای صالح خدا طلب کمک مییاول کی ازین است که وقتی ما از یده بر ایاری را عقیبس 

ن یتواند کاری را انجام دهد. چن ی مییست که او خود به تنهاین نیم، منظورمان ایخوان اد مییرا به فر

م که تنها خداوند متعال قادر بر انجام هر کاری است که اراده کند؛ اما یند: ما معتقدیگو افرادی می

 با خدای خود ارتباط یم مستقیتوان م پس نمییباش گناهکار میم و یستیهای خوبی ن چون ما انسان
ً
ما

ن خود و یکی از آن بزرگان را به عنوان واسطه بیم ین مجبوریم؛ بنابرایاز کنیم و با او راز و نیبرقرار کن

چون  م. همیزی بخواهیم و از او چیک کنیی او خود را به خدا نزد لهیم و به وسیخدا انتخاب کن

 . )١(ییایکی از حاکمان دنیادن فردی نزد واسطه قرار د

هاتی که ید و توجیان داشتیچه ب د گفت: آنیست] باین افرادی [که تعدادشان هم اندک نیبه چن 

شناسد. خدا آن ذاتی است که خود  هات کسی است که خدا را نشناخته و نمیید سخنان و توجیگفت

الی ید: من از هر خیفرما آن ذاتی است که می ست. خدایده نیزِ انسان بر من پوشیچ چید: هیفرما می

گاه هستم و خبر دارم. خدا که به ذهن انسان و به دل او خطور می ی که [چون انسان] اهل هوا یکند آ

از به واسطه و یدهد تا ن ست و هرگز کار ناحق و کار نابجا انجام نمییو هوس و آرزوهای نفسانی ن

 جلاله  -ن خود و او یرود که انسان کسی را ب ین میازی به ایپارتی داشته باشد، چه ن
ّ

واسطه  -جل

گاه است و هر  كیقرار دهد. او از همه کس به انسان نزد تر است و از احوال هر فردی هم با خبر و آ

 به فر
ً
رسد و به او  ادش مییکسی که صادقانه و با اخلاص به او پناه ببرد و از او طلب کمک کند حتما

 آنیبه خ کمک خواهد کرد. اگر
ً
ازش را بر یگونه که او خواسته است ن ر و مصلحت او باشد حتما

خواهد با او برخورد  چه او می ای بهتر از آن ر و مصلحت او نباشد به گونهیکند. اگر به خ آورده می

 خواهد کرد.

ی ن که مردم برایل اید گفت:] دلیز بایاز به واسطه و پارتی نیت و نی[در مورد مثال حاکم و رع 

ن است که حاکم بر خلاف خدا، یشوند ا از دارند و دست به دامن آن مییرفتن نزد حاکم به واسطه ن

گاهی ندارد که مردم در چه وضع انسان است و نمی برند، و چه مشکلاتی  تی به سر مییداند و آ

 ن مطلبی است.یانگر چنیتشان بیاما حال و وضعند یگو هی را با زبان قال نمیین تشبیهر چند مردم چن -١
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دهد  ست. و چون اجازه نمییازشان چیاند و ن ی شدهیها بتیرشان شده است و گرفتار چه مصیدامنگ

 به طریکند.  دا مییهر کس به ملاقاتش برود، وجود واسطه ضرورت پ
ً
ت و حال یقی از وضعیا واقعا

ی هوا و هوس و آرزوهای نفسانی خود است، دوست  و احوال مردم با خبر است اما چون او بنده

هد کرد که ن کار را خواید و تنها زمانی ایها را برطرف نما دگی کند و آنیندارد به مشکلات مردم رس

کان اوست، نزدش برود و از او درخواست کمک یا نزدیان یکی از دوستان و آشنایای که  واسطه

 د و از او بخواهد کاری انجام دهد و مشکل موجود را حل کند.ینما

گاه است، هرگز نمییمسلمانی که از حق  گونه فکر کند و هرگز  نیتواند ا قت و روح نماز آ

 با خدا تماس بگیتوانم مستق د نمید: من خویتواند بگو نمی
ً
از به واسطه دارم؛ ینه نین زمیرم و در ایما

از و یعنی راز و نیست. نماز ین نیر از ایزی غیم بنده با خدای خود و چیعنی ارتباط مستقیرا نماز یز

چه که  مناجات بنده با خدای خود. انسان مسلمان در نماز از خداوند متعال طلب و درخواست آن

د و یایروز ب ز به انسان دستور داده است تا در شبانهیکند. خداوند متعال خود ن واهد، میخ می

 چند بار با او ارتباط برقرار کند و با او صحبت کند و هر چه در دل دارد به او عرض کند و یمستق
ً
ما

 ان بگذارد.یازی که دارد با او در میهر ن

ک شدن به خدا تنها یی نزد لهیرده است که وسان کیخود قرآن به وضوح و در جاهای متعدد ب 

 �وَ ﴿ د:یفرما ی علق می ه از سورهین آیطور که در آخر همان است،» عمل صالح«و » مانیا«
عنی برای خدا ی  »و سجده کن (نماز بگزار و به سوی الله) نزدیکی بجوی« ].١٩[العلق:  ﴾۩َ�بِ�ۡ ٱوَ 

 ک شوی و به حضورش برسی.یله به او نزدین وسیوانی به ای واقعی او باش تا بت سجده کن و بنده

ن خود و خدای خود واسطه ین مطلب اشاره شده که اگر کسی بیات قرآن به ایاری از آیدر بس 

از کند، دچار شرک شده و آن فرد، آن یک شود و با او راز و نیق به خداوند نزدین طریقرار دهد تا از ا

ر خدا را یز اشاره شده که اگر از آنان که غین مطلب نیست. به اک خدا قرار داده ایواسطه را شر

ری و از آنان بپرسی که یدانند، اشکال بگ ادرس خود مییبان و فریدوست خود قرار داده و آنان را پشت

ل به عنوان ین دلین افراد را تنها به ایند: ما ایگو دهند و می ن جواب میید؟ چنیکن ن کار را مییچرا ا

ت در جواب آنان یک کنند. اما قرآن با قاطعیم که ما را به خدا نزدیا ود قرار دادهادرس خیفر

 برند. ن افراد دروغگو هستند و در اشتباه محض به سر میید: ایفرما می

ر از خدا ین که غیل محکم و استوار و اثبات ایت، با دلایقت و واقعیپس از روشن شدن حق 

ن افرادی دست از کارشان ین امری را ندارد، اگر چنیستگی چنیباشد و شا ادرس نمییکسی فر
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ها و بندگان مخلص خود قضاوت خواهد کرد  ن آنیامت بینکشند، آنان کافرند و خداوند متعال در ق

کند که چه کسی بر حقّ و چه کسی گمراه بوده است. و سپس هر کسی را به جزا و  و روشن می

 سرانجام خود خواهد رساند:

﴿ �َ
َ
�  ِ يِنَ ٱوَ  الصُِۚ �َۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ ِ�َّ ْ ٱ �َّ َذُوا وۡ  ۦٓ دُونهِِ  مِن �َّ

َ
ٓ أ ٓ  إِ�َّ  بُدُهُمۡ َ�عۡ  مَا ءَ ِ�اَ ِ ٱ إَِ�  ِ�قَُرِّ�وُناَ َّ� 

َ ٱ إنَِّ  َ�ٰٓ زُلۡ  َ ٱ إنَِّ  تَلفُِونَۗ َ�ۡ  �يِهِ  هُمۡ  مَا ِ�  نَهُمۡ بيَۡ  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ ارٞ  ذِبٞ َ�ٰ  هُوَ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  �َّ  كَفَّ
هان! دین و عبادت خالص (و تهی از شرک) از آنِ الله است. و آنان که دوستانی جز او «  ].٣[الزمر:  ﴾٣

ی ما باشند و) ما را به   کنیم مگر برای آنکه (واسطه گویند:) ما آنان را عبادت و پرستش نمی اند، (می برگزیده

دی که با هم اختلاف دارند، داوری خواهد کرد. گمان الله در میان آنان پیرامون موار الله نزدیک کنند. بی

  .»بخشد شک الله، کسی را که دروغگو و ناسپاس باشد، هدایت نمی بی
 جلاله  -ر اویر خدا هستند و به غیع غید: آنان که مطیفرما گر مییو در جای د 

ّ
برند  پناه می -جل

بان یها را به عنوان پشت دانند و آن یادرس خود میخوانند و فر اد مییو بندگان و مخلوقات خدا را به فر

ن یند: ما که چنیگو شوند، در جواب می ن کار منع مییدهند و زمانی که از ا و پناهگاه خود قرار می

توانند برای ما کاری انجام دهند و مستقل  ی مییها خود به تنها ن واسطهیم اییگو م و نمییستیمعتقد ن

ها  م و از آنیده ن خود و خدای خود قرار مییواسطه ب ع ویها را به عنوان شف نیهستند. ما ا

ک قرار ین افرادی شریک کنند. کار چنیق ما را به خدا نزدین طریم تا از ایکن درخواست کمک می

ها و نه در  ن کاری منزّه و مبرّا است. خداوند متعال نه در آسمانیدادن برای خداست و خداوند از چن

کی از یق ین طرین خود و بندگان خود قرار نداده است تا از ایب ن، کسی را به عنوان واسطهیزم

 ک گردد:یبندگانش به او نزد

ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ وََ�عۡ ﴿  عِندَ  ؤُناَشُفََ�ٰٓ  ءِ ؤَُ�ٓ َ�ٰٓ  وَ�َقُولوُنَ  ينَفَعُهُمۡ  وََ�  يَُ�ُّهُمۡ  َ�  مَا �َّ
ِۚ ٱ ُ�نَّ�ِ  قلُۡ  �َّ

َ
َ ٱ ونَ  ُٔ � َ�ٰ ٱ ِ�  مُ لَ َ�عۡ  َ�  بمَِا �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وََ�  تِ َ�

َ
ا َ�ٰ وَتََ�ٰ  ۥنَهُ َ�ٰ سُبۡ  ضِ� �ۡ�  َ�مَّ

  .)١(]١٨ونس: ی[  ﴾١٨ ُ�ونَ �ُۡ�ِ 
شوند از  اد خوانده مییکند که: افراد و مخلوقاتی که به فر ن مطلب اشاره مییگر به ایو در جای د 

گاه و با خبر نیی غ زهای پشت پردهیچ  کسی کاری انجام دهند: ستند تا بتوانند براییب آ

ند: یگو سازند و می دشان مییرسانند و نه سودی عا ان مییشان زیپرستند که نه بد ی را مییزهایر از خدا چینان غیا -١

ها  د که خداوند در آسمانیساز ی با خبر مییزهایا خدا را از وجود چیند. بگو: آیهای ما در نزد خدا انجییها م نیا

 .دانند ی است که مشرکان انبازشان مییزهایها ندارد. خداوند منزه و فراتر از آن چ ن سراغی از آنیو زم
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يَّانَ ُ�بۡعَثُونَ ﴿
َ
ۚ وَمَا �شَۡعُرُونَ � ُ �ضِ ٱلۡغَيۡبَ إِ�َّ ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ�  ﴾٦٥قلُ �َّ َ�عۡلَمُ مَن ِ� ٱلسَّ

ب خبر ندارند. حتی ین است جز خدا از غیها و زم چه در آسمان بگو تمام آن .)١(]٦٥[النمل: 

 شوند. رون آورده مییشان بیاهند شد و از قبرهادانند که چه موقع زنده خو نمی

ت خداوند است که یی هدا داند و به آن خبر داده شده است همان برنامه بی که انسان مییتنها غ 

گاه شده و سپس مردم از طرینخست پ گاهی یامبران از آن آ �َّ ﴿ اند، پس: افتهیق آن بزرگواران بر آن آ
َ�َٰ�تِٰ  ُ َ�عۡلَمُ مَن ِ� ٱلسَّ �ضِ ٱلۡغَيۡبَ إِ�َّ ٱ�َّ

َ
 داند. ب نمییر از خدا کسی غیغ ].٦٥[النمل:  ﴾وَٱۡ�

ب یان کن که غید: تو برای مردم بیفرما دهد و می امبرش دستور مییخداوند متعال در قرآن به پ 

گاهی مییدانی و اگر از غ نمی اری را برای خود کسب ید و خوب بسیزهای مفیداشتی چ ب آ

دادی. تو  اری نجات مییند و مشکلات بسیزهای نامطلوب و ناخوشایود را از چکردی و خ می

زهای به ظاهر خوب را از دست یاری از چیجه بسیدانی و در نت ب نمییگر غیهمانند هر انسان د

ی  دانی همان برنامه ب مییزی که تو از غیشوی. تنها چ ز گرفتار مییاری نیدهی و به مشکلات بس می

 خداوند متعال به تو داده است:ت است که یهدا

عۡ  كُنتُ  وَلوَۡ ﴿
َ
ِ�َ  وَمَا ۡ�ِ ۡ�َ ٱ مِنَ  تُ َ�ۡ تَكۡ سۡ َ�  بَ غَيۡ لۡ ٱ لَمُ أ وٓ ٱ مَسَّ ۠  إنِۡ  ءُۚ لسُّ ناَ

َ
 وَ�شَِ�ٞ  نذَِيرٞ  إِ�َّ  �

ساختم و دانستم، سود بسیاری برای خودم فراهم میو اگر غیب می« ].١٨٨[الأعراف:  ﴾مِنُونَ يؤُۡ  �ٖ لّقَِوۡ 

ی  فهیبه مردم بگو که وظ  »رسانم رسید. من برای مؤمنان تنها هشداردهنده و مژدههیچ زیانی به من نمی

ز مژده دادن و بشارت است. ترساندن و اعلام خطر به آنانی که در یتنها اعلام خطر و هشدار و ن من

ت و مژده به آنانی است گردند و بشار ر بندگی خدا بر نمییاند و به مس طان قرار گرفتهیر بندگی شیمس

ر بندگی خدا قرار دارند و با اخلاص کامل مشغول بندگی و عبادت خداوند متعال هستند. یکه در مس

گاهی و اطلاعی از غین است و بس و هیی تو هم فهیوظ ب را تنها خداوند متعال یب نداری و غیچ آ

 داند و بس. می

امبر خدا حضرت یعنی پیها  ن آنیتر گکدام از بندگان صالح خداوند حتی بزر چیحال که ه 

گاه ن ب نمییزی از غیچ   محمد ست، چگونه از آنان طلب کمک یداند و از حال و اوضاع کسی آ

 بان قرار داده شوند؟یادرس و پناهگاه و پشتیشود و به عنوان فر

گاهی ندارد، هر کس ی، بر غ-مگر توسط قرآن  -ر خدا یچ کس غین که هیان ایپس از ب  ب آ

 اشتباه مییقیگری داشته باشد، یا نسبت به دیی نسبت به خود ین ادعاینچ
ً
گاهانه چن نا ن یکند و اگر آ

 .شوند خته مییدانند که چه وقت برانگ دانند، و نمی ب نمیین هستند جز خدا غیها و زم بگو: کسانی که در آسمان -١
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 دروغ مییادعا
ً
: یش نیالی بینامد گمان و خ ب مییچه که او غ د و آنیگو ی بکند مطمئنا

ً
ست؛ مثلا

 آن حادثه هم روی می ای به دل کسی خطور می رخ دادن حادثه
ً
گران یا دیآن فرد دهد. اگر  کند و بعدا

 غیچن
ً
 اتفاق افتاده خ ست و آنیز درستی نیداند چ ب میین ادعا کنند که واقعا

ً
ال و گمانی یچه تصادفا

: فردی خوابی یگری نبوده است. یز دین چیش از ایبوده که به دلش خطور کرده است و ب
ً
ا مثلا

چه  هرگز مطمئن نبوده که آن ن در حالی است کهیابد و ای ند و بعد از مدتی خوابش تحقق مییب می

 یب شیا اگر فردی روزی پیوست. یت خواهد پیده روی خواهد داد و به واقعید
ً
نی امری را بکند و بعدا

نی کرده است و هرگز یب شیست؛ چرا که او تنها پیب نین دانستن غیوندد، اینی او به تحقق بپیب شیپ

د: آنان یفرما خاطر است که خداوند متعال مین یابد. به همی چه گفته تحقق می مطمئن نبوده که آن

د خالق، مالک یادرس بایرا فریل و برهانی ندارند؛ زیچ دلیدانند، ه ادرس خود مییر خدا را فریکه غ

و صاحب قدرت باشد و نفع و ضرر در دست او باشد و بر انسان تسلط داشته و سرانجام او در 

ر از خدا ین کسی غید. نه در آسمان و نه در زمن قدرتی نداریر از خدا چنیدستش باشد و کسی غ

 ست. یز نین چیتر ی کوچك نندهیخالق و آفر

ن را داشته باشد که از او طلب یاقت ایستگی و لیر از خدا شاین که کسی غیلی مبنی بر ایدل 

تر از فردی  د: چه کسی گمراهیفرما ل است که خداوند میین دلیست. به همیکمک شود، در دست ن

تر از خدا هستند و هرگز  نییاد بخواند که از هر لحاظ پایر از خدا کسانی را به فریغ است که

 به فریتوانند تا روز ق نمی
ً
اد و ین، از فریرسند. علاوه بر ا ادش نمییامت جواب او را بدهند، و اصلا

 ز بی خبرند:یدرخواست او ن

ضَلُّ  وَمَنۡ ﴿
َ
ن أ ْ يدَۡ  مِمَّ ِ ٱ دُونِ  مِن عُوا  عَن وهَُمۡ  مَةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يوَۡ  إَِ�ٰ   ٓۥَ�ُ  تَجِيبُ �سَۡ  �َّ  مَن �َّ

ٰ  �هِِمۡ دَُ�ٓ  ْ  �َّاسُ ٱ حُِ�َ  �ذَا ٥ فلِوُنَ َ� عۡ  لهَُمۡ  َ�نوُا
َ
ٓ أ ْ  ءٗ دَا  ﴾٦ فرِِ�نَ َ�ٰ  بعِبَِادَتهِِمۡ  وََ�نوُا

خواند که تا روز  میفریاد  تر از کسی نیست که کسانی جز الله را به کس گمراه و هیچ« ].٦ -٥[الأحقاف: 

خبرند. و  گویند و آنان (معبودان باطل) از دعا و درخواست ایشان بی قیامت نیز درخواستش را پاسخ نمی

شوند، معبودان باطل، دشمن ایشان خواهند بود و منکِر عبادت اینها خواهند  هنگامی که مردم برانگیخته می

ادرس شناخته شده ینی و آنان که به ناحق فراد خواسته شدگاین به فریامت چنیو در روز ق  »گشت

اند، اعلام  زاری خود را از کاری که آنان کرده شوند و بی اد خواهندگان خود مییبودند، دشمنِ به فر

 به چنیگو نموده و می
ً
ند:] شما کار یگو ها می م، [و خطاب به آنیا ن کاری راضی نبودهیند: ما اصلا

 ایما طلب کمک نمودد که از یا ی کردهیجا خود و بییب
ً
م و شما را ین کار را دوست نداشتید. ما اصلا

چه شما را به سوی آن  را بر خلاف آنیم؛ زیدان م. ما هرگز شما را از خود نمییبه آن دعوت نکرده بود
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ز یر خدا جایم که طلب کمک از غیم به مردم اعلام کنید. ما آمدیا م عمل کردهیدعوت کرده بود

چ علاقه ید پس هیی ما عمل نکرد شود؛ اما شما بر اساس دعوت و گفته میست و شرک محسوب ین

 ن ما و شما وجود ندارد.یای ب و رابطه

اد خواسته شدگان همان ین تصور کنند که منظور خداوند از به فرید برخی از مردم چنیشا 

خواندند و دست به  اد مییها را به فر ر مسلمانان آنیی بوده که در آن زمان (قبل از اسلام) غیها بت

دند و کسانی را که خداوند مشرک خوانده است افرادی یطلب ها کمک می شدند و از آن ها می دامن آن

گاهی و با انصاف به قرآن و  اد مییها را به فر ن بتیهستند که ا خواندند. اما اگر با اندک اطلاع و آ

ها  ها تنها بت هین آیم کرد که منظور از این شک نخواهیم هرگز در اینه بنگرین زمیات متعدد آن در ایآ

ان فرموده که ین مطلب را بیار روشن و واضح ایست و خداوند با کلمات و عباراتی بسینبوده و ن

اند.  ... نبوده های سنگی و خواندند تنها بت اد مییکردند و به فر ها طلب کمک می چه مردم از آن آن

 آن بت
ً
ت یز بندگان صالحی بودند که نزد مردم دارای مقام و موقعی ایها اد بود و مجسمهیها  اصلا

: منظور از بت ای بوده ژهیخاص و و
ً
 »منات« و »لات« های ش به نامین قریی که مشرکیها اند؛ مثلا

ن معتقد بودند که: ین نبوده که چنیزی جز ایدند چیطلب ها را به کمک می و... ساخته و آن »عزی« و

به راحتی  )١](ژه دختریعی است که فرزند [به ویتعال هستند و طبفرشتگان فرزندان خداوند م

گفتند: ما از دسترسی به فرشتگان  ها با زبان حال می ی بکند. آنیها تواند از پدرش درخواست می

م یده ها را مورد احترام قرار می م و آنیساز ها می ی از آنیادبودهایها و  م و مجسمهییآ م پس مییناتوان

ن کار متوجه ما شده و یم تا فرشتگان با ایکن م و نزدشان نذر و قربانی مییکن ان طواف میو در اطرافش

ها  م و از آنیخواه چه ما می جه آنیرد و در نتیاز ما راضی شوند و محبت ما در دلشان جای گ

م که یها از خداوند بخواهند] ؛چرا که ما افراد گناهکار و بدبختی هست م، آنیکن درخواست می

 م].یم با خدا را نداریی برقراری ارتباط مستقیناتوا

ن معتقد یها هرگز چن ی شرکی بود که آن مردم دچارش شده بودند. آن چه گفته شد خلاصه آن 

 »عُزّی« ها را کی از بتیها وقتی  توانند کاری انجام دهند. آن ی مییها خود به تنها نبودند که بت
عَزّ « -ها ده آنیبه عق -شیکی از نامهایمتعال چون ن اعتقاد بود که خداوند یدند با اینام

َ
است، که  »أ

نام  »عُزّی« کی از فرشتگان که دختر اوستی -معاذ الله  -باشد، پس  از لحاظ معنی درست می

 ند.ن معتقد بودند که فرشتگان دختران خداوند هستین چنیمشرک -١
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و  »اکبر« شود طور که به جنس مذکر گفته می د با هم تناسب داشته باشد. همانیها با دارد؛ چون نام

 .»صغری« و »اصغر« ای »کبری« دشو به جنس مؤنث گفته می
 -ن معنی که یسی پسر خداست نه به ایگفتند: ع ها می ن بود. آنین چنیز ایان نیحیشرک مس 

ن همبستری فردی به نام یخداوند متعال زنی داشته باشد و با او همبستر شده و در اثر ا -معاذ الله 

ن معتقد بودند که یتقد نبودند. آنان چنن معیگفتند و چن ن نمییا آمده باشد. هرگز چنیسی به دنیع

توانند از او درخواست کمک  ها می تی است که آنیسی نزد خدا دارای چنان مقام و موقعیحضرت ع

 ن خود و خدای خود قرار دهند.یی ب کنند و او را واسطه

اند به  ندهاد خوایامت آنانی را که برخی از بندگان صالح خدا را به فرید: در روز قیفرما خداوند می 

ن بندگان را گمراه ید که ایا شما بودیم: آیپرس همراه بندگان صالح خدا گرد آورده و از بندگان صالح می

تان قرار ین خود و خدایادرس و واسطه بید و ما را فرید: از ما طلب کمک کنیها گفت د و به آنیکرد

ن ین که ما چنیا! تو منزه و پاکی از ایند: خدایگو ز در جواب مییا خودشان گمراه شدند؟ آنان نید؟ یده

 برای ما شایکاری بکن
ً
م و هرگز به آنان یزارین افراد بیم. ما از این کار را بکنیست که ایسته نیم و اصلا

 ما آنیم که ایا نگفته
ً
م که از کسی جز خدا طلب کمک نکنند و یها را دعوت کرد ن کار را بکنند. اصلا

گونه  نیاد خوانده شده بودند، ایرار ندهند. بندگان صالح خدا، که به فرن خود و خدا واسطه قیکسی را ب

 کنند: اند، تبرئه می زاری خود را از آنان اعلام کرده و خود را از گناه بزرگی که آنان دچارش شدهیب

ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ َ�عۡ  وَمَا ُ�ُهُمۡ َ�ۡ  مَ وََ�وۡ ﴿ نتُمۡ  َ�يَقُولُ  �َّ
َ
ضۡ  ءَأ

َ
مۡ  ءِ ؤَُ�ٓ َ�ٰٓ  ادِيعِبَ  تُمۡ للَۡ أ

َ
 هُمۡ  أ

 ْ بيِلَ ٱ ضَلُّوا ْ  ١٧ لسَّ ٓ  بَِ� يَ� َ�نَ  مَا نَكَ َ�ٰ سُبۡ  قاَلوُا ن َ�اَ
َ
وۡ  مِنۡ  دُونكَِ  مِن �َّتَّخِذَ  أ

َ
ٓ أ [الفرقان:  ﴾ءَ ِ�اَ

ا شما ید: آیگو می و کند جمع میکردند،  میو روزی که آنان و معبودانی را که جز الله عبادت « ].١٨ -١٧

برای ما  ؛منزّهی(پروردگارا!) تو، پاک و ند: یگو راه را گم کردند؟ می شانا خودید یبندگان مرا گمراه کردن یا

ست و یه مشخص است که بحث بت مطرح نین آیدر ا  »مینیبرگزدوستانی جز تو نبود که و روا سته یشا

اند بلکه بحث،  نده شدهاد خوایجه به فریست که به گمان مردم صالح بوده و در نتیحتّی بحث آنانی ن

عبدالقادر « شی ازیجا جا دارد به فرما نیاء خداست. در ایامبران و اولیبحث فرشتگان و پ

م و یت او به درستی شناخته نشده است، اشاره کنیار نسبت به او ظلم شده و شخصیکه بس»لانییگ

ک یشان در یا ن بزرگوار چگونه در مورد پرستش و عبادت خدا بحث کرده است.یم که اینیبب

نار و درهم یای مردم! شما به د« راد کردند، فرمود:یری از مردم ایسخنرانی در بغداد که در جمع کث

بان خود ید. شما مال و ثروت و مقام و شهرت را پشتید. شما به صاحبان قدرت متکی هستیا پناه برده
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يْ « د. پس از آن فرمود:یا قرار داده لَ تَ عَ دْ تَمَ نْ إِعْ لُّ مَ وَ إِلهُكَ كُ هُ ه یر از خدا تکیبه هر کس غ». هِ فَ

ای. او را فرمانروا و  بان خود بدانی، او را خدای خود قرار دادهیکنی و بر او توکل کنی و او را پشت

. »ای جه مرتکب شرک نسبت به خدا شدهیای و در نت ادرس و صاحب و مالک خود قرار دادهیفر

باب« فرمود:ن افرادی یسپس ادامه داد و خطاب به چن َسْ كينَ بِالأْ ِ ، ای کسانی که اسباب را »يا مُشرْ

عنی بندگان خدا سبب هستند و خداوند متعال بندگان را سبب انجام ی -د. یا ک خدا قرار دادهیشر

 .»-د یا ک و همتای خدا قرار دادهیها را شر و شما آن سبب )١(امور قرار داده است
کرد و مردم را به آن تذکر  ن نکته اشاره مییار به ایش بسهای مختلف در سخنرانی / ن بزرگواریا 

 ادرس است.یداد که تنها خدا فرمانروا و فر می

چون امام ربّانی که  گری از مردان صالح خدا همیار دیبس /   لانییعلاوه بر امام عبدالقادر گ 

 اند. دهح شناخته شیر صحیگر و غیای د ان راه خدا بود، نزد مردم به گونهیکی از داعی

ست که ین معنی نیچه گفته شد به ا م: آنییگو م و مییکن ن مطلب مهم را تکرار مییباز هم ا 

هستند.  »مشرك« خوانند اد مییگران را به فریکنند و د ر خدا طلب کمک مییافرادی که اکنون از غ

م: کاری که ییگو ن وجود مییم؛ اما با ایدان نمی »مشرك« ست و ما هرگز مسلمانان راین نیهرگز چن

م که اگر خواهان یخواه ز مییاست. از آنان ن »شرك«گران) یاد خواندن دیدهند (به فر ها انجام می آن

رند، دست از ین که فرصت را از دست بدهند و بمیا و سعادت آخرت هستند قبل از ایخوشبختی دن

 برگردند.   امبر خدایح خدا و قرآن و سنّت پیی صح ن کار بکشند و به سوی برنامهیا

 ى توسل مسئله
ن است که: گاه گاهی برخی از مسلمانان در یحش ضرورت دارد ایجا توض نیگری که در ایمطلب د

... فلان  اء ویا فلان اولیغمبر یا فلان پیا به خاطر فلان شخص یخدا« ند:یگو ن مییدعاهای خود چن

 .»کار را برای من انجام بده
ی علما  ا نادرستی آن مورد اختلاف علماء است. همهیو درستی  ن کاری: اگویند د مین موریدر ا 

کند  اد خواندن فرق مییی به فر ن مسئله با مسئلهیاند. برخی معتقدند که ا رأی بر گناه بودن آن نداده

 و بدون اشکال است.

ها را سبب انجام  ن است که هر انسانی سبب است و خداوند انسانیجا به آن توجه کرد ا نید در ایای که با نکته -١

ز است یست که گفته شود چون هر انسانی سبب است پس جاین درست نیامور مختلف قرار داده است؛ اما ا

 ن مطلبی را نفی کرده است.یرا خداوند چنیرند؛ زیر بندگان و خدا قرار گین سایها به عنوان واسطه ب برخی از آن
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ک قرار دادن یشربه صراحت ن درخواستی مانند مورد قبل، یم:] درست است که چنییگو اما [ما می

نی به دور است. اگر مسلمانی بخواهد مؤدبانه دعا و یزی است که از ادب دیست؛ اما چیرای خدا نب

ث یرا نه در قرآن و نه در احادیگونه درخواستش را مطرح کند؛ ز نیدرخواستی از خدا بکند حقّ ندارد ا

ر، در قرآن گیامده است. از طرف دیزی نین چیی زندگی بندگان صالح خدا چن ح و نه در برنامهیصح

 از جمله: ر آنیا کلمات و عباراتی نظی »ا رَبِّ ی« د:یش بگوین آمده که انسان در مناجات و دعاهایچن
ر از یی غیها و... را بکار ببرد. انسان حق ندارد عبارت »ا ودودی« ،»ا غفوری« ،»ا رازقی« ،»ا رحمانی«

گر یی صالح خدا، برای خود صالح است و فرد د ز بداند که بندهین را نید ایکار ببرد و با ها به ن عبارتیا

 رو او شود.یها و اعمال صالح او بهره ببرد که پ تواند از خوبی تنها زمانی می

ن ین طور هم هست، ایشناسد و ا ی خدا می ن بندهیرا به عنوان بهتر   امبر خداین که فردی پیا

شان به خداوند نسبت یت ایکی و مقام و موقعیو نزد   امبر خداین بنده بودنِ پید بداند که بهتریرا با

کی آن یتواند از نزد است و هر انسانی تنها وقتی می    شانیی مردم، تنها به نفع و سود خود ا به همه

باشد؛ در  یشانع ایرو و مطیاورد و پیمان بیا یشانای ببرد که به ا به خداوند متعال، بهره   بزرگوار

ا! به ید: خدایهم عمر کند و هزاران هزار بار دست به دعا شود و بگو ن صورت اگر هزار سالیر ایغ

را یبه من رحم کن، خداوند هرگز به او رحم نخواهد کرد؛ ز   امبرت حضرت محمدیخاطر پ

ر ین است که هرگاه فردی در مسیی خدا چن ای را قرار نداده است. برنامه ن برنامهیخداوند متعال چن

ن صورت به او یاش عمل صالح انجام دهد خداوند متعال در ا و در زندگی ردیمان به خدا قرار گیا

ر کنند. یش دعای خیدهد که برا امبران و بندگان صالحش اجازه میین به پیکند و علاوه بر ا رحم می

طور  ر و سعادت و خوشبختی را به دست خواهد آورد و همانین صورت است که خیانسان تنها در ا

ز خداوند یامت نیکنند، در ق ر مییش دعای خیلمانان و بندگان صالح خدا براا مسین دنیکه در ا

ز جزو آنان است، دعای ین یشانگر، که ایکدیمتعال به بندگان صالحش اجازه خواهد داد که برای 

گفته  »شفاعت« چه که به آن امت آنین صورت در قیند و به ایر کنند و تقاضای بخشش نمایخ

 د.شود، روی خواهد دا می

 ى شفاعت مسئله
 رسد. لازم به نظر می »شفاعت« جا نکاتی چند در مورد نیدر ا

ا ید کسی یزی مؤیا چین معناست که کسی یبه ا »شفاعت« م:ییگو ن بحث مییی ا در مقدمه 

: فردی به تنهایز دیچ
ً
گری یست و قدرت آن را ندارد؛ لذا فرد دیی قادر به انجام کاری نیگر شود؛ مثلا
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ت یبان او شده و او را تقویگونه پشت نیکند و ا اری و کمک مییرد و او را یگ رار میدر کنارش ق

 یشف« رومندیند: آن فرد نیگو جا می نیکند. در ا می
ِ

ن کار و یف شده است. به چنیآن فرد ضع »ع

گری خصومت و دشمنی داشت و خود به یشود. اگر فردی با فرد د گفته می »شفاعت« کمکی

ن یت و آزار او نجات دهد و در ایکست دادن او نشد و نتوانست خود را از دست اذی قادر بر شیتنها

ت و آزار او نجات یگری او را کمک کند و با کمک او دشمنش را شکست دهد و از اذیصورت فرد د

ف را شفاعت و یع شده و فرد ضعیشود: فرد ثالث (فرد سوم) شف ن صورت گفته مییابد، در ای

 ت کرده است.یتقو

 امت وجود دارد.یا و هم در قیشود، هم در دن ان مییبی که اکنون بیبه ترت »شفاعت« نیا 

کم گرسنه  اگر شخصی از خوردن غذا خودداری کند، طبق برنامه و قانون خداوند متعال کم 

ن برنامه و قانونی است که خداوند متعال [از روز ازل] مقرّر یرود. ا ن مییشود و پس از مدتی از ب می

رد برای نجات خود به یگ ه است. فردی که در اثر گرسنگی در معرض نابودی و مرگ قرار میکرد

ابد. نجات از مرگ در اثر ین کار از مرگ و نابودی نجات یاز دارد که به آن پناه برده و با ایزی نیچ

و سپس  گری دارد که خداوند متعال آن را قرار داده است و آن خوردن غذایگرسنگی برنامه و قانون د

ل کردن بر خداست تا در آن تأث
ّ
 .)١(ر کندیر بگذارد و او را سیتوک

که همان خوردن غذا و بعد توکل کردن بر  »ر شدنیس« ای با پناه بردن به قانون ن فرد گرسنهیچن 

کرده است و  »شفاعت« ن قانون او رایخود قرار داده و ا »عیشف« ن قانون رایقت ایخداست، در حق

 افته است.یاز مرگ نجات 

ر خدا قرار گرفت و خود را به انجام اعمال یر از مسیری غیاگر فردی دچار گناه شد و در مس 

ن فردی مستحق خشم و غضب خداوند متعال قرار ین صورت چنیزشت و ناپسند مشغول کرد، در ا

ن یاخداوند قرار گرفته است. حال برای نجات از  »خشم و عذاب« عنی در چارچوب قانونیگرفته؛ 

ن است که به قانون ین قانون و دوری از خشم و غضب خدا) راه چاره ایرون آمدن از ایمشکل (ب

به سوی خداوند و  »توبه و بازگشت« گری که خداوند خود مقرر کرده است پناه ببرد و آن قانونید

. )٢(...است کار بردن سبب که همان توبه وه عنی بیده و انجام اعمال صالح است؛ یح عقیتصح

 به طور مفصّل به ا -١
ً
 ن مطلب اشاره شده است.یقبلا

عنی هر عملی و هر یای قرار داده است  ژهیای قانون و خداوند متعال برای انجام هر عملی و روی دادن هر حادثه -٢

 ای اسباب و مسببات خاص خود را دارد. حادثه
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شود و  کند و مشغول انجام اعمال صالح می گردد و توبه می وقتی فرد گناهکار به سوی خدا بر می

است او را از  »بخشش گناهان« گر خداوند متعال که همان قانونیبرد، قانون د کار می  اسباب را به

ن یعنی ایکند؛  ت مییبانی و حماینه او را پشتین زمیدهد و در ا خشم و عذاب خداوند نجات می

کند تا او را از عذاب خدا که قانون  می »شفاعت« آن فرد شده و نزد خدا برای او »عیشف« قانون،

 گر خداست نجات دهد.ید

که  »عذاب خدا« ی رهیاست در دا »اسباب« کی ازیکه  »انجام گناه« ن که: فردی بایتر ا واضح 

 »اسباب« که جزو »ام اعمال صالحتوبه و بازگشت و انج« ن است قرار گرفته و بایکی از قوانی
دهد.  ن خداست قرار مییگر از قوانیکی دیخداوند که  »بخشش و عفو« ی رهیهستند خود را در دا

قت او ینجات داده و در حق »عذاب« او شده و او را از قانون »عیشف« ،»بخشش و عفو« پس قانون

 کرده است. »شفاعت« را

ن خداوند یطی دو قانون که قوانیت و شرایو در هر وضع ای ب در هر کار و حادثهین ترتیبه هم 

ماری؛ وقتی که یبرد مانند قانون ب کی به انسان هجوم مییباشند مطرح و موجود است که  متعال می

ی انسان است مانند قانون  بان و پناه و نجات دهندهیگری پشتیت نشود و دیل بهداشتی رعایمسا

 و خوردن آن و توکل بر خدا. کار بردن داروه مراجعه به پزشک و ب

امت، به آن یا و هم در قیانسان موظف است برای محفوظ ماندن از نابودی و هلاکت، هم در دن 

بان خود قرار یع و پشتیها را شف نی که خداوند متعال برای نجات او قرار داده است پناه برده و آنیقوان

نی است که خداوند یمربوط به آن قوان شود که شفاعت چه گفته شد روشن می دهد. پس بنا به آن

 جلاله  - اوندطور که خد متعال قرار داده است؛ همان
ّ

ِ  قلُ﴿ د:یفرما می -جل َّ َ�ٰ ٱ ّ�ِ   ﴾اَ�يِعٗ  عَةُ لشَّ

 جلاله  -ها مربوط به خداست. او  عنی تمامی شفاعتی ].٤٤[الزمر: 
ّ

م گرفته است یخود تصم -جل

 گر باشد.یز دیچبان فلان یز پناه و پشتیکه فلان چ

گردد، در  می کند و به سوی خدا بر شود و بعد توبه می ت و گناه مییزمانی که فردی دچار معص 

کند و او را  ن صورت خداوند متعال با قانون بخشش و رحمت و دلسوزی خود به او رحم مییا

ر کنند یای خن فردی دعیگر است که برای چنیتی بر مؤمنان و مسلمانان دین وضعیبخشد. در چن می

ر انحراف و گمراهی برگشته و دست از ین شخص از مسیا! ایند: خدایو دست به دعا شده و بگو

ن خودت [مستحق بخشش یده و مشغول انجام اعمال صالح است و [بنا به قوانیت و گناه کشیمعص

 م که او را ببخشی.یخواه و غفران توست پس ما هم از تو می
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امت. یباشد و هم در آخرت و ق ح مییا مطرح و صحیدر دنی، هم ین درخواست و دعایچن 

ی یها ن دعاها و درخواستیگر چنیکدیخداوند متعال به بندگان صالح خود اجازه داده که برای 

 داشته باشند.

اری یان شده و هم در بسیزی است که هم در قرآن بیچه در مورد شفاعت گفته شد، همان چ آن 

 ت.ح ذکرش آمده اسیث صحیاز احاد

اقت بخشش و یستگی و لین آمده است که هرگاه فردی شایح چنیث صحیدر قرآن و احاد 

ز با توبه و بازگشت او به سوی خدا و انجام اعمال صالح ین امری نیت خدا را داشت [که چنیرضا

دهد تا برای  امت به بندگان صالح خود اجازه مییا و هم در قی، خداوند متعال هم در دن]سر استیم

و  -هم السلامیعل -امبران یخصوص به په ان بندگان صالح خود بیر بکنند. خداوند در میعای خاو د

گر یدهد که برای بندگان صالح د اجازه می   امبرانیژه به حضرت محمد بن عبدالله خاتم پیبه و

ی ن کرد که چه کسین که خداوند معیعنی پس از ایند. ینما »شفاعت« ها ر کنند و برای آنیدعای خ

 -دهد که برای  اجازه می    امبرانیژه خاتم پیتی است، به آن بزرگواران به ویسته چه مقام و موقعیشا

:
ً
 ند.یگونه دوستی و محبت خود را نسبت به او ابراز نما نیر کنند و ایفلان شخص دعای خ -مثلا

 ر ممکن و شفاعت ممکنیشفاعت غ

گری از یان نوع دیجا به ب نیشن شود، در اشتر رویبهتر و ب» شفاعت«ی  ن که مسئلهیبرای ا 

ا افرادی به آن ید است و اگر فرد یر ممکن و بعیدگاه قرآن غیم که انجام آن از دیپرداز می» شفاعت«

 جلاله  -جه از رحمت او یک قرار داده و در نتیمعتقد باشند، برای خدا شر
ّ

 شوند. محروم می -جل

ن موجود در جامعه بازداشت و سپس دادگاهی یقوان ن ازین مرسوم است که متخلفیا چنیدر دن 

ل مدافعی را گرفته تا او را کمک کند و یشوند. مجرمی که دچار جرم شده، برای نجات خود وک

ای جلوه دهد  کند فرد مجرم و جرم او را به گونه ل مدافع نزد قاضی رفته و سعی میینجات دهد. وک

ن صورت از راه یر این کار موفق شد چه بهتر، در غیر اابد. اگر دیت و مجازات نجات یکه از محکوم

ق ممکن یشود تا آن واسطه از هر طر ک واسطه میین که دست به دامن یشود و آن ا گری وارد میید

 قاضی را راضی کند و مجرم را نجات دهد.

 مجرم نیآ ش مییز پیالبته گاه گاهی ن 
ً
گناه است؛ اما قاضی چون  ست و بیید که کسی واقعا

کند و  است، او را مجرم معرفی می» جاهل«عنی چون ی، »ط بر اوضاع و احوال نداردیعلم مح«

گناهی مجبور است برای نجات خود دست به  ن فرد بییکند. چن ش صادر مییا... را برایحکم زندان 
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 گناهی او برای قاضی ت امر و بییق واقعین طریل مدافعی شود تا از ایبان و وکیدامن حامی و پشت

 ابد.یروشن شود و نجات 

 می 
ً
تابع هوا و هوس و آرزوهای «گناه است؛ اما چون  داند که فردی بی گاهی هم قاضی واقعا

: تطم -لی یخود است به هر دل» نفسانی
ً
ن حالتی فرد یشناسد. در چن او را مجرم می -ا...یع یمثلا

ری کند. در یاجرای حکم جلوگ ایق از صدور یشود تا از آن طر ای می گناه دست به دامن واسطه بی

 خورد. اد به چشم مییی زیزهاین چیهای جاهلی چن ی و حکومتیایها و محاکم دن دادگاه

ز یجا ن گونه است و در آن نیز این فکر نکنند که دادگاه خدا نین که مردم چنیحال به خاطر ا 

کند که در دادگاه  ن مطلب اشاره مییات به ایاری از آیی مطرح است، قرآن در بسیزهاین چیچن

را حاکم آن یازی به واسطه و پارتی هست؛ زیل مدافعی وجود دارد و نه نیبان و نه وکیخداوند نه پشت

ط بر یعنی خداوند علم محیست؛ یده نیز بر ذات خداوند متعال پوشیچ چیروز تنها خداست و ه

ر مجرم، مجرم و یرم و غر مجیست که فرد مجرم، غیگونه ن نیجا ا ز و همه کس دارد. در آنیهمه چ

گر خداوند متعال یگری حکم صادر شود. از طرف دیکی و به نفع دیه یگناهکار شناخته شود و عل

 چنیتابع هوا و هوس و آرزوهای نفسانی ن
ً
 جلاله  -ن مسائلی برای او یست و اصلا

ّ
مطرح  -جل

 گناهی را مجرم و مجرمی را بی گناه بشناسد. ست تا فرد بیین

ها را از  دانند، خداوند متعال خود، آن چه فرشتگان و بندگان صالح خدا می ن، هر آنیاعلاوه بر  

گاه کرده است؛ پس د ا یت امر یست که کسی نزد خدا برود و او را از واقعیازی نیگر نیآن مطالب آ

گاه کند تا مبادا حکمی به ناحق صادر شود. واقعیل دیمسا زی بر ین است که نه چیت امر ایگر آ

 -معاذ الله  -از به روشن کردن داشته باشد و نه خداوند متعال یده است که نیوند متعال پوشخدا

ل است که ین دلیتابع هوا و آرزوهای نفسانی است که کار نابجا و حکمی به ناحق صادر کند. به هم

جا از  نرود و در آ ل مدافع نمییازی به وکیست و نیگری ن د: در دادگاه خداوند جای واسطهیفرما می

جا هر فردی در گرو اعمالی است که  ست. در آنیی مطرح است، خبری نیایهای دن چه در دادگاه آن

جا هر  گردد. در آن شود و حکم صادر می ها محاکمه می ا انجام داده است و بر اساس آنیخود در دن

 شود و جوابگوی اعمال و کردار خود است: ی در دادگاه حاضر مییفردی به تنها

امت یهر کدام از آنان (هر انسانی) در روز ق« ].٩٥م: ی[مر ﴾٩٥ دًافرَۡ  مَةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  ءَا�يِهِ  ُ�ُّهُمۡ وَ ﴿

 . »ردیگ ی در حضور خدا قرار مییبه تنها

ا بر اساس کفر و اعمال زشتی یمان و عمل صالح یدر دادگاه خداوند متعال، هر فردی بر اساس ا

شود و  ی در دادگاه حاضر مییجا هر فردی به تنها شود. در آن می ا داشته است، محاکمهیکه در دن
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نه ین زمیشود و هر کس در گرو اعمال خود است و در ا گران مؤاخذه نمییکسی به خاطر اعمال د

 ن ظلمی نخواهد شد:یتر به کسی کوچك

آن روز «  ].٥٤س: ی[ ﴾٥٤ مَلُونَ عۡ �َ  كُنتُمۡ  مَا إِ�َّ  نَ زَوۡ ُ�ۡ  وََ�  ا ٔٗ شَۡ�  سٞ َ�فۡ  لَمُ ُ�ظۡ  َ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿

 .»رسید سزای اعمالتان می شود و تنها به کس هیچ ستمی نمی به هیچ
ن که هر کس بر اساس اعمالش محاکمه شد و سرانجامش یپس از اتمام دادگاهی و پس از ا 

ا جهنم بر همگان مشخص شد و یگاه هر فرد در بهشت یمشخص شد، و پس از آن که درجات و جا

ن هم بر یکه ا -تی است یدند که هر فردی مستحق چه مقام و موقعیگان صالح خداوند فهمبند

دهد که هر فرد صالحی بر  ، خداوند متعال اجازه می-ردیگ اساس درجات اعمال او صورت می

د که یفرما گر خداوند مییر کند. از طرف دیگران دعای خیتی که دارد برای دیاساس مقام و موقع

د. حتّی فرشتگان که مأمور خداوند متعال یتواند لب به سخن بگشا او کسی نمی ی جازهبدون اذن و ا

ند. اگر قرار باشد ین سخنی بگویتر توانند کوچك کنند، نمی هستند و مردم را به دادگاه احضار می

شود برای کافران درخواست لعنت  ن است که اجازه داده مییی سخنی به کسی داده شود تنها ا اجازه

ت و یعذاب خداوند و دوری از رحمت و برای مؤمنان درخواست پاداش و جزای متناسب با وضعو 

 ها، شود. احوال آن

رد و یگ ا انجام داده است مورد لعنت قرار مییی کفر و اعمال زشتی که در دن فرد کافر به اندازه 

مند  ر بهرهیست، از دعای خا انجام داده ایمان و اعمال صالحی که در دنیی ا ز به اندازهیفرد مؤمن ن

 شتر و نه کمتر.یشود. نه ب می

دهد. اما  امت وجود دارد و خداوند متعال به آن اجازه میین همان شفاعتی است که در قیا 

ل مدافع و واسطه باشد، نه تنها وجود ندارد و قرآن به یازی به وکین، که در آن نیر از ایشفاعتی غ

 و »مشرك« بر اساس قرآن هر کس به آن اعتقاد داشته باشدوجود آن اشاره نکرده است؛ بلکه 
 »شفاعت« ا کسانی مشمولیتنها کسی  ]حیث صحیات قرآن [و احادیاست. بر اساس آ »گمراه«
ن اعتقاد و تفکری نجات داده و یشوند که خود را از چن ر بندگان صالح خدا مییو سا   امبر خدایپ

ی  د. هر فردی موظف است به خدا و برنامهیها خواهد رس آن ادین فکر نکنند که کسی به فریهرگز چن

 جلاله  -او 
ّ

بندگی خود  ی فهیت و وظیمان داشته و مشغول انجام اعمال صالح و ادای مسئولیا -جل

ل کرد و به او  فهیباشد. وقتی هر فردی وظ
ّ
ی خود را به نحو احسن انجام داد و به خداوند متعال توک

کنند.  ر مییش دعای خیکه خود بداند، بندگان صالح خدا برا نیورت بدون ان صیدوار بود، در ایام
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مان و عمل صالح مورد ین تصور کند که بدون ایرد و چنیح بندگی خدا قرار نگیر صحیاما اگر در مس

د و او را از عذاب خداوند یاد او خواهند رسیامت به فریها در ق رد و آنیگ شفاعت بندگان خدا قرار می

کند  چه تصورش می برد و هرگز به آن اهند داد، او در اشتباه محض و گمراهی به سر مینجات خو

 د.ینخواهد رس

فرمود: در فکر روز آخرت خود  ل  به دخترش فاطمه   امبر خداین مشهور است که پیچن 

امبر خدا هستی، اگر هم عمل صالحی نداشته باشی، او به ین فکر نکن که چون دختر پیباش و چن

کار و عمل صالحی انجام  ن داشته باش که اگر برای خودیقین را بدان و ید. ایادت خواهد رسیفر

 د:]یفرما زی است که خداوند میین مطابق همان چید. [و ایآ زی برنمییندهی از دست من چ

ورِ ٱ ِ�  نفُخَِ  فإَذَِا﴿ �سَابَ  فََ�ٓ  لصُّ
َ
ٓ  وََ�  مَ�ذِٖ يوَۡ  نَهُمۡ بيَۡ  أ   ].١٠١[المؤمنون:  ﴾١٠١ ءَلوُنَ يتََسَا

روز پیوند خویشاوندی در میانشان نخواهد بود و از (حالِ) یکدیگر  شود، آن روز که در صور دمیده می آن«

ده شد و فرمان زنده شدن و حضور مردم در دادگاه خدا صادر یپور دمیزمانی که در ش »پرسند نمی

ست یا وجود داشت، نیانسابی که در دن جا خبری از آن نَسَب و ست. در آنیگر نَسَبی در کار نیشد د

شود:  عنی در آن روز هر فردی تنها است و گفته نمییشود.  نه از کسی هم سؤال نمیین زمیو در ا

مان و یی و با ایی صالح خدا. هر فردی به تنها ا فلان شخص پسر فلان بندهی.   فاطمه دختر محمد

ی اوست  ستهیچه که شا اسبه شده و به آنعمل صالح خود حاضر شده و براساس آن محاکمه و مح

ن که جزا و پاداش فرد مشخص و معلوم شد به بندگان صالح خدا اجازه داده یابد. بعد از ای دست می

 ر کنند.یش دعای خیشود که برا می

اش  چه که خداوند متعال برای بنده شتر از آنید بیم که انسان مسلمان نباید بدانین را هم بایا 

: اگر فردی بنا به درجهیاست برای او دعای خمقرر کرده 
ً
مان و اعمال صالحی که در یی ا ر کند؛ مثلا

گاه و ین جایستگی ایاقت و شایرد، تنها لین بهشت قرار گییکی از درجات پایا داشته است، در یدن

د] شو ر و شفاعت داده مییی دعای خ ها اجازه ر بندگان صالح خدا [که به آنیمقام را دارد؛ پس سا

ای بالاتر از آن را به آن بنده ببخشد.  حق ندارند در دعای خود از خداوند متعال بخواهند که درجه

ر کند؛ یست که از خدا بخواهد که او را سیز نیزی نخورد بر او جایا اگر کسی چیطور که در دن همان

نامه و قانون خود ن معنی است که خداوند به خاطر آن فرد، برین صورت درخواست او به ایرا در ایز

د غذا بخورد. حال یر شدن، انسان باین مقرر کرده است که برای سیر دهد؛ چرا که خداوند چنییرا تغ

قت از خدا خواسته است که یر کند، در حقیاگر فردی بدون خوردن غذا از خدا بخواهد که او را س
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ندارد اگر از خدا بخواهد به او  مان و عمل صالحیر دهد. انسانی هم که اییی جهان را تغ نظم و برنامه

قت از ید، در حقیش از خداوند درخواست بخشش و غفران نمایگری بخواهد برایا از فرد دیرحم کند 

شتر یا اگر فردی از خدا بخواهد که بیر دهد. ییی خود را به خاطر او تغ خداوند خواسته است تا برنامه

چه درست و  ح است. آنیر صحیر شرعی و غیری غن کایچه او مستحق آن است به او بدهد، چن از آن

ز ین را نیر شود. ایچه مستحق اوست دعای خ ن است که برای هر فردی بنا به آنیباشد ا ح مییصح

 .١رساند چه خدا برای هر فرد مقرر کرده است، به انسان نمی شتر از آنیزی بیم که دعا هرگز چید بدانیبا

تی است. یکند که مستحق چه مقام و موقع ن مییی انسان معن تنها خداوند متعال است که برایا 

ت افراد است که بندگان صالح خدا مجاز هستند، ین مطلب و بر اساس مقام و موقعیتنها پس از ا

ن بندگان صالح خدا که یی ا ند. در صدر همهیر و درخواست شفاعت نمایگر دعای خیکدیبرای 

   امبر بزرگ خداین پیقرار دارد. ا   محمد مصطفیامبر اسلام حضرت یمجاز به شفاعت هستند پ

ر ین دعای خیبرای مؤمن -هم السلام یعل -امبران یر پین علاقه دارد و همراه با سایی مؤمن به همه

اند و مستحق آن  ش تلاش کردهیچه که برا خواهند که آنان را به آن کند و همگی از خدا می می

 هستند، برساند.

ازی به دعای یرسد پس چه ن چه مستحق اوست می : وقتی انسان به آند سؤال شود کهی[شا 

ست که هر فردی که یگونه ن نین را بداند که اید ایم:] انسان باییگو دارد؟ در جواب می ... امبران ویپ

گر به اراده و یگاه خود در بهشت مطمئن باشد و دید نسبت به جایمان و عمل صالح داشته باشد بایا

مان و اعمال صالح او را به ین این معتقد باشد که ایه نکند و آن را فراموش کند و چنت خدا توجیمش

 گفت همان -ست. ین نیرسانند. هرگز چن خوشبختی می
ً
ز لازم یر شدن دو چیبرای س -م: یطور که قبلا

ز یمان و عمل صالح نیب این ترتیگری توکل بر خدا. به همیی غذا و خوردن آن و د هیکی تهی:  است

ز لازم و ضروری ین، توکل بر خدا نیدن به سعادت و خوشبختی هستند و علاوه بر ایاسبابی برای رس

(به درگاه خدا  مان و عمل صالحیا است. بر هر فردی لازم است که بعد از فراهم کردن آن اسباب)

القدر  یف ی)، والترمذ٥/٢٧٧وارد شده است که "لایرد القدر إلا الدعاء" أخرجه أحمد (در حدیث صحیح   -١

 ).٧٦٨٧ح الجامع (یصح يف ی)، وحسنه الألبان٩٠المقدمة ( ي)، وابن ماجه ف٢١٣٩(

ید یعنی جز دعا چیز دیگری نمی تواند "قدر" را تغییر دهد. یعنی دعا در تقدیر انسان نقش دارد، بنابراین انسان نبا

دست از دعا بردارد و باید همیشه دعا به درگاه خدا کند، ثانیا: انسان تا اتفاقی نیفتاده از کجا می داند که چگونه 

برایش مقدر شده است پس ما باید همیشه دعا کنیم و از خداوند عز و جل بخواهیم که ما را توفیق دهد و ما را به 

 راه و کردارنیک هدایت نماید.
 ج
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و عمل  مانیدن به خوشبختی و سعادت، ایا! من برای رسید: خدایروی آورد و بر او توکل کند و بگو

ر بگذار تا به خوشبختی و سعادت واقعی برسم و ین اسباب تأثیز در ایدهم پس تو ن صالح انجام می

گونه  نیکنند و او را ا ن دعا مییز برای او چنیابم. بندگان صالح خدا نیاز بدبختی و شقاوت نجات 

ح انجام داده است، مان داشته و اعمال صالیا به تو این شخص در دنیا! ایکنند که: خدا شفاعت می

 شود. گونه انجام می نیر ایم که به او رحم کنی. دعای خیخواه از تو می

ان کرده یها را ب ادی از زبان بندگان صالح خدا نقل شده و خداوند متعال آنیدر قرآن دعاهای ز 

انسان ن است که ین دعاها ایی ا گر دعا کنند. روح و محتوای همهیکدیگونه برای  است تا مؤمنان آن

رد و پس از آن حق دارد که یها را به کار گ د نخست و قبل از هر کاری اسباب را آماده کند و آنیبا

ر بگذار و یز در آن تأثیا! من سبب فلان کار را فراهم کردم پس تو نید: خدایدست به دعا بردارد و بگو

 م انجام بده. یآن کار را برا

امت یا و قیدن به سعادت و خوشبختی دنیتنها اسباب رسمان و عمل صالح یم: ایطور که گفت همان 

دوار باشد و از یهستند و انسان موظف است بعد از فراهم کردن آن اسباب بر خدا توکل کند و به او ام

 امت برساند.یا و قیر بگذارد و او را به خوشبختی و سعادت دنیاو بخواهد که در آن اسباب تأث

 آمده است:ن یات قرآن چنیاری از آیدر بس 

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  ءَامَنُوا َّ�  ْ ْ وََ�ٰ  هَاجَرُوا ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  هَدُوا وَْ�ٰٓ  �َّ
ُ
ِ ٱ تَ رَۡ�َ  جُونَ يرَۡ  �كَِ أ َّ�﴾ 

اند، چنین اند و کسانی که هجرت نموده و در راه الله جنگیدههمانا کسانی که ایمان آورده«].  ٢١٨[البقرة: 

 .»میدوارندکسانی به رحمت الله ا
ن افراد مؤمنی پس از آن همه تلاش و ید: چنیفرما د.] خداوند مییه خوب دقت کنین آی[در ا 

مان و هجرت و آن کوشش و تلاش، یرا آن ایدوارند؛ زیکوشش و هجرت، به رحمت خداوند ام

توانند  ت خدا نمییچون مثال غذا بدون اراده و مش همگی اسباب جلب رحمت خداوند هستند و هم

ز انجام دهد باز هم یاردها عمل صالح نیلیانسان را به خوشبختی و سعادت برسانند. انسان اگر م

ی او را به بهشت ین تصور نکند که اعمال صالح به تنهایدوار باشد و هرگز چنید تنها به خداوند امیبا

الح خود به چ کس با اعمال صیه« آمده است که فرمود:   امبر خدایتی از پیخواهند برد. در روا

بله، « فرمود:   امبریامبر خدا! حتی شخص شما؟ پیارانش عرض کردند: ای پی. »رود بهشت نمی

ن که خداوند به من رحم کند [چرا که اعمال صالح سبب هستند و اگر یحتی شخص من. مگر ا

 .»]خداوند نخواهد اعمال صالح هرگز انسان را خوشبخت نخواهند کرد
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 گیرى خلاصه و نتیجه
 مان داشته باشد.یننده است، معتقد و به آن این که تنها خداوند متعال خالق و آفرید به ایانسان با -

ن معتقد باشد که تنها خداوند متعال قادر و توانا بر انجام هر کاری است و ید چنیانسان با - 

امور، و عنی خداوند فاعل انجام یباشند.  افتد می چه اتفاق می ی مخلوقات سبب انجام آن همه

 مخلوقات اسباب انجام امور هستند. 

ن معتقد باشد که تنها خداوند متعال مالک و صاحب است. تنها اوست که ید چنیانسان با - 

ز یدارد و سرانجام همه چ می کند و تمام مشکلات و موانع را بر ها را فراهم می تمام امکانات و نعمت

 تنها در دست اوست. 

فرمانروا و « عنی تنها اویاست،  »اله« قد باشد که تنها خداوند متعالن معتید چنیانسان با - 

 وجود ندارد. »ادرسییفرمانروا و فر« ر از اویاست. غ »ادرسیفر

ابد و ی تحقق می ﴾٥ تَعِ�ُ �سَۡ  �يَّاكَ  بُدُ َ�عۡ  إيَِّاكَ ﴿ مانی است که معنایین اعتقاد و ایبا چن 

ی او باشد و تنها از او  بندد که تنها بنده ت مییو عبودمان بندگی یی خدا با خدای خود پ بنده

 درخواست کمک کند.
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 ترین عمل صالح نماز بزرگ

ن است که انسان ین جمله به معنی ایم: ایو گفت ،بحث شد ﴾بُدُ َ�عۡ  إيَِّاكَ ﴿ در مورد معنا و مفهوم

ی او باشد و برای او بندگی کند.  اش تنها بنده ع و فرمانبردار خداوند باشد و در زندگیید مطیتنها با

م: ییم و بگویان شد مرتبط است، بحث کنیچه ب گری که با آنیم در مورد مطلب دیخواه اکنون می

 است.  »نماز« د انجام دهدین عملی که انسان مسلمان بایبزرگتر

 گفت 
ً
ر اصلاح و یر مسن معنی است که انسان در زندگی و دیم: عبادت و بندگی خدا به ایقبلا

اساس فرمان خداوند و طبق دستورات او از  د بریدن به آن، بایر کمال و رسیت خود و در مسیترب

د یم: وقتی انسان خود را شناخت و فهمین گفتیها و امکانات موجود استفاده کند. علاوه بر ا نعمت

ها و  هم دانست که آسمانن را یر به سوی کمال و رشد را دارد و ایکه او مخلوقی است که آمادگی س

ار او و به منظور رشد او یی هستند که در اختیها هاست همه امکانات و نعمت چه در آن ن و آنیزم

خواهد شناخت. او خدا را  »میرحمان و رح« ن صورت خدا را به عنوان ذاتیاند. در ا قرار داده شده

ها رحم  شه به آنیاست و همشه نسبت به بندگان خود مهربان یگونه خواهد شناخت که هم نیا

ها را  کند و هر مانعی که رشد آن شان فراهم مییاز دارند برایر رشد نیها در مس چه آن کند و هر آن می

ن که خداوند متعال یچه بر هر انسان عاقلی معلوم و مشخص است ا دارد. آن می کند، بر د مییتهد

 جلاله  -دهد. او  هوده انجام نمییهرگز کار ب
ّ

 روزی را خواهد آورد که در آن انسان را ح -جل
ً
تما

ها و امکانات از او سؤال کند و بپرسد که چگونه  ن همه نعمتیی ا مورد محاکمه قرار دهد و درباره

داند؛ روزی که  ن شناختی، خداوند را صاحب روز آخرت مییها استفاده کرده است. پس با چن از آن

 افت خواهد کرد.یرانسان در آن جزا و سزای اعمال خود را د



 بندگی خدا             152

است،  ﴾٤ ّ�ِينِ ٱ مِ يوَۡ  لكِِ َ�ٰ ﴿ »و« میرحمان و رح »ن گونه شناخت کهیوقتی انسان خدا را ا 

گر مملوّ از ترس نسبت به ین ذات مقدس و از طرف دید نسبت به ایک طرف مملوّ از امیدرونش از 

 جلاله  -او 
ّ

مان بندگی ببندد، ین ذات پیا اکنند که ب د و ترس او را وادار میین امیشود و ا می -جل

 .﴾بُدُ َ�عۡ  إيَِّاكَ ﴿ د:یگو پس می
ر به یر رشد و سیک قدم در راه و مسیتواند حتّی  داند بدون کمک او نمی گر، چون مییاز طرف د

 ﴾تَعِ�ُ �سَۡ  �يَّاكَ ﴿ د:یگو کند و می برد و از او طلب کمک می سوی کمال بردارد، پس به او پناه می
ی درخواست کمک  اری دهد. و چون ممکن است در نحوهیر بندگی، او را یاهد در مسخو از او می

د به هر شکل و قالبی که خواست از خداوند درخواست کمک کند، خداوند یدچار مشکل شود و نبا

ن درخواست را برای انسان مشخص کرده یمتعال با رحمت و مهربانی خود، چگونگی و قالب ا

م و با چه الفاظی یمشخص کرده است که چگونه از او درخواست کمک کنها  است. برای ما انسان

ن الفاظ را برای انسان قرار داده ین قالب و بهترینه بهترین زمیم. خداوند در ایاو را به کمک بخوان

 است. »نماز« ن قالبین قالب او را بخواند. این الفاظ و در ایاست و او را موظف کرده که با ا

عنی درخواست امکانات و برداشتن یطلب کمک است.  به معنای دعا و» ةصلا«ا ی» نماز« 

 ر به سوی کمال.یر رشد و سیموانع از طرف خداوند متعال در مس

مان و عمل صالح را یرد و راه ایر بندگی خداوند قرار گیرد در مسیگ م مییوقتی انسان تصم 

اری کند. خداوند یخواست کمک و ن ندارد که از خداوند متعال دریای جز ا انتخاب کند، چاره

 گونه مرا بخوان و نماز بخوان. نیدی، پس ایجه رسین نتیفرموده است: ای انسان! حال که به ا

ست، و نماز یاری از او ممکن نیچون بندگی و عبادت خداوند بدون دعا و درخواست کمک و  

د انجام یری که انسان مؤمن بان کاین اولین درخواست است؛ بنابراین قالب ایتر ن و کاملیز بهترین

امبران خدا، نماز بر یهای آسمانی و در زمان تمام پ ل در تمام کتابین دلیاست. به هم »نماز« دهد

ن اساس است که در یر کرده است. بر ایین واجب بوده است؛ هر چند قالب آن تغیی مؤمن همه

های  ر عبادتی[بر خلاف سا »نماز« همان ابتدای نزول قرآن در مکه، خداوند مؤمنان را به خواندن

تی که بعدها به آن دستور داده شدند و ما مسلمانان یفیواجب [دستور داده است. البته نه به آن ک

 م.یده امروز آن را انجام می

ن باشد و نماز یهی است که چنیمشغول نماز و دعا بوده و بد   امبر خدایدر ابتدای دعوت، پ 

تواند بندگی خدا را انجام  را بدون نماز انسان نمییرد؛ زیتوجه قرار گ گری موردیقبل از هر عمل د
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ان یمان واعتقادش [آن گونه که بین که ایدهد. پس لازم و ضروری است که انسان مسلمان پس از ا

د معنا و مفهوم نماز را بداند و بعد از یشد]، در دلش جای گرفت و قبل از انجام هر عمل صالحی با

 اندنش بکند.آن شروع به خو

جا بهتر است گفته شود: نماز واقعی آن است که انسان با خواندن آن به خوبی درک کند  نیدر ا 

عنی هم روح الفاظ و هم روح اعمال را درک یدهد؛  د و در آن چه اعمالی را انجام مییگو که چه می

شتر یببرد. متأسفانه ب ی مطلوب تواند از نماز استفاده ن درکی انسان هرگز نمییرا بدون چنیکند؛ ز

دهند و  ن که معنی و روح آن را درک کنند، انجام مییار بزرگ را بدون این عمل مهم و بسیمسلمانان ا

 ی مطلوبی از آن ببرند. توانند استفاده جه نمییدر نت

چنان  اما هم خوانند های سال است نماز می ارند کسانی که سالیان مسلمانان چه بسیدر م 

ن یها با هم اری از آنیاند و متأسفانه بس دهند و به آن عادت کرده ستی انجام مییناشا اعمال زشت و

گاهی  ن افراد روح نماز را درک مییروند. اگر ا ا مییاعمال از دن کردند و الفاظ و اعمال آن را با آ

  دادند و به خوبی می کامل انجام می
ً
ن یچن دانستند که مشغول انجام چه کار مهمی هستند، مطمئنا

 رفتند. ا نمییتی از دنین حالت و وضعیداشتند و با چن حالتی نمی

 د:یفرما خداوند متعال می 

لَوٰ ٱ إنَِّ ﴿ ٓ فَحۡ لۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ شَا به راستی نماز، انسان را از « ].٤٥[العنکبوت:  ﴾مُنكَرِ ل

 .»دارد می ، باز)شمارد و خدا آن را ناپسند می(چه که زشت و ناپسند است  آن
ن را بدانند که یدهند ا چنان اعمال زشت و ناپسند انجام می خوانند؛ اما هم کسانی که نماز می 

 ست.یها نماز واقعی ن نماز آن

قت الفاظ و اعمال نماز و معنای آن را برای یی واجب است که روح و حقیبر هر مسلمان توانا 

ست یو سجود و نشستن در تشهد به چه معنا و برای چام و رکوع ید که قیمردم روشن کند و به آنان بگو

 . ... ات به چه معناست ویست. تشهد و تحیشود و معنای آن چ ی فاتحه خوانده می و چرا سوره

رد و یاد بگیز بکوشد که معنای نماز را یبر هر مسلمانی به طور عام واجب است قبل از هر چ

گاهی به جا آورد. و بر آنان که  خواهند فرزندانشان نماز بخوانند  فرزندانی دارند و مینمازش را با آ

ح کنند و معنا و یشان تشریز واجب است قبل از وادار کردن فرزندانشان به خواندن نماز، نماز را براین

 آنیها ب مفهوم آن را برای آن
ً
ن را بدانند ید این بایق به خواندن آن کنند. والدیها را تشو ان کنند و بعدا

ن کار یست و در ایح نماز از سوی فرزندانشان دو سال هم طول بکشد مشکلی نیصح که اگر فهم
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د، یست اگر نماز بخوانیتان جمع نفکرد: زمانی که یفرما را خداوند متعال مییعجله نکنند؛ ز

 د:یک شوید به نماز نزدین حالتی حق ندارید پس در چنیکن د و چه کار میییگو د چه مییدان نمی

ْ رَُ�وَ�قۡ  َ� ﴿ لوَٰ ٱ ا نتُمۡ  ةَ لصَّ
َ
ٰ  وَأ ٰ  رَىٰ سَُ� ْ َ�عۡ  حَ�َّ در حالِ مستی « ].٤٣[النساء:  ﴾َ�قُولوُنَ  مَا لَمُوا

 .»گویید به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه می
ست و هنگام انجام نماز یند: کسی که حواسش جمع نیگو فه مییی شر هین آیعلما با استناد به ا 

ن فردی فرق یک شود. حال چنید، اجازه ندارد به نماز نزدیگو می کند و چه داند چه کار می نمی

ز است که یگری. انسان تنها زمانی جایل دیا به هر دلیکند بر اثر خوردن شراب مست شده باشد  نمی

ک شود و آن را ادا کند که بداند مشغول انجام چه اعمال و ادای چه الفاظی است. بدتر و یبه نماز نزد

 معنای نماز را نداند.یتر از چن مذموم
ً
 ن حالتی آن است که انسان اصلا

رند و بر زبان آورده یگ قت و روح اعمال و الفاظی که در نماز انجام مییجا بهتر است از حق نیدر ا 

 ای داشته باشد. هید چه حال و روحیستد بایا م که هر کس به نماز میییم و بگویشوند بحث کن می

 )١(روح نماز

 کی از نمازهای واجب است. وقت نماز صبح است.یاست. زمان، زمان ادای فجر طلوع کرده 

گر یکی دین مهم توجه کند که ید به ایدار شد بایشود. وقتی از خواب ب دار مییانسان از خواب ب 

گر یز همانند روزهای دید امروز را نیی خداست با از روزهای زندگی او شروع شده و او که بنده

ن روز بندگی او باشد؛ پس بر اوست که بندگی و اطاعت ید هم نخستیشد. شامشغول بندگی خدا با

 از خدا را شروع کند.

 ان شد.ین است که بید به ذهنش خطور کند ایدار شدن، بایزی که انسان هنگام بین چیاول 

ز یواضح و روشن است که بندگی، اطاعت و فرمانبرداری، بدون دعا و درخواست کمک ن 

د. او یاری نماین فکر باشد که از خدا طلب کمک و ید به ایی خدا با ؛ پس بندهستیر نیپذ امکان

ت و ین وضعیرود. اما... اما با ا شود و به سوی ادای نماز و انجام دعا و درخواست کمک می بلند می

ز د خود را اید. او بایستاد و او را به کمک طلبیشود در برابر خداوند ا حالت نامرتب و نامنظم که نمی

از به انجام ین راز و نیجا ا گاهی که قرار است در آنیهر لحاظ پاک و مرتب کند، هم خود و هم جا

اند که خوانندگان محترم را به استماع  ی نماز پرداخته در چهار نوار به صورت مفصل به مسئله / گواراستاد بزر -١

 ده است.ین مطالب نوشته شده و به چاپ رسیکنم. البته ا ه میین مطالب توصیا
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رسد و  ان جمعی برود، چگونه به وضع ظاهر خود مییخواهد به مجلس و به م برسد. او وقتی می

ن ی، در احقارت به او ننگرند ی دهیگر و با دیای د گران به گونهیکند تا د خود را منظم و مرتب می

ش را تا آرنج یها باشد، صورت و دست ن حالات مییتر ن و مباركیت که بالاتریحالت و وضع

زی روی آن قرار داشت برداشته شده و پاک گردد. یکشد تا اگر چ د و دستی بر سرش مییشو می

 ستد که خداوند متعال خود مقرریا د و پس از آن رو به محلی مییشو ش را تا قوزک مییسپس پاها

 کرده است.

تواند با خدای خود چهره به چهره روبرو شود و او را  ستد. اگر انسان نمییا او به سمت کعبه می 

 جلاله  -را او یند؛ زیبا چشم سر بب
ّ

گر چون یست [و از طرف دیچون حاکمان بشری ن هم -جل

ی  به منزله ن مشکلی، به سوی آن خانه کهیر محسوسات قرار دارد]، برای رفع چنیانسان تحت تأث

شه متوجه ینی همیطور که بندگانِ حاکمانِ زم ستد. همانیا ن است، مییتخت خداوند در روی زمیپا

تخت یز به سوی پایی خدا ن اند، بنده ی دل خود قرار داده جا را قبله تخت حاکمان خود هستند و آنیپا

 .)١(ستدیا خدا که همان کعبه است و در مکه قرار دارد، می

د و مکان و محل یز و پاک پوشییی خدا وضو گرفت و لباس تم د و بندهیوقت نماز رسآنگاه که  

ی  ن صورت او از هر لحاظ چه ظاهری و چه باطنی آمادهیستاد، در ایز کرد و رو به کعبه ایینماز را تم

 ارتباط با خداست.

 گفت همان 
ً
فرمانروا و ر خدا را ین است که غیم، گمراهی و انحراف مردم در ایطور که قبلا

شود، همان حاکمان ظالم  ی خدا می چه مانع انجام بندگی مخلصانه اند و آن ادرس خود قرار دادهیفر

ی یها لهیز آنانی هستند که باعث سرگردانی مردم شده و خود را واسطه و وسیان ستمگر و نیو فرمانروا

اد او یاد خدا بوده و با ید به یسان بان موانع، انیی از ایاند. برای رها ن خدا و بندگان خدا قرار دادهیب

ادرسان یان و فرین فرمانرواید بداند که مردمان گمراه ایستد. او بایاز با خدا بایبه نماز و راز و ن

ز و هر کسی یجه آنان را از هر چیها شده و در نت ی آن دروغگو را خدای خود قرار داده و بنده و برده

 جلاله  -ن معتقد است که او یشود و چن و متوجه خدای خود مید یآ دانند؛ اما او می تر می بزرگ
ّ

جل

 تر و قدرتمندتر است. ز و همه کس بزرگیاز همه چ -

ز قدرتمندتر یر از خدا دارای قدرت و بزرگی است؛ اما خداوند متعال از او نیم فردی غیفرض کن 

و صاحب مقامی نسبت به دا کرد، آنگاه هر قدرت ین اعتقادی پیتر است. انسان وقتی چن و بزرگ

 خداوند تنها و تنها جهت فهم مطلب است و بس.  تختیه کعبه به پایتشب -١
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ها غافل شده و  ی آن ن رو، از همهیکند. از ا ارزش جلوه می خداوند متعال، در نظرش کوچک و بی

ز و همه کس را کنار گذاشته و رو به سوی خدا می یشود. او همه چ تنها متوجه خداوند متعال می

 جلاله  -از با او یکند و آمادگی ادای نماز و انجام راز و ن
ّ

 کند. دا مییرا پ -جل

ٰ  ۦرَّ�هِِ  مَ سۡ ٱ وَذَكَرَ ﴿   .»و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد« ].١٥[الأعلی:  ﴾١٥ فصََ�َّ
ر بندگی خدا قرار یکند که در مس ت و احوال فردی اشاره مییه به وضعین آیخداوند متعال در ا 

ن کسی پس از یافته است. چنین به خوشبختی دست یچن نیکند و ا ر مییگرفته و به سوی کمال س

 جلاله  -کند و شروع به دعا و درخواست کمک از او  اد مییافتن راه خوشبختی، خدا را ی
ّ

 -جل

ُ « د:یگو کند و می می برَ عنی اگر حاکم و صاحب قدرتی باشد، خداوند یتر است.  ، خدا بزرگ»االلهَُّ أَكْ

رون ید از دل و درون انسان بیر از خدا باین هر حاکم و صاحب قدرتی غیتر است. بنابرا از او بزرگ

ی خدا با  د توجه خود را معطوف به او کند. بندهیتر است و انسان با را خدا بزرگیانداخته شود؛ ز

ُ « گفتن برَ  گرداند. می شود و از هر قدرت و صاحب قدرتی روی بر ، متوجه خدا می»االلهَُّ أَكْ

مات و الفاظ را برای درخواست از او قرار داده ن کلیهی است که خداوند متعال خود بهتریبد 

 ن سوره بایکه مشهور عام و خاص است. ا »فاتحه« ی ن الفاظ و عبارات عبارتند از سورهیاست. ا

حيمِ « نِ الرَّ حمْ مِ االلهَِّ الرَّ ۡ ٱ َ�ۡ�ِ ﴿ ، شروع و با»بِسْ آٱ وََ�  هِمۡ عَليَۡ  ضُوبِ مَغۡ ل ابد. ی ان مییپا ﴾لِّ�َ لضَّ

ی هستند که خداوند متعال در قرآن نازل فرموده تا ین دعاهایتر ن سوره، بزرگیجود در ادعاهای مو

 ها او را بخوانند. بندگانش با استفاده از آن

د از دست هر یها انسان با ن دعاها دعاهای قرآنی هستند، پس قبل از خواندن آنیحال چون ا 

 خوبی بتواند درخواستش را مطرح کند: صفتی به خداوند متعال پناه ببرد تا به طانیطان و شیش

جيمِ « يْطانِ الرَّ نَ الشَّ وذُ بِااللهَِّ مِ  »أَعُ

ان هر یستاده و با او ارتباط برقرار کرده است، قبل از بیفردی که متوجه خدا شده و به نماز ا

شر  از »الله« د: بهیگو برد. او می طان صفتی به خداوند متعال پناه مییدرخواستی از هر مزاحم و ش

طان بزرگ و یجا منظور تنها ش نیبرم. در ا طانی که از رحمت خدا رانده شده است، پناه مییهر ش

ست. هر مخلوقی که مزاحم انسان شود و نگذارد که انسان بندگی خدا را ین »سیابل« عنییمشهور 

واستش را ر شود و نگذارد انسان به خوبی نزد خدا دعا کند و درخین مسیبجای آورد و مانع او در ا

 برد. باشد و انسان از دست آن به خدا پناه می طان است و از رحمت خدا به دور میید، شیمطرح نما
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ها  آورد بداند و در آن د معنای تک تک کلماتی که بر زبان مییستد بایا کسی که به نماز می 

آن فکر کند و بعد  د کمی صبر کند و در معنا و مفهومیخوب تأمل کند. او بعد از گفتن هر عبارتی با

ن صورت معنای کلمات و عبارات در دل و درونش جای ید. به ایگر نمایشروع به گفتن عبارت د

 کنند. چ تعللی معنا و مفهوم کلمات و عبارات به ذهنش خطور مییرند و بعد از مدتی بدون هیگ می

د به یهر کاری را باهی است که انسان یکند. بد می »فاتحه« ی پس از آن، شروع به خواندن سوره 

د به کمک خدا یست. انسان باین امر مستثنی نیز از این »فاتحه« کمک خدا انجام دهد. خواندن سوره

د او خواهد ین را بداند که اگر خدا به او کمک نکند، نه سودی عاین سوره بکند و ایشروع به خواندن ا

 د: یگو ن به خدا و در ابتدای سوره مین بعد از پناه بردیشود؛ بنابرا شد و نه ضرری از او دفع می

حيمِ «  نِ الرَّ حمْ مِ االلهَِّ الرَّ  کنم. ن سوره مییعنی به نام اللهِ مهربان و مهرورز شروع به خواندن ای، »بِسْ

 ن که ذات الله، مهربان است.یعنی ای» رحمان« 

ک یاز  شه مشغول رحمت کردن و نفع رساندن به مردمین که ذات الله همیعنی ای» میرح« 

 گر است. یان از طرف دیطرف و برداشتن ضرر و ز

حيمِ « انسان با گفتن  نِ الرَّ حمْ مِ االلهَِّ الرَّ کند که هر رحمتی نزد اوست و تنها  اد مییذاتی را  ،»بِسْ

دوار ین عبارت امیدارد. او پس از گفتن ا می ان را بریاوست که نافع است و تنها اوست که ضرر و ز

ابد. یی یی رهایها انیبش شود و از ضرر و زیاندن سوره و دعاهای آن سودی نصشود که با خو می

ر یشود، س انی که از او دور مییدن به خوشبختی است و ضرر و زیشود، رس بش مییسودی که نص

 دچار خشم و غضب خداوند مییر گمراهی و نهایکردن در مس
ً
 شود. تا

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ ی است که صاحب مردم یی خدا ستهیش و قدردانی شایاست ﴾٢ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبِّ  ِ�َّ

منافع و  ی ن معنی است که انسان فقط خدا را جلب کنندهیش و قدردانی هم به ایاست. ستا

ان و صاحب قدرت بداند. او را تنها ذاتی بداند که سرنوشتش در دست یضرر و ز ی کننده دفع

ع باشد و یسد و فقط نسبت به او فرمانبردار و مطدوار شود و تنها از او بتریاوست. پس تنها به او ام

 ادرس خود بداند.یتنها او را فر

ز با اعضای بدن و یش و قدردانی گاهی با دل و گاهی با زبان و گاهی نیو سپاس و ستا» حمد« 

 رد. یگ گونه تمام زندگی انسان را در بر می نیرد و ایگ عمل انجام می

ز و مردم است. یرا الله صاحب و مالک همه چیزاست؟ » الله«ی  ستهیتنها شا» حمد«چرا  

 را او:یز؛ د از او قدردانی شودیی کارها در دست قدرت اوست پس با همه
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ز در دست اوست. او جلب یعنی مهربان و مهرورز است. همه چی ﴾٣ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿

 . او:باشد انی مییی هر ضرر و ز ری است و دفع کنندهیی هر سود و خ کننده

کند و  عنی پس از آن که امکانات را فراهم مییصاحب روز جزاست.  ﴾٤ ّ�ِينِ ٱ مِ يوَۡ  لكِِ َ�ٰ ﴿

ز قرار یرد و به سوی کمال صعود کند]، روزی را نیر رشد قرار گیموانع را برمی دارد [تا انسان در مس

ست و محاکمه و محاسبه کند و او را بازخوا داده و خواهد آورد که در آن، انسان را دوباره زنده می

ر و یمان و عمل صالح داشت جزای خیدهد. اگر ا ا سزا میید و به تناسب اعمالش او را جزا ینما می

 اگر کفر و عمل زشت و ناپسند داشت، سزا خواهد داد.

د و ترس یشناسد، دل و درونش پُر از ام گونه می نیرسد و خدا را ا جا می نیزمانی که فرد به ا 

 شود. می نسبت به او

ر یست؛ بلکه ساین احساسی داشته باشد که او تنها نید چنیخواند با ن سوره را مییانسان وقتی ا 

اند و  ن خاطر است که الفاظ به صورت جمع ذکر شدهیز با او هستند، به همیبندگان مخلص خدا ن

از و یز و نن مشغول رایست و با جماعت مؤمنیکنند که او تنها ن ن نکته مییانسان را متوجه ا

 درخواست از خداست.

عنی بندگی و فرمانبرداری و اطاعت بی غل و غش را تنها ی ﴾٥ تَعِ�ُ �سَۡ  �يَّاكَ  بُدُ َ�عۡ  إيَِّاكَ ﴿

 م.یخواه م و تنها از تو کمک مییده برای تو انجام می

ا خدا مان و عمل صالح است و تنهیم همان راه اید راه راست و مستقین که فهمیانسان بعد از ا 

شه ید همین مطلب هم واقف شد که بایاست و به ا ﴾٤ ّ�ِينِ ٱ مِ يوَۡ  لكِِ َ�ٰ ﴿ »و« میرحمن و رح«

ن است که با یند ایب ش روی خود مییماند و پ د، تنها راهی که میید داشت و تنها از او ترسیبه او ام

 .ز تنها از او کمک بخواهدین راه نیمان بندگی ببندد و در این ذات مقدس پیا

ر بندگان مخلص یمان بندگی بست، همراه و هم صدا با ساین ذات مقدس پین که با ایاو پس از ا 

 جلاله  -خدا، رو به درگاه او 
ّ

ت یم هدایها را به راه راست و مستق خواهند که آن آورده و از او می -جل

 ار ببخشد:خواهند به آنان استقامت و استمر کند و اگر بر راه راست قرار دارند از او می

ٰ ٱ دِناَهۡ ٱ﴿ �َ ۡ ٱ طَ لصِّ  ﴾٦ تَقيِمَ مُسۡ ل       ﴾ .ا! ما را به راه راست یخدا

کند و به رشد  دارد و به سوی کمال صعود می می ت کن. راهی که انسان به راحتی در آن قدم بریهدا

 رسد. مطلوب می
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ن راه، با ین راه، و تنها ایرد چرا که این راه قرار گیا در اده است تیخداوند متعال انسان را آفر 

رساند.  م است و انسان را به مقصد و هدف میین راه مستقیسرشت انسان موافق و سازگار است. ا

 ب
ً
 ست.یشود که هدف چ ان مییالبته بعدا

ِينَ ٱ طَ صَِ�ٰ ﴿ َّ�  ۡ�
َ
دی و آنان را به یشراه آنان که نعمت خود را بر آنان بخ ﴾هِمۡ عَليَۡ  تَ عَمۡ �

 سعادت و خوشبختی واقعی رساندی.

ۡ ٱ َ�ۡ�ِ ﴿ نان کسانی هستند ینه راه آنان که دچار خشم و غضب خود کردی. ا ﴾هِمۡ عَليَۡ  ضُوبِ مَغۡ ل

ی خدا باشند؛ پس  ش نگرفتند و نخواستند که بندهیشان روشن شد؛ اما آن را در پیکه راه راست برا

 جلال -مورد خشم و غضب او 
ّ

ن است که انسان یا ایقرار گرفتند. خشم و غضب خدا در دن -ه جل

ش واقعی ندارد و دل و درونش یادی است؛ اما آرامش و آسایهای ز اگر چه دارای امکانات و نعمت

ای جز عذاب و آتش و آب داغ ندارد و در  ز بهرهیشه پر از ترس و اندوه است و پس از مرگ نیهم

 شود. عذاب که بدتر از آن خشم و غضب خداوند است، مواجه می ز با جهنم، با آن همهیامت نیق

آٱ وََ� ﴿ ی  و نه راه آنان که گمراه شدند. کسانی که بعد از روشن شدن راه حق و برنامه ﴾لِّ�َ لضَّ

ر یگونه منحرف شدند و مس نیش نگرفتند و ایح زندگی را در پیر صحیمبالاتی، مس خدا، به خاطر بی

 چون گروه قبل بدبختی و شقاوت است. ز همینان نیدند و سرانجامِ ات را فراموش کریهدا

 .»نیآم« د:یگو ها می ن دعاها و درخواستیپس از خواندن ا 
ن دعاها و یا! ایعنی: خدای »نیآم« ست ولی مشابه آن وجود دارد.ین کلمه در قرآن نیالبته ا 

 ر.یها را از ما بپذ درخواست

طور که  کند و همان و درخواستی است که انسان از خداوند مین دعا یتر فاتحه، بزرگ ی سوره 

 کند. عنی اگر در سفر نباشد، آن را تکرار مییم در شبانه روز حداقل هفده بار در حالت عادی یدان می

ن یخواند. او پس از ا گری از قرآن مییی د ، فرد نمازگزار سوره»فاتحه« ی بعد از خواندن سوره 

 جلاله  -ی بست و از او مان بندگیکه با خدا پ
ّ

اری دهد، به یر بندگی یخواست که او را در مس -جل

ان شده است. در آن یم و بیر بندگی در آن چگونه ترسیکند تا بداند که مس کتاب خدا مراجعه می

ر بندگی را بشناسد و بداند که چگونه در آن یکند تا مس اتی از آن را مطالعه مییحالت (حالت نماز) آ

 ارد و آن را طی کند.قدم بگذ

جا بهتر  نیدر ا ،خوانند میبه کثرت را در نماز  »دیتوح« ی ن که مسلمانان سورهیبا توجه به ا

 حاتی داده شود.یی معنا و مفهوم آن توض است درباره
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ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
و تنها است  کتای» الله«قت است که یحقک ین یبگو ا ].١[الإخلاص:  ﴾١ أ

 وجود ندارد. تنها اوست که فرمانروا یی مطرح نیت و فرمانروایکسی در مالک ر از اویو غ
ً
ست و اصلا

 ادرس است.یو فر

ُ ٱ﴿ مَدُ ٱ �َّ ب و یباشد و بی ع تنها اوست که دارای صفات کمال می ].٢[الإخلاص:  ﴾٢ لصَّ

 نقص است.

ا آورده و نه خود یی به دناو ذاتی است که نه فرزند ].٣[الإخلاص:  ﴾٣ يوَُ�ۡ  وَلمَۡ  يَِ�ۡ  لمَۡ ﴿

ان نارواست و نه چون آنانی است که به گمان مردم یفرزند کسی است. او نه همسان فرمانروا

باشند.  ازمند مییاند و ن ا آمدهیآورند و هم خود از کسانی به دن ا مییها هم فرزند به دن ادرسند. آنیفر

 روند. ن مییز از بیآنان قبل از تولد وجود نداشته و بعد از مدتی ن

ُ  يَُ�ن وَلمَۡ ﴿ حَدُۢ  كُفُوًا ۥ�َّ
َ
ادرسی یچ فریچ کس همتای او نبوده و هیو ه ].٤[الإخلاص:  ﴾٤ أ

 وجود ندارد که هم شأن و همتای او باشد.

ب در حضور خداوند متعال ین ترتیه از قرآن را خواند و به ایا چند آیای  ن که فرد سورهیپس از ا 

را یست؛ زیی کافی نین به تنهایکند که ا ن مطلب فکر مییانجام رساند، به ان بخش از بندگی را به یا

ن در یش از اید بیت شود. باین مقدار کفایتر از آن است که در اظهار بندگی او به ا خداوند بزرگ

 د:یگو دهد و می برابر او اظهار بندگی کرد. پس ادامه می

 » ُ برَ ن حد اکتفا شود. ین است که در بندگی او به ایر از ات عنی خداوند متعال بزرگی ،»االلهَُّ أَكْ

م فرود آورد. پس، به یتعظ ن در برابر عظمت او سرِ یشتر از اید بین است و بایشتر از ایستگی او بیشا

ن ییگذارد و سرش را با حالت احترام در برابر خداوند پا رود. دستش را روی زانو می رکوع می

د یز بایر باشد که در نماز در خدمت خداوند است و در حالت رکوع نن فکید در ایآورد. انسان با می

ن انداخته است. او ییم و احترام به خداست که خم شده و سرش را پاین فکر باشد که برای تعظیدر ا

 د: یگو در رکوع می

ظيم«  عَ بِّىَ الْ بْحانَ رَ  ب و نقصی پاک و مُبرّاست.ی، مالک بزرگ من از هر گونه ع»سُ

توانند در  ز وجود دارند که مییگری نیهای د توانند و باسواد هستند، عبارت نانی که میبرای آ 

 ها را بخوانند. رکوع آن

ش یش از پیجای آورد، وقت آن است که کمی استراحت کند و ب م را بهین تعظین که ایپس از ا 

 د:یگو شتر در برابر خداوند ادای احترام کند. پس، بلند شده و مییم کند و بیتعظ
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عَ االلهَُّ لِ «  مِ هُ ـسَ ِدَ نْ حمَ آورد، دعای  جا می ، خداوند قبول کند دعای کسی که حمد او را به»مَ

 کنند. ش مییکسانی که او را قدردانی کرده و ستا

دُ «  َمْ نا وَ لَكَ الحْ بَّ م و یطور که گفت ، ای مالک ما! حمد و قدردانی فقط از آن توست و همان»رَ

 ب و نقصی به دور هستی.یهر عم تو از یاعلام کرد

 ها را خواند. توان آن ز وجود دارند که مییگری نیهای د ز عبارتیجا ن نیدر ا 

ن یرود و به ا د، به فکر فرو مییت رسین مرحله از بندگی و عبودین که به ایخدا بعد از ا ی بنده 

ست. هم خداوند یافی نن حد هم کیرسد که برای اظهار بندگی در برابر خداوند متعال ا جه میینت

 د:یگو ن میین را دارد؛ بنابرایشتر از ایی اظهار بندگی بیو هم او توانا، ن استیتر از ا بزرگ

 » ُ برَ ن حد از اظهار بندگی یتر است که در برابرش به ا ن هم بزرگیعنی خداوند از ای، »االلهَُّ أَكْ

 ن بگذارد.یرابر خداوند متعال بر زماش را در ب رود تا صورت و چهره اکتفا شود. پس، به سجده می

روند، فرد  ان خود سر خم کرده و به سجده مییر خدا در برابر آقایطور که بندگان و بردگان غ همان 

افتد و صورت و  ز، بر سجده مییز در مقابل خدای خود و صاحب و مالک خود و همه چیمسلمان ن

 د: یگو جا می اندازد و در آن خاک می باشد، بر ن اعضای بدنش مییتر اش را که باارزش چهره

لى«  َعْ بِّىَ الأْ بْحانَ رَ تر است، به دور از  ز و همه کس بزرگی، پروردگار بزرگوارم که از همه چ»سُ

 ب و نقصی است.یهر ع

ی یها د. پس از آن و در همان حالتیگری را بگویها و الفاظ د تواند عبارت ز فرد مییجا ن نیدر ا 

ن است که یتر از ا ار بزرگیکند که پروردگارش بس ن فکر مییندگی خداست، به اکه مشغول اظهار ب

ز برای مقام او بسی ین حد از اظهار بندگی نین حد از بندگی اکتفا شود و به راستی ایدر برابر او به ا

 د:یگو کم است. پس می

 » ُ برَ حد از اظهار بندگی اکتفا ن یتر است که در برابرش به ا ن هم بزرگی، خداوند از ا»االلهَُّ أَكْ

 دارد. می شود؛ پس سرش را از سجده بر

 ها را خواند. توان آن ی وجود دارند که مییها ز الفاظ و عبارتین دو سجده) نیجا (ب نیدر ا 

م کند، برای یتواند در برابر پروردگارش اظهار بندگی و تعظ ن نمییش از ایی خدا ب چون بنده 

 :دیگو ثبات در راه بندگی می

 » ُ برَ ن است یتر از ا د: خداوند و پروردگار من بزرگیگو رود. او می ، و دوباره به سجده می»االلهَُّ أَكْ

 گذارد. گر سرش را روی خاک مییکبار در برابرش سر بر سجده بنهد؛ پس بار دیکه انسان فقط 
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ن دارد در برابرش چه را در توا ن که انسان بر بندگی خود ثابت قدم باشد و آنیخداوند حتّی از ا 

اش، حقّ  ست که انسان با انجام و اظهار بندگی، در حد توانائییگونه ن نیتر است و ا ادا کند، بزرگ

 بندگی خدا را به جا آورده باشد.

ز همانند یشود تا دوباره اظهار بندگی کند و رکعت دوم را ن ی دوم، باز هم بلند می پس از سجده 

 کند. رکعت نخست ادا می

 جلاله  -ند تا از او ینش گر، در خدمت خداوند مییز ادای رکعت دپس ا 
ّ

تشکر کند و از  -جل

اند، در حضور خدا، سپاس و تشکری  ت او شدهیاند و سبب هدا آنان که عامل توجه او به خدا بوده

ار ن اظهیان مردم برگردد. او در ایش را مطرح کند و به میازهاین دعاها و نیان، آخرید و در پایبنما

 د:یگو تشکر و قدردانی می

ياتُ اللهَِِّ«   ها برای خداست، ، تمام احترامات و گرامی داشتن»التَّحِ

لَواتُ «  الصَّ ی هر گونه درخواستی است و  ستهیز برای خداوند است. تنها او شای، و نمازها ن»وَ

 از و مناجات شود،ین را دارد که با او راز و نیستگی ایتنها او شا

يِّ «  الطَّ  و اعمال پاک و خالص تنها برای خداست. ،»باتُ وَ

لَواتُ الطَّيِّباتُ اللهَِِّ« د:یگو ا به جای عبارت مذکور میی  كاتُ الصَّ ياتُ المُْبارَ هر کدام از ». التَّحِ

 باشند. ح مییست و هر دو صحیها گفته شود مشکلی ن ن عبارتیا

ن مرحله انجام داده یه در نماز تا امنظور از اعمال پاک و خالص آن اعمال و الفاظی هستند ک 

ر الفاظی که یر و ساین دو سجود و نشستن اخیام و رکوع و سجود و نشستن بیاست. اعمالی چون: ق

 ی خداوند متعال است. ستهیمات شاین تعظین مراحل گفته است. تمامی ایدر تمامی ا

ن مرحله از یق دادنش تا ایوفکند و از او به خاطر ت گونه از خداوند متعال قدردانی می نیفرد ا 

 د.ینما بندگی تشکر و قدردانی می

ی  بود و او برنامه نمی   امبر خدا حضرت محمد بن عبداللهیکند که اگر پ ن هم فکر مییاو به ا 

ار بزرگ محروم ین نعمت بسیآورد، ما از ا کرد و برای ما نمی افت نمییت را از طرف خدا دریهدا

 ر کند.یش دعای خیز قدردانی به عمل آورد و برایسته است از او نیجا شا نیم؛ پس در ایبود

ش را با احساسات یکند تا دعا را در برابر خود تصور می   خداامبرِ یاو [در ذهن و] دلش، پ 

کی از بندگان یی  ن است که فردی دربارهین حاضر کردن فرد در ذهن همانند ایشتر انجام دهد. ایب
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د: خدا مقامت را بالا یگو آورد می ن که نامش را بر زبان مییبعد از ا د ویگو صالح خدا سخن می

 د:یگو کند و می ر مییدعای خ   امبر خدایپبرای ز فرد نمازگزار یجا ن نیببرد و به تو رحم کند. در ا

هُ «  كاتُ رَ بَ َةُ االلهَِّ وَ حمْ رَ َا النَّبِىُّ وَ لَيْكَ أَيهُّ لامُ عَ  و به سلامت دارد. خداوند تو را حفظ کند ،»السَّ

ر کرد، به فکر یش دعای خیبرا   امبریی خدا به پاس قدردانی از زحمات پ ن که بندهیپس از ا 

ی که یها ش روشن کرده و همانیافتد؛ همان بندگان صالحی که راه را برا ز مییبندگان صالح خدا ن

ق او یا بندگی کردنشان باعث تشوکنند و ب ق مییی راه کمک و تشو اکنون با او هستند و او را در ادامه

صدا  ز بر او حقی دارند. پس همراه و همین بندگان صالح خدا نیکند که ا ن فکر مییشوند. او به ا می

 د:یگو ر بندگان خدا که مشغول انجام نماز هستند مییبا سا

ينَ «  الحِ بادِ االلهَِّ الصَّ لى عِ عَ يْنا وَ لَ لامُ عَ ان صالح خود را به ر بندگی، خداوند، ما و سا»السَّ

 باشد، محفوظ کند. ان مییزی که مضر است و باعث ضرر و زیسلامت دارد و از هر چ

يْنا« د:یگو وقتی می  لَ لامُ عَ ها  ر آنین هستند و حتی فرشتگان و غی، خود و آنان که روی زم»السَّ

ينَ « د:یگو را در ذهن دارد. و وقتی می الحِ بادِ االلهَِّ الصَّ لى عِ عَ  بوده، آنا»وَ
ً
اند (گذشتگان  ن که قبلا

 صالح) را در نظر دارد.

ده ین بزرگواران به آن رسیی ا لهیقتی که به وسین دعاها و انجام تشکرات، به حقیپس از گفتن ا 

 د:یگو کند و می رد]، اشاره مییر قرار گین مسیق داده است که در ایاست [و خداوند او را توف

دُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ «  هَ م یچ شک و گمانی برایم روشن شد و جای هین که برایعنی بعد از ای، »االلهَُّ أَشْ

ز بدانند یکنم تا آنان ن ن را به مردم اعلام مییست، اکنون ایادرسی نینماند که جز الله فرمانروا و فر

 ست و وجود ندارد.یادرسی جز الله نیچ فریچ فرمانروا و هیکه ه

سُ « داً رَ َمَ دُ أَنَّ محُ هَ أَشْ کنم که  ز اعلام مییم روشن شده و آن را نیز برایقت نین حقی، و ا»ولُ االلهَِّوَ

 خدا است.  ی محمد فرستاده

هُ « د:یکار ببرد و بگوه غه را بین صیالبته بهتر است ا  ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ داً عَ َمَ دُ أَنَّ محُ هَ أَشْ عنی ی، »وَ

 خداست. ی دهم که محمد بنده و فرستاده شهادت می

عنی یخداست.  ی ی بندگی قرار دارد و رسول و فرستاده ن درجهیی خدا و در بالاتر و بندهبله، ا 

 خدا او را فرستاده است تا راه را برای مردم روشن کند.
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ر از خدا فرمانروا و یکند که غ هار مین مطلب را اظیبودن خدا داد، ا» اله«وقتی فرد شهادت بر  

ن یدهد، ا می   امبر بودن حضرت محمدیبر بنده و پادرسی وجود ندارد، و وقتی شهادت یفر

ن یباشد و در ا   رسول الله ع محمدید مطیر بندگی خدا تنها بایکند که در مس مطلب را اظهار می

 تنها الگوی واقعی اوست.ایشان ر یمس

امی که جا از آنان که بر او حقی دارند، تشکر و قدردانی کرده و پس از آن به درجه و مق نیفرد تا ا 

ن که محمد بنده و یبودن خدا و ا »اله« افته اشاره کرده است؛ درجه و مقام شهادت بریبه آن دست 

ان بگذارد و ین سخنانش را با خداوند متعال در میی اوست. اکنون زمان آن است که آخر فرستاده

 ند:ک گونه شروع می نین سخنانش را ایش را مطرح کند. او آخریها ن دعا و خواستهیآخر

دٍ وعََلى آلِ ُ�مََدٍ كَما صَلَّيتَْ عَلى آلِ إِبرْاهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ َ�يدٌ «  ا در ی، »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى ُ�مََّ

ا! رحمت یعنی خدای، »كَما صَلَّيتَْ عَلى إبِرْاهيمَ وعََلى آلِ إبِرْاهيمَ...« د:یگو قسمت آخر می

چون او راه و  روانی که همیروان محمد نازل کن. پیمد و پن احترام و اکرام را بر محیهمراه با بهتر

م یطور که رحمت همراه با احترام را بر ابراه ر بندگی تو را روشن و آن را به مردم رساندند. همانیمس

ی آن هستی که از تو قدردانی  ستهیعنی شایهستی؛  »دیحم« و طرفدارانش نازل فرمودی. همانا تو

 ار بزرگی.یار است و تو بسیر و برکت تو بسیی خعنیهستی؛  »دیمج« شود. و

تَ عَلى إبِرْاهيمَ وعََلى آلِ إبِرْاهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ « 
ْ
دٍ كَما بارَ� دٍ وعََلى آلِ ُ�مََّ وَ�اركِْ عَلى ُ�مََّ

م یم و طرفداران ابراهیطور که بر ابراه نازل فرما همان )١(، و بر محمد و طرفداران او برکت» ٌَ�يد

ر و برکت و بزرگی تو یی سپاس و تشکر و قدردانی هستی و خ ستهینازل فرمودی. همانا تو شابرکت 

 اد است.یار زیبس

امت یو آنان که همراه او بوده و تا روز ق   غمبرخداین درودها و دعاها برای پیپس از گفتن ا 

که بهتر است برای  - گری داشتیی د اند، اگر دعا و خواسته گران روشن کردهیر بندگی را برای دیمس

ی را که یدهد و اگر نتوانست دعاها ، آن را انجام می-ر کندیز دعای خیگر نین و مسلمانان دیصالح

ْنا« اند حفظ کند، حداقل کلماتی از جمله ث آمدهیدر قرآن و احاد حمَ ارْ نا وَ لَ رْ فِ مَّ اغْ عنی ی »اللَّهُ

ان نمازش تکرار یها را در پا ا حفظ کند و آنا! از گناهانمان چشم پوشی کن و به ما رحم کن، ریخدا

 کند.

 کی است.یر و نیچه خ ت و سلام و هر آنیو تحعنی استمرار درود یبرکت  -١
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ی او تمام شده و زمان برگشتن  فهیها، وظ ن خواستهین دعاها و مطرح کردن آخریان آخریپس از پا 

گرداند؛ درست همانند مسافری که  ان مردم است. پس صورتش را به دو طرف راست و چپ مییبه م

کند و احوالشان را  نگرد و سلام می ها می اند به آن گرفته هنگام برگشتن و آنگاه که مردم اطرافش را

 د:یگو نگرد و می ز به دو سمت راست و چپ خود مییکند، او ن ر مییشان دعای خیپرسد و برا می

َةُ االلهَِّ« حمْ رَ مْ وَ يْكُ لَ لامُ عَ َةُ االلهَِّ...السَّ حمْ رَ مْ وَ يْكُ لَ لامُ عَ عنی خداوند شما را به سلامت ی، »السَّ

ر یچه را که خ د و به شما رحم کند و شما را از هر نوع آفت و مشکلی نگهدارد و آنیرد و حفظ نمادا

 تان انجام بدهد.یاست برا

 چن 
ً
رود،  ت مشهوری به سفر مییدن مقام و شخصین رسم است که وقتی کسی برای دیمعمولا

ن خاطر است که فرد یهما و خبرهای مهمی از سوی او هستند، به یهنگام برگشت، مردم منتظر هدا

ای با  هیار مهم و از نزد مقام بالا و والای خداوند متعال برگشته است، هدینمازگزار که از سفر بس

 برای همنوعان خود است. »ر و سلامتییدعای خ« خود دارد و آن

ن ین قالب و با بهترین و در بهتریچن نیعنی نماز صبح تا اواسط روز ایی خدا با آغاز روز  بنده 

ی بندگی خود را به انجام  فهیگذارد و وظ ان مییازش را با خدای خود در میالفاظ، درخواست و ن

 رساند. می

شود و  ت روزانه دچار مشکلاتی مییانسان چون با روشن شدن هوا و آغاز کار و تلاش و فعال 

جاست که  نی. از متوجه خداوند متعال شودیهای روز ن مهید در نیگردد، با ی متوجه او مییها ضعف

کند و از  از مییشتر از نماز صبح راز و نیآورد و در آن با خدای خود ب گری بجا مییهنگام ظهر نماز د

خواند. پس از  ن بار به جای دو رکعت نماز، چهار رکعت نماز میید. اینما او دعا و درخواست می

ن که سلام بدهد، یل از ارد، و قبیگ نخست که بعد از دو رکعت اول انجام می »اتیتح« خواندن

بَرُ « د:یگو زد و مییخ برمی
ْ
ک

َ
هُ أ

َّ
تر از آن است که در اظهار بندگی نسبت به او  عنی خداوند بزرگی »الل

ی  آورد. پس از فاصله گر به جای مییشود و دو رکعت د ن حد از عبادت اکتفا شود، لذا بلند مییبه ا

ز به یگری ادا کند. پس، چهار رکعت نماز عصر را نیدرود که نماز  از میینه چندان طولانی باز هم ن

 آورد. جای می

ز نماز یدن نیز نماز مغرب که سه رکعت است به همان صورت و هنگام خوابیدر ابتدای شب ن 

 خواند. می -باشد، که آن هم همانند نمازهای ظهر و عصر چهار رکعت می -عشاء را 

ان آن یکند، پا نماز و دعا و درخواست از خدا آغاز میطور که آغاز روزش را با  ی خدا همان بنده 

 رساند. ز با آن به آخر مییرا ن
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ر یها بندگی خدا غ ن پنچ نماز که بر هر فرد مسلمانی واجب است و بدون انجام آنیعلاوه بر ا 

ن نوع یشوند. ا ز وجود دارند که در اوقات مختلف خوانده مییگری نیممکن است، نمازهای د

ها را بخواند بهتر است اما اگر نخواند دچار گناه  عنی اگر فرد آنینام دارند. » سنت«ازهای نمازها نم

 شود. نمی

ار مهم یوجود دارد که بس» فرد«عنی نماز ی» وتر«ان نمازهای سنت نمازی به نام نماز یدر م 

قبل از آغاز نماز ا یهای شب  مهیا در نیز بعد از خواندن نماز عشاء و قبل از خواب یاست و زمان آن ن

باشد.  ازده رکعت به صورت فرد مییک رکعت و حداکثر آن، یباشد و حداقل رکعات آن،  صبح می

ا سه رکعت، پنج رکعت، هفت رکعت، نه رکعت و یک رکعت یتواند آن را به صورت  عنی انسان میی

ا ی» وتر«ی آن به  هید است و تسمیار مهم و مفین نماز بسیازده رکعت بخواند و ادا کند. خواندن ای

 گونه ادا شود. د آنیگردد که با می به همان رکعات آن بر» فرد«

ن قالب برای دعا و درخواست از خداوند متعال یتر ن و کاملیب روشن شد که بهترین ترتیبه ا

 است.» نماز«

گاهی و درک و فهم کامل [البته در حد گانه اگر انسان بتواند نمازهای پنج   ی واجب را با آ

ق یت و توفیر بندگی خود هدایش] بخواند، خداوند متعال به او وعده داده است که او را در مسیتوانائ

گر دل و درونش با خدا مرتبط یم ادا کرد، دیگونه که گفت ن نمازهای واجب را آنیدهد. وقتی انسان ا

گاهی دچار  گاهشود. اگر هم  شود و هرگز از او غافل نمی خواهد شد و فکر و ذکرش متوجه او می

 به 
ً
 گردد. می دهد و به سوی خدا بر افتد و خود را از غفلت نجات می اد خدا مییغفلت شود، فورا

ی یزهایر نماز، دست به دعا شده و از خداوند چید که انسان در غیآ ش مییالبته گاهی هم پ 

 است.  خوب و شایستهن هم یکند که ا از مییخواهد و با او راز و ن می

است؛ اما گاه گاهی  »نماز«از با خداوند متعال ین قالب برای دعا و راز و نیاست که بهتردرست  

امبر یچون پ ن صورت بهتر است همیست در ایشود و وقت نماز هم ن بتی مییانسان دچار بلا و مص

از کند و مشکلش را یعمل کند و دو رکعت نماز سنت بخواند و در آن با خدای خود راز و ن   خدا

تواند بدون  ش مقدور نبود باز هم میید. اما اگر خواندن نماز برایرح و از او درخواست کمک نمامط

ن قالب دعا و ین را بداند که بهترید ایاز بکند؛ اما بایخواندن نماز دست به دعا شده و با خدا راز و ن

د که فرد ی هستنیها همان درخواست ها ن درخواستیاست و بهتر »نماز« درخواست کمک از خدا

 ی فاتحه). کند (سوره در نماز از خداوند می
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 برخى دیگر از عبادات
د و اکنون زمان آن است که به یان رسیل مربوط به آن، به صورت اختصار، به پایو مسا »نماز« بحث

 است. »زکات« م و آنید انجام دهد اشاره کنین عملی که انسان مسلمان بایطور خلاصه به دوم

 زکات

مان به خدا، دو عمل یان شده است که انسان پس از این مطلب بیات قرآن ایاز آ ارییدر بس 

 است.» زکات«و » نماز«ار بزرگ و مهم ین دو عمل بسید انجام دهد. ایار مهم و بزرگ را بایبس

 ازمندیاز، از ثروت و مالی که دارد، به افراد نین معنی است که انسان اضافه بر نیبه ا» زکات« 

طور که  شود. همان ن عمل مهمی باعث رشد او و صعودش به سوی کمال مییام چنببخشد. انج

ز در یشود، زکات ن گری باعث رشد او مییاه دیا هر گی...) به درخت  ی (آب و کود ویدادن مواد غذا

ازمندان باعث رشد انسان و صعود او به سوی یدن مال اضافی به نیگونه است. چون بخش نیاصل ا

مان فرد و مقدار ترس او از یی ا شود. حال بستگی به درجه گفته می »زکات« به آنشود،  کمال می

 ست.یازش نیازش است و چه مقدار اضافه بر نیخدا دارد که چه مقدار از مالش اضافه بر ن

د من اضافه بر یست که فرد مشغول خوشگذرانی باشد و بگوین نیاز ایالبته منظور از اضافه بر ن 

ک ید دارای ین است که انسان بایت ایست. واقعین نین را به کسی ببخشم. هرگز چناز ندارم تا آین

ن صورت یگونه زندگی کرد در ا نیی و [خوشگذرانی باشد. اگر ایزندگی به دور از هر گونه [تجملگرا

 ازمندان بدهد.یآن را به نقسمتی از د یازش خواهد بود و بایاش اضافه بر ن اری از اموال و دارائییبس

 روزه

م تا انسان مسلمان یکن ز اشاره میین »روزه« به طور خلاصه به عبادت »زکات« انیپس از ب 

 قت آن را درک کند.یحق

گونه عمل کند که خداوند او را به آن  د آنیر بندگی خدا باین است که انسان در مسیقت ایحق 

ن یزد. انجام چنیرده است، بپرهچه خدا دوست ندارد و او را از آن نهی ک دستور داده است و از هر آن

 است. »تقوا« ن همانیار مشکل است. ایامری بس

ای  ، دوره»تقوا« عنیین مهم یابی انسان به ای خداوند متعال به لطف و رحمت خود، برای دست 

ک ماه موظف است از طلوع فجر تا یگونه است که انسان در هر سال  نین دوره ایقرار داده است. ا

عنی خوردن و یدهد؛  ل نشان مییکند و به سوی آن تما می وچه که نفسش آرز ز هر آنغروب آفتاب، ا
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ای به تقوای  ن دورهید تا با انجام چنیل جنسی با همسر خود، خودداری نمایدن و انجام مساینوش

 ابد.یخدا دست 

د تواند با همسر خو چ مانعی انسان مییباشد و بدون ه دنی آماده مییوقتی غذا هست و نوش 

 جلاله  -همبستر شود؛ اما به خاطر خدا و تنها به خاطر انجام دستور او 
ّ

در طول روز و به  -جل

تیک ماه در سال از ایمدت 
ّ

 به ایقیکند،  ها دوری می ن لذ
ً
ی ین تواناین هم عادت خواهد کرد و اینا

چه  باشد و از هر آنع و فرمانبردار یجاد خواهد شد که نسبت به دستورات و اوامر خدا مطیز در او این

اش  وهای نفسانیزکند دوری کند و از اطاعت و دنبال کردن آر خدا او را از انجامش نهی می

 د.یخودداری نما

حات مختصری که داده شد شرکت یک ماهه با توضیی  ک دورهیزمانی که انسان در هر سال در  

ع یتواند در آن مدت مط ه راحتی میی کنترل خود را خواهد داشت و بیگر سال توانایازده ماه دیکند، 

 اوامر خداوند متعال باشد.

 



 

 
 

 

 

 

 

 بخش پنجم
 ایمان ارکان دیگرِ

 ایمان به فرشتگان
م به اختصار در یخواه جا می نیشد که در ا زهای اشاره مییگاهی به چ در مباحث گذشته گاه

مان یشدن ا چون مطالب گذشته برای رشد و کامل ن مطالب همیم. دانستن ایها بحث کن مورد آن

عنی ی» ملائکه«مان به یی ا ن موارد مسئلهیکی از ایانسان مسلمان لازم و ضروری است. 

 است. » فرشتگان«

 گفت 
ً
ن جهان ین جهان است و تنها او فرمانروای ایا ی م که خداوند متعال، خالق و سازندهیقبلا

ن مطلبی در یعال است. چنن جهان، ذات خداوند متیعنی هم سازنده و هم فرمانروای ایباشد.  می

ان یچه را که در م ن و آنیها و زم خداوند آسمان«ات قرآن به آن اشاره شده است: یاری از آیبس

ی امور  ی قرار گرفت و شروع به ادارهیهاست در شش روز به وجود آورد؛ سپس بر تخت فرمانروا آن

 ».ی بر آن کردین جهان و فرمانروایا

ی تحت فرمان خود، در مرکز فرماندهی  ی منطقه و حاکمی برای ادارهطور که هر فرمانروا  همان 

ی خود را حفظ کند و یگونه بزرگی و عظمت و فرمانروا نیکند تا ا جا فرمان صادر می م و از آنیمق

گران، افرادی در خدمت او هستند که دستورات را از او یبرای تحقق دستوراتش و رساندن آن به د

 عنیی »ملائکه« ز نوعی از مخلوقات به نامیرسانند؛ خداوند متعال ن ق میگرفته و به تمام مناط
ز دستورات او را به همه جا یها ن ها داده و آن های خود را به آن ار دارد که فرمانیرا در اخت »فرشتگان«

ش به تمام نقاط جهان یها ابد و دستورات و فرمانی اش تحقق می ب فرمانروائیین ترتیرسانند و بد می

 شود. رسد و اجرا می می
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گر یی گرفته و به جای دیام را از جایعنی آنان که پیاست، » امبرانیپ«به معنی » ملائکه«ی  کلمه 

ك«ها  ک از آنیشود و هر  ن افرادی گفته مییبه چن» ملائکه«برند.  می
َ
ك«نام دارد. » مَل

َ
عنی ی، »مَل

 برد. گر مییی به جای دیامی را از جایکسی که پ

آمده است و » فرستادگان«عنی ی» رُسُل«به معنی » ملائکه«ی  گری از قرآن، کلمهیی ددر جا 

ن مطلب اشاره دارد که هر زمان خداوند بخواهد فرمانی را صادر کند و امری را به یی به این معنایچن

د یکه بای یام را به جایز پیها ن دهد و آن ا چند فرشته مییک ین جهان برساند آن را به یای از ا گوشه

 شود. گونه اداره می نیابد و جهان ای ی خداوند ادامه مییب فرمانرواین ترتیدهند و به ا ببرند، انتقال می

د یعنی انسان مسلمان بایمان داشته باشد؛ ید به ملائکه ایشود انسان مسلمان با وقتی گفته می 

د یی صفات هستند که او بان مخلوقات دارای برخین داشته باشد که [ملائکه وجود دارند و] ایقی

: فرشتگان  م ذکر شدهین صفات در قرآن کریمان داشته باشد. ایها ا ها را بشناسد و به آن آن
ً
اند؛ مثلا

 جلاله  -کنند و هر چه او  چی نمییهرگز از فرمان خداوند متعال سرپ
ّ

دهد آن را به  دستور می -جل

ها بندگان محترم خداوند  شوند. آن نمی ن خلافییتر دهند و مرتکب کوچك صورت کامل انجام می

ها بندگی و عبادت و اطاعت و فرمانبرداری از خداوند متعال است. زمانی که  متعال هستند. کار آن

ی را که انسان برای یزهایباشند و چ وها دستور داد تا در خدمت ا د، به آنیخداوند انسان را آفر

ارم نبود و ید امکانات در اختیای نداشته باشد و نگو ا بهانهه کنند تیش آماده و تهیعبادت لازم دارد برا

 نتوانستم خداوند را بندگی کنم.

ها مأمور ثبت  ن است که دو نفر از آنیدهند ا ی که فرشتگان برای انسان انجام مییکی از کارهای 

از عنی در سمت راست و چپ هر انسانی دو نفر یو ضبط اعمال و کردار و گفتار انسان هستند. 

امت یزند تا در روز ق فرشتگان ملازم و همراه او هستند و مشغول ثبت اعمالی هستند که از او سر می

 اساس آن محاکمه و محاسبه شود. و در دادگاه خداوند متعال بر

 د آنانی است که برییاری و تأیدهند، کمک و  ی که فرشتگان انجام مییگر از کارهایکی دی 

شتر او را یها ب تر باشد آن مان فرد قوییدهند. هر چه ا صالح انجام میمان به خدا، عمل یاساس ا

عنی یند و به دشمنانش؛ یآ بانی او مییی که در جنگ با کافران به پشتیکنند تا جا د و کمک میییتأ

ن غزوه یی بدر اتفاق افتاد. در ا گونه که در غزوه برند آن ن مییکافران ضربه وارد کرده و آنان را از ب

ری از فرشتگان به فرمان خداوند یمان قرار داشتند، تعداد کثیی ا ن درجهیمسلمانان در بالاتر چون

ز مطرح ین و کافران نین کمک برای منحرفین بردند. ایها آمدند و دشمن را از ب متعال به کمک آن
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ها را  آن دهد تا ن را ملازم و همراه آنان قرار مییاطین تفاوت که خداوند متعال شیاست؛ اما با ا

 ش ببرند.یر انحراف به پیش در مسیش از پیهمراهی و کمک کرده و ب

فه دارند مردم را یت و وظین بندگان محترم خداوند متعال، مأموریز فرشتگان، ایامت نیدر ق 

ی انجام  ز منتظر و آمادهیجا ن ها در آن جمع و احضار کنند و در دادگاه خداوند گرد آورند. آن

: وقتی فرمان صادر می دستورات خداوند
ً
ن به بهشت بروند و یشود که مؤمن متعال هستند؛ مثلا

ان را در جهنم یکنند و جهنم ی مییان را به بهشت راهنمایکافران به جهنم برده شوند، فرشتگان بهشت

 اندازند. می

ز مأمور یگری نیی کافران در جهنم هستند و عده د تعدادی از فرشتگان، مأمور شکنجه 

 باشند. ی از مؤمنان در بهشت مییرایاری و پذمهماند

 هاى آسمانى ایمان به کتاب
ت یهای خداوند متعال که برای هدا د به کتابیمان به فرشتگان، انسان مسلمان بایعلاوه بر ا

 گفت مان داشته باشد. همانیز ایها فرستاده شده ن انسان
ً
مان داشته باشد که ید ایم انسان بایطور که قبلا

ی به سوی خود فرستاده است تا مردم به راه یت و راهنمایی هدا متعال برای هر امتی برنامهخداوند 

 ده و باوری خداپسندانه داشته باشند.یند و عقیایراست ب

 به  ن که انسان بندهیک هدف داشته و آن ایها  ها و برنامه ن کتابیتمام ا 
ً
ی خدا باشد که قبلا

ن یاند عبارت است از ا ها با هم داشته ن کتابینها تفاوتی که ام. تین مطلب اشاره کردیل به ایتفص

عنی برای هر امتی به زبان خودش یاند.  ان شدهیب ... کی به زبان عبری ویکی به زبان عربی، یکه 

چ امتی وجود نداشته که خداوند متعال یت شوند. هیت فرستاده شده تا به راه راست هدایکتاب هدا

 نفرستاده باشد. تیها کتاب هدا برای آن

 »پیامبران«ایمان به 
ت یی هدا عنی همان کسانی که از طرف خداوند برنامهیاء یامبران و انبید به پین بایچن فرد مسلمان هم

 مان داشته باشد.یافت کردند، ایبه آنان وحی شد و آن را در

ت را به یی هدا امهها را فرستاده است تا برن ن (رُسُل) کسانی هستند که خداوند متعال آنیمُرسل 

 شان روشن کنند.یمردم برسانند و راه بندگی را برا

ی خدا هستند  امبر و فرستادهین گونه است که فرد معتقد باشد که آنان پیامبران ایمان آوردن به پیا 

ست که از طرف یزی نیت است و چیی هدا اند حق بوده و برنامه افت کردهیچه از طرف خدا در و آن
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افت یامبران در دریمان داشته باشد که پید ایها باشد. انسان با ال خود آنیوهم و خ ی دهییا زایطان یش

د مطمئن باشد که هر چه به آنان داده یز بایاند و ن ن خطا و اشتباهی نشدهیتر آن برنامه دچار کوچك

ه است و ی خدا بود اند برنامه دهیچه به مردم رسان اند و آن دهیکم و کاست به مردم رسان شده بی

اند و  زی به آن اضافه کردهین چیعنی نه کمتریاند.  ی خدا نکرده انت و دستکاری در برنامهین خیکمتر

 اند. زی از آن کم کردهینه چ

امبران خدا، هم برای مردم زمان خود و هم ین داشته باشد که پیقید ین انسان مسلمان بایچن هم 

شوا و یرد، امام و پیش بگیت راه بندگی خدا را در پامیبرای هر بنده و عبدی که بخواهد تا روز ق

 اند. سرمشق و الگو بوده

ف به اجرای هر آنیپ 
ّ
اند،  افت کردهیچه از طرف خدا در امبران قبل از مردم موظف و مکل

د به یشوا و رهبر مردم باشند و برای آنان روشن کنند که چگونه بایاند. بر آنان واجب بوده تا پ بوده

د یی دوری کنند. آنان باید انجام بدهند و از چه کارهایی را بایاورند و چه کارهایمان بیا اکتابهای خد

ی بندگی خدا  فهین شکل انجام گرفته و وظیها به بهتر نه الگوی مردم باشند. الگو بودن آنین زمیدر ا

اما  اند چار اشتباه شدهاند گاه گاهی د ز انسان بودهیها ن اند؛ اما چون آن وه انجام دادهین شیرا به بهتر

گاه یها را از طر اند خداوند متعال آن ها عمدی نبوده است. وقتی دچار اشتباه شده اشتباه آن ق وحی آ

ق حق را ین طریگونه عمل کنند و از ا نید این کار اشتباه است و بایکرده و به آنان فرموده است که ا

 از اشتباهیشان روشن کرده است. آنان نیبرا
ً
چه خداوند متعال دستور  خود دست برداشته و به آن ز فورا

 اند. داده عمل کرده

ها نزد  ت آنیرتی با مقام و موقعین مطلب مغایار کم بوده است و ایامبران بسیالبته اشتباهات پ 

ز یچ چید در هیگر نباید دیامبری رسین تصور نشود که چون کسی به مقام پیعنی چنیخدا ندارد. 

ن اقتضا کرده که خداوند یز چنیشرند و حکمت نز بَ یامبران نیرا پیست؛ زیگونه ن نیا ر.یاشتباه کند. خ

باشند؛ تا مردم آنان را  ز بشر هستند و خدا نمییله به مردم نشان دهد که آنان نین وسیمتعال بد

امبران یگر در اشتباهات پیادرس خود قرار ندهند و نسبت به خدا دچار شرک نشوند. از طرف دیفر

شد، خداوند  امبری دچار اشتباه میین که پیرا به محض اید نکرده است؛ زیی مردم را تهدخطر

گاه مییمتعال از طر : در غزوه ق وحی او را آ
ً
با مشورت برخی از    امبر خدایبدر پ ی کرد؛ مثلا

رند. یه بگیشان از آنان فد ران جنگ را نکشند و در مقابل آزادییدند که اسیجه رسین نتیارانش به ای

ن کار را بکنند و یان شد که حق نبود که ایه نازل شد و بیار تندی آیها را آزاد کردند با لحن بس وقتی آن

دهد؛  بخشد و عذابشان نمی اند درست نبوده است و اکنون خداوند آنان را می کاری که انجام داده
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ه و از روی اشتباه به آن کار دست طور عمد نافرمانی خدا را انجام نداد اند و به را آنان اجتهاد کردهیز

گذرم و شما را  د: از اشتباه شما مییفرما دهد و می ها را مخاطب قرار می اند. خداوند متعال آن زده

 د.ین کاری را تکرار نکنیگر چنید بار دیبخشم؛ اما مواظب باش می

مان به یان که: یرد و آن ایک مطلب ضروری است که مورد توجه و دقت قرار گیجا  نیدر ا 

گونه که  ست که انسان بداند که فرشتگان آنین گونه نیهای آسمانی ا امبران و فرشتگان و کتابیپ

امبران یو به پ  ان شد نازل شدهیهای آسمانی به آن صورت که ب ا کتابیف شدند وجود دارند، یتوص

 یوحی شده است. ا
ً
گاهی است و این صرفا گاهی کامل نمییمان با ایک آ مان به ملائکه یاشود.  ن آ

ن جهان است ین معتقد باشد که خداوند متعال فرمانروای این گونه است که انسان چنیو فرشتگان ا

ها مشغول ثبت  فرستد و تعدادی از آن ی فرشتگان به تمام نقاط جهان می لهیو اوامرش را به وس

باشند و در  خداوند میامت مأمور احضار مردم به دادگاه یز در قیاعمال انسان هستند و تعدادی ن

ن یم چنین گونه بشناسد و تسلید فرشتگان را ایی دارند. فرد بایها تیز مأموریبهشت و در جهنم ن

گاهی در برابر خداوند بیمطلبی شود و با چن  ت کند.یشتر احساس مسئولین آ

 ها و عملی کردن آن م دستورات ذکر شده در آنیعنی تسلیز یهای آسمانی ن مان به کتابیا 

گاه باشد و از یها بس ن کتابین صورت اگر فرد بر مطالب ایر ایدستورات در زندگی؛ در غ ار هم آ

 مطلع باشد و بداند که تمام مطالب از طرف خدا نازل شده ات آنیمحتو
ً
چه  اند؛ اما به آن ها کاملا

گاهی او هین فردی مؤمن نیان شده عمل نکند؛ چنیب  اشت.چ سودی به حال وی نخواهد دیست و آ

اند  امبر خدا بودهیشود که انسان بداند که آنان پ ن نمییز تنها منحصر به ایامبران خدا نیمان به پیا 

شان یها را دوست دارم و برا ی آن د همهیشود که فرد بگو ز خلاصه نمیین نیاند و حتی در ا ا نبودهی

ن است که یامبران ایبه پ مانیقت ای... حق گذارم و احترام قائل هستم و قدمشان را روی چشم می

اند  افت کردهیت را دریی هدا ن بزرگواران از سوی خداوند متعال برنامهین معتقد باشد که ایانسان چن

اند؛ سپس آن را  گران بودهیاند و سرمشق و الگوی د ها خود قبل از همه به آن برنامه عمل کرده و آن

ها باشد و تنها  ع آنیرو و مطیواران شود و در زندگی پن بزرگیم اید تسلیاند. او با ان کردهیبرای مردم ب

گری را رهبر و مقتدای خود نداند و اگر فردِ عالم یها فرد د ر از آنیشوا و رهبر خود بداند و غیها را پ آن

رو یع و پین باشد که او مطیخاطر ا کند، به شوای خود انتخاب مییو مؤمن و متقی را به عنوان رهبر و پ

 است.امبران خدیپ

ع و یمطباید هاست؛ هرگز ن ی آن م برنامهیمان دارد و تسلیامبران این اساس، فردی که به پیبر ا 

چه هوا و  روی کند که بر اساس آنیا از حاکمانی اطاعت و پیگری باشد و یی د رو قانون و برنامهیپ
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ن حاکمانی شد، یع چنیکنند. اگر فردی مط دهد عمل می هوس و آرزوهای نفسانی به آنان دستور می

امبران را دوست داشته باشد و یمان دارد و اگر هم پیامبران خدا ایتواند ادعا کند که به پ هرگز نمی

گاهی یها کتاب خداست، ا ن هم معتقد باشد که کتاب آنیامبر خدا هستند و چنیها پ بداند که آن ن آ

 ست.یعال نت او هرگز مورد قبول خداوند متیچ سودی به حال او ندارد و وضعیه

ها در تمامی مراحل زندگی خلاصه  ها و دستورات آن امبران تنها در اطاعت از آنیمان به پیا 

 شود. می

 ایمان به قضا و قدر
ی خدا باشد و عبادت و  تواند بنده گری که مطرح است و بدون آن انسان نمییار مهم دیمطلب بس

 ن که:یا حیاست. توض» و قدر قضا«ی  بندگی خدا را به صورت کامل انجام دهد، مسئله

ز را یز خبر دارد، و همه چین معتقد باشد که خداوند متعال از همه چید چنیانسان مسلمان با 

دهد  ن را دارد که هر چه بخواهد انجام دهد و هر کاری را که انجام مییی ایداند، و قدرت و توانا می

 جلاله  -ح است، او یجا و صح به
ّ

ن که ین قبل از ایدهد؛ بنابرا هوده انجام نمییجا و ب نابه کارِ  -جل

طور که اگر افرادی بخواهند در  ده است. همانیای کش ن جهان را خلق کند؛ برای ساختن آن نقشهیا

 مهندسی مییی بیجا
ً
کشد و پس از آن معمار  مارستان را مییی آن ب د و نقشهیآ مارستانی بسازند قبلا

که  نیز قبل از ای. خداوند متعال ن)١(کنند نقشه شروع به ساختن آن میند و طبق یآ ا و کارگرانی میو بنّ 

ند، از هر نوع به چه تعداد یافریده است که چه مخلوقاتی بین جهان را خلق کند، برای آن نقشه کشیا

رد و تمام یزی انجام نگیرد و چه چیزی انجام گید روی بدهد، چه چیی بایدادهایخلق کند، چه رو

اده کردن آن کرده یزی، شروع به پیر ن برنامهیرد را روشن کرده است. پس از ایانجام گد یچه که با آن

ها و  ل کرد و پس از آن آسمانید آورد و پس از آن، آب را به دود تبدیز آب را پدیاست. قبل از هر چ

زمانی)  ی ن در دو مرحله (دو دورهیجاد کرد و آسمان و زمیهاست از آن ا ان آنیچه را در م ن و آنیزم

... همه در  ها و ها و کوه ی نعمت اه و درخت و همهین است اعم از گیچه در زم ده شدند و آنیآفر

ار ید. هر روزِ خدا زمانی بسیگر ساخته شد و بطور کلی تمام جهان را در شش روز آفریچهار روز د

آورد که هم علم وجود  ز مشخص کرده است که مخلوقی را بهین را نیطولانی است. در همان نقشه ا

ص دهد و هم بتواند از دو راه یر و شر و درست و نادرست را از هم تشخیو دانش داشته باشد و خ

 ن همان -١
ً
 ها به خاطر فهم مطالب است. شتر مثالیم بیز گفتیطور که قبلا
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ن مخلوق انسان است که یرد. ایگری فاصله بگیند و انتخاب کند و از دیکی را برگزیحق و باطل 

 .)١(ده استیها آفر ژگیین ویخداوند متعال او را با ا

 گ همان 
ً
  -ان کرده است که تنها او یز بین مطلب را نیم، خداوند متعال ایفتطور که قبلا

ّ
جل

گر از جمله یچون مخلوقات د ز همیان انسان نین میزی است و در ایقادر به انجام هر چ -جلاله 

ی او برخی از امور را انجام  لهی... سببی است که خداوند متعال به وس سنگ و آتش و چوب و

چون آتش و  اری از خود ندارد و همیچ اراده و اختیست که انسان هین نینای ان به معیدهد؛ اما ا می

کی از ین حال که یر مخلوقات در عین مخلوق خدا بر خلاف سایاراده است بلکه ا سنگ و چوب بی

ها را انتخاب  کی از راهیتواند  داند و می ز هست و مییباشد، دارای اراده ن اسباب خداوند متعال می

کند و در  ر خوشبختی و بدبختی را انتخاب مییگری دست بردارد و خود اوست که مسید کرده و از

کی از یست که خداوند متعال او را مجبور به انتخاب ین نیدارد. هرگز چن می ها گام بر ن راهیکی از ای

که چگونه ممکن است انسان، هم  نیگر بکند. برای روشن شدن مطلب و ایها و رها کردن راه د راه

خود راهی را انتخاب و راه  ی ار و اراده داشته باشد و به ارادهیسبب انجام کارهای خدا باشد و هم اخت

 م:یکن گر را رها کند، مثالی ذکر میید

ان یامت است و خداوند متعال مردم را به دادگاه احضار کرده است. در میم روز قیکن فرض می 

را با اسلحه به قتل رسانده است. فرد قاتل به دادگاه ا روزی فردی یمردم فردی وجود دارد که در دن

پرسد: چرا فلان شخص را  کند و از او می خدا احضار شده و خداوند متعال او را محاکمه می

ن کار را نکردم. مگر خودت نفرمودی من سبب انجام و یا! من ایدهد: خدا کشتی؟ قاتل جواب می

ن قتلی بودم. تو خود فلان یگر سبب چنیون اسباب دچ ز همیتحقق افعال و کارهای تو هستم؟ من ن

 ستم.یان تنها سبب بودم؛ پس مقصر نین میشخص را کشتی و من در ا

ا سبب افعال و کارهای من ین که تو در دنید: در ایفرما خداوند متعال خطاب به فرد قاتل می 

نم بلکه تو را به خاطر ک ن مسئله تو را محاکمه نمییست؛ اما من به خاطر ایدی نیبودی شک و ترد

ک گلوله و کشتن فرد مقتول، وقتی انگشتت را یی قبل از شل ا لحظهیکنم. آ گری محاکمه مییز دیچ

دانستی در  ا مییم؟ آیا م بر قاتل بودن تو گرفتهیدانستی که ما تصم روی ماشه تفنگ گذاشتی، می

 ؟فتدیزی اتفاق بیزی نوشته شده و قرار است چه چیرات ما چه چیتقد

 چون انسان است. ها، هم ژگیین ویز در این» جن«البته  -١
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% به ٥٠رات یا نبودنم در تقدیر. در آن لحظه از نظر من قاتل بودن یدهد: خ فرد قاتل جواب می 

زی یزی مقدر است و قرار است چه چیدانستم که چه چ % بوده است. در آن لحظه من نمی٥٠

 فتد.یاتفاق ب

 ی؟رات، تو قاتل فلان شخص هستیت مشخص شد که در تقدید: چه زمان برایفرما خداوند می 

ن یک کردم و گلوله به فلان شخص برخورد کرد و بر زمیدهد: من تفنگ را شل قاتل جواب می 

دم که یدم گلوله به او اصابت کرده و آن شخص مرده است. آنوقت فهمیک شدم دیافتاد، وقتی نزد

 ن بوده که من سبب کشتن آن شخص باشم.یر چنیتقد

ن که یاما بعد از ا  ستیر چیدانستی تقد رد نمید: پس، قبل از کشته شدن آن فیفرما خداوند می 

ر چه بوده که کار از کار یعنی وقتی دانستی تقدیر چه بوده است؛ یدی تقدیآن شخص کشته شد فهم

ن که ین است که چرا قبل از ایکنم ا چه تو را به خاطر آن محاکمه می گذشته و راه برگشتی نبود. آن

بود تو آمدی و قسمت کشتن را انتخاب کردی در % ٥٠% به ٥٠رات مشخص شود و نسبت یتقد

ر و شرّ تو آمدی و یار کنی. چرا از آن دو احتمال خیتوانستی قسمت خلاف آن را اخت که می حالی

گفت و تو را به انتخاب راه  عت و برنامه و کتاب من به تو نمییقسمت شرّ را انتخاب کردی؟ مگر شر

ست و از یز نیگفت قتل جا کرد. مگر به تو نمی منع نمیق و به دوری گرفتن از راه شرّ یر تشویخ

ن انتخاب تو را ین وجود چرا قتل را انتخاب کردی؟ من به خاطر ایانجام آن دوری کن. پس با ا

ک گلوله، فرد مورد نظر تو ین را هم بدان، اگر پس از انتخاب قتل و شلیکنم. ا محاکمه و مجازات می

چه متعلق  را آنیکردم؛ ز می که گرفته بودی محاکمه مییاطر تصمشد، باز هم تو را به خ کشته نمی

 کار گرفتی.  م بود که بهیار و تصمیبه تو بود همان اخت

چه متعلق به انسان است و  ر زندگی آنیشود که در مس چه گفته شد مشخص می با توجه به آن 

ف است تصم
ّ
ز ین را نیناصواب است. ا ح و انتخاب نکردن راهیم و انتخاب راه صحیانسان به آن مکل

رات خدا برای او یداند که در تقد ر و شر، نمییکی از دو راه خیم که انسان قبل از انتخاب ید بدانیبا

ن دو راه مختار است. یکی از این انسان در انتخاب یست؛ بنابرایزی مقدر نیزی مقدر و چه چیچه چ

ی انسان هنگام انتخاب انجام  فهیوظف و یشود. تکل رات مشخص مییبعد از انتخاب است که تقد

شود و جزا و  امت محاکمه و محاسبه میین انتخاب است که در روز قیرد و بر اساس همیگ می

 شود. ا سزا و عقاب داده مییپاداش 

د یشه بایده شده است. او همیم که انسان برای بندگی خدا آفرید بدانین را هم بایگر ایاز طرف د 

د ید انجام دهد و چه کاری را نبایست و چه کاری را بایی او چ فهیف و وظیکلن فکر باشد که تیدر ا
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م یعنی تصمیچه نهی کرده دوری کند.  د انجام و از آنیچه خدا به انجامش امر کرده با انجام دهد. آن

ی انسان است و بر یچه در توانا ح و دوری گرفتن از راه ناصواب باشد. آنید بر انتخاب راه صحیاو با

ف است همین آن
ّ
زی انجام یرد و چه چیگ زی انجام مییم چه چین است؛ اما بعد از تصمیز مکل

باشد]. پس از  را او سبب انجام امور است و خدا فاعل اعمال مییست؛ [زیگر کار او نیرد، دیگ نمی

ح که همان بندگی یر صحید بر خدا توکل کند و از او بخواهد که در حرکت در مسین انتخاب بایا

 زد.یر انجام دهد و از کارهای شرّ بپرهیاری و کمک کند. او را کمک کند تا کارهای خیست او را او

د یدهد او با دهد و چه روی نمی ن فکر باشد که چه روی میید در این انسان مسلمان نبایبنابرا 

ست و او یی او چ فهین فکر کند که وظید به ایل را به خداوند متعال بسپارد. او تنها و تنها باین مسایا

ها و  اری از نعمتیرد بسیگ ش مییر بندگی خدا را در پید بکند و چه نکند. کسی که راه و مسیچه با

ی بندگی  فهید وظیی خدا، با شود. بنده دهد و دچار مشکلات متعدد می ا را از دست مییامکانات دن

نجام اعمال صالح باشد و از مان به خدا و ایشه در جهت ایم و انتخاب او همیخود را بداند و تصم

گر چه یف خود است؛ اما دیفه و انجام تکلیکفر و اعمال زشت و ناپسند دوری کند. او مشغول وظ

ست؛ بلکه مربوط به خداوند است. اگر یافتد مربوط به او ن ا نمییافتد  دهد و چه اتفاقی می روی می

 به آن دست مییقیرسد، ر و نعمت و امکانات به او بیر کرده باشد که خیخداوند تقد
ً
ابد گرچه ی نا

ن کار شوند، و اگر خداوند مقرر کرده باشد که او دچار یهزاران هزار دشمن داشته باشد و مانع ا

 دچار آن مشکلات خواهد شد گرچه هزاران هزار حامی و پشت
ً
بان داشته یمشکلات شود، مطمئنا

 کشته خواهد شد اگر چه باشد. اگر خداوند مقرر کرده باشد که او به دست ظالمی 
ً
کشته شود، حتما

شود  خدمتکار و نوکر آن ظالم هم باشد، و اگر قرار باشد به دست کسی کشته نشود، کشته نمی

ادی هم اقدام به کشتن او بکنند. عمر انسان، رزق و روزی او، خوشی و ناخوشی، یگرچه دشمنان ز

شه در فکر ید همیخداست. انسان با ... همه در دست راحتی و مشکلات، ثروتمندی و فقر او و

شود و چه  ن که چه کار بکند و چه کار نکند باشد؛ اما چه مییف خود و ایفه و انجام تکلیوظ

ا یدهد  رد، مال و ثروتش را از دست مییم ا نمییرد یم ر، مییا خیشود  شود، دچار مشکل می نمی

ل ین مسایی ا ل فکر کند. همهین مسایبه ا ست و او حق ندارد کهیی کار او ن رهی... در دا دهد و نمی

ز، از همان ابتدای خلقت، اگر مقرر کرده باشد که یار خداست و خداوند متعال نیدر قدرت و اخت

 روی خواهد داد و اگر مقرر کرده باشد که روی ندهد، 
ً
 روی یقیفلان کار روی دهد، آن کار حتما

ً
نا

 نخواهد داد.
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ی خود که همان بندگی خداست،  فهیلی مطمئن مشغول انجام وظالی آرام و دید با خیانسان با 

ز متعلق به یکند، آن چ زی را کسب مییابد و چی زی دست میید بداند که اگر به چین را بایباشد. او ا

زی دست یاو بوده است و خداوند متعال از همان ابتدای خلقت برای او مقرر کرده است. اگر به چ

ن نبوده که ین داشته باشد که در همان ابتدای خلقت قرار بر ایقیدهد،  می ا آن را از دستیابد ی نمی

قلبی به سر  نانِ یت آرامش و اطمیجاست که انسان مؤمن در نها نیز متعلق به او باشد. ایآن چ

مانی که کسب یکند. او با ا ن راه بر او توکل مییبرد. او تنها مشغول انجام بندگی خداست و در ا می

ن یداند اسباب سعادت و خوشبختی هم را مییمشغول انجام اعمال صالح است؛ زکرده است، 

ا و آخرت یر دنیز خیکند و خداوند متعال ن مان و اعمال صالح هستند و پس از آن به خدا توکل مییا

 کند. ب او مییرا نص

 شود و بر مسلمان واجب است ده میینام »قضا و قدر« زی است کهیان شد، همان چیچه ب آن 

تواند بندگی خدا را به  ن مسئله هرگز نمییمان به این را بداند که بدون ایمان داشته باشد و ایکه به آن ا

 ی واقعی خدا باشد. انجام برساند و بنده

افتد و چه روی  ن فکر است که چه اتفاق مییشه در این مسئله، انسان همیمان به ایبدون ا 

از دست  -که سبب خوشبختی است  -عبادت و بندگی را  ل،ین مسایدهد و با مشغول شدن به ا نمی

ن کرده است و هر چه یز را معیرا خداوند متعال همه چیتواند عوض کند؛ ز زی را نمییدهد و چ می

مان و ین ایرد و خلاف آن صورت نخواهد گرفت. انسان مؤمن با چنیگ ن کرده، انجام میییاو تع

ی بندگی است و  فهیوحشت ندارد و مشغول ادای وظوی ترس و یچ صاحب قدرت دنیاعتقادی از ه

ر و یچ خیطور که ه ان و ضرری به او برساند؛ همانین زیتواند کمتر ر از خدا کسی نمییداند که غ می

ترسد. انسان با  ست و فقط از او مییدوار نیست و به کسی جز او امیکی در دست کسی جز او نین

ی بندگی  فهیشود و با دلی آرام و مطمئن مشغول ادای وظ مین اعتقادی، هرگز دچار غم و اندوه نیچن

 رد.یگ ش مییر بندگی را در پیدن به خوشبختی مسیاست و برای رس

 



 

 
 

 

 

 

 

 :بخش ششم
 اخلاقیات فردى و اجتماعى

امبران و یامت و پیر بندگی خدا را انتخاب کرد و به خدا و روز قین که انسان مسیپس از ا 

م گرفت مشغول انجام یمان آورد و تصمیی قضا و قدر ا مسئله های آسمانی و فرشتگان و کتاب

ن یاری کند، در ایر تنها از خداوند متعال درخواست کمک و ین مسیاعمال صالح باشد و در ا

امبر یف در کتاب خدا و سنت پیف و تکالین وظایشوند که ا فی متوجه او مییف و تکالیصورت وظا

رند و تمام جوانب زندگی را شامل یگ ی زندگی او را در بر می ف همهین وظایاند. ا ذکر شده   خدا

ای قرار نداده باشد  ست که خداوند متعال برای آن برنامهیات نیای از جوانب ح چ جنبهیشوند و ه می

اری یر خدا کمک و ینه از غیر خدا پناه برده و در آن زمیتا انسان به اجبار و از روی ناچاری به غ

 ت کند. بطلبد و از او اطاع

ف و دستوراتی که در قرآن ذکر یر، به برخی از تکالیم در قسمت اخین اساس، قصد داریبر ا 

هاست که  ها را انجام دهد و تنها با انجام آن د آنیاز مبرم دارد و بایها ن شده و انسان مسلمان به آن

ای از  ن خدا که مجموعهیدم که ید بدانیز باین را نیم. ایی واقعی خدا باشد، اشاره کن تواند بنده می

ت فردی برخی از یشود و ممکن نس ن شمرده مییک دیهای متعدد است، در کل  دستورات و فرمان

ن یباز زند. چن رد، از برخی اطاعت کند و از برخی سریگر را نپذیرد و برخی دیدستورات آن را بپذ

 شبختی نخواهد رساند.ست و انسان را به خویت خدا نین خدا، هرگز مورد رضایبرخوردی با د

ر بندگی یکند تا در مس ی مییامبرش را راهنمایخداوند متعال پس از آن که پ »قلم« ی در سوره 

غات غلط دشمنان خدا یای به تبل چ توجهین راه هینش استقامت داشته باشد و در ایغ دیخدا و تبل

تو بر روش و اخلاق  :عنیی ].٤لقلم: [ا ﴾٤ عَظِي�ٖ  خُلقٍُ  لعَََ�ٰ  �نَّكَ ﴿ د:یفرما نکند، به او می

پردازد؛ اخلاق و  ان اخلاق و رفتار ناپسند دشمنان خدا میین به بیار بزرگی هستی. بعد از ایبس
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د در اسرع یها را داشته باشد، با کی از آنیها دوری کند و اگر  د از آنیرفتاری که انسان مسلمان با

 د.یوقت سعی کند آن را از خود دور نما

 قلم ى از صفات مذموم و ناپسند ذکر شده در سورهبرخى 

 ار سوگند خوردنی. بس١ 

ن سوره از آن یکه در قرآن و در ا است» ار سوگند خوردنیبس«ناپسند، کی از صفات و اخلاق ی 

فٖ ﴿ ی با کلمه  ر شده است.یتعب ].١٠[القلم:  ﴾حَ�َّ

ست؛ یعتبار واقعی برخوردار نت و این است که انسان از شخصیی ا ار سوگند خوردن نشانهیبس 

ز به او اعتماد یگران نیکند که د نان نداشته باشد، چنان فکر مییرا وقتی فردی به خود اعتماد و اطمیز

ت یخورد. وقتی مردم شخص زند برای صحت آن سوگند می نان ندارند؛ پس هر حرفی که مییو اطم

 نگرند. و عضو معتبر جامعه به او نمیگر به عنوان فردی محترم ین فردی را شناختند دیواقعی چن

گر به یداست و خود، قبل از هر کس دیت و ارزش و اعتبار انسان از کلام و گفتارش پیشخص 

نانی که خود نسبت به ین اعتماد و اطمید مطمئن است و همیگو چه می خود اعتماد دارد و به آن

نگرند.  د به او مییز با آن دیمردم ن شود و ت خود دارد، باعث ارزش و اعتبار او در جامعه مییشخص

د که یآ ش میید سوگند بخورد. البته در برخی از موارد پیگو چه می ند بر آنیب ازی نمییگر نیپس د

 ار اندک است.ین مواردی بسیانسان به منظور روشن شدن مطلبی سوگند بخورد؛ اما چن

ت٢ 
ّ
 . ذل

هِ�ٍ ﴿ وم،ار مذمیات ناپسند و بسیگر از صفات و اخلاقیکی دی ت و ی]. ١٠[القلم:  ﴾مَّ
ّ
عنی ذل

ت«نی است. البته یب خواری و کوچک کردن خود و خودکم
ّ
را یست؛ زین» تواضع«به معنای » ذل

 ای است.  دهیصفت پسند» تواضع«

ت« 
ّ
مان به خدا یرد. وقتی قلب و درون انسان از ایگ با خدا سرچشمه می ارتباطی انسان از بی» ذل

ت یم فرود بیگران سر تعظیشه حاضر است برای دید، همبهره باش تهی و بی
ّ
اورد و در برابرشان سر ذل

گران نوکری کند و چنان برخورد کند که ارزش و اعتبار خود را یشه حاضر است برای دیخم کند. هم

اری از افراد را یدست ظالمان و صاحبان قدرت باشد. بس لِ یاز دست بدهد. مدام حاضر است ذل

ت خود را در اختیر نهام که دینیب می
ّ
های  ار هر صاحب قدرتی قرار داده و مجری خواستهیت ذل

 اند. ن اعتبار و ارزشی برای خود باقی نگذاشتهیتر ها هستند و کوچك نامشروع آن
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ست. انسان مسلمان یی او ن ستهین رفتار و صفتی از انسان مسلمان به دور است و هرگز شایچن 

شه یند و همیب گران نمییکند و خود را سرآمد د احساس تکبر نمی ن حال که متواضع است ویدر ع

رد که در دل او جای گرفته یگ مانی سرچشمه میین هم از ایکند و ا احساس عزّت و سربلندی می

داند که داشتن ارتباط با خدا باعث سربلندی و سرافرازی است. پس هرگز  ن را هم مییاست، ا

ت کند. او نسبت به مؤمنیتعظر خدا سر یست در برابر غیحاضر ن
ّ
ن یم فرود آورد و احساس ذل

برد و هرگز  ت عزّت به سر مییژه حاکمان کافر، در نهایمتواضع است؛ اما نسبت به اهل کفر و به و

ک لحظه هم خود را از یدهد حتّی  آورد. هرگز به خود اجازه نمی م فرود نمییها سر تسل در برابر آن

 احساس کند.تر  نیتر و پائ کآنان کوچ

 ییجو  بی. ع٣ 

گران باشد و از یب گرفتن از دیشه مشغول عین است که انسان همیگر از صفات ناپسند، ایکی دی

 ن صفت ناپسندیین فردی را با چنیاعتبار کند. قرآن چن گران را بییت دیق بخواهد شخصین طریا

ازٖ ﴿  نامد. می .]١١[القلم:  ﴾هَمَّ

اعتبار و  ت و بییشخص جو خود بی بیاست که فرد عن ین کاری ایعلت دست زدن به چن 

ت و با اعتبار یدن افراد با شخصیچون او باشند و چشم د ز همیگران نیخواهد د ارزش است و می بی

ت یای که شده، شخص لهیکند از هر راه و روش ممکن و با هر مکر و ح ن رو سعی مییرا ندارد. از ا

رد کند و از بید
ُ

 ن ببرد.یگران را خ

 نییچ . سخن٤ 

گونه است که فردی برای بر  نیاست و آن ا »نییچ سخن« گر از صفات مذموم، صفتیکی دی 

ان افراد جامعه، یت در میها و در نها ن آنیجاد فتنه و دشمنی در بیهم زدن ارتباط دو نفر با هم و ا

 ها باشد. ن آنیمشغول رد و بدل کردن سخنانی ب

﴿ ٓ ا شَّ ِۢ مَّ ن است که حرف یاش ا شه کار و برنامهین همیچ عنی فرد سخنی ].١١: [القلم ﴾بنَِمِي�ٖ  ء

ن مردم یگونه ب نیها را بر هم زند و ا ق روابط آنین طریگری ببرد و بالعکس؛ تا از ایش دیفردی را پ

جه جامعه به سمت و جهتی حرکت کند که یجاد کند و نظم جامعه را بر هم زند و در نتیفساد ا

 جاد شود.یاعتمادی در جامعه ا عنی نوعی بییماد نکند. گری اعتیکس به د چیه
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 گرانیر از دی. منع کردن خ٥ 

کند و  گر از صفات مذموم و ناپسند همان صفتی است که خداوند به آن اشاره مییکی دی 

نَّاعٖ ﴿ کند: ف مییگونه توص نیصاحبش را ا ای است که  ن صفت به گونهیا ].١٢[القلم:  ﴾خَۡ�ِ لّلِۡ  مَّ

که نعمت و  نین صفتی، از این فردی با چنیگران است. چنیر به دیدن خیشه مانع رسیهم صاحبش

کند. اگر خود، دارای ثروت است، از بخشش آن به  ری مییازمندان برسد جلوگیامکانات به دست ن

گران کمک کنند و یخواهند به د ن از ثروتمندان و آنان که مییکند و علاوه بر ا گران خودداری میید

زی یگران چیعنی نه تنها دوست ندارد خود به دیآورد.  ات مالشان را بپردازند، ممانعت به عمل میزک

 ز انفاق و بخشش کنند.یگران نیببخشد، دوست ندارد د

 تجاوز -٦ 

ن یاست. صاحب چن »تجاوز« گر از صفات ناپسند صفتیکی دی ].١٢[القلم:  ﴾تَدٍ مُعۡ ﴿

کند و حاضر  ار تجاوز مییت بسیمرزهای بندگی و مسئولار تجاوزگراست و از حدود و یصفتی بس

ن فکر است یشه در ایتی همین شخصیی بندگی خداوند متعال باقی بماند. چن ست که در محدودهین

 ت شانه خالی کند.یر بار مسئولیکه ز

 . بزهکاری٧ 

�يِ�ٍ ﴿
َ
ن صفتی یاست. صاحب چن »بزهکاری« گر، صفتیصفت ناپسند د .]١٢[القلم:  ﴾أ

دن انسان به سوی کمال و یشه مشغول انجام کارهای ناپسند است؛ کارها و اعمالی که از رسیهم

 می گرداند. ری کرده و او را روز به روز به عقب بریسعادت و خوشبختی جلوگ

 یی. بداخلاقی و زشتخو ٨ 

گر از صفات زشت و ناپسند است. انسان بداخلاق و تندخو و یکی دی ].١٣[القلم:  ﴾ُ�تُلِّۢ ﴿

ز خوب و سودمندی را به خود اختصاص ین شخصی هر چیشه به فکر خود است. چنیزشت خو هم

 کند.  ر خود فکر نمییدهد و به غ می

 می. زن٩ 

 کند، صفت زشت و ناپسند گری که خداوند متعال در سوره به آن اشاره مییصفت مذموم د 

اما به ناحق خود را از مردم ،  ستیفردی که جزو مردم نعنی ی» میزن«ست. ا ].١٣[القلم:  ﴾زَ�يِ�ٍ ﴿
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ن خداوند متعال ین افرادی همان حاکمان ظالمی هستند که بر اساس قوانیداند. مثال چن می

چ لحاظی جزو مردم یعنی از هیهستند؛ » میزن«ن حاکمانی و امثالشان یکنند. چن حکومت نمی

ن یباشند. چن چون مردم می مک مردم هستند و نه در ناراحتی و مشکلات هیخوشی شر ستند؛ نه درین

 دارند. ی برنمییها ر گامین مسیکنند که مردم به خوشبختی برسند و در ا افرادی هرگز تلاش نمی

گر و در خوشی و یکدیشه در کنار یستند، همین صفت زشت و ناپسندی نیکسانی که دارای چن 

ی خود یک در حد توانایباشند و نسبت به هم مهربان و دلسوز هستند و هر  م مییناخوشی هم سه

ن صفت زشتی یگران باشد. اما آنان که دارای چنیر همکار دیکوشد تا در انجام کارهای خ می

ن یکنند. مثال مردم و چن ک مییشه در فکر خود هستند و به ناحق خود را به مردم نزدیهستند، هم

قی است که در گوش گوسیچون مثال همان گوشت اضافی و زا افرادی هم
ّ
ا بُز، خود به یفند د معل

ستند و از مردم یز جزو مردم نیست. حاکمان ظالم نیوان نیخود به وجود آمده و جزو اعضای آن ح

 کنند. ل مییمردم تحم راند و به ناحق خود را ب گانهیب

ست و مسلمان مبری از یژگی انسان مسلمان نیار زشت و ناپسند، اخلاق و وین صفت بسیچن 

 ن صفتی است.یچن

 گران باشد.یر برای دین فکر است که عامل خیشه در این هممسلما 

 انی. طغ١٠ 

ن﴿ د:یفرما پس از ذکر صفات ناپسند مذکور می 
َ
 هِ عَليَۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  إذَِا ١٤ وَ�َنِ�َ  مَالٖ  ذَا َ�نَ  أ

َ�ٰ  قاَلَ  تُنَاءَاَ�ٰ 
َ
 ٱ طِ�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ� ما بر او خوانده  از آن روی که دارای مال و پسران است. هرگاه آیات« ﴾١٥ وَّ

های ناپسند و  ژگیین فردی که وی[چن ].١٥ -١٤[القلم:  »های پیشینیان است گوید: افسانه شود، می می

ی و مال و فرزند است و قدرت مالی و انسانی دارد، یان شد]، چون صاحب دارایاخلاق زشتش ب

ها را به جا آورد و  نعمت ن همهین که شکر ایان کرده است. او به جای ایسرکش و نافرمان شده و طغ

ش یگری برایکی پس از دیات ما یده که وقتی آیی رسیرد، کارش به جایر خدا به کار گیها را در مس آن

م شدن در برابر یها و تسل مان به آنیش روشن شود، به جای ایگونه حقّ برا نیشود تا ا تلاوت می

ن یش از ایان است که پینیشیهای پ همه افسانه کنند چه به آن اشاره می ات و آنین آید: ایگو ها، می آن

گونه از در مخالفت  نیای ا هین فرد پست و فرومایقت ندارند. چنین مطالب حقیاند. ا ان شدهیز بین

 د.یآ ت است بر مییی هدا ی خدا که همان برنامه با برنامه
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 ى معارج ذکر شده در سوره ي برخى از صفات ناپسند و پسندیده
م و یکن ان مییها را ب ده اشاره شده که آنیصفات ناپسند و پسند به برخی از» ارجمع«ی  در سوره

 توض
ً
 م:یده ح مییمختصرا

 ص بودنی. بی تابی و حر ١ 

هُ  إذَِا ١٩ هَلُوً�  خُلقَِ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إنَِّ ﴿ ُّ ٱ مَسَّ هُ  �ذَا ٢٠ جَزُوٗ�  ل�َّ  ﴾٢١ مَنُوً�  ۡ�ُ �َۡ ٱ مَسَّ
تاب آفریده شده است. هرگاه بدی و آسیبی به او برسد،  انا انسان، حریص و بیهم« ].٢١ -١٩[المعارج: 

راستی  عنی بهی .»باشد تاب و پریشان است. و چون خوبی و نعمتی به او برسد، بخیل و خودخواه می بی

ت ثابتی ندارد. هرگاه دچار یست و شخصیک حالت نیشه بر یگونه خلق شده است که هم نیانسان ا

تابی و ناسپاسی  اد و بییدهد و شروع به داد و فر بتی شود صبر و طاقتش را از دست مییمشکل و مص

گران هم برسد مانع آن ین که به دیر و نعمت و امکاناتی به او برسد، از ترس ایکند، و هرگاه خ می

م یسه ای ببرد و در آن دهد کسی از آن بهره کند و اجازه نمی شود، و آن را تنها محدود به خود می می

د دارای یرا مسلمان بایتواند مؤمن و مسلمان باشد؛ ز ن اخلاقی هرگز نمییشود. صاحب چن

ن یادی دارد و انسان مؤمن از سوی دشمنان دیتی ثابت باشد؛ چرا که مؤمن شدن مشکلات زیشخص

بی تواند به خو ت ثابتی نباشد نمییرد. پس اگر دارای شخصیگ ت و آزار قرار مییار مورد اذیخدا بس

 مان را طی کند.یر ایمس

 . خواندن نماز٢ 

کند و  ده اشاره مییبه ذکر صفات پسند »تابی بی« خداوند متعال پس از ذکر صفت ناپسند 

ۡ ٱ إِ�َّ ﴿ د:یفرما می خوانند.  راستی نماز می جز نمازگزاران. آنان که به ].٢٢[المعارج:  ﴾٢٢ مُصَلِّ�َ ل

ن صفت و اخلاق یها چون ا نه به دور هستند. آنیو طمأن ص بودن و عدم آرامشینمازگزاران از حر

 ابند.یتوانند مؤمن باشند و به خوشبختی دست  زشت و ناپسند را ندارند، می

ده با نماز شروع و با آن به ین صفات پسندیی هستند. ایباینماز گزاران دارای صفات حسنه و ز 

تی است که اگر ی. نماز دارای چنان اهمی که اول و آخر کار مؤمن نماز استیرسند. گو ان مییپا

ح ادا نشود و یح قرار خواهند گرفت و اگر صحیر صحیح ادا شود، تمام کارهای انسان در مسیصح

 حی را دنبال نخواهد کرد.یر صحیز مسینماز واقعی نباشد، زندگی انسان ن
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 . مصرّ بودن بر ادای نماز٣ 

ِينَ ٱ﴿ ٰ  هُمۡ  �َّ ٓ  صََ�تهِِمۡ  َ�َ . »آنان که بر نماز خویش پایبندند«  ].٢٣[المعارج:  ﴾٢ ونَ �مُِ دَا

شه مشغول نماز خواندن هستند و بر ادای آن مداومت دارند و هرگز به خود اجازه ینمازگزاران هم

دهند که نمازشان را از دست بدهند. آنان معتقدند که بدون نماز و دعا و درخواست از خداوند،  نمی

 ست.یزندگی ممکن ن

 رداخت زکات و انفاق مال. پ٤ 

ِينَ ٱوَ ﴿ مۡ  ِ�ٓ  �َّ
َ
ٰ أ عۡ  حَقّٞ  لهِِمۡ َ� ٓ  ٢٤ لوُمٞ مَّ ا ۡ ٱوَ  �لِِ لّلِسَّ و آنان «  ].٢٥ -٢٤[المعارج:  ﴾٢٥ رُومِ مَحۡ ل

و آنان  .»کننده و محروم هایشان، سهم و حق میعنی برای (نیازمندان) وجود دارد. برای درخواست که در مال

ی مالی از  هیر و آنان که با وجود عدم بنیدارند قسمتی را برای افراد گدا و فقی و مالی که یکه از دارا

 اند. کنند، مشخص کرده کسی درخواستی نمی

از یچه را که به آن ن دا کرده و زکات مال و آنیز پین را نیکوشند محروم ن افراد برجسته مییا 

 ندارند به آنان بدهند.

 امتیق کردن روز قی. تصد٥ 

ِ ٱوَ ﴿ قوُنَ  ينَ �َّ  »کنند و آنان که روز جزا را تصدیق می«  ].٢٦[المعارج:  ﴾٢٦ ّ�ِينِ ٱ مِ �يَِوۡ  يصَُدِّ
شوند  م آن مییکنند و تسل ق مییمان دارند و آن را تصدیدانند روز جزا وجود دارد و به آن ا آنان که می

عمال صالحی ن اساس است که مشغول انجام ایکنند. بر ا ت مییو نسبت به آن احساس مسئول

 باشند. ... می چون ادای نماز و دادن صدقه و زکات و هم

 دن از عذاب پروردگاری. ترس٦ 

ِينَ ٱوَ ﴿ قوُنَ  �َّ ِينَ ٱوَ  ٢٦ ّ�ِينِ ٱ مِ �يَِوۡ  يصَُدِّ شۡ  رَّ�هِِم عَذَابِ  مِّنۡ  هُم �َّ  عَذَابَ  إنَِّ  ٢٧ فِقُونَ مُّ
  َ�ۡ�ُ  رَّ�هِِمۡ 

ۡ
کنند. و آنان که از  و آنان که روز جزا را تصدیق می«  ].٢٨ -٢٦[المعارج:  ﴾٢٨ مُونٖ مَأ

کس از آن در امان  گمان عذاب پروردگارشان، ناامن است. (و هیچ عذاب پروردگارشان بیمناکند. بی

ت یکند، اهم د مییها را تهد و آنان که از شکنجه و عذابی که از طرف پروردگارشان آن »نیست)

ست که انسان بتواند نسبت به یای ن ز سادهیعذاب پروردگارشان چرا یترسند؛ ز دهند و از آن می می

مبالاتی با آن برخورد  ت بکند و با بییتوجه باشد و نسبت به آن احساس امن توجه و حتی کم آن بی

 ی بندگی را انجام ندهد. فهید و وظینما
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 یر بندگی خدا قرار نگین است که انسان پس از روشن شدن حقّ اگر در مسیقت ایحق 
ً
رد، مطمئنا

ن گونه اهل ین که دچار آن عذاب نشوند این نمازگزاران به خاطر ایگرفتار عذاب خدا خواهد شد و ا

 ت و انجام اعمال صالح هستند.یادای مسئول

 . حفظ فرج و عورت٧ 

ِينَ ٱوَ ﴿ ٰٓ  إِ�َّ  ٢٩ فظُِونَ َ�ٰ  لفُِرُوجِهِمۡ  هُمۡ  �َّ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  جِهِمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  مَلَكَتۡ  مَا أ

َ
 َ�ۡ�ُ  فإَِ�َّهُمۡ  نُهُمۡ َ�ٰ �

کنند و به  ش را حفظ و نگهداری مییو آنان که فرج و عورت خو ].٣٠ -٢٩[المعارج: ﴾٣٠ مَلوُمِ�َ 

. آنان هرگز )١(زان خودیا مردان با کنیش یشوند مگر با همسران خو ک نمییا مردی نزدیچ زن یه

 ر مشروع با کسی ندارند.یای غ رابطه

ها ارتباط  زان خود عشق و علاقه دارند و تنها با آنیا کنیتنها نسبت به زنان  ن نمازگزارانییچن 

 .)٢(کنند جنسی برقرار می

ٰٓ  إِ�َّ ﴿ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  جِهِمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  مَلكََتۡ  مَا أ

َ
  ﴾٣٠ مَلوُمِ�َ  َ�ۡ�ُ  فإَِ�َّهُمۡ  نُهُمۡ َ�ٰ �        

             ﴾  :جز بر همسرانشان و کنیزانشان که در این « ].٣٠[المعارج

چ عنوان مورد سرزنش و ملامت قرار ین نمازگزارانی به هیچن  »صورت مورد سرزنش نیستند

اند و  زان خود ارتباط جنسی برقرار کردهیرا به شکلی مشروع و مقبول با همسران و کنیرند؛ زیگ نمی

داشته توانستند برای مردان حکم همسر  زان با شروطی میین کنیز وجود داشته و ایی کن م مسألهیدر زمان قد -١

 ی جهاد کنیز و غلام نیز از بین رفته است. اما فعلا به علت ضعف مسلمانها و ترک فریضه، باشند

عت خدا به عقد هم در آمده باشند. یشود که بر اساس شر چنان که مشخص است به مرد و زنی گفته می زوج هم -٢

 رعایز خود برنامه و چارچوبی دارد که بایعقد کردن ن
ً
خواهد  مان دارد و مییمردی که به خدا ا ت شود.ید کاملا

ن چارچوب ارتباط و علاقه یگری خارج از ایچ زن دیتواند با ه ر بندگی خدا گام بردارد و حرکت کند نمییدر مس

 مرد مسلمان هرگز نمی نیبرقرار کند و زن هم ا
ً
تواند به طور موقت و برای مدت کمی با زنی  گونه است؛ مثلا

گفته » جَحش«ان اهل سنّت وجود دارد و به آن یچه در م ا آنیارتباط جنسی برقرار کند. ازدواج کند و با او 

عملی است که درآن » جحش«ر مشروع است. ین خدا اصل و اساس ندارد و امری ناپسند و غیشود در د می

د و از او گری ازدواج کنیکه با فرد د نیشود و برگشت او نزد همسرش محال است مگر ا زنی سه طلاق داده می

 یگری برای مدت بسیانه با مرد دین زن به صورت مخفیا آن مرد فوت کند. حال ایرد یطلاق بگ
ً
ک یار کمی مثلا

 دهد و آن زن نزد همسر قبلی خود که او را سه طلاق داده بر شود و پس از آن، مرد او را طلاق می شب عقد می

 ن کاری را انجام دهد.یسد حق ندارد چنرشرعی است و هر که از خدا بترین کاری غیگردد؛ چن می
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ن ارتباطی یگران چنین چارچوب با دیخواهند خارج از ا ن حق مشروع آنان است. اما آنان که مییا

 اند: ی بندگی خدا خارج شده رهین کار، از دایبرقرار کنند، با ا

ٓ  تََ�ٰ �ۡ ٱ َ�مَنِ ﴿ ٰ  ءَ وَرَا وَْ�ٰٓ  لكَِ َ�
ُ
پس کسانی که در پیِ راه « ].٣١[المعارج:  ﴾٣١ عَادُونَ لۡ ٱ هُمُ  �كَِ فَأ

  »دیگری باشند، تجاوزکارند

 مانین در امانات و متعهد بر عهد و پی. ام٨

ار مهم یگری که نمازگزاران بدان متصف هستند، صفات بسیی د دهیصفات محمود و پسند

 دهند: ی است که مییها مان و وعدهیبندی به عهد و پ امانتداری و پای

ِينَ ٱوَ ﴿ َ�ٰ  هُمۡ  �َّ
َ
ی یها آنان که نسبت به امانت ].٣٢[المعارج:  ﴾٣٢ عُونَ َ�ٰ  دِهمِۡ وََ�هۡ  تهِِمۡ َ�ٰ ِ�

کنند  ت مییبندند، احساس مسئول گران مییمانی که با دیکه نزدشان گذاشته شده و نسبت به عهد و پ

 کنند. ت مییها را رعا و آن

ی انسان قرار داده و  تی است که خداوند بر عهدهین امانت همان امانت بندگی و مسئولیبزرگتر 

 جلاله  -را به اطاعت از فرمان او  او
ّ

و درخواست کمک از او سفارش کرده است. افراد مؤمن  -جل

ت تلاش و سعی خود یکنند و در ادای آن نها ت مییار بزرگ، احساس مسؤلین امانت بسینسبت به ا

که  گرییهای د ن امانت بزرگ، نسبت به حفظ امانتیکوشند. علاوه بر ا کنند و در حفظ آن می را می

 کنند. ها تلاش می کنند و در نگهداری آن ت مییگذارند احساس مسؤل ها به امانت می گران نزد آنید

مان یها همان عهد و پ ن آنیتر بندند و بزرگ مانی که میینمازگزاران واقعی نسبت به عهد و پ 

د، محافظ و بندن نوعان خود می ی است که با همیها مانی. بعد از آن عهد و پ)١(بندگی با خداست

 نگهدارنده هستند. 

اند و خدا با آنان بسته  مان بزرگی که با خدا بستهید نسبت به عهد و پیبندگان [واقعی] خدا، با 

کی از یمانی که با یز نسبت به عهد و پیی او باشند) و ن ن که تنها بندهیمان بندگی و ایاست (عهد و پ

 انت نکنند.یخبندند وفادار باشند و در آن  نوعان خود می هم

 

 

لمَۡ ﴿ -١
َ
�  ۡ�

َ
ن ءَادَمَ  بَِ�ٓ َ�ٰ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  هَدۡ أ

َ
ْ َ�عۡ  �َّ  أ يۡ ٱ بُدُوا زادگان مگر من به شما امر نکردم که یای آدم﴾ نَ َ�ٰ لشَّ

 ].٦٠: سی[د؟ یمن را پرستش نکنیاهر
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 . عدم کتمان شهادت١٠ 

ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  تهِِمۡ َ�ٰ �شََِ�ٰ  هُم �َّ ی را که یها آنان که با تمام توان شهادت ].٣٣[المعارج:   ﴾٣٣ �مُِونَ قاَ

دهند  خواهد، انجام می گونه که خداوند متعال از آنان می کنند و آن را آن هاست ادا می ی آن بر عهده

 کنند. و هرگز آن را کتمان نمی

ادرس بودن یت خدا و فرمانروا و فریکند، شهادت بر وحدان ن شهادتی که مؤمن ادا مییتر بزرگ 

هُ « است:   مصطفیامبری محمدیاو و شهادت بر پ بْدُ داً عَ َمَّ دُ أَنَّ محُ هَ دُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ االلهَُّ وَ أَشْ هَ أَشْ

هُ  ولُ سُ  .»وَ رَ
ابد: پس از اعلام آن، ی گونه تحقق می نیه مقبول خداست، اگونه ک ن شهادت بزرگ و آنیادای ا 

ادرس خود بداند و یع فرمان خدا باشد، و تنها او را فرید تنها مطیانسان در تمامی جوانب زندگی با

 جلاله  -ر او یر خدا بود و غیع فرمان غیاز او کمک بخواهد و بر او توکل کند، و اگر لحظاتی مط
ّ

جل

 به سوی خدا بریو بر غ اد خواندیرا به فر -
ً
گردد و توبه کند. و شهادت بر  ر او توکل کرد، فورا

ژه یابد که الگوی انسان در تمام جوانب زندگی و به وی گونه تحقق می نیا   امبری حضرت محمدیپ

 جلاله  -ر بندگی خدا یدر مس
ّ

 باشد.   یشاند ای، با-جل

گاه است آن را  چه می که در آنن است یی انسان است ا گری که بر عهدهیشهادت د  داند و بر آن آ

 گواهی دهد و هرگز مانعی او را از ادای آن منع نکند و هرگز آن را کتمان نکند.

 . مواظبت و مراقبت بر ظاهر و باطن نماز١١ 

ِينَ ٱوَ ﴿ ٰ  هُمۡ  �َّ روح آنان که بر [اوقات و ارکان و «]. ٣٤[المعارج:  ﴾٣٤ ُ�اَفظُِونَ  صََ�تهِِمۡ  َ�َ

شان هستند که خود یای مراقب و مواظب نمازها آنان به گونه .»شان مراقب و مواظب هستندی[نمازها

شان مراقبت دارند که هرگز یها چنان بر نمازها ها شده است. آن ای برای محافظت از آن لهینماز وس

آن مواظبت ت ظاهر و باطن ین مشکلی شود و بر رعایتر شان دچار کوچكیدهند نمازها اجازه نمی

 رعا دارند. آن
ً
ای آن را ادا  کنند و به گونه ت مییچه در نماز و دعا لازم و ضروری است، کاملا

ها به هر گونه اعمال زشت و ناپسند  ای بازدارنده از دچار شدن آن لهیکنند که نماز خود وس می

لَوٰ ٱ إنَِّ ﴿ د:یفرما زی است که میین معنای همان چیشود و ا می ٓ فَحۡ لۡ ٱ عَنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ لصَّ  ءِ شَا
ۡ ٱوَ    .)١(]٤٥[العنکبوت:  ﴾مُنكَرِ ل

 نماز [انسان را] از گناهان بزرگ و کارهای ناپسند باز م -١
ً
 .دارد یمسلما
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 د:یفرما ان جزا و پاداش نمازگزاران واقعی مییو سرانجام در ب 

وَْ�ٰٓ ﴿
ُ
ٰ  ِ�  �كَِ أ كۡ  تٖ جَ�َّ های بهشت مورد احترام  آنان در باغ« ].٣٥[المعارج:  ﴾٣٥ رَمُونَ مُّ

 .»هستند
کند و  ز به آن اضافه میین جمله را نیکند ا حث میگر وقتی در مورد صفات مذکور بیدر جای د 

 د:یفرما می

ِينَ ٱ﴿ شان خاشع و یآنان که در نمازها و دعاهاو « ].٢[المؤمنون:  ﴾٢ شِعُونَ َ�ٰ  صََ�تهِِمۡ  ِ�  هُمۡ  �َّ

 به خداوند  را مییدهند؛ ز ف نشان مییو خود را در برابر خداوند متعال ضع »فروتن هستند
ً
دانند که ذاتا

شان فراهم نکند و موانع را از یازمندند و اگر آن ذات مقدس به آنان توجه نکند و امکانات را برایتعال نم

ن خاطر است که وقتی در حضور یست. به همین کاری نیچ قدرتی قادر به چنیندارد، ه سر راهشان بر

و خاضع  کنند، تمام وجودشان خاشع رند و از او درخواست کمک مییگ خود قرار می خداوندِ 

 گونه باشد. نید این است که انسان در نماز بایت امر ایقت مطلب و واقعیگردد. حق می

 ى اسراء برخى از صفات پسندیده و ناپسند ذکر شده در سوره

 کتاپرستیی. ١

ها بر هر  ای که اتصاف به آن دهیگری از صفات محمود و پسندیبه تعداد د »اسراء« ی در سوره 

 کند. است، اشاره می انسان مسلمانی واجب

ن قسمت خداوند یشود. در ا ت خدا آغاز مییکتاپرستی و وحدانین مجموعه از صفات با یا

 جلاله  -اش تنها او  کند که بر هر انسانی واجب است در زندگی ن مسئله اشاره مییمتعال به ا
ّ

 -جل

�َّ  �ُّكَ رَ  وَقََ�ٰ ﴿ ع و فرمانبردار او باشد:یرا عبادت و بندگی کند و تنها مط
َ
ْ بُدُوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا  ﴾إيَِّاهُ  إِ�َّ

  »و پروردگارت فرمان داد که جز او را عبادت نکنید«  ].٢٣[الإسراء: 

 نی. احترام به والد٢

کند که دارای چنان  گری اشاره مییی د دهیی قبل ذکر شد، به صفت پسند هیچه در آ ی آن در ادامه 

شود و مورد توجه قرار  ان مییوند بر بندگانش، بان حق و حقوق خدایتی است که پس از بیاهم

 ست:یزی جز احترام و احسان نسبت به پدر و مادر نین صفت چیرد. ایگ می

﴿ ِ ٰ لۡ ٱوَ� يۡ َ� ؛ ») به پدر و مادر نیکی نماییداست خداوند فرمان دادهو (« ].٢٣[الإسراء:  ﴾نًاَ�ٰ إحِۡ  نِ ِ�َ

 ازمندند:یژه زمانی که به او نیبه و
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ا ﴿ ٓ  كَِ�َ لۡ ٱ عِندَكَ  لغَُنَّ بۡ �َ  إمَِّ حَدُهُمَا
َ
وۡ  أ

َ
هُمَا أ ٓ  َ�قُل فََ�  ِ�َ َّهُمَا فّٖ  ل

ُ
َّهُمَا وَقلُ هُمَاهَرۡ َ�نۡ  وََ�  أ  ل

لِّ ٱ جَنَاحَ  لهَُمَا فضِۡ خۡ ٱوَ  ٢٣ اكَرِ�مٗ  ٗ� قَوۡ   �صَغِ�ٗ  رَ�َّيَاِ�  كَمَا هُمَاَ�ۡ رۡ ٱ رَّبِّ  وَقلُ ةِ لرَّۡ�َ ٱ مِنَ  �ُّ
ف « ].٢٤ -٢٣اء: [الإسر ﴾٢٤

ُ
و چون یکی از آنها یا هر دوی آنها نزدت به سن پیری رسیدند، پس ا

ترین سخن ناخوشایندی) به آنان مگو و بر سرشان داد مزن و به آنان سخن نیکی بگو. و از روی  (کوچک

ودکی مرا ای پروردگارم! همانگونه که در ک«مهربانی بالِ فروتنی و تواضعت را برایشان فرود آور و بگو: 

ها  ا هر دوی آنی )ا مادریپدر (کی از آن دو یاگر   »پرورش دادند، آنان را مشمول رحمت خویش بگردان

از داشتند، هر چند یر شدند و نزد تو زندگی کردند و به مراقبت و محافظت و کمک و توجه تو نیپ

باش که هرگز شه مواظب یها سخت است و مشکلات خاصی دارد؛ اما هم مراقبت و توجه به آن

ها شود، سخن  ک، که موجب آزرده شدن آنیو هرگز با آنان با لحن تند و کلمات رک »آه« یینگو

ها با تواضع  ی و در مقابل آنیی. مواظب باش که با احترام و اکرام خاصی با آنان سخن بگوینگو

را باز کرده و های رحمت خود  ای باشی که بال چون پرنده ها هم کامل برخورد کنی و نسبت به آن

ت تواضع یعنی در نهایها فرود آور؛  ز بال تواضع را بر آنیدهد. تو ن بان فرزندانش قرار مییها را سا آن

شان طلب مغفرت کن و دعا کن ین، از خداوند متعال برایها برخورد کن. علاوه بر ا و فروتنی با آن

طور که آنان زمانی که من بچه بودم  انها رحم کن هم ا! به آنیها رحم کند و بگو: خدا که خدا به آن

 کو عطا بفرما.یها جزا و پاداش ن ا!] به آنیمرا پرورش دادند [و به من رحم کردند. خدا

�ُُّ�مۡ ﴿ عۡ  رَّ
َ
ْ  إنِ ُ�فُوسُِ�مۚۡ  ِ�  بمَِا لَمُ أ ٰ لِۡ�َ  َ�نَ  ۥفإَنَِّهُ  لحِِ�َ َ�ٰ  تَُ�ونوُا  ﴾٢٥ �َ�فُورٗ  �ِ�َ �َّ

گاهی کامل دارد. اگر نیکوکار باشید، به رتان به آنچه در درونتان میپروردگا« ].٢٥[الإسراء:  راستی  گذرد، آ

چه در دل و درون شما  د که] پروردگار شما از آنین را بدانی[ا »کاران آمرزنده است که او برای توبه

گاهیگذرد، از هر کس د می داند که در دل شما چه  تر است. او به خوبی می گری نسبت به آن آ

 ا سزا و عقاب] را برید. او جزا و پاداش [یکن ی مییت انجام چه کارهایگذرد و شما قصد و ن می

د و اهل عمل یدهد؛ اگر صالح باش د، مییا م گرفتهیگذرد و بر آن تصم چه در دلتان می اساس آن

گی ر بندیشه در مسیرا آنان که همین نخواهد رفت؛ زید که جزا و پاداشتان از بیصالح، مطمئن باش

کنند و او غفور  گردند و توبه می کنند هرگاه دچار انحرافی شوند در اسرع وقت بر می خدا حرکت می

است و هرگاه فردی دچار انحراف و نافرمانی شود، به شرطی که برگردد از گناهش چشم پوشی 

 بخشد. کند و او را می می
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 ازمندانیکان و نی. کمک به نزد٣

ۡ ٱوَ  ۥهُ حَقَّ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذَا وَءَاتِ ﴿ بيِلِ ٱ نَ �ۡ ٱوَ  كِ�َ مِسۡ ل رۡ  وََ�  لسَّ  ].٢٦[الإسراء:  ﴾٢٦ ذِيرًاَ�بۡ  ُ�بَذِّ

ن که دستور یپس از ا  .»مانده را بده و هرگز تبذیر (اسراف) مکن و حق خویشاوند و بینوا و در راه«

کی برخورد یبه نگر یازمندان دیکند که با ن کی رفتار شود، بر انسان واجب میین به نیدهد با والد می

کانی یباشند؛ نزد کان انسان مییازمندان، نزدین نیکی از ایی بردارد. یها ها گام از آنیشود و در رفع ن

گر، فقرا و یازمندان دیا معنوی. نین توجه خواه توجه مادی باشد یند. انیاز دارکمک و توجه او به که 

ز توجه کنی. و آنان که از مسکن و یها ن آند به یز بر تو حقی دارند و باین هستند که آنان نیمساک

ازمند توجه و کمک هستند، بر تو یبرند و ن ار غربت به سر مییاند و در د ی خود دور شده خانواده

 ز کمک کنی.یها ن د به آنیحقی دارند و با

 )روی انهیروی (اعتدال و م ادهی. عدم اسراف و ز ٤

طور که انسان موظف است  حدودی دارد. همان گران، حد وین را بدان که بخشش و توجه به دیا

د یع کردن نعمت و مال خودداری نماید از ضاین بایچن ن خصوص از بخل خودداری کند، همیدر ا

روی و اعتدال را دوست  انهیرا خداوند متعال میت کند؛ زیان حد وسط و اعتدال را رعاین میو در ا

ان است که ین هستند و بر همگان نمایاطیادران شکنند بر ت نمیین حدود را رعایدارد و آنان که ا

چون  ز همیر اعتدال را رها کنی تو نیعنی اگر مسیار ناسپاس است. یطان نسبت به پروردگارش بسیش

ۡ ٱ إنَِّ ﴿ طان خواهی شد:یش رِ�نَ ل ْ َ�نوُٓ  مُبَذِّ ٰ إخِۡ  ا َ�ٰ ٱ نَ َ� يۡ ٱ وََ�نَ  طِِ�� لشَّ  ﴾٢٧ �كَفُورٗ  ۦلرَِّ�هِِ  نُ َ�ٰ لشَّ
کنندگان، برادران شیاطین هستند و شیطان نسبت به پروردگارش بسیار  گمان اسراف بی« ].٢٧راء: [الإس

 .»ناسپاس است

ا﴿ ٓ بۡ ٱ هُمُ َ�نۡ  رضَِنَّ ُ�عۡ  �مَّ ّ�كَِ  مِّن ةٖ رَۡ�َ  ءَ تغَِا َّهُمۡ  َ�قُل جُوهَاترَۡ  رَّ يۡ  ٗ� قَوۡ  ل  ﴾٢٨ �سُورٗ مَّ
به امید رحمت پروردگارت ناگزیر به رویگردانی از آنان و اگر (به سبب تهیدستی و) « ].٢٨ [الإسراء:

و اگر آنان که بر تو حقی دارند (آنان که ذکر   »شدی، پس به آنان سخن آسان (نرم و آمیخته با لطف) بگو

زی نداشتی که به آنان ببخشی و منتظر یم) از تو درخواست کمک کردند و در آن هنگام چیکرد

ن مواقعی با آنان یبه تو ببخشد و تو به آنان کمک کنی، در چن زییرحمت پروردگارت بودی تا چ

دوار کن تا یها را قانع و ام ن برخوردی آنیمحترمانه و مهربانانه برخورد کن و سخن بگو و با چن

 کنی. آوری و حقشان را ادا می زی به دست مییچ

 



 بندگی خدا             192

ۡ  امَلوُمٗ  عُدَ َ�تَقۡ  طِ بسَۡ لۡ ٱ ُ�َّ  اهَ سُطۡ تبَۡ  وََ�  ُ�نقُكَِ  إَِ�ٰ  لوُلةًَ مَغۡ  يدََكَ  عَلۡ َ�ۡ  وََ� ﴿  ﴾٢٩ سُورًا�َّ
 .»چنان دست و دلباز مباش که نکوهیده و درمانده شوی و دستت را به گردن خویش مبند و آن« ].٢٩[الإسراء: 

چه دارد ببخشد  کباره هر آنین که به یه انسان مسلمان را از بخل و از این آیخداوند متعال در ا 

ر و طناب به گردنش یای با زنج چون انسانی مباش که دستش را به گونه د: همیفرما می و ،کند منع می

گونه مباش که در راه خدا هرگز انفاق و بخشش  نیچ کاری را ندارد. ایبسته است که قدرت انجام ه

ده است در راه او نبخشی. و همانند کسی هم مباش که یی که خدا به تو بخشیها نکنی و از نعمت

 باز کرده است. دستش 
ً
کباره ببخشی و از یگونه مباش که تمام ثروت و مالت را به  عنی آنیرا کاملا

 ت باقی نماند.یزی برایز و درمانده شوی و چیچ دست بدهی و بعد از آن بی

ٓ  لمَِن قَ لرّزِۡ ٱ سُطُ يبَۡ  رَ�َّكَ  إنَِّ ﴿ ۚ وَ�َقۡ  ءُ �شََا ِ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  دِرُ  ﴾٣٠ ��ٗ بصَِ  �خَبَِ�ۢ  ۦبعِبَِادِه
گمان او به  گرداند. بی همانا پروردگارت، روزیِ هر که را بخواهد، فراخ و یا تنگ می« ].٣٠[الإسراء:

گاه بیناست ن تصور مکن که اگر یل مباش و چنیدر بخشش و انفاق مالت در راه خدا بخ »بندگانش آ

ن را یآوری. ا نمی گر به دستیدهی و د دی آن را از دست مییزی از مالت را در راه خدا بخشیچ

دهد و اگر  ن کار را انجام مییزی ببخشد، ایبدان که پروردگارت رازق است و اگر بخواهد به کسی چ

 بر انجام آن تواناست. علاوه بر ایزی را از کسی بگیبخواهد چ
ً
ن، تمام یرد و به او نبخشد، حتما

را یروند؛ ز ن میینی مردم از بن کار را نکین تصور که اگر ایکباره نبخش؛ با ایثروت و مالت را 

گاه است و می صاحب و مالک مردم خداست و خدا بر اوضاع و احوال آن داند چه کسی به چه  ها آ

ن است که اعتدال و یی تو ا فهیدگی خواهد کرد. وظیازمندان رسیازمند است و خود به نیزی نیچ

 رو باشی. انهیم

 دهنده تنها خداست ن که روزییمان به ای. ا٥

 د:یفرما روی در بخشش مال، می انهیه و سفارش به اعتدال و میاز توص پس

ْ تُلُوٓ َ�قۡ  وََ� ﴿ وۡ  ا
َ
ۡ  قٖ� َ�ٰ إمِۡ  يةََ خَشۡ  دَُ�مۡ َ�ٰ أ  �كَبِ�ٗ  ا ٔٗ خِۡ�  َ�نَ  لهَُمۡ َ�تۡ  إنَِّ  �يَّاُ�مۚۡ  زُُ�هُمۡ نرَۡ  نُ �َّ

گمان کشتن آنها گناه  دهیم. بی وزی میو فرزندانتان را از بیم تنگدستی نکشید. ما، به آنان و شما ر« ﴾٣١

  ].٣١[الإسراء:  »بزرگی است

د، یها را بپرداز ی زندگی آن نهینده هزید در آین که نتوانید که کودکانتان را از ترس ایمواظب باش 

را ما ید؛ زیها را بکش م آنیده م. ما هرگز اجازه نمییها و شما هست ی آن را ما روزی دهندهید؛ زینکش
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ر بندگی و یها انحراف بزرگی است از مس راستی کشتن آن م و بهیا ها را آماده کرده روزی آنرزق و 

 ت خداوند متعال.یعبود

 انجام نمییدر عصر حاضر کشتن فرزندان به ش 
ً
رد ولی کاری یگ وه و روش گذشتگان ظاهرا

: مردم به خاطر ایگ مشابه آن صورت می
ً
ای روشن داشته باشند  ندهیآ -به گمان خود  -ن که یرد؛ مثلا

ها  ح و اسلامی و پرورش درست آنیت صحیشتری برخوردار باشند، نسبت به تربیو از امکانات ب

ی وادار یرهایها را به حرکت در مس ر بندگی خدا، آنیها در مس ت آنیکنند و به جای هدا کوتاهی می

ها را  ر آنین مسیو در هم شتری به دست آورند و امرار معاش کنندیق پول بیکنند که از آن طر می

کشند [و بسی بدتر از کشتن]. در واقع  ها را می ی آنیکنند که گو ی مییها بتیدچار چنان بلا و مص

دهند و از اخلاق و صفات انسانی به دور  کنند و پرورش می وان بزرگ مییچون ح آنان را هم

تن]. اگر انسان بخواهد خدا از ن هم خود نوعی کشتن است [و چه بسا بدتر از کشیگردانند که ا می

رند و یر بندگی خدا قرار گیت کند که در مسیای ترب او راضی باشد، بر اوست که فرزندانش را به گونه

رند و هر کس به رزق یم ر (عبادت و بندگی خدا) هرگز از گرسنگی نمیین مسیمطمئن باشد که در ا

ت و کار و یگفته شد به معنی عدم فعال چه د. البته آنیش مشخص شده خواهد رسیی که برایو روز

ن معنی است که یچه گفته شد به ا ست. آنین نیست. هرگز چنیکوشش در جهت امرار معاش ن

د یز بایت و عبادت و بندگی خداست در همان حال نین حال که مشغول ادای مسئولیانسان در ع

 مشغول امرار معاش باشد.

 ار زشت زنایکی به عمل بسی. عدم نزد٦

ْ َ�قۡ  َ� وَ ﴿ ۖ ٱ رَُ�وا ٰ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  لزَِّ�ٰٓ ٓ  حِشَةٗ َ� ک یو به زنا نزد« ].٣٢[الإسراء:  ﴾٣٢ سَبيِٗ�  ءَ وسََا

 .»ف و بد استیار کثیر، بسیار زشتی است و قرار گرفتن در آن مسیرا زنا عمل بسید؛ زینشو

 . عدم انجام گناه قتل و عدم اسراف در قصاص٧

ْ َ�قۡ  وََ� ﴿ ُ ٱ حَرَّمَ  لَِّ� ٱ سَ �َّفۡ ٱ تُلوُا ِ  إِ�َّ  �َّ و کسی را که خدا کشتنش را « ].٣٣[الإسراء:  ﴾قِّ �َۡ ٱب

کان یکی از نزدیی کشتن کسی را دارد که به ناحق  . کسی اجازه»د مگر به حقیحرام کرده است، نکش

ات یبته در آج داده باشد. الین فساد را ترویا آن فرد در زمیاو را کشته باشد و او صاحب دم باشد. 

ز است کسی ین دو صورت جایست. تنها در ایان کرده است که منظور از فساد چیگری از قرآن بید

ست فردی کشته یز نین دو صورت جایر ایبه قتل محکوم شود و مجوز کشتن وی صادر شود؛ در غ

 شود حتی اگر کافر هم باشد.
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 ﴾�مَنصُورٗ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  لِ� قَتۡ لۡ ٱ ّ�ِ  ف�ُۡ�ِ  فََ�  انٗ َ�ٰ سُلۡ  ۦلوَِِ�ّهِِ  نَاجَعَلۡ  َ�قَدۡ  الوُمٗ مَظۡ  قتُلَِ  وَمَن﴿
خواهی و یا  و برای ولی کسی که مظلومانه کشته شود، تسلطی بر قاتل (جهت خون«  ].٣٣[الإسراء: 

گمان ولی دم، مورد حمایت قرار  روی کند. بی خواهی زیاده ایم؛ بنابراین نباید در خون بها) قرار داده خون

کان فردی، یکی از نزدین گونه است که] وقتی یی قصاص ا ی ما در مسئله [برنامه »گرفته است

د از حد و حدود ما تجاوز یشود، برای انتقام گرفتن، صاحب دم با مظلومانه و به ناحق کشته می

ر از یا غگری رید در کشتن اسراف کند و فرد دیم که قاتل را بکشد اما او نبایا نکند. ما به او حق داده

ع فرمان خدا یروی نکند و مط ادهین را بداند که اگر در گرفتن حقش زیقاتل بکشد. صاحب خون ا

 کند تا او هم به حقّ خود برسد. باشد، خدا هم او را کمک می

 انت در آنیم و خیتی. عدم تعرض به مال ٨ 

ْ َ�قۡ  وََ� ﴿ ِ  إِ�َّ  تيِمِ ۡ�َ ٱ مَالَ  رَُ�وا حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
ٰ  سَنُ أ هُ  لُغَ َ�بۡ  حَ�َّ شُدَّ

َ
و به مال « ].٣٤[الإسراء:  ﴾ۥأ

به روشی که بهتر از آن   »یتیم جز به بهترین روش نزدیک نشوید تا آنکه به سن بلوغ و تشخیص برسد

م در بر داشته باشد تا زمانی که یتین مصلحت را برای یشتریوجود نداشته باشد. روشی که در آن ب

 بزرگ میرسد و کام م به حدی مییتی
ً
تواند از حق و حقوق  رسد که خود می شود. به حدی می لا

 د.یآ م و ناتوان بودن در مییتیخود دفاع کند و از حالت 

 مانی. وفای به عهد و پ٩

وۡ ﴿
َ
ْ وَأ ِ  فوُا ی  ها وفا نمایید که درباره و به پیمان«  ].٣٤[الإسراء:  ﴾وٗ�  ُٔ مَۡ�  َ�نَ  دَ عَهۡ لۡ ٱ إنَِّ  دِ� عَهۡ لۡ ٱب

را ید؛ زیشود آن را به انجام برسان مان و عهدی با شما بسته مییاگر پ »پیمان سؤال خواهد شد عهد و

 در مورد آن از او سؤال می مانی که با انسان بسته مییپ
ً
رد. یگ ی قرار مییشود و مورد بازجو شود حتما

 دچار ر. اگر آن را انجام نیا خیا آن را به انجام رسانده یشود که آ ده مییاز او پرس
ً
داده باشد حتما

 ن که توبه کرده باشد.یشود؛ مگر ا مجازات می

  مانهی. وفای به پ١٠ 

وۡ ﴿
َ
ْ وَأ ْ  تُمۡ ِ�ۡ  إذَِا لَ كَيۡ لۡ ٱ فوُا ِ  وَزنِوُا  ٱب

ۡ ٱ طَاسِ قسِۡ لۡ ٰ  تَقيِمِ� مُسۡ ل حۡ  خَۡ�ٞ  لكَِ َ�
َ
  سَنُ وَأ

ۡ
  ﴾٣٥ وِ�ٗ� تأَ

بدهید و با ترازوی درست وزن کنید. این بهتر است و  و هنگام پیمانه کردن، پیمانه را کامل« ].٣٥[الإسراء: 

د آن را یریگ ... اندازه می مانه ویزی را با پید و چیکن مانه مییو هنگامی که پ »سرانجام بهتری دارد
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 رعا
ً
د، و اگر حق یریش از اندازه نگید بیکن افت مییزی را برای خودتان درید، و اگر چیت کنیکاملا

د یکن زی را وزن میید کمتر از حقش نباشد، و هنگامی که چیده ا پس میفردی نزد شماست و آن ر

د و نه حق مردم یافت کنیشتر از حق خودتان درید تا نه بیقی وزن کنید آن را با ترازوی دقیسعی کن

ن امری بهتر است و سرانجامش ین راه و روشی و انجام چنیش گرفتن چنیرا در پینزدتان بماند؛ ز

 ست.کوتر ایبرای تو ن

 ت کورکورانهی. عدم تبع١١

مۡ ٱ إنَِّ  مٌۚ عِلۡ  ۦبهِِ  لكََ  سَ ليَۡ  مَا فُ َ�قۡ  وََ� ﴿ وَْ�ٰٓ  ُ�ُّ  فُؤَادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
 وٗ�  ُٔ مَۡ�  هُ َ�نۡ  َ�نَ  �كَِ أ

گمان گوش و چشم و دل، همه،  و از چیزی پیروی مکن که دانشی به آن نداری. بی« ].٣٦[الإسراء:  ﴾٣٦

روی یرا خداوند متعال نیزی که از آن اطلاع و آگاهی نداری نرو؛ زیدنبال چ »خواهند شد بازخواست

ها را برای کسب علم و آگاهی از  سمع و بصر و فؤاد (گوش و چشم و دل) را به تو داده است تا آن

بده؛ دا کردی، آن را انجام یزی آگاهی پیری. پس از آن که نسبت به چیل بکار گیاوضاع و احوال و مسا

امت مورد سؤال قرار خواهی گرفت. یروها در روز قیرا در مورد چگونگی استفاده از هر کدام از آن نیز

ری سپس یکار بگه ها را در راه کسب علم ب ها استفاده کنی و آن اگر مطابق فرمان و دستور خدا از آن

ت محکوم هستی و ن صوریر ایافت؛ در غیمطابق آن علم، عمل کنی به جزا و پاداش دست خواهی 

روهای خدادادی، ین است که با استفاده از آن نیخداوند متعال تو را سزا و عقاب خواهد داد. هدف ا

 داری و به سوی سعادت و خوشبختی حرکت کنی. ابی و در آن گام بریح زندگی را بیر صحیمس

چه  رد تا به آنیبگکار ه روهای سمع و بصر و فؤاد خود را بین بر هر انسانی واجب است نیبنابرا 

گاه و بر اساس آن عمل کند.  خداوند فرموده است آ

 . اعتدال در راه رفتن١٢

 ٱ ِ�  شِ َ�مۡ  وََ� ﴿
َ
ۖ  ضِ �ۡ�  ٱ رقَِ َ�ۡ  لنَ إنَِّكَ  مَرحًَا

َ
 ﴾٣ طُوٗ�  بَالَ �ِۡ ٱ لُغَ َ�بۡ  وَلنَ ضَ �ۡ�

توانی  توانی زمین را بشکافی و نمی میراستی تو ن و در زمین خرامان و با تکبر راه مرو. به«  ].٣٧[الإسراء: 

ن که چه هستی؟ سعی کن خودت را خوب بشناسی یبه خودت نگاه کن و بب »در بلندی به کوه برسی

 چه هستی احساس نکنی. شتر از آنیتا هرگز دچار تکبر نشوی و خود را ب

﴿ ُّ�ُ  ٰ ی این کارهای زشت،  همه«  ].٣٨[الإسراء:   ﴾٣٨ ارُوهٗ مَكۡ  رَّ�كَِ  عِندَ  ۥسَيّئُِهُ  َ�نَ  لكَِ َ�

تمام صفات ناپسند و مذمومی که گفته شد نزد پروردگارت ناپسند و  »نزد پروردگارت ناپسند است
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مان بندگی یی خداست و با او پ پسندد. کسی هم که بنده ها را نمی مذموم هستند و خداوند هرگز آن

 ده کند.یمحمود و پسند ن به صفاتیها دوری کند و خود را مز د از آنیبسته است با

﴿ ٰ ٓ  لكَِ َ� ا وۡ  مِمَّ
َ
ِ ٱ مَعَ  عَلۡ َ�ۡ  وََ�  مَةِ� كۡ ۡ�ِ ٱ مِنَ  رَ�ُّكَ  كَ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ أ  جَهَنَّمَ  ِ�  َ�ٰ َ�تلُۡ  ءَاخَرَ  هًاإَِ�ٰ  �َّ

دۡ  امَلوُمٗ  سوی تو وحی  هایی است که پروردگارت به این احکام از حکمت« ]. ٣٩[الإسراء:  ﴾٣٩ حُورًامَّ

 »است. و هیچ معبودی شریک الله قرار مده که نکوهیده و به دور از رحمت الهی در دوزخ خواهی افتادنموده 
ی  ای است که صاحب و مالک تو به تو وحی کرده است؛ برنامه ییان شد، حکمت و دانایچه ب آن

بندگی ح یی صح ی خدا باشی و به گونه توانی بنده ت کنی مییزندگی و روشی است که اگر آن را رعا

 ط.یخدا را انجام دهی و در زندگی هرگز نه دچار انحراف خواهی شد و نه دچار افراط و تفر

م: هرگز کسی را با خدا به عنوان فرمانروا و ییگو م و مییده ز تذکر میین بار نیبرای آخر 

ب ر از خدا توکل مکن و تنها از او طلیگر غیادرس خود قرار مده و در زندگی به قدرت کسی دیفر

گری را به عنوان یادرست الله است، پس کس دیکمک کن. تو که خدا داری؛ تو که فرمانروا و فر

شوی و مستحق سرزنش و  ن کنی در جهنم انداخته مییادرس قرار مده که اگر چنیفرمانروا و فر

ی تصور یایچون حاکمان دن دوری از رحمت خدا خواهی شد. مانند آنانی مباش که خدا را هم

از به واسطه است، یی نیایب به حاکمان دنک شدن و تقرّ ین معتقدند که چون برای نزدیو چن کنند می

ن را بدان که خداوند متعال یی است. ایها از به واسطهیز نیک شدن و تقرب به خدا نیپس برای نزد

او از دارند از یخواهند و ن نماز را بر مسلمانان واجب کرده است تا در آن بدون واسطه هر چه می

 درخواست کنند.

 ى لقمان برخى از صفات محمود و مذموم ذکر شده در سوره
کند،  ی صالح خدا به فرزندش می عنی همان بندهیز در سفارشاتی که لقمان؛ ین »لقمان« ی در سوره 

 شود. ده و ناپسند اشاره مییبه برخی از صفات پسند

 ی پاک  دهی. عق١ 

کند. او فرزندش را از  رار دادن نسبت به خدا آغاز میک قیحش را با عدم شریم نصایلقمان حک 

ار یرا شرک گناه بسیدارد؛ ز ادرس خود قرار دهد برحذر مییا فرین که کسی را جز خدا فرمانروا یا

 ].١٣: لقمان[می است. یبزرگ و عظ
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 نیت حقوق والدی. رعا٢ 

ن ین که والدیو ا کند ن اشاره مییحت، خداوند متعال به حق و حقوق والدین نصیپس از ا 

چون خداوند متعال بر ما حقی دارند و هر انسانی موظف است در ادای آن حق و حقوق کوتاهی  هم

ر دادن فرزند یادی را در حمل و شیماه رنج و مشقت و زحمت ز ٣٠ژه مادر که به مدت ینکند. به و

د: اگر پدر و مادرت یمافر ن مییان حقوق والدیشود. خداوند متعال در ب و بزرگ کردن او متحمل می

ها برخورد  کو با آنیده و نیز با روشی پسندیتو را به شرک نسبت به خدا دستور دادند، در آن صورت ن

ت و نافرمانی خدا یعنی زمانی که امر به معصین مورد از آنان فرمانبرداری مکن. یکن؛ اما در ا

ای  وهیکو و با شیسته و نیقی شاکنند، فرمانشان را اطاعت مکن؛ اما در همان حال با اخلا می

ها نباشد.  ای برای بدرفتاری تو با آن ها به شرک هرگز بهانه ده با آنان رفتار کن و دعوت آنیپسند

 ].١٥-١٤: لقمان[

 امتی. توجه به روز ق٣

گردد. لقمان فرزندش را به  می برحکیم ن، به سفارشات لقمان یان حقوق والدیات پس از بیاق آیس

ر می ی و محاسبهامت یروز ق
ّ
 ].١٦: لقمان[ت کند. یدهد تا نسبت به آن روز احساس مسئول آن روز تذک

 ی نماز . اقامه٤

 »نماز« عنییک ین عمل نیامت، فرزندش را به انجام بزرگتریادآوری روز قیلقمان پس از 
 د:یفرما کند و می سفارش می

قمِِ  بَُ�َّ َ�ٰ ﴿
َ
لوَٰ ٱ أ نمازی که از هر لحاظ کامل و  »نماز را ادا کنفرزندم! « ].١٧[لقمان:  ﴾ةَ لصَّ

ب و نقص باشد؛ هم از نظر ظاهر و هم از لحاظ باطن. نمازی که در آن خشوع و خضوع وجود یع بی

گاه باشد. نمازی که شرا  آ
ً
 یداشته باشد. نمازی که فرد بر ارکان و الفاظ آن کاملا

ً
ط و واجبات آن کاملا

 رد.یو درخواست از خداوند متعال به صورت کامل انجام گت شوند. نمازی که در آن دعا یرعا

 . امر به معروف و نهی از منکر٥ 

ح شد، و پس از آن که فرزندش یدتی فرزندش تصحیی فکری و عق لقمان پس از آن که جنبه 

 دهد که امر به معروف و نهی از منکر کند: م نماز شد، به او دستور مییمق

﴿ 
ۡ
ِ  مُرۡ وَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ عَنِ  هَ نۡ ٱوَ  رُوفِ مَعۡ ل ٰ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ  مُنكَرِ ل َ�َ  ٓ صَابكََۖ  مَا
َ
ٰ  إنَِّ  أ  ٱ مِ عَزۡ  مِنۡ  لكَِ َ�

ُ
  ﴾مُورِ ۡ�

رسد، شکیبا باش؛  هایی که به تو می و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر سختی« ].١٧[لقمان: 
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کید از سوی الله) است بی ای را  دهیسی عمل پسنددی کیاگر د »شک این، از کارهای سترگ (و مورد تأ

دهد، او را به انجام آن دستور بده. و اگر مشاهده کردی که کسی کار  ترک کرده و آن را انجام نمی

دان یز بدان که در مین را نیدهد، او را از انجام آن نهی کن و بر حذر بدار. ا ناپسندی را انجام می

 شوی پس:  ت و آزار مییدعوت دچار مشکلات و اذ

 . صبر٦ 

ٰ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿ َ�َ  ٓ صَابكََ  مَا
َ
و  »رسد، شکیبا باش هایی که به تو می و در برابر سختی«  ].١٧[لقمان:  ﴾أ

ت نسبت به مشکلاتی که دچارش یر هدایان مسیدان امر به معروف و نهی از منکر و بیدر م

 قدم باش.  شوی، صبر کن و احساس شکست و عجز مکن و ثابت می

ٰ  إنَِّ ﴿  ٱ مِ عَزۡ  مِنۡ  لكَِ َ�
ُ
ر دعوت و قبل یراستی صبر بر مشکلات در مس به ].١٧[لقمان:  ﴾مُورِ ۡ�

 ار مهم هستند.یطلبد و اموری بس ای قوی می گونه که گفته شد، اراده از آن، ادای نماز آن

 . عدم تکبر٧ 

كَ  تصَُعِّرۡ  وََ� ﴿  ٱ ِ�  شِ َ�مۡ  وََ�  للِنَّاسِ  خَدَّ
َ
کبرانه از مردم و مت« ].١٨[لقمان:  ﴾مَرحًَا ضِ �ۡ�

ی، از مردم روی مگردان و یاعتنا با تکبر و با بی  »روی برنگردان و در زمین خرامان و باغرور راه مرو

ای که هرگز  ها تصور مکن؛ به گونه تر از آن ر مشمار و خود را بزرگیها را کوچک و حق هرگز آن

ن یز هنگام راه رفتن در زمی. نحاضر نباشی در هنگام برخورد و صحبت با آنان، به آنان توجه کنی

َ ٱ  إنَِّ ﴿ ن را بدان که:ینی راه نروی. ایب مواظب باش با تکبر و خودبزرگ  تَالٖ ُ�ۡ  ُ�َّ  ُ�بُِّ  َ�  �َّ
  »فروشی را دوست ندارد. راستی الله، هیچ متکبر فخر به«  ].١٨[لقمان: ﴾فَخُورٖ 

 . اعتدال در راه رفتن٨

ت کن؛ نه با عجله و یروی را رعا انهیو در راه رفتن اعتدال و م ].١٩قمان: [ل ﴾يكَِ مَشۡ  ِ�  صِدۡ قۡ ٱوَ ﴿

 ن را دوست دارد.یرا خداوند ایر؛ زیان حد وسط را بگین میار آرام؛ بلکه در ایدوان راه برو و نه بس دوان

 . عدم صحبت کردن با صدای بلند٩ 

ت را بلند کنی، آن را هرگز یداست که صیازی نیاگر ن ].١٩[لقمان:  ﴾تكَِ صَوۡ  مِن ضُضۡ غۡ ٱوَ ﴿

نَ�رَ  إنَِّ ﴿ را:یبلند مکن و با صدای بلند حرف نزن؛ ز
َ
 ٱ أ

َ
ٰ صۡ ۡ�  ].١٩[لقمان:  ﴾مِ�ِ �َۡ ٱ تُ لصََوۡ  تِ َ�
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ار ناپسند است. پس ین خاطر بسیار بلند است و به همینِ صداها، صدای الاغ است که بسیتر زشت

 ت ناپسند نباشد.یلند مکن تا صدار موارد ضروری [بیت را [بی مورد و در غیصدا

 ى فرقان صفات و اخلاق بندگان خداى رحمان در سوره
ن یکند که صفات بندگان واقعی خداوند مهربان هستند. ا ز به صفاتی اشاره مییدر سوره فرقان ن

 صفات عبارتند از:

 . تواضع در راه رفتن١ 

ِينَ ٱ لرَّ�ٱ وعَِباَدُ ﴿  ٱ َ�َ  شُونَ َ�مۡ  �َّ
َ
ْ  هلِوُنَ َ�ٰ لۡ ٱ خَاطَبهَُمُ  �ذَا انٗ هَوۡ  ضِ �ۡ�  ﴾٦٣امٗ سََ�ٰ  قاَلوُا

روند، و  ن با آرامش و فروتنی راه مییهستند که روی زم  کسانی ،رحمانپروردگار و بندگان « ].٦٣[الفرقان: 

و   »ندیگو میـ  زییآم مسالمت ، سلام ـ سخندهند هنگامی که افراد نادان، آنان را مورد خطاب قرار می

روند. خود را بزرگ  ن خدای رحمان کسانی هستند که هنگام راه رفتن با تواضع راه مییبندگان راست

ت و خواری در مقابل ظالمان و غیدهند. البته ا نشان نمی
ّ
ست. مسلمان یر مسلمانان نین به معنای ذل

کند و در برابر کسی و قدرتی  ل نمییگران خوار و ذلیعزّت دارد و سربلند است و هرگز خود را در برابر د

گران هرگز آنان را مسخره یآورد. مسلمان هنگام راه رفتن و در برخورد با د م فرود نمییجز خدا سر تعظ

کنند و  داند. وقتی جاهلان با آنان جاهلانه برخورد می تر نمی کند و خود را از آنان بزرگ ر نمییو تحق

ها  های آن عنی در جواب بدییکنند.  نند، به آنان سلام میخواهند آنان را وادار به جنگ و دعوا ک می

 کنند. ها خودداری می ر شدن با آنیکنند و از درگ شان مییت [برایر [و هدایدعای سلامتی و خ

 ام شبی. ق٢ 

ِينَ ٱوَ ﴿ دٗ  لرَِّ�هِِمۡ  يبَيِتُونَ  �َّ شان و آنان که شب را برای پروردگار« ].٦٤[الفرقان:  ﴾٦٤ امٗ وَقَِ�ٰ  اسُجَّ

و بندگان خدای رحمان کسانی هستند که شب در برابر پروردگارشان  »نندگذرا ام مییبا سجده و ق

کنند.  از مناجات مییام هستند و با او راز و نیآورند و مشغول ق کنند و سر بندگی فرود می سجود می

سر بندگی را بر زند و یخ شان در حضور خدای خود بر مییخوانند و در نمازها ها نماز می ها شب آن

 گذارند.  روی خاک می

است که  »وتر« ام شبانه است و اضافه بر آن خواندن نمازیخواندن نمازهای مغرب و عشاء، ق 

ک رکعت سه رکعت یجای  باشد و بهتر است به ک رکعت مییرکعت و حداقلش  ١١حداکثر آن 

 خوانده شود.
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 . پناه بردن به خدا از عذاب جهنم٣ 

ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  إِ�َّهَا ٦٥ غَرَامًا َ�نَ  عَذَاَ�هَا إنَِّ  جَهَنَّمَۖ  عَذَابَ  َ�نَّا فۡ ۡ�ِ ٱ رَ�َّنَا قُولوُنَ �َ  �َّ  ءَتۡ سَا
! عذاب دوزخ را از ما نامپروردگارای ند: یگو و آنان که می«  ].٦٦ -٦٥[الفرقان:  ﴾٦٦ اوَمُقَامٗ  �تَقَرّٗ مُسۡ 

چه جای بدی و چه بد منزلگاهی  ،دوزخگمان  بی ست.دار (و دشوار) ایراستی عذابش پا به ؛(دور) بگردان

ی بندگی و ارتباط  فهیبندگان واقعیِ خدای رحمان کسانی هستند که علی رغم انجام وظ »است!

پردازند، نسبت به اعمال  از و مناجات مییها با خدای خود به راز و ن ن که شبیح با مردم و ایصح

ن یدانند که ا ها به خوبی می ر. آنیا خیدهد  دا نجات میها را از عذاب خ ستند که آنیخود مطمئن ن

ی خدا لازم و ضروری است؛ پس  ها اراده اعمال صالح سبب هستند و برای مؤثر واقع شدن آن

ها را از عذاب جهنم نجات دهد.  خواهند که آن دهند و از او می پروردگارشان را مخاطب قرار می

ای  ا! عذاب جهنم را از ما دور کن. آنان به گونهید: خدانیگو ها در مناجات با خدای خود می آن

ک است در یکی آنان قرار گرفته و نزدیی عذاب جهنم در نزدیکنند که گو درخواستشان را مطرح می

برند و  ها را دارد قدرت خداوند است پس، به او پناه می ی نجات آنیفتند و تنها قدرتی که توانایآن ب

ی از آن ممکن یای است که اگر فردی گرفتارش شود رها ب جهنم به گونها! عذایکنند: خدا عرض می

ک لحظه هم آن را یست که انسان بتواند برای یی نیگاه است. جاین قرارگاه و جایست. جهنم بدترین

 ر قابل تحمّل است.یراستی انسان در آن آرام و قرار ندارد و عذابش غ ی است که بهیتحمّل کند. جا

 رف و انفاق مال. اعتدال در مص٤

ت کند و ید در مصرف مال و خرج کردن آن، حد وسط را رعاین که انسان بایگر ایمطلب د

 به آن  ژگییگر از ویکی دین یاعتدال داشته باشد و ا
ً
ها و صفات بندگان خدای رحمان است که قبلا

 ].٦٧: فرقان[م. یاشاره کرد

 به آنپردازد  گر میین صفات به ذکر صفاتی دیبعد از ذکر ا 
ً
م از جمله: یا ها اشاره کرده که قبلا

ان یار زشت زنا و در پایک شدن به عمل بسیک قرار دادن برای خدا، کشتن فردی به ناحق و نزدیشر

 برای همیقین اعمال زشت و ناپسندی شود، ید: اگر کسی مرتکب چنیفرما ن صفات مییا
ً
شه در ینا

به کند و به سوی خدا برگردد و مؤمنانه مشغول اعمال ن که قبل از مرگ تویافتد؛ مگر ا آتش جهنم می

 صالح باشد.

 د:یفرما کند و می گر اشاره مییبعد از آن، به صفات د 
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 . شهادت ندادن بر باطل و مشغول نبودن به سخنان پوچ٥

ِينَ ٱوَ ﴿ ورَ ٱ هَدُونَ �شَۡ  َ�  �َّ ْ  �ذَا لزُّ وا ِ  مَرُّ ْ  وِ للَّغۡ ٱب وا و کسانی که « ].٧٢ان: [الفرق ﴾٧٢ اكرَِامٗ  مَرُّ

  »گذرند گذرند، با بزرگواری و متانت می گاه که بر گفتار و کردار لغو و بیهوده می دهند و آن گواهی دروغ نمی
ن شهادت خواه بر یدهند؛ ا و [بندگان خدای رحمان] کسانی [هستند] که هرگز شهادت دروغ نمی

ر از خدا فرمانروا و یدهند که کسی غ ا بر امر بزرگ. آنان هرگز شهادت نمییامر کوچک باشد 

ها  گذرند محترمانه و بزرگوارانه از آن ای می هودهیزهای بیادرس است. و هنگامی که از کنار چیفر

 رند.یگ فاصله می

ر و تدبّر در آ .٦
ّ
 ات خدایتفک

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  إذِاَ �َّ ْ  لمَۡ  رَّ�هِِمۡ  تِ َ�ٰ � ذُكّرُِوا وا و «  ].٧٣[الفرقان:  ﴾٧٣ ايَا�ٗ ُ�مۡ وَ  اصُمّٗ  هَاعَليَۡ  َ�رُِّ

و آنان که وقتی با  »مانند شوند، در برابرش کر و کور نمی ات پروردگارشان پند داده مییآنان که چون با آ

ات موجود در یها و آ شوند؛ نشانه اد آور مییل وجود [و قدرت] پروردگارشان یها و دلا ات و نشانهیآ

  در وجود موجوداتی همها و  ان آنین و میها و زم آسمان
َ
ها  ان با آنینایان و نابرّ چون خود، همسان ک

ر مییکنند؛ بلکه در آن آ برخورد نمی
ّ
شتر بشناسند و یشتر و بیکنند تا عظمت خدا را ب ات تدبّر و تفک

 جلاله  -در برابر او 
ّ

 ی بندگی خود را بهتر بشناسند. فهیت کنند و وظیشتر احساس مسئولیب -جل

 گرانیت خانواده و دیترب . اصلاح و٧ 

ِينَ ٱوَ ﴿ زۡ  مِنۡ  َ�اَ هَبۡ  رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  �َّ
َ
ٰ  جِنَاَ�ٰ أ ةَ  تنَِاوَذُرِّ�َّ �ۡ  قُرَّ

َ
و آنان که «  ].٧٤[الفرقان:   ﴾ُ�ٖ أ

بندگان واقعی خدای »مان بگردانان! همسران و فرزندانمان را روشنی چشمنامپروردگارای ند: یگو می

ق شدن به صفات پسندرحمان کسانی هستند 
ّ
ده و دوری گرفتن از یکه پس از اصلاح خود و متخل

نه ین زمیند و در ایآ ت و اصلاح همسر و فرزندانشان بر مییصفات ناپسندی که ذکر شد، در پی ترب

ت تنها در دست و به یرا هدایطلبند؛ ز ت را از خدا مییرند و هدایگ کار می هر چه در توان دارند به

ی خود از  ی خانوادهیی است. او پس از راهنمایی انسان مؤمن راهنما فهی. وظی اوست اراده

ا! ای ید: خدایگو ت دهد و در مناجات با او مییها را هدا کند که آن پروردگارش درخواست می

پروردگار ما! همسران و فرزندانی به ما ببخش که باعث روشنی چشمانمان گردند. به همسر و 

ن یرند تا با چنیش گیر بندگی تو را در پیت شوند و مسیکن تا اصلاح و هدا ق عطایفرزندانمان توف

 تی دل و درون ما شاد شود.یهدا
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ی یی خود به فکر راهنما ت خانوادهیر اصلاح و هدایبندگان خدای رحمان پس از تلاش در مس 

ی خود هستند.  دهنیترسند و به فکر خود و آ ت را دارند و از خدا مییافتند که آمادگی هدا آنانی می

 ند:یگو ز دست به دعا شده و در مناجات با خدای خود میینه نین زمیبندگان خدای رحمان در ا

شوا و امام کسانی قرار بده که تقوا و ترس یا!] ما را پی[خدا« ].٧٤[الفرقان:  ﴾إمَِامًا مُتَّقِ�َ للِۡ  نَاعَلۡ جۡ ٱوَ ﴿

ی یر الگوین مسیم و در ایشان روشن کنیت را برایهدار یم و مسیها باش تا راهنمای آن »از خدا دارند

 م.یبرای آنان باش

وَْ�ٰٓ ﴿
ُ
ْ  بمَِا فةََ غُرۡ لۡ ٱ نَ زَوۡ ُ�ۡ  �كَِ أ وا وۡ  صََ�ُ ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  ٧٥ مًاوسَََ�ٰ  َ�يَِّةٗ  �يِهَا نَ وَُ�لَقَّ  حَسُنتَۡ  �يِهَا

شکیبایی و صبرشان منازل و جایگاه  پاسچنین کسانی به « ].٧٦ -٧٥[الفرقان:  ﴾٧٦ اوَمُقَامٗ  �تَقَرّٗ مُسۡ 

روبرو  ) ند و در آن با درود و سلامی (از سوی پروردگار و فرشتگانگیر میپاداش رفیعی (در بهشت) 

گونه باشند  نیبه آنان که ا »!مانند. چه قرارگاه نیکی و چه منزلگاه خوبی است در آن می جاودانه شوند. می

ن جزا و یشود. ا های بهشت داده می ن منزلگاهیتر ه آنان عالیشود. ب در بهشت جزا و پاداش داده می

ن جزا و پاداش به یاند. ا ا داشتهیپاداش به خاطر صبر و تحمل ناراحتی و مشکلاتی است که در دن

ق به آن
ّ
ز و دوری ین پاداش به خاطر پرهیاند. ا ها کرده خاطر صفات محمودی است که خود را متخل

 کر شدند.از صفات مذمومی است که ذ

شود و  م با آنان برخورد مییشوند با احترام و تعظ بندگان خدای رحمان وقتی به بهشت داخل می 

راستی  شه در آن بمانند و بهیشود تا هم ی سلامتی داده می شود و به آنان مژده ر مییشان دعای خیبرا

 ار خوبی است.یجا محل ماندن و جای بس آن

 ى حجرات ر شده در سورهبرخى از صفات محمود و مذموم ذک
 کند که عبارتند از: گر اشاره مییگر، به چند صفت دیهای د چون سوره ز، همین »حجرات« ی در سوره 

 سلم ه ویالله عل صلی امبر خدای. اطاعت کامل از خدا و پ١ 

مبر اید تا از خدا و پید: مواظب و مراقب خود باشیفرما اند می مان آوردهیابتدا خطاب به آنان که ا 

د، نسبت به یدان عنی تا زمانی که دستور و فرمان خدا در مورد امری را نمیید. یریشی نگیپ   خدا

ی واقعی خدا باشد و بندگی او را به جا آورد،  خواهد بنده را کسی که میید؛ زیانجام آن اقدام نکن

شه یاست. هم   خداامبریشه و قبل از اقدام به انجام هر کاری، منتظر فرمان و دستور خدا و پیهم

 ].١: حجرات[ش روشن کنند و او در آن جهت گام بردارد. یر را برایها مس ن است که آنیمنتظر ا
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  امبر خدایت احترام نسبت به پی. رعا٢

دهد تا احترام  ، مسلمانان را دستور می  امبر خدایپس از سفارش به اطاعت کامل از خدا و پ

شان آورده است. کسی که ین خدا را برایت و دیامبری که راه هداید. پشه حفظ کننیرا هم   امبر خدایپ

م با او برخورد کنند و هرگز ید با احترام و تکریها با ها روشن کرده است. آن ر بندگی را برای آنیمس

 شود. ع شدن اعمال صالحشان میین کار سبب ضایبلندتر نکنند که ا   یشانشان را از صدای ایصدا

کنند  صحبت می   امبر خدایکند که وقتی در حضور پ د مییف و تمجیی را توصخداوند کسان 

ن افرادی اهل تقوی هستند و خوف و ید: چنیفرما ها می آورند. در مورد آن ن میییشان را پایصدا

گذرد و اجر و پاداش بزرگی را  دهد که از گناهانشان می ت خدا در دل دارند و به آنان وعده مییخش

کنند، سرزنش  ت نمیین ادب و احترام را رعایکند. در ضمن، آنانی را هم که ا ا میبه آنان عط

ن یزنند و با ا شان را صدا مییش حضور دارد ایکی از اتاقهایدر    امبر خدایکند. آنان که وقتی پ می

ه است م کردیتش تنظیای که برای کار و فعال گذارند که طبق برنامه کنند و نمی ت مییرا اذ یشانکار ا

ماند و هر زمان کارش  ها نمی هرگز بدون کار و برنامه در آن اتاق   امبر خدایعمل کند؛ چرا که پ

ن گروه صبر ید: اگر ایفرما ست. بعد مییازی به صدا زدن او نید؛ پس نیآ رون مییتمام شود خود ب

ست؛ بلکه ین   داامبرخین امر فقط مخصوص پیآمد، بهتر بود. ا رون مییب   امبریکردند تا پ می

ت شود و از سوی مسلمانان یر بندگی خدا رعاید نسبت به هر رهبر و راهنمای واقعی مردم در مسیبا

 ].٥-٢: حجرات[رد. یگونه مورد احترام قرار گ نیا

 ها ق در اخبار و گزارشی. تحق٣

اب قرار ها را خط کند و آن ار مهمی مییخداوند متعال در ادامه، مسلمانان را متوجه امر بس

گونه باشد که هرگاه به شما خبر مهمی  نید ایر مسلمانان بایی شما با غ د: رابطهیفرما دهد و می می

را ممکن است دروغ ید؛ زییق به محتوای آن عمل نماید و بعد از تحقیق کنیی آن تحق دادند درباره

 پشیی بزنیگفته باشند و شما بر اساس آن دست به کار ناروا
ً
 ].٦: حجرات[د. یشو مانید که بعدا

 گریکدیی و زدن القاب زشت و ناپسند به یجو  بی. تمسخر، ع٤

ن و یشوند و در آن به چگونگی روابط مؤمن ان مییگری بیح دیچه گفته شد، نصا پس از آن

 د:یفرما پردازد و می گر مییکدیها با  برخورد آن

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ن عََ�ٰٓ  �ٍ قوَۡ  نمِّ  مٞ قوَۡ  خَرۡ �سَۡ  َ�  ءَامَنُوا

َ
ْ  أ ٓ  وََ�  هُمۡ مِّنۡ  �خَۡ�ٗ  يَُ�ونوُا  ءٞ �سَِا

ٓ  مِّن ن عََ�ٰٓ  ءٍ �سَِّا
َ
ای مؤمنان! هیچ گروهی نیاید گروه « ].١١[الحجرات:  ﴾هُنَّ مِّنۡ  �خَۡ�ٗ  يَُ�نَّ  أ
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ند. و نیز کنند،) بهتر باش شوند) از اینها (که مسخره می دیگری را مسخره کند؛ چه بسا (آنها که مسخره می

کنند، بهتر  می  شوند از زنانی که مسخره بسا زنانی که مسخره می زنان نباید سایر زنان را مسخره نمایند. چه

گر را مسخره یی د فهیای از شما طا فهیچ طاید: هیفرما اند می مان آوردهیخطاب به آنان که ا  »باشند

رد و یتر نداند و طرف مقابل را به بازی نگ شتر و بزرگیگری بیچ گروهی از شما خود را از دینکند. ه

گری را یچ زنی زن دیرا ممکن است طرف مقابل نزد خدا بهتر از آنان باشند. و هیمسخره نکند؛ ز

 شود نزد خدا از مسخره کننده بهتر باشد. مسخره نکند؛ چه بسا زنی که مسخره می

ْ مِزُوٓ تلَۡ  وََ� ﴿ نفُسَُ�مۡ  ا
َ
و با سخنان   »جویی از یکدیگر نپردازید و به عیب« ].١١[الحجرات:  ﴾أ

 د.یینان زشت نگوخگر سیکدید. به یازاریگر را نیکدیخود، دل 

ْ  وََ� ﴿ ِ  َ�نَابزَُوا  ٱب
َ
به  »های زشت صدا نزنید و همدیگر را با لقب«  ].١١[الحجرات:  ﴾بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 ید و آبرو و شخصیان جمع با آن القاب خوانده شویای که در م گونه
ّ
 دار شود. هتتان لک

پس از ایمان آوردن، فسق و بدکاری، «  ].١١[الحجرات:  ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ دَ َ�عۡ  فُسُوقُ لۡ ٱ مُ سۡ ِ� ٱ سَ بئِۡ ﴿

ار ناراحت یعنی کسی که از حدود بندگی خدا خارج شده باشد. بسیفاسق  »نام و رسم بدی است

 مردم او 
ً
 را فاسق بخوانند.کننده است که انسان ابتدا فردی مؤمن شناخته شود؛ اما بعدا

وَْ�ٰٓ  َ�تبُۡ  لَّمۡ  وَمَن﴿
ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ فَأ ن یو از ا(و کسانی که توبه نکنند « ].١١[الحجرات:  ﴾لمُِونَ ل�َّ

و اگر دچار عذاب و شکنجه شوند خودشان به خود ظلم و ستم  .»، ستمکارند)مسائل دست نکشند

 اند و خداوند به آنان ظلم نکرده است. کرده

مسخره کردن، آزردن دل مردم با سخنان زشت و دادن القاب ناپسند، هر سه جزو  صفات ناپسندِ  

ها دست بر  ها استمرار داشته باشد و از آن باشند و اگر انسان در انجام آن ار زشت مییگناهان بس

 به عذاب خدا دچار خواهد شد و پس از روشن یقیندارد، 
ً
 از حدود بندگی خدا خارج شده و حتما

ً
نا

ست که به ین نیت از سوی خدا، کسی که مرتکب آن گناهان شود، جز ایان واقعیقت و بیکردن حق

 خود ظلم کرده است.

 بتی. ظنّ و گمان و تجسّس و غ٥ 

گر را یکند که همد ها و دستوراتی که ذکر شد، مسلمانان را امر می خداوند متعال پس از سفارش

 ت کنند:یا رعالی رید و موظف هستند که نسبت به هم مسایبت نکنیغ

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ جۡ ٱ ءَامَنُوا نِّ ٱ مِّنَ  �كَثِ�ٗ  تَنبِوُا نِّ ٱ ضَ َ�عۡ  إنَِّ  لظَّ ْ  َ�  وَ  مٞۖ إثِۡ  لظَّ سُوا  وََ�  َ�سََّ

ۚ َ�عۡ  ضُُ�م�َّعۡ  تَبَ�غۡ  ُ�بُِّ  ضًا
َ
حَدُُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
  أ

ۡ
خِيهِ  مَ �َۡ  ُ�لَ يأَ

َ
ۚ فَكَرهِۡ  اتٗ مَيۡ  أ ْ ٱوَ  تُمُوهُ ۚ ٱ �َّقُوا َ َّ� 
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َ ٱ إنَِّ  های بد بپرهیزید که  ای مؤمنان! از بسیاری از گمان«  ].١٢[الحجرات:  ﴾١٢ رَّحِيمٞ  توََّابٞ  �َّ

ها، گناه است. و به کنجکاوی و تجسس (در کارهای دیگران) نپردازید و از یکدیگر  شک برخی از گمان بی

گمان از این کار نفرت  اش را بخورد؟ بی مرده یک از شما دوست دارد که گوشت برادر غیبت نکنید. آیا هیچ

د! از یا مان آوردهیای کسانی که ا»پذیر مهرورز است دارید. و تقوای الله پیشه کنید. به یقین الله، توبه

د: فکر یین که بگوید از ایای را بدان ف مسئلهیکه کم و ک نید. بدون ایها دوری کن اری از گمانیبس

ر به سوی یر سیها گناه است؛ چون انسان را از مس را برخی از گمانیز د؛ی... بر حذر باش کنم می

د چرا که ممکن است آن گمانی که یار از آن دوری کنین بسیدارند. بنابرا کمال و خوشبختی باز می

ی باشد که شما را از خوشبختی و سعادت دور کند. و از تجسّس برحذر یها د جزو گمانیبر می

د و در مورد آن یجاد شد آن را دنبال نکنیه برادر مسلمانی گمانی در دلتان اعنی اگر نسبت بید. یباش

قی ید. اگر هم از طرید تا آن گمان را کم کم فراموش کنید؛ بلکه به همان حال بسنده کنیق نکنیتحق

گاه شدیکی از برادران دیب یبه ع گاه باشید، کاری کنینی خود آ د و در ید که فقط خودتان از آن آ

ن مسائل یرا ایب پی نبرد؛ زیگری به آن عید تا فرد دیگران در مورد آن صحبت نکنینزد د اب اویغ

هینی، جاسوسی و دنبال عی(بدگمانی نسبت به برادر د
ّ
ت او نزد یدار کردن شخص ب او بودن و لک

ا کسی از شما دوست یخود را بخورد. آ ی ن است که فردی از شما گوشت برادر مُردهیگران) مانند اید

 خیدارد چن
ً
د، از ین عمل زشتی اکراه داریطور که از انجام چن ن همانیر. بنابراین کاری کند؟ مسلما

ْ ٱوَ ﴿ د:یز دوری کنین افعال زشت نیا قُوا َ ٱ �َّ د که ید و کاری نکنیو از خدا بترس ].١٢[الحجرات:  ﴾�َّ

َ ٱ إنَِّ ﴿ د که:ین را بدانید. و ایگرفتار عذاب خدا شو راستی  به ].١٢[الحجرات:  ﴾رَّحِيمٞ  توََّابٞ  �َّ

ن کارها ید و از این که به سوی او باز گردیار مهربان است به شرط ایر و بسیار توبه پذیخداوند بس

ن به بعد گاه یا از اید [یا چه تا کنون انجام داده د و نسبت به آنید. اگر به سوی خدا برگردیدست بردار

رد و به یپذ ی شما را می د که خداوند متعال توبهیطمئن باشد، مید] توبه کنیشو گاهی دچار آن می

د از شما یده ده و اعمال صالحی را که پس از توبه انجام مییکند و کارهای پسند شما رحم می

 ک خواهد داد.یرد و به شما جزای نیپذ می

ا چه زن کند که ارزش و احترام هر انسانی نزد خد ن مطلب اشاره مییها، به ا ن سفارشیپس از ا 

ی تقوا و ترسی است که از خدا دارد. هر  ای که باشد، تنها به درجه لهیفه و قبیو چه مرد، از هر طا

ز است و هر کس تقوا نداشته باشد محترم یکس تقوا و ترس از خدا داشت، نزد خدا محترم و عز

ر است. ت تر و با ارزش تر باشد نزد خدا محترم ز هر کدام متقیین نیان متقیست. در مین

 ].١٣حجرات؛[

 





 

 
 

 

 

 

 

و همسر یا   هاى خداوند به همسران پیامبر دستورات و سفارش
 همسران رهبران و داعیان دین در هر زمانى

به برخی از    یشانشود و همسران ا خطاب قرار داده می   امبری، پ»احزاب«ی  در سوره 

را در یار ضروری است؛ زین بسیان دین دستورات برای داعیشوند که دانستن ا ل دستور داده مییمسا

ن مطالب را ید ایز بایان راه خدا نیکنند. همسران داع ل برخورد مییای از دعوت با آن مسا مرحله

ان و همسرانشان، بر هر یل برخورد خواهند کرد. علاوه بر داعیرا روزی از روزها با آن مسایبدانند؛ ز

 است. ن مطالب لازم و ضرورییز دانستن ایگری نیمسلمان د

 انتخاب زندگى آخرت

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  قلُ �َِّ�ُّ ٱ �

َ
�ۡ ٱ ةَ يَوٰ �َۡ ٱ نَ ترُدِۡ  كُنُ�َّ  إنِ جِكَ َ�ٰ ّ�ِ مَتّعِۡ  َ�تَعَالَۡ�َ  وَزِ�نتََهَا يَا�ُّ

ُ
 ُ�نَّ أ

َ�ّحِۡ 
ُ
احٗ  ُ�نَّ وَأ َ ٱ نَ ترُدِۡ  كُنُ�َّ  �ن ٢٨ َ�يِٗ�  اَ�َ ارَ ٱوَ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ َ ٱ فإَنَِّ  رَةَ خِ �ٱ �َّ عَدَّ  �َّ

َ
 أ

جۡ  منُِ�نَّ  تِ سَِ�ٰ مُحۡ للِۡ 
َ
ای پیامبر! به همسرانت بگو: اگر « ]٢٩ -٢٨[الأحزاب:  ﴾٢٩ اعَظِيمٗ  رًاأ

مند سازم و به طرز نیکویی  خواهید، بیایید تا شما را (از متاع دنیا) بهره زندگانی دنیا و تجمل و زیورش را می

گمان الله برای نیکوکارانتان پاداش  خواهید، پس بی یامبرش و سرای آخرت را میرهایتان کنم. و اگر الله و پ

 .»بزرگی فراهم کرده است
شروع به دعوت مردم به سوی خدا کرد، صاحبان    خداامبرِ یم وقتی که پیدان ی ما می همه

ستادند و یو در برابر دعوتش ا   یشانه ایها، عل ها و نوکران آن قدرت و حاکمان ظالم و طاغوت

ها  آمد در انجامش کوتاهی نکردند. آن کردند و هر چه از دستشان بر می یشانشروع به دشمنی با ا

امبر ید که پیی رسیتلاش کردند تا نگذارند آن دعوت به انجام برسد و موفق شود. سرانجام کار به جا

دند تا در ینه ندیمد ای جز هجرت به چاره -ن یهم اجمعیرضوان الله تعالی عل -ارانش یو    خدا
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نه یی بندگی خود را به خوبی انجام دهند. وقتی مسلمانان به مد فهیت و وظیجا بتوانند مسئول آن

ن بار به مسلمانان حمله یها دست برنداشتند و چند ت و آزار آنیهجرت کردند کافران باز هم از اذ

ن ببرند و خود را از دست آن نجات یبها لشکرکشی نمودند تا بتوانند آن دعوت را از  ه آنیکردند و عل

ار به جنگ با مسلمانان می دهند. هربار دسته
ّ

ن بار که لشکر کفر یرفت. بعد از چند ای از کف

ها با  د تمام احزاب و گروهید که بایجه رسین نتیافت، به ایشکست خورد و به اهداف خود دست ن

ن ببرند. یمسلمانان بروند تا آنان را از بک صف واحد به جنگ با یهم متحد شوند و همه با هم و در 

 د. یبه وجود آ »احزاب« ن امر باعث شد که جنگیهم

ر بندگی خدا بر روی یدهد تا مانعی اساسی در مس ن اجازه نمییخداوند متعال هرگز به کافر 

اری یها را  ی لشکری که حتی مسلمانان از وجود آن بی خبر بودند، آن لهین باشند. خداوند به وسیزم

ار را شکست داد. ا
ّ

ار به ایداد و کف
ّ

جه برسند که برای شکست دادن ین نتین شکست باعث شد که کف

دان اخلاق را یل، مین دلیی مسلحانه وارد شوند. به هم ر از مبارزهیگری غید از راه دیمسلمانان با

دند که ید و نقشه کشها آمدن دان وارد شده و به مسلمانان حمله کردند. آنین میانتخاب کردند و از ا

کی یی مسلمانان نفوذ کنند و کاری کنند که مسلمانان از اخلاق اسلامی و صفات ن به درون خانواده

ن ببرند. به ین وارد کنند و اسلام را از بیای به د ق ضربهین طریکه دارند منحرف و گمراه شوند و از ا

ی احزاب) را  ن سوره (سورهیحزاب، ای ا ای بود که خداوند متعال پس از غزوه ن مسئلهیخاطر چن

گاه کند و به آن د مییها را تهد ی آن مسلمانان را از خطر بزرگی که آن لهینازل فرمود تا به وس ها  کند، آ

 دور نسازند 
ً
هشدار دهد که اگر سنگر خود را محکم نکنند و خود را از صفات و رفتار ناپسند کاملا

اتی که خدا آن یکنند و دارای اخلاق اسلامی و صفات و خصوصده آراسته نیو خود را به اخلاق پسند

 در ایرا پسند
ً
خورند و کافران به آرزوی خود خواهند  ن جنگ شکست مییده است نشوند، حتما

ی رهبر  را خانوادهیدهد؛ ز ی رهبر را مخاطب قرار می ن سوره نخست خانوادهید. خداوند در ایرس

ی رهبر دچار لطمه شود بعد از آن، حمله بردن به  هشتر در معرض خطر است. اگر خانوادیب

 گر و در کل جماعت مسلمانان، کار آسانی خواهد بود.یهای د خانواده

 د: یفرما کند و می گونه شروع می نیهای خود را ا ییخداوند هشدار و راهنما 

ند متعال ر بندگی را از خداویت و چگونگی گام نهادن در مسیامبر! ای کسی که خبر هدایای پ« 

د ییاید، بیخواه ی و زرق و برق آن را مییایای! به همسرانت بگو: اگر زندگی زودگذر دن افت کردهیدر

ن یرا خداوند متعال مرا به ایی و متاعی که دارم، سهمتان را بدهم و از شما جدا شوم؛ زیتا از دارا
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ن زن یی برای چندیایع دننت و مال و متایده است که مشغول و سرگرم فراهم کردن زیافریمنظور ن

ن ین است که عمرم را صرف تأمیتر از ا تر و مهم ار بزرگیی من بس فهیت و وظیباشم. مسئول

ن متاعی نزد ید که چنین را بدانید، این متاعی هستیهای شما بکنم. اگر طالب و خواهان چن خواسته

ت ید، مسئولیندگی آخرت هستامبر خدا و زیشود؛ اما اگر خواهان و دوستدار خدا و پ افت نمییمن 

ی خود اعمال صالح یخواهد به تناسب توانا گری است. خداوند از شما مییز دیی شما چ فهیو وظ

ن اعمالی، خداوند متعال یری و انجام چنین مسید که در مقابل انتخاب چنین را بدانید. ایانجام ده

 .»تان آماده کرده استیار بزرگی برایاجر و پاداش بس
ها  ل را با آنیتک تک همسرانش را صدا زد و آن مسا   امبر خدایه نازل شد، پین دو آیوقتی ا 

م و زندگی یخواه امبر خدا و زندگی آخرت را مییما خدا و پ« ز در جواب گفتند:یمطرح کرد و آنان ن

امبر یاقت بودن با پیستگی و لین جوابی شایها با چن . آن»میخواه نت و زرق و برقش را نمییا و زیدن

ن یشی، از طرف خداوند متعال چندین امتحان و آزمایت در چنیرا ثابت کردند. پس از موفق   خدا

امبر یاقت بودن با پین آمده است که: حال که لین دستورات چنیدستور خطاب به آنان نازل شد. در ا

ناپسند دوری  د از برخی از صفاتید. شما بایت کنین مسئله را رعاید چندید، بایخدا را نشان داد

ای ضروری  ن صفات دانستن نکتهیان اید. قبل از بییارایده بید و خود را با برخی از صفات پسندیکن

 است که عبارتست از: 

 عذاب و پاداش دو چندان 

﴿ ٰ�َ ٓ   مَن �َِّ�ِّ ٱ ءَ نسَِا
ۡ
بَيّنَِةٖ  حِشَةٖ بَِ�ٰ  مِنُ�نَّ  تِ يأَ � ضِعۡ  عَذَابُ لۡ ٱ لهََا عَفۡ يَُ�ٰ  مُّ ٰ  َ�نَ وَ  فَۡ�ِ  لكَِ َ�

ِ ٱ َ�َ  ای زنان پیامبر! هر کدامتان که مرتکب کار ناشایست آشکاری « ].٣٠[الأحزاب:  ﴾٣٠ ��سَِ�ٗ  �َّ

 .»شود، کیفرش دو برابر خواهد بود؛ و این، برای الله آسان است
ی آن  امبر! هر کدام از شما مرتکب گناه آشکاری شود که نشان دهد انجام دهندهیای زنان پ 

ش در نظر گرفته شده دو برابر یای که برا ی واقعی خدا باشد، شکنجه تواند بنده سانی است که نمیان

ن که گناهی یرا کردار زشت او علاوه بر ای؛ ز-ن شده است یگر معیای است که برای زنان د شکنجه

ه انجام گر بیق زنان دیگر است، باعث تشویی که او الگوی زنان دیجا است نسبت به خود او، از آن

امبر خدا و رهبر یی پ ند: وقتی خانوادهیدهد که بگو ای به دست آنان می ن بهانهیشود و ا ز مییآن ن

گر نه یشود که زنان د ن امر باعث مییم؟! همیندازین گونه است، ما چرا خود را به زحمت بیجامعه ا
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دن شما برای خدا کاری د که عذاب داین را بدانیا -ن گناه شوند.یک گناه بلکه چندیتنها مرتکب 

 .-شود امبر خدا بودن، مانع عذاب شما نمییو همسر پ -ار آسان. یاست بس

ن یکنم. هرگز چن پوشی می امبر! از شما چشمید: ای همسران پیفرما ه نمیین آیخداوند در ا 

ک و گری پاید از هر زن دید، بایامبر و رهبر جامعه هستید: چون همسر پیفرما د، بلکه مییفرما نمی

 تر باشد. كیخواهد، نزد چه خدا می گران به آنید و روش زندگی شما نسبت به دیتر باش پاك

ن که بر هر فرد مسلمانی که مشغول دعوت مردم یجا ذکر مطلبی لازم و ضروری است و آن ا نیدر ا 

ا همسرانش یچون جنگ احزاب، با همسر  ی همیها تیبه سوی خداست واجب است، در موقع

ت از آنان بخواهد یان بگذارد و با جدیبا آنان در م   امبر خدایچون پ مطالب مذکور را هم ند ویبنش

ا یلازم است که اگر همسر  یشانکسره کنند. بر ایا نبودن با او را یموضع خود را روشن کنند و بودن 

بودند،  امبر خدا و روز آخرتیا بودند، از آنان جدا شود و اگر طالب خدا و پیهمسرانش طالب دن

 ها فرمان داده است. افت و عملی کردن دستوراتی باشند که خداوند به انجام آنیی در د آمادهیبا

 ن که:یز دو چندان خواهد بود به شرط اید که پاداش شما نیز بدانین را نیامبر!] ای[ای زنان پ 

ِ  مِنُ�نَّ  نُتۡ َ�قۡ  وَمَن﴿ ِ نُّؤۡ  الحِٗ َ�ٰ  مَلۡ وََ�عۡ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ِ�َّ ٓ ت جۡ  هَا
َ
َ�ۡ�ِ  رَهَاأ �ۡ  مَرَّ

َ
 اقٗ رزِۡ  لهََا ناَتَدۡ وَأ

و هر کس از شما، از الله و پیامبرش فرمان ببرد و کار شایسته انجام دهد، «  ].٣١[الأحزاب:  ﴾٣١ اكَرِ�مٗ 

ار خود نه از یهر کدام از شما با اخت»ایم دهیم و برایش روزی نیکی آماده کرده پاداشش را دو بار به او می

امبر خدا باشد و مشغول انجام اعمال صالح باشد، اجر و پاداشش را دو یع خدا و پیی اجبار، مطرو

ن خاطر که او الگوی یگر به ایاجری به خاطر کار خوبی که انجام داده و اجر د -م. یده برابر می

نجام شوند و آن را ا ق مییگران با نگاه کردن به او بر انجام اعمال صالح تشویگران است و دید

م و در یکن ش آماده مییار خوب و با ارزشی براین گونه باشد رزق و روزی بسیهر کس ا -دهند. می

 د.یم بخشیامت به او خواهیق

﴿ ٰ�َ ٓ حَدٖ  ُ�َّ لسَۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ نسَِا
َ
ٓ ٱ مِّنَ  كَأ ای زنان پیامبر! شما « ].٣٢[الأحزاب:  ﴾ُ�َّ �َّقَيۡ ٱ إنِِ  ءِ لنّسَِا

 -د یستیگر نیچون زنان د امبر! شما همیای زنان پ »دیگر نیستید. اگر تقوا داریدیک از زنان  مانند هیچ

د پس ید و تقوای خدا داشته باشید از خدا بترسیخواه . اگر می -د یگران هستیچون شما الگوی د

ق به صفات پسند
ّ
 د:یر کنیز ی دهیخود را متخل
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 . متانت در کلام١ 

ِ  نَ ضَعۡ َ�ۡ  فََ� ﴿  ٱب
ِيٱ مَعَ طۡ َ�يَ  لِ قَوۡ لۡ عۡ  ٗ� قوَۡ  نَ وَقلُۡ  مَرَضٞ  ۦبهِِ قلَۡ  ِ�  �َّ  ]. ٣٢[الأحزاب: ﴾ارُوفٗ مَّ

 »نازک سخن نگویید تا مبادا کسی که بیماردل است، طمع ورزد و سخن شایسته بگویید   پس نرم و«
ماردلان و کسی که از نظر اخلاقی فرد یرا بید؛ زیهنگام سخن گفتن با نرمی و ناز صحبت نکن

د و به یید با متانت خاصی سخن بگویعنی سعی کنیدوزد.  ست، چشم طمع به شما مییی نسالم

 د.یان کنیوضوح مقصودتان را ب

 . عدم خروج از منزل بدون ضرورت٢

را ید؛ زین و باوقار باشید و سنگیتان بمانیها و در خانه ].٣٣[الأحزاب:  ﴾ُ�يوُتُِ�نَّ  ِ�  نَ وَقَرۡ ﴿

رون رفتن از خانه تنها به هنگام یتلاشتان خانواده و منزل باشد و بت و کوشش و یجای اصلی فعال

 د.یتان بمانیها ن در خانهین باوقار و سنگیضرورت است؛ بنابرا

 رون رفتن از منزلیی هنگام بی. عدم خودآرا٣ 

جَ  نَ َ�َ�َّجۡ  وََ� ﴿  ٱ هِليَِّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّ
ُ
لیت پیشین، ی دوران جاه و به شیوه« ]٣٣[الأحزاب:  ﴾وَ�ٰ ۡ�

ش و یچون قصر آرا د، خودتان را همیرون رفتیب -بنا به ضرورت  -گاه که  و آن .»اظهار زینت نکنید

به  -کند. نتی که دارد توجه همگان را به خود جلب مییی و زیبایقصر با توجه به ز -د. ینت نکنیز

ان مردم ظاهر یشته در مت گذیچون جاهل د که مردم به شما بنگرند. همیش نکنیای خود را آرا گونه

ر بندگی خدا دور و یعنی آنان که از مسین یشیت پیجاهل ی د. زنان دورهیی نکنید و خودنماینشو

ها برخورد  کردند؛ شما همانند آن ش مییرون رفتن خود را آرایغافل و منحرف بودند، به هنگام ب

 د.ینکن

رون از خانه یو مسلمان در خانه و ب ن مطلب، به چگونگی رفتار و کردار زن مؤمنیان ایبعد از ب 

 د:یفرما کند و می اشاره می

 ی نماز . اقامه٤ 

قمِۡ ﴿
َ
لَوٰ ٱ نَ وَأ و دعا و  »دیاقامه کن )به درستی(تان را یو نمازها« ].٣٣[الأحزاب:  ﴾ةَ لصَّ

د تا خداوند متعال شما را در برداشتن یان بگذاریتان را به درستی و مرتب با خدا در میها درخواست

 جلاله  -ر بندگی او یتر در مس های محکم گام
ّ

 اری دهد.ی -جل
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 . ادای زکات٥

كَوٰ ٱ وَءَا�ِ�َ ﴿ چه را که  د آنیی که داریو از ثروت و دارا »و زکات بدهید«  ].٣٣[الأحزاب:  ﴾ةَ لزَّ

 ی رشد شما به سوی کمال شود. هید تا مایاز است، در راه خدا ببخشیاضافه بر ن

  امبر خدایپ. اطاعت از خدا و ٦

طِعۡ ﴿
َ
َ ٱ نَ وَأ امبرش اطاعت و یو از راه و روش خدا و پ ].٣٣[الأحزاب:  ﴾ ٓۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ

 د.یفرمانبرداری کن

 :  امبریهدف از دستور و سفارش به زنان پ

م سود و نفعی به ما یده د که در انجام دستوراتی که به شما میین تصور نکنیامبر! چنیای زنان پ

 ن است که:یف ارسد. هد می

مَا﴿ ُ ٱ يرُِ�دُ  إِ�َّ هۡ  سَ لرجِّۡ ٱ عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ُذۡ  �َّ
َ
  ].٣٣[الأحزاب: ﴾�هِ�ٗ َ�طۡ  وَ�طَُهِّرَُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ

 »که باید شما را پاکیزه سازد خواهد پلیدی را از شما دور کند و چنان راستی الله می ی پیامبر! به ای خانواده«
خواهد شما را از هر روش و رفتار جاهلی پاک گرداند. روش و  وند میامبر خدا! خدایای زنان پ

نی، در خانه یای چون: با نامحرم با ناز و نرمی صحبت کردن، نداشتن وقار و سنگ رفتارهای جاهلانه

 ... ش کردن ویرون رفتن خود را آراین سو و آن سو رفتن و به هنگام بیشه اینماندن و هم

 شود ه تلاوت میاتی کی. متذکر شدن به آ٧

ِ ٱ تِ ءَاَ�ٰ  مِنۡ  ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  مَا نَ كُرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ و یاد کنید « ].٣٤[الأحزاب:  ﴾مَةِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ

لی یها و دلا ات و نشانهیشه از آیو هم  »شود هایتان خوانده می آنچه را که از آیات الله و حکمت، در خانه

ر بندگی را روشن یاتی که مسید؛ آید و متذکر شویاد آوریشود به  تان تلاوت مییها که در خانه

ادرس خداست و آخرت وجود دارد و یکنند که تنها فرمانروا و فر ن مطالب اشاره مییکنند و به ا می

تی دارد یکنند که مسئول ن مهم مییاتی که انسان را متوجه ایشود. آ انسان در آن محاسبه و محاکمه می

چگونه افراط و ید بدون هیاش فرستاده است با روشی را که خدا برای بندگیی خداست و راه و  و بنده

 ]:د کهین را بدانیامبر! ایت کند. [ای زنان پیطی رعایتفر

َ ٱ إنَِّ ﴿ گاه و دارای لطف بی بی«  ].٣٤[الأحزاب:  ﴾خَبًِ�ا لطَِيفًا َ�نَ  �َّ  »کران است گمان الله، آ
 یقیست. یچ شک و گمانی نیان شد، هیچه ب در آن

ً
ن یب نازك عنییاست، » فیلط«خداوند متعال نا

گاه است. و ده است مییار پوشیچه را که بس است و آن شه یعنی همیاست،  »ریخب« داند و بر آن آ
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گاهی  دهد و هر عملی که انجام می ن از هر چه روی مییگردد؛ بنابرا گزارشات به او واصل می شود آ

 دارد.

 ی احزاب عی خدا در سورهژگی بندگان واقیصفات و و  

ۡ ٱ إنَِّ ﴿ ۡ ٱوَ  لمِِ�َ مُسۡ ل ۡ ٱوَ  تِ لَِ�ٰ مُسۡ ل ۡ ٱوَ  منِِ�َ مُؤۡ ل ٰ ٱوَ  تِ نَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  نتِِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  تِ مَِ�ٰ مُؤۡ ل  دِ�ِ�َ ل�َّ
ٰ ٱوَ  ٰ ل�َّ ٰ ٱوَ  تِ دَِ� ٰ ٱوَ  ِ�ِ�نَ ل�َّ ۡ ٱوَ  تِ شَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  شِعِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  تِ بَِ�ٰ ل�َّ �ِ�َ ل ۡ ٱوَ  مُتَصَدِّ ٰ مُتَصَدِّ ل  تِ َ�
ٰٓ ٱوَ  ٰٓ ٱوَ  �مِِ�َ ل�َّ ٰ ٱوَ  تِ فَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  فرُُوجَهُمۡ  فظِِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  تِ �َِ�ٰ ل�َّ َ ٱ كرِِ�نَ ل�َّ ٰ ٱوَ  �كَثِ�ٗ  �َّ ٰ ل�َّ  تِ كَِ�

عَدَّ 
َ
ُ ٱ أ غۡ  لهَُم �َّ جۡ  فِرَةٗ مَّ

َ
راستی مردان و زنان مسلمان، و مردان  به«  ].٣٥[الأحزاب:   ﴾٣٥ اعَظِيمٗ  رًاوَأ

ؤمن، و مردان و زنان فرمانبردار، و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان بردبار، و مردان و زنان و زنان م

دامن و مردان و زنانی که الله  دار، و مردان و زنان پاک دهنده و مردان و زنان روزه فروتن، و مردان و زنان صدقه

مردان و زنانی که خود را با  »ده کرده استکنند، الله برایشان آمرزش و پاداش بزرگی آما را بسیار یاد می

م. از گناهان یا شان آماده کردهیها آراسته کنند، بخشش و مزد و پاداش بزرگی برا ژگیین صفات و ویا

م و در برابر اعمال صالحشان، اجر و پاداش بزرگی به آنان یکن پوشی می راتشان چشمیو تقص

 ها عبارتند از: ژگیین صفات و ویم. ایبخش می

ر خدا را صاحب و ین که غیر خدا نجات دهند، و از ایوجود خود را از علاقه و توجه به غ -١

 چی کنند، خودداری کنند.یادرس خود بدانند، و از فرمان او سرپیفرمانروا و فر

م آن شوند و بر آن استمرار و ثبات داشته یق کنند و تسلیی خدا را تصد به طور کامل برنامه -٢

 باشند.

 ع فرمان خدا باشند.یدل فرمانبردار و مط شه و از تهیهم -٣

 ثابت کنند که ادعا ن که ادعای بندگی خدا را مییدر ا -٤
ً
شان یکنند، راستگو باشند و عملا

 واقعی است.

ر، مشکلات خاصی دارد و خطرات ین مسیرا بندگی خدا و حرکت در ایاهل صبر باشند؛ ز -٥

صبور و اهل تحمل باشد و در برابر  دین راه بایکند. انسان در ا د مییادی انسان را تهدیز

 مشکلات شکست نخورد.

 جلاله  -در برابر خداوند متعال خاشع و خاضع و فروتن باشند، و نسبت به اوامر او  -٦
ّ

 -جل

 چی و نافرمانی نشوند.ین سرپیتر کدچار کوچ

 دهد، در راه ها را نشان می مان آنیی که دارند مقداری که صداقت ایاز مال و ثروت و دارا -٧

 خدا ببخشند. 
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ی و صداقت انسان در ادعای مسلمان بودن و مؤمن بودنش را یزی که راستگویعنی چی »صدقه« 

باشد،  ازش مییش از نیرساند. اگر انسان صدقه ندهد و مقداری از مال و ثروتش که ب به اثبات می

 در ادعای خود دروغ می
ً
 د.یگو در راه خدا خرج نکند، قطعا

هدف پرورش  های باشند که خداوند متعال ب ی شرکت کننده در آن دورهعنیاهل روزه باشند.  -٨

رسند که  ای می ای که با شرکت در آن به درجه ی خود قرار داده است. دوره ت بندهیو ترب

ر از هر آن دوستدار هر آن
ّ

 شوند. چه خدا متنفر است، می چه خدا دوست دارد و متنف

ود، ارتباط نداشته باشند و خود را از انجام ر همسران مشروع خیپاکدامن باشند و با غ -9

 کنند. نه دور میین زمیکارهای حرام در ا

ی بندگی  فهیشه مشغول ادای وظیاد کنند. همیار یاد خدا باشند و خدا را بسیشه به یهم -10

 .اد کنندیباشند و با دل و زبان و فکر و عمل، خدا را 

 



 

 
 

 

 

 

 

 ى حجاب مسئله

 ى احزاب ى حجاب در سوره مسئله
است. خداوند خطاب به  »حجاب« ی ان شده، مسئلهین سوره بیگر از دستوراتی که در اید کیی

 د:یفرما می   امبریپ

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  قلُ �َِّ�ُّ ٱ �

َ
ٓ  وَ�نَاَتكَِ  جِكَ َ�ٰ ّ�ِ ۡ ٱ ءِ وَ�سَِا ۚ جََ�ٰ  مِن هِنَّ عَليَۡ  �ِ�َ يدُۡ  منِِ�َ مُؤۡ ل ٰ  بيِبهِِنَّ  لكَِ َ�

دۡ 
َ
ن َ�ٰٓ أ

َ
ُ ٱ وََ�نَ  نَۗ ذَ�ۡ يؤُۡ  فََ�  نَ رَ�ۡ ُ�عۡ  أ ای پیامبر! به همسران و « ].٥٩[الأحزاب:  ﴾٥٩ ارَّحِيمٗ  �َ�فُورٗ  �َّ

دامنی)  دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: چادرهای خود را بر خویشتن فروپوشند. این پوشش به اینکه (به پاک

 .»ی مهرورز است ند. و الله، آمرزندهگیر تر است و بدین ترتیب مورد آزار قرار نمی شناخته شوند، نزدیک
جاد هرج و یات وارد شده و دست به آشوب و ایدان اخلاقیم گرفته بودند از میچون کافران تصم 

ن خبری را در یز چنیی اسلامی را دچار مشکل کنند و منافقان ن ق جامعهین طریمرج بزنند و از ا

ت و آزار یستادند تا زنان را اذیا ای می و محلههر کوچه  نه پخش کرده بودند و برای اجرای آن سرِ یمد

د یهای مسلمان و زنان مسلمان را تهد ن خطری خانوادهیها را دچار مشکل کنند و چن دهند و آن

ی اسلامی، زنان  جاد هرج و مرج در جامعهین مشکلی و عدم ایکرد، خداوند متعال برای دفع چن می

ن زنان، ید تا منافقان آنان را بشناسند و بدانند که اده ت پوشش خود دستور مییمسلمان را به رعا

 ها را نداشته باشند. ک شدن به آنیباشند و جرأت نزد مان هستند و اهل فساد نمییاهل ا

د یرا اصلاح بایز -به همسران و دخترانت  ][قبل از هر کس   غمبرین است: ای پیدستور چن 

رسند، شروع شود  ف مییو که به سن بلوغ و تکلا همسران رهبر و سپس دختران اینخست از همسر 

های بلند خود را بپوشند تا تمام  روند لباس رون میین بگو: وقتی از خانه بیسپس به زنان مؤمن -

ها مؤمن هستند و  شود شناخته شوند و مردم بدانند که آن ن امر باعث مییبدنشان را بپوشاند که ا

رند. پس از آن یت و آزار قرار نگیز سوی منافقان مورد اذگر ایستند و دیهای جاهلی ن اهل برنامه
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 ا ]عنییم است. [ید: خداوند غفور و رحیفرما می
ً
 »غفور« اند خداوند ن کار را انجام دادهیاگر قبلا

ن دستور را ین به بعد ایاست به شرطی که از ا »میرح« کند. و پوشی می است و از گناهانشان چشم

 جلاله  -ند. او یااجرا کنند و به آن عمل نم
ّ

با مهربانی خود، پاداش و جزای اعمال خوب و  -جل

 ها را خواهد داد. ی آن دهیپسند
ا اگر در یرون رفتن از منزل یان شد، بر هر زن مسلمان واجب است هنگام بیچه ب با توجه به آن 

را از گردن  طوری که بدنش جا وجود داشت، پوشش بلندی بپوشد به خانه بود و فرد نامحرمی در آن

 آنیرون نباشد. دقیگری بیش جای دیش بپوشاند و جز دستهایتا انگشتان پاها
ً
گونه باشد که در  قا

 ح داده خواهد شد.یگر توضیای د هیستد. قسمت سر و گردن در آیا نماز می

د نازک یای باشد که تمام بدن را بپوشاند و در همان حال نبا د به اندازهیلباس و پوشش اسلامی با

گران را یای باشد که توجه د د به گونهین پوشش نبایان باشد و علاوه بر ایباشد و رنگ پوست بدن نما

ن یگران نشان دهد که صاحب چنیبه خود جلب کند. لباسی معقولانه است که بدن را بپوشاند و به د

 ست.ی... ن و اهل فساد و ،پوششی زنی است محترم

رد مییهم 
ُ
ردی که زنان ک

ُ
پوشند، لباسی مناسب است. البته در برخی از شهرهای  ن لباس ک

دهد که لباس و پوششی مناسب  شود که حجم بدن را نشان می ده مییی پوشیها کردستان لباس

 ست.ین

های گردن را نپوشاند، راه و چاره  ای باشد که بدن را بپوشاند؛ اما اگر قسمت د به گونهیپوشش با

 ز بپوشاند.ین قسمت را نیای بزرگ باشد که ا ازها مقنعه به اندین است که روسری یا

 ى نور ى حجاب در سوره مسئله
ح یها را توض م و آنیکن ز مراجعه میین »نور« ی ه در سورهیل بحث حجاب به دو آیبرای تکم 

 م کرد.ینه اشاره خواهین زمیگر در ایی د د خدا به چند مسئلهیم؛ سپس به امیده می

ْ َ�غُ  مِنِ�َ مُؤۡ لّلِۡ  قلُ﴿ وا بۡ  مِنۡ  ضُّ
َ
ْ وََ�حۡ  رهِمِۡ َ�ٰ � ٰ  فُرُوجَهُمۚۡ  فَظُوا زۡ  لكَِ َ�

َ
َ ٱ إنَِّ  لهَُمۚۡ  َ�ٰ أ َّ�  ۢ  بمَِا خَبُِ�

هایشان را حفظ  به مردان مؤمن بگو: چشمانشان را پایین بگیرند و شرمگاه« ].٣٠[النور:  ﴾٣٠ نَعُونَ يصَۡ 

گاه استگمان الله به ک تر است. بی کنند. این، برایشان پاکیزه و هر  -امبر خدا یخطاب به پ  »ردارشان آ

های  دار بگو از نگاه مانید: به مردان ایفرما می -مسلمانی که مشغول دعوت مردم به سوی خداست 

رند و مشغول نظر به نامحرم نباشند و از آن نوع نگاه کردنی که یخود کم کنند و چشمان خود را فروگ

از و یی نگاه کردن به نامحرم را دارند که ن و تنها زمانی اجازهاز روی هوا و هوس است، دوری کنند 
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: مشغول تدر
ً
د گاه گاهی به یس و آموزش است و بایضرورت اقتضای آن را داشته باشد؛ مثلا

لی یمار و مسایی پزشک به ب نهیا نگاه کردن و معایمخاطب بنگرد تا توجه او را به مطلب جلب کند، 

ال و قصدی باشد ید نگاهش نگاهی پاک باشد و به دور از هر خیز بایرد نن موایل که در این قبیاز ا

 ست.یی فرد مسلمان ن ستهیکه شا

به آنان بگو شرمگاه و عورت خود را نگهدارند و خود را دچار اعمال حرام نکنند؛  -امبر! یای پ - 

 خداوند به آن ها می ن محافظتی سبب تکامل و رشد آنیرا چنیز
ً
دهند  ه انجام میچه ک شود و قطعا

 خبر دارد. پس مواظب و مراقب اعمال خود باشند و ا
ً
گاه است و کاملا ن را بدانند که خداوند یآ

 کند. دهند آنان را محاکمه و محاسبه می متعال به خاطر هر کاری که انجام می

بۡ  مِنۡ  نَ ضُضۡ َ�غۡ  تِ مَِ�ٰ مُؤۡ لّلِۡ  وَقلُ﴿
َ
و به زنان « ].٣١[النور:  ﴾فُرُوجَهُنَّ  نَ فَظۡ وَ�َحۡ  رهِنَِّ َ�ٰ �

و به زنان مؤمن  -امبر! یای پ - »هایشان را حفظ نمایند مؤمن بگو: چشمانشان را پایین بگیرند و شرمگاه

ن که یز شرمگاه و عورت خود را حفظ کنند، و از ایشان کم کنند (همانند مردان) و نیها بگو از نگاه

نه ین زمیتوانند در ا هی است تنها وقتی مییدزند. بین جهت دچار کارهای حرام شوند، بپرهیدر ا

ل و بدون ضرورت به نامحرم نگاه یدل های خود باشند و بی دچار گناه نشوند که مراقب و مواظب نگاه

ر مشروع یجاد ارتباط غیرا نگاهی که از روی هوا و هوس باشد، آغاز دچار شدن انسان به ایز؛ نکنند

 با نامحرم است. به زنان مؤمن بگو:

ش خود را آشکار نکنند مگر ینت و آرایز« ].٣١[النور:  ﴾هَامِنۡ  ظَهَرَ  مَا إِ�َّ  زِ�نتََهُنَّ  دِينَ ُ�بۡ  وََ� ﴿

 ان است.یرون و نمایر عمد بیچه غ عنی آنی. »داستیور آلات) که پیی (زیزهایآن مقدار و چ

ش نکنند. در یرا آراروند خود  رون میی) فرمود: زنان وقتی از منزل ب٥٩ی قبل (احزاب؛ هیدر آ 

ی که خود به خود و یها نتیش خود را آشکار نکنند مگر آن زینت و آراید: زنان زیفرما جا می نیا

ش زن، دو گونه ینت و آراید گفت: زیه باین دو آیح ایبدون اراده و دخالت آنان آشکار است. در توض

خود ظاهر است؛ مانند: شی که بدون دخالت و خواست زن و خود به ینت و آرایاست؛ قسمتی ز

نتی که بر دست و صورت زن است و ظاهر و آشکار است. نوع یی چشم و هر ز ا سرمهیانگشتری 

ده یست و اگر زن خود نخواهد به راحتی پوشیشی است که در دست و صورت نینت و آرایگر زید

ه جز آن ای ظاهر شود ک شود. بر زن مسلمان واجب است در برابر افراد نامحرم به گونه می

ان است و مخفی کردن و پوشاندن آن یی که خود به خود آشکار است و بدون دخالت او نمایها نتیز

 ها را مخفی کند. نتیی ز هیکند، بق ا او را دچار تکلف مییست یممکن ن
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نند و جلب یها را بب ها بر دست و صورت به طوری که افراد نامحرم آن البته زدن برخی از رنگ 

: زنی مییز نیاتوجه کند، ج
ً
ن یخواهد به بازار برود و رفتنش هم ضروری است. در چن ست؛ مثلا

داند رنگِ استعمال  رون رفتن دست و صورتش را رنگ بزند؛ در حالی که میید قبل از بیمواردی نبا

ش کردن یکند. آرا شود و توجه مردم را به خود جلب می رون رفتن به راحتی پاک نمییشده هنگام ب

مان به خدا منافات دارد و زن مؤمن هرگز دست به کاری یر برابر نامحرم قرار گرفتن با اخود و د

 مانش منافات داشته باشد.یزند که با ا نمی

ٰ  ِ�ُمُرهِنَِّ  نَ �ۡ ۡ�ِ وَۡ�َ ﴿ هایشان  هایشان را بر گریبان و روسری« ].٣١[النور:  ﴾جُيُو�هِِنَّ  َ�َ

شان را یها قهیزان کنند که سر و گردن و یای بر سرشان آو گونه شان را بهیها روسری :یعنی  »بیندازند

 بپوشاند.

ا با فردی یرود،  رون مییان شد که زن مسلمان وقتی از خانه بی) ب٥٩ی قبل (احزاب؛ هیدر آ 

ز بر یه نین آیطی که ذکر شد، بپوشد. در اید لباس و پوشش بلندی با شرایشود، با نامحرم روبرو می

ن تنها یای بپوشند که سر و گردنشان را بپوشاند. بنابرا کند که روسری را به گونه می زنان مؤمن واجب

 همانند حالتی که زن مسلمان بایها تا مچ است. دق شود صورت و دست ده نمییی که پوشیجا
ً
د یقا

ت ین است که با رعایهای پوشش و ظاهر زن مسلمان در نماز ا کی از حکمتیدر نماز داشته باشد. 

ن یگر ایی د گونه باشد. نکته گران (افراد نامحرم) آنیدر برابر خدا، عادت کند که در برابر د پوشش

د یز واجب است؛ پس نبایدن پا نیز دقت کند. چون پوشیدن جورابش نید در پوشیکه، زن مسلمان با

 های نازک استفاده کند.  از جوراب

راد نامحرم، تمام بدنش را بپوشاند. ن که: زن مسلمان موظف است در برابر افیخلاصه مطلب ا 

گران را یزی بپوشد که توجه دید چیز دقت کند و نبایش نیدن لباسهایو بر او واجب است که در پوش

 به خود جلب کند.

 افرادی که محرم زن هستند

وۡ  ِ�ُعُوَ�هِِنَّ  إِ�َّ  زِ�نتَهَُنَّ  دِينَ ُ�بۡ  وََ� ﴿
َ
ٓ  أ وۡ  �هِِنَّ ءَاباَ

َ
ٓ  أ وۡ  َ�هِِنَّ ُ�عُو ءِ ءَاباَ

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ وۡ  �هِِنَّ نَا

َ
�ۡ  أ

َ
� ٓ  ءِ ناَ

وۡ  ُ�عُوَ�هِِنَّ 
َ
ٰ إخِۡ  أ وۡ  نهِِنَّ َ�

َ
ٰ إخِۡ  بَِ�ٓ  أ وۡ  نهِِنَّ َ�

َ
ٰ  بَِ�ٓ  أ خََ�

َ
وۡ  تهِِنَّ أ

َ
ٓ  أ وۡ  �هِِنَّ �سَِا

َ
يۡ  مَلكََتۡ  مَا أ

َ
وِ  نهُُنَّ َ�ٰ �

َ
 أ

ٰ ٱ وِْ�  َ�ۡ�ِ  بعِِ�َ ل�َّ
ُ
وِ  لرجَِّالِ ٱ مِنَ  �ةَِ رۡ ۡ�ِ ٱ أ

َ
فۡ ٱ أ ِينَ ٱ لِ لطِّ ْ َ�ظۡ  لمَۡ  �َّ ٰ  هَرُوا ٓ ٱ تِ َ�ٰ عَوۡ  َ�َ [النور:  ﴾ءِ لنّسَِا

هایشان را حفظ نمایند و زیور خویش را ـ  و به زنان مؤمن بگو: چشمانشان را پایین بگیرند و شرمگاه«  ].٣١

ن را ظاهر نسازند هایشان بیندازند و زیورشا هایشان را بر گریبان جز آنچه ظاهر است ـ آشکار نکنند و روسری
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کیش خویش یا  ها و یا زنان هم ها یا خواهرزاده جز برای شوهر یا پدر یا پسر یا پدرشوهر یا برادر یا برادرزاده

 .»رغبتند یا کودکانی که به مسایل جنسی زنان آگاهی ندارند غلامانشان یا مردان پیر که به زنان بی
 ان چند نکته ضروری است:یه بیح آیدر توض 

ٓ ﴿ ی در مورد معنی کلمه. ١  ن مطلب اشاره دارد که زنان مسلمان یه به اید گفت: آیبا ﴾�هِِنَّ �سَِا

ی خود را با  ل زنانهید مسایها نبا گر روابط مخصوص زنانه نداشته باشند. آنید با برخی از زنان دیبا

هر زنی آشکار و  نت خود را در برابریش و زیان بگذارند و آراین که زن است در میهر زنی به صرف ا

نان یها اعتماد و اطم ی کامل دارند و به آنیها آشنا ها هستند که با آن ان کنند. تنها زنانی محرم آنینما

ان بگذارند، مطمئن ینتشان را با افراد نامحرم در میل خصوصی از جمله زین که مسایدارند، و از ا

 ... گران هراسی ندارند ویی دف آن برایدند از توصیهستند و اگر قسمتی از بدنشان را د

ن زنانی یعنی چنین زنانی آشکار شود. ینتش در برابر چنیست که زیبر زن مسلمان مشکلی ن 

داند از  ر مسلمان و زنانی که نمیینتش را در برابر زنان غیست که زیز نیمحرم او هستند؛ اما جا

چون مردان نامحرم  ن گونه زنان همید با ایعنی بایلحاظ اخلاق و رفتار چگونه هستند، آشکار کند. 

ن مطلبی است که یان نباشد. ایها نما ها در برابر آن برخورد کند و جز صورت و دستانش تا مچ

 ب و ناشناخته است.یار غریان مسلمانان بسیمتأسفانه در م

ه ها رسم بود اری از خانهیز در بسیم: در زمان گذشته وجود کنیید بگویز بایز نی. در مورد کن٢ 

ز جزو محرم زن قرار ین آنان را نیبنابرا ، کی داشتهیار روابط نزدیز با افراد خانواده بسیاست و چون کن

 داده است.

ان یشان نماینتشان را در برابر محرم هایم زنان مشکلی نخواهند داشت که زییگو ن که میی. ا٣ 

 بر سر نیسررو ... این معنی است که زن مسلمان اگر در برابر پدرش یکنند به ا
ً
ا یندازد، یش را کاملا

ا یده شود، یش دیا دستش را به طور کامل نپوشاند و کمی از بازویده شود، یش دیکمی از موها

ن یست. منظور ایمشکلی ن -ن حد و حدود یتا ا -رون باشد یا مقداری از گردنش بیجوراب نپوشد، 

ان شدند، به طور کامل روسری بر سرش یکی از افراد محرم که بیتواند نزد  ست که زن مسلمان میین

 نما ا میینگذارد 
ً
گونه ظاهر شدن زن در برابر افراد محرم اگر چه  نیان باشد. ایتواند گردنش کاملا

ا یندازد، بخصوص برادر یگر بیکند؛ اما چه بسا آنان را به فکر زنان د ها را به خود جلب نمی توجه آن

ی به فکر یها ن پوششیدن چنین افراد با دیی جوان هستند. اا خواهرزاده زن که افرادیبرادرزاده 

 شوند. ن گونه دچار انحراف مییافتند و ا گران میید
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ن افراد چون تابع اهل خانه ید گفت: ایچون خدمتکار، با عنی افرادی همی. در مورد اهل خانه ٤ 

نگرند  به زنان آن خانه نمی اند که با چشم بد دهیی رسیکنند، به جا شه با آنان زندگی مییهستند و هم

از یده باشند که نید به حدی رسین افراد بایانت کنند. البته ایدهند که به آنان خ و به خود اجازه نمی

ر شده باشند یعنی به حدی پیجنسی در وجودشان نمانده باشد و به قول معروف دلشان مُرده باشد. 

 شود توجّهی نکنند. آنان میچه مربوط به  گر به زنان و آنیکه دلشان مُرده و د

چ ین مورد هیتوانند ظاهر شوند و در ا . زنان برای همسران خود هر گونه که بخواهند می٥ 

 ست.یتی نیمحدود

 های مناسب دن کفشیپوش

 م.یه برمی گردیر آیی تفس به ادامه 

رۡ  نَ �ۡ يَۡ�ِ  وََ� ﴿
َ
و (زنان) پاهایشان را به «  ].٣١النور: [ ﴾زِ�نتَهِِنَّ  مِن فِ�َ ُ�ۡ  مَا لمََ ِ�عُۡ  جُلهِِنَّ بأِ

ا ین نکوبند یای بر زم شان را به گونهیپاها :یعنی »زمین نکوبند که زیورآلات پنهانشان جلب توجه کند

. زنان )١(نتی در پا داشتند، صدای آن توجه مردم را به خود جلب کندیزی نزنند که اگر آلات زیبه چ

ز بپوشاند و مقدار کمی از پاها ین بدنشان را نییتمام قسمت پاد لباسشان به حدی بلند باشد که یبا

 ده شود.یی جوراب پوشان لهید به وسیز بایماند ن که باقی می

های پاشنه بلند است که هنگام راه  نه به آن اشاره کرد، کفشین زمیتوان در ا زی که امروزه مییچ 

ی همان حکم یها ن کفشیدن چنیوشکند. پ گران را جلب مییکند و توجه د جاد صدا مییرفتن ا

ن نوع یه به آن اشاره شده است. زن مؤمن و مسلمان حق ندارد از ایورآلاتی را دارد که در آیدن زیپوش

 ها استفاده کند. کفش

ْ وَتوُُ�وٓ ﴿ ِ ٱ إَِ�  ا يُّهَ  َ�يِعًا �َّ
َ
ۡ ٱ � ه و ای مؤمنان! هم« ].٣١[النور:   ﴾لحُِونَ ُ�فۡ  لعََلَُّ�مۡ  مِنُونَ مُؤۡ ل

چ مؤمنی به طور ین که هیچه بر همگان مشخص است ا آن »سوی الله توبه نمایید تا رستگار شوید به

د: ای کسانی یفرما جاست که خداوند متعال می نیاست؛ ا کامل دستورات گفته شده را انجام نداده

 د!یا مان آوردهیکه ا

 د.یابیختی دست د تا به رستگاری و خوشبید و توبه کنیهمگی به سوی خدا باز گرد 

ک کی قوزیآلات را علاوه بر دست و گردن و گوش در نزد نتیهای گذشته زنان ز رسد که در زمان ن به نظر مییچن -١

 شود. زی مشاهده میین چیها چن ز در برخی از کشوریدند. البته امروزه نیپوش ز مییپا ن
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 خلوت کردن با افراد نامحرم

تر  د مطرح شود و از نظر به نامحرم خطرناكیجا با نیر شرعی که در ایگر از کارهای غیکی دی

ن که زنی با مرد یعنی ایی خلوت کردن با نامحرم است. خلوت کردن با نامحرم؛  است، مسئله

های او وجود نداشته باشد. از خلوت کردن  مکی از محریجا  نامحرمی در جا و مکانی باشد که در آن

چون برادر  کان همسر همیژه خلوت کردن با نزدیار نهی شده است؛ به ویرمحرم بسیشاوندان غیبا خو

در جواب     شانیده شد. ایدر مورد خلوت کردن زن با برادر شوهرش پرس   امبر خدایشوهر. از پ

 گر است.یاز خلوت کردن با افراد د شتریار بیفرمودند: آن مرگ است و خطر آن بس

 نور ي اخلاقیات فردى و اجتماعى ذکر شده در سوره
ها بر  اند که اجرای آن گری در قرآن ذکر شدهیها د چه گفته شد دستورات و سفارش علاوه بر آن 

ها  ان آنید خداوند متعال به بین قسمت به امیهر انسان مسلمانی لازم و ضروری است که در ا

 م.یازپرد می

 . آداب مهمانی و ورود به اماکن خصوصی١

 ی ورود الف) اجازه 

دهد که بدون اجازه به  ن امر فرمان مییخداوند متعال انسان مسلمان را به ا »نور« ی در سوره 

 منزل کسی وارد نشود. 

 زبانیت میب) توجه به وضع 

ود او مزاحمتی برای اهل خانه ا ورین نکته هم توجه کند که آید به ایمهمان با ،علاوه بر اجازه 

 ی از مهمان را دارند؟یرایا اهل خانه آمادگی پذیکند. آ جاد نمییا

 ج) سلام کردن 

دعای  »سلام« کند. »سلام« د هنگام وارد شدن بر اهل خانهیاگر ورود او مشکلی نداشت، با 

خدا « عنیی »کمیسلام عل« د:یگو کند و می می »سلام« ا فردییر است. وقتی کسی بر جمعی یخ

ک نوع ی. سلام کردن »ی دور کندیمند و از هر آفت و بلا ند شماست بهرهیچه خوشا شما را از هر آن

چ مشکلی نخواهد داشت ید از طرف او هیدن به مخاطب است که مطمئن باشینان خاطر بخشیاطم

را یبرسانم؛ ز انی به شمایچ ضرر و زیعنی من قصد ندارم که هیکند.  د نمییچ خطری او را تهدیو ه

 :»کمیسلام عل« گفتم کردم و نمی ر نمییتان دعای خیداشتم هرگز برا ن قصدی مییاگر چن
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هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
يِنَ ٱ � َّ�  ْ ْ تدَۡ  َ�  ءَامَنوُا ٰ  ُ�يوُتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�يوُتاً خُلوُا  �سَۡ  حَ�َّ

ۡ
ْ تأَ ْ  �سُِوا ٰٓ  وَ�سَُلّمُِوا هۡ  َ�َ

َ
ۚ أ  لهَِا

 ٰ رُونَ  عَلَُّ�مۡ لَ  لَُّ�مۡ  خَۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ� های  هایی غیر از خانه ای مؤمنان! واردِ خانه« ].٢٧[النور:  ﴾٢٧ تذََكَّ

 .»خودتان نشوید تا آنکه اجازه بگیرید و بر اهل خانه سلام کنید. این، برای شما بهتر است؛ باشد که پند بگیرید
ای اجاره داده باشد،  خانه ن است که: اگر فردییرد اید مورد توجه قرار گیجا با نیای که در ا نکته 

 رد.ید برای ورود به آن، از مستأجر اجازه بگیست و او بایگر متعلق به او نیآن خانه د

ها را  ت آنیتواند تا حدودی وضع زبان مییی م هین که: فرد مهمان از برخورد اولیگر ایی د نکته 

: اگر سه بار دَر زد (زنگ زد) ولی جوابی نشن
ً
د یست بماند و بایز نیگر جاید، دیدرک کند؛ مثلا

د برگردد و ورودش یت مناسبی ندارد، باید که وضعیزبان دَر را باز کرد؛ اما او دیا اگر میبرگردد. و 

ار آسان شده است. فردی که قصد رفتن به منزل کسی را یباشد. البته امروزه کار بس ح نمییگر صحید

زبان اجازه یا شود. اگر میها را جو هد و آمادگی آنزبان خبر دید قبل از رفتنش با تلفن به میدارد با

 جا نماند. ش از اندازه در آنیت کند که بید رعایز باین نکته را نیداد، مهمان ا

د برگردد و بدون اجازه وارد آن یا کسی دَر را باز نکرد، بایاگر فرد مهمان دَر زد ولی کسی نبود  

 خانه نشود:

ْ  لَّمۡ  فإَنِ﴿ ٓ  َ�ِدُوا حَدٗ  �يِهَا
َ
ٰ  خُلوُهَاتدَۡ  فََ�  اأ عنی اگر دَر ی ].٢٨[النور:  ﴾لَُ�مۡ  ذَنَ يؤُۡ  حَ�َّ

زبان در خانه بود ولی یا میا کسی در خانه نبود و ید اما کسی دَر را باز نکرد یزبان را زدیی م خانه

ن که یگر اد؛ مید وارد خانه شوید. شما حقّ ندارید داخل خانه شویجواب نداد و دَر را باز نکرد، نبا

 به شما اجازه داده شود.

ی او وارد شود و  د به خانهیرون از خانه باشد و فردی را بفرستد تا به مهمان بگویزبان بیاگر م 

 ی ورود را دارد. ز است و حکم همان اجازهین کار جایمنتظر برگشت او باشد، ا

ْ رۡ ٱ لَُ�مُ  �يِلَ  �ن﴿ ْ رۡ ٱفَ  جِعُوا د یر به شما (مهمان) گفته شد که برگردو اگ ].٢٨[النور:  ﴾جِعُوا

ن مطلبی یگری چنیا با هر لفظ و الفاظ دیم، یی از مهمان را نداریرایم و آمادگی پذیاکنون وقت ندار

زۡ  هُوَ ﴿ راید(؛ زید و وارد نشوید برگردید (بایان شد، بهتر است که برگردیب
َ
 ].٢٨[النور:  ﴾لَُ�مۡ  َ�ٰ أ

ُ ٱوَ ﴿ شتری برای شما در بر دارد.یکت بر و برین کار، عملی است که خیا  ﴾عَليِمٞ  مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا �َّ
گاه است و شما را زیده چه که شما انجام می و خداوند متعال به آن ].٢٨[النور:  ر نظر دارد تا به ید آ

ی خود و به آنان که مطابق دستورات او  ستهیکنند، سزای شا آنان که بر خلاف دستورات او عمل می

 ک عطا کند.یکنند، جزای ن میعمل 
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 . آداب ورود به اماکن عمومی٢

ان شد، مربوط به منازل مسکونی و اماکن خصوصی بود؛ اما در مورد اماکن عمومی؛ یچه ب آن

از به یگری است و نیز دی... فرمان خدا چ ها و مارستانیها، مدارس و ب چون: مهمانسراها، هتل هم

ی ورود  مارستان اگر دربان و نگهبان اجازهیرد اماکن عمومی چون بورود ندارد. البته در مو ی اجازه

 ست.یز نیندهد، وارد شدن جا

د، بر یاز به ورود داشتین اماکن اگر نین است: در ایدر مورد ورود به اماکن عمومی دستور چن 

ز یها ن ن مکانید فراموش کرد که در این را نباید؛ اما ایست که بدون اجازه وارد شویشما مشکلی ن

 ن اماکن انسان دچار گناه شود:یرا ممکن است در ایاد داشته باشد؛ زید خدا را به یبا

ن جُنَاحٌ  ُ�مۡ عَليَۡ  سَ لَّيۡ ﴿
َ
ْ تدَۡ  أ ُ ٱوَ  لَُّ�مۚۡ  عٞ مََ�ٰ  �يِهَا كُونةَٖ مَسۡ  َ�ۡ�َ  ُ�يُوتاً خُلوُا  مَا لَمُ َ�عۡ  �َّ

های غیرمسکونی شوید  هی بر شما نیست که وارد خانهو گنا« ].٢٩[النور:  ﴾٢٩ تُمُونَ تَ�ۡ  وَمَا دُونَ ُ�بۡ 

گاه است که کالایی در آن دارید. و الله از آنچه آشکار و یا پنهان می د که یاگر وارد اماکنی شد  »کنید، آ

ح] یتان گناه و انحراف از راه [صحیست، برایا اماکن شخصی نیکند  کسی در آن زندگی نمی

د، و ید؛ بلکه کاری داشته باشیجا وارد نشو هدف به آنمحسوب نمی شود به شرطی که بدون 

عنی ید. یکن زی را [در دل خود] پنهان میید و چه چیکن زی را آشکار مییداند که چه چ خداوند می

ت و یست و بر اساس همان نیداند که هدف شما از ورود به آن اماکن عمومی چ خدا به خوبی می

 کند. ا شما را سزا و عقاب میید، ده هدف است که به شما جزا و پاداش می

ا ین اماکن عمومی چون هتل یکی از این که: اگر فردی در یای که لازم به تذکر است ا نکته 

گر حکم یشود و ورود به آن اتاق د مسافرخانه اتاقی را اجاره کرد، آن اتاق مسکن او محسوب می

 اماکن خصوصی را دارد.

ن یتواند وارد اماکن عمومی شود به ا فردی بدون اجازه میم ییگو ن که وقتی مییگر ایی د نکته 

ها  تواند وارد تک تک اتاق عنی او نمییی کلی دارد نه جزئی  معنی است که ورود او به آن مکان جنبه

 شود.

 نی. ورود فرزندان به اتاق والد٣

ل برای آن ب است و خداوند متعایار غریان ما مسلمانان بسیگری که متأسفانه در میی د مسئله 

ی ورود فرزندان به اتاق پدر و  ای خاص قرار داده و به اجرای آن دستور داده است، مسئله برنامه

 مادرشان است.
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 ن است:ینه این زمیدستور و فرمان خدا در ا

ی ین بتواند غذا بخورد و دستشویاری والدیی و بدون یده که به تنهایای که هنوز به حدی نرس بچه

ازمند ینش نین کودک چون به والدیسال و کمتر از آن است، ا ٦-٥سن او در حدود عنی ی ... برود و

ی انجام کارهای خود از یها باشد. اما کودکی که بزرگ شده و توانا د در کنار آنیشه بایاست پس هم

عنی ین ندارد، یازی به والدیها ن نهین زمی... را دارد و در ا ی ویل خوردن غذا و رفتن به دستشویقب

سال، طبق برنامه و دستور خداوند متعال در سه وقت مشخص حق ندارد بدون اجازه  ١٣-٧ودکان ک

ز اگر ورودش ضروری ین سه وقت نیجا بخوابد. در ا وارد اتاق پدر و مادرش شود و حق ندارد در آن

 سال به حدی ١٣-٧د. کودکان یایرون بین که کارش تمام شد، بیرد و پس از اید اجازه بگیبود با

ن سن به بالا و زمانی که ی. اما از ا)١(تی خاص بنگرندیاند که به جنس مخالفشان با ذهن دهینرس

توانند بدون  چ زمانی از شبانه روز نمییشود، در ه شان مطرح مییل جنسی برایدختران و پسران مسا

رای ورود به اتاق گر حکم مرد و زن دارند و بین دختران و پسران دینشان شوند. ایاجازه وارد اتاق والد

 رند.یشه اجازه بگید همین بایوالد

 از به اجازه دارند عبارتند از:ینشان نیسال برای ورود به اتاق والد ١٣-٧اوقاتی که فرزندان  

کنند و لباس  ز استراحت میی. هنگام ظهر که طبق قاعده زمان استراحت است و پدر و مادر ن١ 

ن یپوشند. در ا لباس خواب و لباس مخصوص استراحت می آورند و رون مییت از تن بیکار و فعال

ن وقت یگری شود و هر مسلمانی موظف است در اید کسی مزاحم استراحت کس دیوقت از روز نبا

 ت کند و مزاحم کسی نشود. یگران را رعایاز روز حقّ د

ازه وارد د به اتاق مخصوص خود بروند و حق ندارند بدون اجیها با . بعد از نماز عشاء بچه٢ 

دن در اتاق پدر و یی خواب سال) اجازه ١٣-٧های  ی (بچهین بچه هاینشان شوند. چنیاتاق والد

: در سفر یمادرشان را ندارند مگر وقتی که ضرورت ا
ً
ی  ی که اتاق به اندازهیا در جایجاب کند؛ مثلا

 . ... ایست یکافی ن

 ای بخوابند. نهن سنی در اتاق جداگایها در چن ن بچهین است که ایاصل ا 

سال حق  ١٣-٧های  عنی بعد از نماز عشاء تا خواندن نماز صبح، بچهیش از نماز صبح ی. پ٣ 

 نشان شوند.یندارند بدون اجازه وارد اتاق والد

 ز وجود دارد.یی نینه موارد استثناین زمیالبته در ا -١
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ک خانواده به اتاق پدر و مادرشان است؛ اما در مورد ین دستورات در مورد وارد شدن فرزندان یا 

 شود. شتر دقتید بیگر بایهای د بچه

اری هنگام ظهر که زمان یشود، بلکه بس ت نمیین دستورات رعایاری از موارد نه تنها ایدر بس 

ن کاری یزنند که چن ها را بر هم می ی استراحت آن شوند و برنامه گران مییاستراحت است مزاحم د

ت یداب را رعانه دقت کند و آن آین زمیرت دارد و بر هر مسلمانی است که در ایبا آداب اسلامی مغا

 گران شود.یی برای دیکند تا الگو

ن اتاق ید دارای چندیی مسلمان، در صورت امکان، با ک خانوادهیچه گفته شد  با توجه به آن 

ک یعنی یز مخصوص مهمان داشته باشد. ید اتاقی نیز مطرح است بایی مهمان ن باشد و چون مسئله

از سه اتاق داشته باشد؛ اما اگر فرزند بالاتر از  د کمتریی مسلمان، در صورت امکان، نبا خانواده

ک یش از یهای بالاتر از هفت سال ب کند. البته اگر بچه ت مییهفت سال نداشت وجود دو اتاق کفا

ار مهم است و وجود ین مسئله بسیت ایز جدا باشد و رعایها ن د اتاق آنینفر و پسر و دختر باشند، با

ک اتاق کاری معقولانه و منطقی یسال در  ١٢و بخصوص بالاتر از دختر و پسر بالاتر از هفت سال 

چ مشکلی نشود؛ یک اتاق باعث به وجود آمدن هیدن برادر و خواهر در ید بودن و خوابیست. شاین

ها  ار خطرناک است و آنین خود بسیندازد که ایها را به فکر بودن با افراد نامحرم ب اما ممکن است آن

 کند. ف میرا کم کم دچار انحرا

چه گفته شد، بر هر فرد مسلمان متأهل دارای فرزند، واجب است در صورت  با توجه به آن 

امکان، چهار اتاق و حداقل سه اتاق، داشته باشد.اتاقی برای خود و همسر، اتاقی برای مهمان، اتاقی 

د که یآ ش مییم پش از هفت سال. البته گاهی هیا دختران بیا پسران و اتاقی برای دختر یبرای پسر 

ها  د بچهین مواقعی و بنا به ضرورت بایباشند که در چن ک نفر است و مرد و زن مییش از یمهمان ب

 ان شد.یزی است که بیی دهند؛ اما اصل همان چیرا در اتاق خود جا

ار یان مسلمانان بسیای ناشناخته و در م ن دستور و برنامهیچن -م یطور که گفت همان -متأسفانه  

اری از مسلمانان نسبت به انجام آن کوتاهی کنند و حتی ین امر باعث شده که بسیب است و همیغر

اری از یز در بسیاند و امروزه ن ن را انجام ندادهین اتاق کار آسانی بوده ایزمانی که ساختن چند

م ک اتاق و در کنار هیز در یی اعضای خانواده و حتی مهمان ن ن رسم است که همهیروستاها چن

 کاری درست و شرعی ن
ً
 باشد. ست و حرام مییبخوابند که اصلا

ت کنند و آن را به یت دهند و آن را رعاین مهم اهمید به ایهای مسلمان و مؤمن با خانواده 

 اورند.یک رسم و عادت اسلامی در بیصورت 
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هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ِينَ ٱ ذِنُ�مُ  ٔۡ َ� ليِسَۡ  ءَامَنُوا يۡ  مَلكََتۡ  �َّ

َ
ِينَ ٱوَ  نُُ�مۡ َ�ٰ � ْ َ�بۡ  لمَۡ  �َّ  لمَُ �ُۡ ٱ لغُُوا

ٰ  مِنُ�مۡ  ٰ  ثَ ثََ� ِ ٱ مِّنَ  �يَِابَُ�م تضََعُونَ  وحَِ�َ  رِ فَجۡ لۡ ٱ ةِ صَلَوٰ  لِ َ�بۡ  مِّن تٖ� مَ�َّ هَِ�ة  دِ َ�عۡ  وَمِنۢ  لظَّ
ٓ لۡ ٱ ةِ صَلَوٰ  � عشَِا اند، (هنگام ورود  ای مؤمنان! بردگان و کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده« ].٥٨[النور:  ﴾ءِ

روز که  به اتاقتان) باید در سه وقت از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح؛ و هنگام (استراحت) نیم

  .»آورید و پس از نماز عشا هایتان را در می لباس
چون فرزندان  ز همیم رسم بوده، بحث شده و به آنان نیز و عبد که در زمان قدیه از کنین آیدر ا

 .شود سال نگاه می ش از هفتیب

﴿ 
َٰ
ل
َ
 ث

ُ
مۡ تٖ رَٰ عَوۡ  ث

ُ
ک

َّ
 ﴾ل     ﴾  :ان شد، ین سه مرحله از شبانه روز که بیا ].٥٨[النور

ر بالغ شما، مشکلی یز و عبد و کودکان غین اوقات مذکور بر کنیر از ایی خلوت شماست. اما غ ژهیو

رند در حالی یشه اجازه بگیر آنان مشکل است که همرا بیست که بدون اجازه وارد اتاقتان شوند؛ زین

 ها سر بزنند: د در خانه بگردند و به اتاقیکه آنان با

ۚ َ�عۡ  جُنَاحُۢ  هِمۡ عَليَۡ  وََ�  ُ�مۡ عَليَۡ  سَ ليَۡ ﴿ ٰ  دَهُنَّ ٰ  ضُُ�مۡ َ�عۡ  ُ�معَليَۡ  فوُنَ طَ�َّ  ﴾ضٖ َ�عۡ  َ�َ
آنان نیست؛ (چرا که) پیرامون شما در رفت و  و پس از این (سه وقت) هیچ گناهی بر شما و« ].٥٨[النور: 

  »آمدند و نزد یکدیگر رفت و آمد دارید

ُ  لكَِ كََ�ٰ ﴿ ُ ٱ يبَُّ�ِ ُ ٱوَ  تِ� َ�ٰ �ٱ لَُ�مُ  �َّ ها(ی  سان الله آیه بدین«  ].٥٨[النور:  ﴾حَكِيمٞ  عَليِمٌ  �َّ

ت یم و هدایروشنگر راه مستق دستوراتی که »کند. و الله دانای حکیم است خویش) را برایتان بیان می

کند،  دهد و هر دستوری که صادر می هستند و خداوند عالم است و هر کاری را که انجام می

 باشد. ح نمییر آن درست و صحیح است و غیبجاست و هر چه او انجام دهد، همان صح

 ٱ بلََغَ  �ذَا﴿
َ
ْ  ٔۡ َ� يسَۡ فلَۡ  لمَُ �ُۡ ٱ مِنُ�مُ  لُ َ�ٰ طۡ ۡ� ِينَ ٱ ذَنَ  ٔۡ َ� سۡ ٱ كَمَا ذِنوُا  ﴾لهِِمۡ َ�بۡ  مِن �َّ

گرفتند،  گاه که کودکانتان به بلوغ رسیدند، باید مانند کسانی که پیش از آنان اجازه می و آن«  ].٥٩[النور:

دا کردند یل پیدند که به جنس مخالف تمایای رس و زمانی که کودکانتان به مرحله »اجازه بگیرند

 ی(تقر
ً
د ین خود بایست و برای ورود به اتاق والدید مرد و زن به آنان نگریا دد بیسال)، با ١٤ا ی ١٣با

 رند.یشه اجازه بگیهم

﴿ ٰ ُ  لكَِ �ََ� ُ ٱ يبَُّ�ِ ُ ٱوَ  ۗۦ تهِِ ءَاَ�ٰ  لَُ�مۡ  �َّ هایش را  سان الله آیه بدین«  ].٥٩[النور:  ﴾حَكِيمٞ  عَليِمٌ  �َّ

ت هستند و یم و هدایه روشنگر راه مستقدستوراتی ک »کند. و الله دانای حکیم است برایتان بیان می
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جاست و هر  کند به دهد و هر دستوری که صادر می خداوند عالم است و هر کاری را که انجام می

 باشد. ح نمییر آن درست و صحیح است و غیچه او انجام دهد همان صح

 . پوشش و ظاهر زنان مُسن٤ 

 به چگونگی پوشش زنان اشاره کرد
ً
نه ین زمیگری در ایی د م به نکتهیخواه می جا نیم. در ایقبلا

ل به ازدواج یشوند و م ن میینش رسند و خانه ری میید: زنانی که به سن پیفرما م. خداوند مییبپرداز

دهند،  ی رفت و آمد را از دست مییست و توانایگر مطرح نیی برای آنان دیل زناشویندارند و مسا

اند، نباشند به شرطی  دهین حد نرسیگری که به ایزنان دچون  توانند از لحاظ پوشش و ظاهر هم می

برای توانند پوشش گفته شده  گران نشوند. آنان میینت ندهند و باعث جلب توجه دیکه خود را ز

گونه که گفته شد روسری خود را بر سر و گردنشان  توانند آن ها می ت نکنند. آنیرا رعازنان دیگر 

 میین معنا نیچه گفته شد به ا نپوشند. البته آنراهنی آنچنان بلند ینگذارند و پ
ً
توانند  ست که کاملا

ن سن، همان پوشش ین زنانی اگر در اید: چنیفرما پوشش خود را کنار بگذارند. خداوند در ادامه می

د که خداوند شنوا و داناست و مردم ین را بدانیشان بهتر است، و همگی ایت کنند برایگذشته را رعا

 کند: کنند، محاکمه و محاسبه می ند و عمل مییگو چه می نرا بر اساس آ

ٰ لۡ ٱوَ ﴿ ٓ ٱ مِنَ  عِدُ قََ� ٰ ٱ ءِ لنّسَِا ن جُنَاحٌ  هِنَّ عَليَۡ  سَ فلََيۡ  انَِ�احٗ  جُونَ يرَۡ  َ�  ِ� �َّ
َ
 �يَِاَ�هُنَّ  نَ يضََعۡ  أ

 َ�ۡ�َ  ٰ�َِ ن بزِِ�نةَٖ�  تِۢ مُتََ�ّ
َ
ۗ  خَۡ�ٞ  نَ فِفۡ تَعۡ �سَۡ  وَأ َّهُنَّ ُ ٱوَ  ل و بر زنان « ].٦٠[النور:  ﴾٦٠ عَليِمٞ  مِيعٌ سَ  �َّ

های  پیر و سالمندی که امید ازدواج ندارند، گناهی نیست که بدور از آشکار کردن زینت و آرایش، روپوش

 .»هایشان را کنار نگذارند، بهتر است. و الله شنوای داناست خود را کنار بگذارند. و اگر لباس

 ک استثناءی. ٥

ک ینه، خداوند متعال به ین زمیها در ا ان دستورات و سفارشیی حجاب و ب ی مسئله در ادامه

 آن را ب گران اشاره مییی ورود افرادی خاص به منازل د نهیاستثناء در زم
ً
 م. یکن ان مییکند که مختصرا

ی کسب و کار ندارند. یای برخی افراد وجود دارند که توانا ن است که در هر جامعهیت ایواقع 

توانند با کسب  ها می نیی خود حق دارند. ا تک افراد جامعه دی برای زنده ماندن بر تكن افرایچن

م و آنان که به صراحت ورودشان را منع یتیی خود جز افراد  ی افراد جامعه ی همه اجازه وارد خانه

دی ن افرایار ضروری که چنیها استفاده کنند. در مواقع بس کنند، بشوند و از خورد و خوراک آن می

 کنند. ها را منع می توانند وارد منازلی شوند که آن ممکن است از گرسنگی تلف شوند، باز هم می
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 مار:ینا، لنگ و بیازمند، عبارتند از: افراد نابین افراد نیا 

 ٱ َ�َ  سَ لَّيۡ ﴿
َ
 ٱ َ�َ  وََ�  حَرَجٞ  َ�ٰ �ۡ ۡ�

َ
ۡ ٱ َ�َ  وََ�  حَرَجٞ  رَجِ عۡ ۡ�  ].٦١[النور:  ﴾حَرَجٞ  مَرِ�ضِ ل

  »بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست«
گران شوند و بر اهل خانه سلام کنند و زمانی وارد یی د د مؤدبانه وارد خانهین افرادی بایالبته چن

کنند. وقتی وارد شدند هر چه بود  جاد نمییچ مزاحمتی برای اهل خانه ایشوند که مطمئن باشند ه

 د بخورند.یبا

 راد با همجاد ارتباط محکم افی. ا٦

شتر و یتر شود و افراد، ب شاوندان و دوستان با هم محکم و محکمیی خو ن که علاقه و رابطهیبرای ا

ای قرار داده است و افرادی  ک شوند، خداوند متعال دستور و برنامهیشتر به هم نزدیشتر با هم باشند و بیب

جا غذا بخورند  بدون کسب اجازه از آنان، در آن ها رفته و ی آن گران اجازه دارند به خانهیبرد که د را نام می

 ن که به صراحت از ورود و خوردن غذا منع شوند.یها برخورد نکنند، مگر ا گانگان با آنیچون ب و هم

فردی که کلید ، خاله، /مامان افراد عبارتند از: پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، عمه، دائییا 

: فردی ک منزلی
ً
د منزلش را به او داده و از او یاش به سفر رفته و کل هیه همسادر دست اوست؛ مثلا

جا سری  ک بار به آنیا هر مدت یجا بخوابد  خواسته است که مواظب و مراقب خانه باشد و در آن

ن کار منع شده ین که از ایهای آن خانه استفاده کند مگر ا تواند از غذا و خوراکی ن فرد مییبزند. ا

 ن حکم را دارد.یز همین باشد. و دوست واقعی

گانگی بکنند و منتظر بمانند یجا احساس ب د در آنیروند، نبا های مذکور می افرادی که به خانه 

ها  چون منزل خود برخورد کنند. آن د همیی خوردن بدهد بلکه با ها اجازه خانه به آن تا صاحب

ند بخورند و هنگامی که سفره را خچال را باز کنند و هر چه دوست داشتی توانند به راحتی دَرِ  می

خانه دوست  ن که احساس کنند صاحبید تعارف کنند و منتظر اجازه باشند؛ مگر ایانداختند نبا

 ها بدون اجازه کاری کنند: ندارد آن

ٰٓ  وََ� ﴿ نفُسُِ�مۡ  َ�َ
َ
ن أ

َ
  أ

ۡ
ْ تأَ وۡ  ُ�يُوتُِ�مۡ  مِنۢ  ُ�لوُا

َ
ٓ  ُ�يُوتِ  أ وۡ  �ُِ�مۡ ءَاباَ

َ
َ�ٰ  ُ�يُوتِ  أ مَّ

ُ
وۡ  تُِ�مۡ أ

َ
 أ

ٰ إخِۡ  ُ�يُوتِ  وۡ  نُِ�مۡ َ�
َ
ٰ  ُ�يوُتِ  أ خََ�

َ
وۡ  تُِ�مۡ أ

َ
عۡ  ُ�يُوتِ  أ

َ
وۡ  مُِ�مۡ َ�ٰ أ

َ
ٰ  ُ�يُوتِ  أ وۡ  تُِ�مۡ عَ�َّ

َ
 ُ�يوُتِ  أ

خۡ 
َ
ٰ أ وۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
وۡ  تُِ�مۡ َ�ٰ َ�ٰ  ُ�يُوتِ  أ

َ
فَاِ�هَُ  تُممَلَكۡ  مَا أ وۡ   ٓۥمَّ

َ
و نیز بر « ].٦١[النور:  ﴾صَدِيقُِ�مۡ  أ

ها یا  های پدران یا مادران یا برادران یا عموها یا عمه های خویش یا خانه نیست که از خانه خودِ شما گناهی

 .»ی دوستتان، چیزی بخورید هایی که کلیدش در اختیار شماست، و یا از خانه ها یا از خانه ها یا خاله دایی
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 د:یمعی غذا بخورا به صورت جیها به صورت فردی  ن خانهید در ایتوان ن که مییگر ایی د نکته 

ن جُنَاحٌ  ُ�مۡ عَليَۡ  سَ ليَۡ ﴿
َ
  أ

ۡ
ْ تأَ وۡ  َ�يِعًا ُ�لوُا

َ
شۡ  أ

َ
گناهی بر شما نیست که « ].٦١[النور:   ﴾اتَا�ٗ أ

 .»جمعی یا پراکنده بخورید دسته
 د که:ین را فراموش نکنیا

ْ  اُ�يُوتٗ  تُمدَخَلۡ  فإَذَِا﴿ ٰٓ  فسََلّمُِوا نفُسُِ�مۡ  َ�َ
َ
ِ ٱ عِندِ  مِّنۡ  َ�يَِّةٗ  أ  ].٦١[النور:  ﴾طَيّبَِةٗ  رََ�ةٗ مَُ�ٰ  �َّ

و اگر به منزلی  -د، یر کنیگر دعای خیکدید و برای یگر سلام کنید، بر همدیوقتی به منزلی وارد شد

گر، یکدیر کردن برای ین سلام و دعای خیا -د .یجا نبود، بر خودتان سلام کن د و کسی در آنیرفت

 عال قرار داده شده است.احترامی است که از طرف خداوند مت

ُ  لكَِ كََ�ٰ ﴿ ُ ٱ يبَُّ�ِ ات و یگونه آ نیخداوند ا ].٦١[النور:  ﴾قلِوُنَ َ�عۡ  لعََلَُّ�مۡ  تِ َ�ٰ �ٱ لَُ�مُ  �َّ

د و براساس یریکار گ د و بهید و درک کنیها را بشنو کند تا آن ان مییتان بیدستورات روشنگرش را برا

 د. یها عمل کن آن

 ت زنا به زنان پاکدامنز از تهمی. پره٧

کند که متأسفانه  گری میینور) خداوند متعال مسلمانان را متوجه امر د ی ن سوره (سورهیدر هم

عدم « ن امر مهمیشمارند. ا شود و مردم انجام آن را گناه بزرگی نمی امروزه به آن کمتر توجه می

ار بزرگی شده ی، دچار گناه بسن کاری بزندیاست. کسی که دست به چن »تهمت زنا به زنان پاکدامن

ن یگری در همیی د هیاست و اگر توبه نکند و بر اتهامی که زده اصرار ورزد، خداوند متعال، در آ

رد و عذاب بزرگی در انتظارش یگ ا و آخرت مورد لعنت قرار میید: در دنیفرما سوره، در مورد او می

 به سزای خود خواهد رس
ً
 د:یاست و حتما

ِيٱ إنَِّ ﴿ ۡ ٱ مُونَ يرَۡ  نَ �َّ ٰ َ�ٰ لۡ ٱ تِ صََ�ٰ مُحۡ ل ۡ ٱ تِ فَِ� ْ  تِ مَِ�ٰ مُؤۡ ل �ۡ ٱ ِ�  لعُنُِوا  عَذَابٌ  وَلهَُمۡ  خِرَةِ �ٱوَ  يَا�ُّ
خبر (از بدکاری)، تهمت  دامن، مومن و بی گمان کسانی که به زنان پاک بی«  ].٢٣[النور:  ﴾٢٣ عَظِيمٞ 

کسانی که به زنان پاکدامن  »در پیش) دارندزنند، در دنیا و آخرت نفرین شدند و عذاب بزرگی ( می

 به آن فکر  ها [روحشان هم] از آن کارها بی زنند در حالی که آن تهمت زنا می
ً
خبر است و اصلا

ا و در ین کسانی در دنیاند، چن م آن شدهیاند و تسل کنند و مؤمن هستند و راه حق را شناخته نمی

 شان آماده است.یرند و عذاب بزرگی برایگ آخرت مورد لعنت و خشم و غضب خدا قرار می

ۡ  هِمۡ عَليَۡ  هَدُ �شَۡ  مَ يوَۡ ﴿ ل
َ
يۡ  سِنتَُهُمۡ �

َ
رۡ  دِيهِمۡ وَ�

َ
ْ  بمَِا جُلهُُموَأ   ].٢٤[النور:  ﴾٢٤ مَلوُنَ َ�عۡ  َ�نوُا

 .»دهند شدند، گواهی می ها و دستان و پاهایشان بر ضد آنان به اعمالی که مرتکب می روزی که زبان«
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ُ ٱ يوَُفّيِهِمُ  مَ�ذِٖ يوَۡ ﴿ نَّ  لَمُونَ وََ�عۡ  قَّ �َۡ ٱ دِينَهُمُ  �َّ
َ
َ ٱ أ ۡ ٱ قُّ �َۡ ٱ هُوَ  �َّ  .]٢٥[النور:   ﴾٢٥ مُبِ�ُ ل

دهد و خواهند دانست که الله، همان پروردگار راستین  در آن روز الله، سزای قطعی و ثابتشان را به آنها می«

زی است و به هر عملی یحقّ است و روشنگر هر چدانند که خدا  در آن روز آنان می  .»و ظاهر است

گذارد. سزای  ز را بدون جزا و پاداش و سزا و عقاب باقی نمییچ چیدهد و ه جزای مناسب آن را می

اورند. ین است که چهار شاهد مسلمان برای اثبات اتهام خود بیز ایا نیزنندگانی در دن ن تهمتیچن

  دهیکه با چشمان خود آن عمل زشت را د د شهادت بدهندین چهار شاهد مسلمان بایا
ً
اند و کاملا

اورند، یزننده اگر نتوانند چهار شاهد مسلمان ب اند که زنا انجام گرفته است. افراد تهمت مشاهده کرده

گر یشود و د رفته نمییها پذ گری از آنیشوند و پس از آن، هرگز شهادت د هشتاد ضربه شلاق زده می

اسلامی داشته باشد، محروم هستند و دادگاه  ی د در جامعهیمسلمان با از ارزش و اعتباری که هر

رفته نشود و یچ شهادتی پذیچ وجه هین اشخاص به هین به بعد از ایکند که از ا اسلامی اعلام می

زی باشند. خداوند در ادامه علت ین را ندارند که شاهد چیاقت اینان افرادی نادرست هستند و لیا

زنندگانی از حد  ن تهمتین است که چنین سزا اید: علت ایفرما کند و می ان میین مجازاتی را بیچن

اند و  جاد کردهین که توبه کنند و فسادی را که ایاند، مگر ا و حدود بندگی خداوند متعال خارج شده

اند و باعث به وجود آمدن اختلاف و  ک زن پاکدامن شدهیدار شدن شرف و ناموس و اعتبار  سبب لکه

ن ببرند و به دروغ گفتن خود اعتراف یاند، از ب دهیگرد ]ن خانوادهیا چندیک خانواده [یو دعوا در جنگ 

ن برود و یاند، و کاری کنند که اثر آن عمل زشتشان از ب زی را مشاهده نکردهیند که چیکنند و بگو

م است و از یرح ن صورت خداوند متعال غفور ویاند، اصلاح کنند. در ا جاد کردهیجای فسادی که ا به

 انجام می پوشی می گناهانشان چشم
ً
 رد:یپذ دهند از آنان می کند و توبه و اصلاحی را که بعدا

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ مُونَ يرَۡ  �َّ   لمَۡ  ُ�مَّ  تِ صََ�ٰ مُحۡ ل
ۡ
ْ يَ� رۡ  توُا

َ
ٓ  َ�عَةِ بأِ وهُمۡ جۡ ٱفَ  ءَ شُهَدَا  وََ�  ةٗ جَۡ�َ  نِ�َ ثََ�ٰ  ِ�ُ

ْ َ�قۡ    دَةً شََ�ٰ  لهَُمۡ  بَلوُا
َ
وَْ�ٰٓ  �ۚ بدَٗ �

ُ
يِنَ ٱ إِ�َّ  ٤ سِقُونَ َ�ٰ لۡ ٱ هُمُ  �كَِ وَأ َّ�  ْ ٰ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  تاَبوُا صۡ  لكَِ َ�

َ
ْ وَأ  لحَُوا

َ ٱ فإَنَِّ  گاه  دهند و آن و به آنان که به زنان پاکدامن نسبت زنا می« ].٥ -٤[النور:  ﴾٥ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  �َّ

ز گواهی آنان را نپذیرید. و چنین کسانی فاسقند. مگر آورند، هشتاد تازیانه بزنید و هرگ چهار گواه نمی

 .»ی مهرورز است کسانی که پس از آن توبه کردند و نیکوکاری در پیش گرفتند؛ پس همانا الله، آمرزنده
ن تهمت یرش شهادت چنین که شلاق زدن و عدم پذیرد اید مورد توجه قرار گیای که با نکته 

مت اسلامی واقعی وجود داشته باشد و بر جامعه حکم کند. سر است که حکویزنندگانی، هنگامی م

ن یهی است که چنیشود. ولی بد ی نسبت به تهمت زنندگان اجرا نمیین سزاین صورت چنیر ایدر غ
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 توبه  امت مییمان دارند و از روز قیاند و اگر به خدا ا ره شدهیافرادی دچار گناه کب
ً
ترسند، حتما

کنند و به جای آن، دست به  ه ناحق و دروغ بودن تهمتشان اعتراف میشوند و ب مان مییکنند و پش می

 کنند تا آبروی آن زن محفوظ بماند. زنند و شروع به اصلاح اشتباه خود می انجام کارهای خوب می

ای بود که خداوند متعال  ات فردی و اجتماعییان شد، تنها برخی از دستورات و اخلاقیچه ب آن 

چه در  ت آنیها و رعا ت آنیدهد؛ دستوراتی که بدون رعا ها دستور می ت آنیبندگان خود را به رعا

گاهی از مسایآمده است، بندگی کردن غ   امبر خدایسنّت پ ات یل و اخلاقیر ممکن است. برای آ

گاه هستند،    امبریراستی از قرآن و سنّت پاک پ ن و آنان که بهید به عالمان واقعی دیتوان گر، میید آ

  د و آنید تا راه بندگی خدا را بهتر بشناسیکن مراجعه
ً
چه را که خداوند متعال مقرر کرده است کاملا

 د.یا و آخرت گردیها خوشبخت دن ت آنید و با رعایت کنیرعا

 ى اعمال ایمان پشتوانه
ن که انجام اعمال صالح و دوری گرفتن از اعمال یادآوری است ایار مهمی که لازم به یی بس نکته

مان در دل و درونش ثابت شده یلح، تنها زمانی سودمند خواهد بود که فرد مؤمن باشد و ار صایغ

ر صالح باشد. به عبارت یی انجام اعمال صالح و دوری گرفتن از اعمال غ مان پشتوانهیعنی ایباشد؛ 

 ر صالح باشد.یمان محرک فرد بر انجام اعمال صالح و دوری گرفتن از اعمال غیگر اید

دهد و  اد میید معلمی به کودکی حروف الفبا را یم. فرض کنیزن بهتر مطلب مثالی می برای درک 

تواند حروف  ا دوبار حروف نمییک بار ین کودک با تکرار یکند. ا ش تکرار مییها را برا کی دو بار آنی

رد و یبگ ادیتواند حروف را  کند. کودک زمانی می ز فراموش مییها را ن رد و پس از مدتی آنیاد بگیرا 

  گفت کلمات را بخواند که آن حروف در ذهنش جای گرفته باشند. همان
ً
م اگر فرد یطور که قبلا

شود. او تنها در آن  ز تکرار کند، به او باسواد گفته نمییسوادی به کمک فرد باسوادی کتاب بزرگی را ن بی

بخواند. خواندن و تکرار کلمات زی یتواند چ تواند کلمات را تکرار کند و پس از آن هرگز نمی لحظه می

را شکل و صدای حروف در ذهنش جای نگرفته یست؛ زیل بر باسواد بودن او نیسواد دل توسط فرد بی

 چنیز دقیاست. انجام اعمال صالح ن
ً
د در دل و درون فرد یز بایمان قبل از هر چیعنی این است. یقا

مان، محرک فرد در انجام اعمال یان یجای گرفته باشد (همانند شکل و صدای حروف) و سپس هم

 ر صالح باشد (همانند خواندن کلمات).یا دوری گرفتن از انجام اعمال غیصالح 

ر صالح، تنها وقتی به حال فرد سودمند است که یانجام اعمال صالح و دوری گرفتن از اعمال غ 

عنی یرد؛ یچشمه گمان است سریی درونی که همان ایرویرد؛ بلکه از نیاز روی احساسات انجام نگ
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ی گرفته است صاحبش را مرتب وادار به انجام اعمال صالح و یمان فرد که در دل و درون او جایا

 ر صالح کند.یدوری گرفتن از اعمال غ

لی به آن دست یر صالحی چون خوردن شراب کرد؛ اما به هر دلیاگر فردی قصد انجام عمل غ 

ی درونی او را وادار به خوردن یرویرا نیشود؛ ز مرده مین فردی نزد خدا فردی شرابخوار شیافت، چنین

زی در راه خدا کرد؛ اما آن را نداشت که یطور اگر فردی قصد دادن چ نیشراب کرده است و هم

شود؛ چون محرک او برای انجام  ن فردی نزد خدا به عنوان صدقه دهنده محسوب مییببخشد، چن

 باشد، بوده است. ان میمیی درونی که همان ایروین عمل صالحی نیچن

ر یی کارهای خوب و دوری گرفتن از کارهای بد شود، در غ مان سرچشمهین است که ایمهم ا 

چ سودی به حال او نخواهد داشت چون بدون ین صورت اگر فردی کار خوبی هم انجام دهد هیا

 .)١(است مان است، آن را انجام دادهیپشتوانه که همان ا

ن بار یبر هر فرد مسلمانی لازم است که مباحث گفته شده را چند چه گفته شد بر اساس آن 

امت و بهشت و جهنم و دادگاه خدا گفته شد، توجه کند تا یچه در مورد ق تکرار کند و بخواند و به آن

ق دهد اهل انجام اعمال صالح شود و یرند که خداوند متعال او را توفیدر دل و درونش چنان جای گ

آموز. دوری  ک دانشیچون ملکه شدن حروف الفبا در ذهن  ملکه شوند؛ هم شیها برا انجام آن

 یز در درونش ملکه شود و اگر روزی دچار عمل غیر صالح نیگرفتن از اعمال غ
ً
ر صالحی شد، فورا

 د.یتوبه کند و به سوی خدا برگردد و از او طلب بخشش نما

ر صالحی که از روی یا دوری گرفتن از اعمال غید: انجام اعمال صالح یفرما گر مییجای ددر  / استاد -١

فرد برای ملکه کردن آن اعمال ک ده خواهند بود که محرید فایرند تنها در صورتی مفیگ احساسات صورت می

 .باشد

 

                                           



 

 
 

 

 

 

 

 ى عصر آخرین کلام، تفسیر سوره

 م:ییگو  ان مییدر پا 

ت یرد و رعایکار گ را به خوبی درک کند و آن را در زندگی به »عصر« ی گر انسان معنای سورها 

 بش خواهد شد.یا و آخرت نصید و سعادت و خوشبختی دنیکند، به خوشبختی واقعی خواهد رس

خواهم آن را با معنا و مفهومش حفظ کند  ن سوره را دارد مییی حفظ ایاز هر مسلمانی که توانا 

ن یگرش ایخواند در رکعت د را می »دیتوح« ی ش سورهیکی از رکعات نمازهایطور که در  و همان

 سوره را بخواند.

ِينَ ٱ إِ�َّ  ٢ خُۡ�ٍ  لَِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إنَِّ  ١ عَۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا ْ وَتوََاصَوۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ  ا
 ِ ْ وَتوََاصَوۡ  قِّ �َۡ ٱب ِ  ا ۡ�ِ ٱب ها در زیان هستند.  گمان انسان سوگند به روزگار. که بی«  ].٣ -١: [النصر ﴾٣ لصَّ

مگر کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند و یکدیگر را به حق (توحید) و شکیبایی سفارش 

ن مطلب پی خواهد برد که یای که اگر انسان به خوبی در آن بنگرد به ا قسم به زمانه. آن زمانه ».کنند

مان و اعمال یکند که عاقبت و سرانجام ا بت و سرانجام هر کس چگونه است. به خوبی درک میعاق

دهند  ر صالح چگونه خواهد بود. زمانه و روزگار نشان مییست و عاقبت کفر و اعمال غیصالح چ

ابد و چه سرانجامی خواهد ی زی دست مییست و هر کس به چه چیی عمل هر کس چ جهیکه نت

 داشت.

انکاری است. هر انسانی در ید هر انسانی در خسران و زیزمانه. همانا و بدون ترد قسم به 

ز از دست یاش را ن هیشود بلکه سرما دش نمییی خود و تجارت آن، نه تنها سودی عایایزندگی دن

ر بندگی خدا را یآورند و راه و مس مان مییکند؛ مگر آنان که ا ز تباه مییدهد و وجودش را ن می

ورزند، و آنان که عمل صالح انجام  شوند و بر آن ثبات و استقامت می م آن میید و تسلشناسن می

ت و سفارش یگر وصیکدیمانی داشته باشد]. و آنان که به یی ا دهند [اعمال صالحی که پشتوانه می



 بندگی خدا             234

و اساس آن زندگی کنند.  ی خدا باشند و بر کنند که طرفدار حق باشند و همراه و همگام با برنامه می

گر را به صبر و تحمل سختی و مشکلات یکدیکنند و  ت مییگر سفارش و وصیکدیآنان که به 

وَ « کنند. حت مییر بندگی خدا] نصی[موجود در مس رُ دَعْ آخِ عالمَينَ انَ وَ بِّ الْ دُ اللهَِِّ رَ َمْ  .»ا أَنِ الحْ
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